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  ي الکترونیکی توضیحاتی پیرامون این نسخه

 :این کتاب تهیه شده است  سومچاپ ، از روي ي الکترونیکی این نسخه .1

  ترجمه هرمز عبداللهی، ات اشرف پهلويخاطر: هایی در یک آینه چهره
  )1377، نشر فرزان روزتهران، (

 .فرمایید ي الکترونیکی مشاهده نمی ها را در این نسخه اند که آن تصاویري چند در انتهاي کتاب گردآوري شده .2

کلمـات  ملایـی  ي چاپی و نگـارش ا  ش نسخهي الکترونیکی، تغییراتی در سیاق نگار ي نسخه تر ساختن جلوه گاهی براي به .3
 .شوند وجه، شامل متن کتاب نمی هیچ این تصرفات، جز در مواردي که ذکر شد، به .گرفته است صورت

رسی آسان به این کتاب، برایشـان   دوستانی فراهم شده که به هر دلیل، دست ي الکترونیکی، براي آن دسته از کتاب نسخه .4
و ، و ناشـر  فرهنگ نشر میهنمـان مندان، سبب حمایت از  علاقهي چاپی کتاب از سوي سایر  خریداري نسخه. فراهم نیست

  .خواهد شد ي این کتاب فرهیختهترجم م
ي الکترونیکی را به  ي کتاب، خطاهاي املایی و نگارشی نسخه مندیم ضمن مطالعه در پایان، از دوستان و سروران خواهش .5

  .گزارش دهند تا در بهبود کیفیت آن، سهیم گردند» ازندپي مجازي  کتابخانه«
  )گرداب سابق( ازندپي مجازي  با احترام، کتابخانه
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  سخنی با خواننده از ناشر   

تـرین تـأثیر و    هـاي صـلیبی کـم    ترین کانون تمدن اسلامی، در حالی که از جنگ ایران، به عنوان مهم
این حمله، ولو آن کـه تنهـا علـت    . ترین خسارت را دید بیش گر مغول ي ویران آسیبی یافته بود، از حمله

اي بود که در طول تاریخ، بـر پیکـر    ترین ضربه ترین و مخرب انحطاط علم و تمدن در ایران هم نبود، مهم
گـر   آمدهاي ویـران  ي مغول گریبان ایران را گرفت، با پی به هر حال، انحطاطی که با حمله. ایران وارد شد
، همچون تصوف خانقاهی و غیر آن، و نیز عوامل دیگر، تشدید شد و تا عصر جدید ادامـه  دیگر این حمله

دانند که ناپلئون  میلادي، یعنی زمانی می 1798جهان اسلام را معمولاً سال » عصر جدید«ابتداي . یافت
ضع ضعف، اروپا به مصر حمله کرد و جهان اسلام، به تعبیر برنارد لوئیس، براي دومین بار، و این بار از مو

ویژه در بخش عربی  ي ناپلئون به مصر، در عین حال که سرآغاز یک بیداري جدید، به حمله: را کشف کرد
هاي بعد از جنـگ دوم   ي آن تا سال جهان اسلام بود، ابتداي یک عصر استعماري جدید نیز بود که دامنه

  .جهانی کشید
ي ناپلئون به مصر نبود، امسـا بـه هـر     ناشی از حمله بیداري جدید ایران، در حالی که تماماً و مستقیماً

لین تماس جا آغاز  واقع از این مشکل اصلی، به. هایی بود که بین کشور ما با اروپا برقرار شد حال ناشی از او
اسلام، اعم از ایران یا جهان عرب یا غیر آن، امر خودجوشی نبـود و   شود که کل بیداري جدید جهان می

هاي عمیـق و مـزمن ناشـی از     ماندگی ي عقب ر برخورد با غرب و به قصد تدارك سراسیمهتنها تحت تأثی
اگرچه کسانی همچون بارتولد سـعی  . در این برخورد هویدا شده بود، شکل گرفت کهیک غفلت تاریخی، 

ي ماندگی ناشی از غفلت جهان اسلام نبوده، بلکه ناشی از نفس اقتضـا  اند اثبات کنند که این عقب داشته
ا شاهد نیرومندي همچون عصر طلایی اسلام در قرون سوم و چهارم هجـري قمـري،    اسلام بوده است، ام

به هر حال، در عصر جدیـد، قطـع   . ماندگی نبوده است الامري اسلام عقب دهد که اقتضاي نفس نشان می
جبـران ایـن    اي جز تـلاش بـراي تـدارك و    ماندگی مسلمین چه بوده، چاره نظر از این که علت این عقب

ا. ماندگی نبود عقب شد چه عوامل مخربی باعث عقب مانـدن جهـان    در عین حال، مادام که معلوم نمی ام
بـا توجـه بـه سراسـیمگی     . ماندگی عرضه کـرد  شد راه مطمئنی براي جبران این عقب اند، نمی اسلام شده

خصوص با توجـه   وپا یافته بود، و بهویژه از قرن هیجدهم با ار ي نابرابري که به جهان اسلام در آن مواجهه
یـابی علـت یـا     ترین راه ریشـه  به رعبی که پیشرفتگی تکنولوژیک اروپا در دل مسلمین افکنده بود، راحت

جاي آن به تقیـد بـه اسـلام بـود؛ راهـی کـه پـیش از مسـلمینِ          ماندگی، تحویل کردن یک علل آن عقب
هاي  نماترین خاندان یکی از انگشت. هموار کرده بودندشده، بسیاري از خاورشناسان اروپایی آن را  مرعوب
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مانیفست . گري که بعد از آتاتورك، و به تأیس از او، از این راه رفتند، خاندان پهلوي در ایران بود حکومت
ي رضا شاه و بعداً محمدرضا پهلوي در ایران، همچون آتاتورك در ترکیه یا بورقیبه در  اظهارشده یا نشده

االله خان در افغانستان، این بود که براي پیشرفت باید از غرب تقلید کرد و براي ایـن تقلیـد    نتونس یا اما
این رویکرد،  .هم باید از ظواهر شروع کرد تا استعداد و قابلیت رسیدن به بواطنِ آن پیشرفتگی فراهم آید

اي نیرومندي داشت ه چنان جاذبه کردند، آن که خیل لاقیدان مذهبی و شیفتگان غرب آن را حمایت می
ی شاید نزد رضا شاه نیـز،   زودي، دست که به کم در ایران، فراموش شد که تقلید از ظاهر زندگی غرب، حتّ

هایی بوده که با ماده و  تر، فراهم آوردن قالب ویژه نزد مصلحین معتدل هدف غایی نبوده و مقصود از آن، به
نـد و وجـه    این مغالطه. آن را به دنبال بیاوردمحتواي پیشرفت و زندگی جدید تناسب داشته باشد و  ي کُ

ترین اشتباهی بود که در ایران و نیز کشورهاي دیگر مسـلمان،   در صورت غربی آن، خطرناك» پیشرفت«
نه این مغالطه غرق شده بودند که گمان کردند چون شـاه   برخی آن. در طریق نوسازي رخ داد چنان در کُ

البته این سخن به معناي آن نیست که . واژگون شد» برد پیش می«انایی آن ایران را تندتر از قابلیت و تو
بلکه منظور این اسـت  . در طول پنجاه و چند سال حکومت پهلوي در ایران، هیچ پیشرفتی صورت نیست

ی به گرد پاي تقلید ویران هایی که به ضرب و زور ضرورت حاصل می که پیشرفت گري از غرب که  شد، حتّ
و البتـه خودبـاختگی خیـل کسـانی کـه بـه قـول مرحـوم         . رسـید  شد هم نمی ین تزریق میبه این سرزم

کشـیدند، کـار حکومـت پهلـوي را در تزریـق       ي اروپاییان را به جاي تریـاك مـی   ي عشقی فضله میرزاده
تـرین   مهـم  یکـی از . کـرد  خودخواسته یا تحمیلی تقلید از غرب به مردم این سرزمین، بسیار تسهیل مـی 

یق شدن این خواب خطرناك، وجود ثروت سرشار نفت بـود کـه بـا فـراهم آوردن سـریع یـک       عوامل عم
کم در دل بسیاري  را دست» پیشرفت شتابان«ي ایران، توهم  ي متوسط کمابیش گسترده در جامعه طبقه

ر یکی از بدترین عوارض روانیِ وجود نفت سرشا. کرد از افراد این طبقه، و نیز در ذهن حکومت، راسخ می
ي مردم، باورانده بود که صرفاً بـا   تدریج به حکومت و افراد بسیاري در سطح عامه در ایران، این بود که به

توهمی کـه هنـوز از   ! »پیشرفت را خرید«شود  توان پول درآورد و پیشرفت کرد و اصلاً می پرسه زدن، می
  .ذهن بسیاري از افراد در نیامده است

زاد محمدرضـا   جان پیدا و پنهان این تلقی، اشرف پهلـوي، خـواهر هـم   ترین مبلغان و مرو یکی از مهم
  .پهلوي بود

لین و هم شاید آخرین اثر اشرف پهلوي است؛ کسی که به زعم بسیاري از صاحب نظـرانِ   این کتاب، او
زاد او، عقـل منفصـل وي بـوده و بـه اقـرار       تحولات سیاسی ایران در دوران محمدرضا پهلوي، بـرادر هـم  

حتـّی بـا   . مشـهور بـوده اسـت   » پلنگ سیاه«و در غرب به » شیطانِ مجسم«در ایران به عنوان خودش، 
توان حدس زد که نیـت او   تر است، می ي او هم بسیار کم همین چند اطلاع، که از حداقل اطلاعات درباره

خواسـته بـا    هاي زندگی شاه، چه بوده و او مـی  اش، آن هم در آخرین ماه از نوشتن این تنها کتاب زندگی
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توان گفت که او متضررترین فرد رژیـم پهلـوي از وقـوع انقـلاب      می. این کتاب چه چیز را ثابت یا رد کند
ی »کرده می حکومت«زادش، شاه،  تر از برادر هم زیرا در حالی که عملاً بیش. اسلامی ایران بوده است ، حتّ

ن اسـتخوان و     توان این حق پس می. نبوده است» مسؤول«ي او نیز  به اندازه را براي او قایل شد که تـا بـ
ي آن حوادث و رویدادها و عوامل و افرادي که او را از این بهشت زمینی رانده اسـت،   جوهر جانش با همه

ویژه که به عنوان یک مادر، که البته بنا به اشارات خودش چیزي فراتر از صورت مکانیکی  به. دشمن باشد
ي تحـولات و   کرده است، فرزند خود را نیز در کشاکش بـا ایـن مجموعـه    و بیولوژیکی آن را احساس نمی

پس بدیهی و مسلم اسـت کـه او، همچنـان کـه     . ، از دست داده است»انقلاب اسلامی ایران«افراد، یعنی 
و این کتـاب، یکـی از   . ي ممکن با این انقلاب بجنگد خود در اواخر کتابش اعلام کرده است، با هر وسیله

شـود کـه ایـن جنگیـدن، بـه یـک        انگیـز مـی   گـاه تـرحم   ولـی تـراژدي او آن  . است» ممکنوسایل «این 
عقل خود «کس  او، در حالی که از یک سو بیش از همه. گردد پردازي ضعیف و پرتناقض تبدیل می دفاعیه

تواند منکر شـود، در   چه را هم که خود به چشم دیده است نمی ، و از سوي دیگر، آن»داند را به کمال می
جـا کـه همچـون بسـیاري      توضیح دلایل وقوع انقلاب اسلامی ایران براي خود و دیگران درمانده، و از آن

ي این  ناچار همه دانسته، به ، خود را کانون هستی و متر و معیار حق و حقانیت می»العقول نواقص«دیگر از 
رفقا، اعم از رفقاي چپ » یانتخ«قلم، به عنوان  ي حیرت همگان بوده، یک اي را که مایه ي پیچیده پدیده

کند کـه بـالأخره حـرف خروشـچف      دلانه مویه می وقتی ساده. و راست، به رژیم پهلوي، ساده کرده است
نالد که چرا از آغاز متوجه نبوده و  ها افتاد، و می راهست درآمد و ایران مثل یک سیب رسیده در دامان آن

اسـت، اصـلاً در بنـد آن    ) یعنی انقلاب اسـلامی (یانات اند که دست رفقاي شمالی پشت سر این جر نبوده
نحـوي وقـوع ایـن انقـلاب را بـه برخـورداري از حمایـت یـا          هایش، به نیست که در جاي دیگري از حرف

انـد ـ مـتهم     اند ـ و اینک به او خیانـت کـرده    تر حامی شاه بوده هاي غربی که پیش مماشات برخی قدرت
از فروپاشی امپراتوري رفقاي شمال نوشته نشده بوده است تا چنـین   دریغ که این کتاب، بعد. کرده است

سـیبِ  «شد کـه ایـن    کم اي کاش اینک معلوم می اتهام مضحک و متناقضی در آن صورت نبندد و دست
  !ریگ آن امپراتوري خواهد افتاد ي مرده گانه هاي شانزده یک از جمهوري در دست کدام» رسیده

دهد که اشرف پهلوي،  وضوح نشان می آن است که به در مورد این کتاب،ي قابل توجه دیگر  یک نکته
هایش در مورد انقلاب اسلامی ایران، و نیز بر باد رفتن امید بازگشتش بـه   خود نیز به صائب نبودن داوري

هـاي تـراژیکش بـه ایـن      شده، یعنی ایران، توجه دارد و از این رو، در کنار یا در دلِ حملـه  این بهشت گم
ولی چون تصور دیگـري از  . آید ي حیثیت براي خود برمی لاب، در هفتاد و چند سالگی، در صدد اعادهانق

گونه  چنان که خود زیسته است ندارد، و اصلاً فرصت نکرده است که بداند چه زیستن و زن زیستن، جز آن
ا  می ي  شـش بـراي اعـاده   نبـود، حتـّی ایـن تلا   » اشرف«توان زن بود و زن زیست و آزاده و شریف بود، ام

انـد   ماند که گفتـه  این تراژدي دوم، به آن مثل قدیمی می :استتبدیل شده » اعترافات«نوعی  حیثیت، به
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را درست تلفظ کند، به نوآموزي » الف«توانسته حرف  داشته و نمی» انحراف«اش  معلمی که مجراي بینی
حالا اشرف پهلوي اصرار دارد که ! »انف«و ، بگ»انف«تو نگو » انف«گویم  توپیده است که وقتی من می می

ا دریـغ کـه مشـکلی در ایـن میانـه هسـت کـه         . بشنوند» الف«، خلقان همه »انف«گوید  وقتی او می امـ
، همچون بسـیاري از  »آزادي زن«با این حال، او که علناً از کل شعار ! برقرار شود» تفاهم«گذارد این  نمی
ي زنـان ایرنـا در کمیسـیون حقـوق زنِ      کنـد، نماینـده   مراد میرا » آزادي جنسی زن«زدگان، فقط  غرب

سازمان ملل متحد نیز بوده و در آن مقام، براي حصول قطعی به این تنهـا معنـاي مـرادش از آزادي زن،    
ولی در همان حال که براي حقنه کـردن آزادي نـوع سـوئدي زنـان در ایـران      . داده است سینه چاك می

بـودنِ حتـّی صـوري سـلطنت بـرادرش را در کشـور       » مشروطه«کرده، بارها  ترین تردید و تأملی نمی کم
. وپاگیري براي او دانسته است معنا از غرب، قید و بند دست عنوان تقلید بی به، »اي مثل ایران مانده عقب«

هـاي   شناسـانه عوامـل اصـلی آن را سـرخوردگی     و خـود روان (اي کـه دارد   با فمنیسم معیوب و پرعقـده 
، بـا  )دانسـته  مثل تنهایی در کودکی، محرومیت از تحصیل در جوانی، و نازیبایی در بزرگی مـی گوناگون، 

لین دسته از زنان چادر به سري که در میدان آزادي تظاهرات می اند، بـراي از دسـت رفـتن     کرده دیدن او
دن از طـور زود بـه دسـت کشـی     هایش سوگواري کرده و گفته است که اگر زنان ایـران ایـن   ي تلاش همه
شان رضایت دادند، براي آن بود که آن را آسان به دست آورده بودند و براي آن، حبس و زنـدان  »آزادي«

. کشند، این نیست آخر کسی نیست که به او بگوید آن آزادي که برایش حبس و زندان می. نکشیده بودند
ا اگر قرار بود که او به اعتراف خودش بیش بح در کازینوهـاي پـاریس و   هایش را تـا نزدیـک ص ـ   تر شب ام

کرده، این نفهمیدنِ خود را بفهمد، همان یـک جـواب خـانم اینـدیرا      گذرانده و قمار می جاهاي دیگر می
پرسد آیا شما کـه   او از اندیرا گاندي می: که خودش آن را نقل کرده است گاندي فقید، براي او کافی بوده

یعنـی طرفـدار برابـري    [ایـد، فمینیسـت    هند داشته وزیر زن هستید و اقتدار زیادي هم به عنوان نخست
هـم هسـتید، و اینـدیرا در نهایـت سـلامت      ] حقوق زن و مرد و خواهان مبارزه برایرسیدن به این حقوق

ی در دوره خنده. گوید من فمینیست نیستم، انسانم زنانگی می اش از  ي تبعید سیاسـی  دار است که او حتّ
پولی راهی کازینوها شـده بـود و    رغم بی ي خودش، علی لوحانه ادهسوي مرحوم دکتر مصدق، به تصریح س

کـرده   هـا سـپري مـی    در آن» !!نه براي لذت و تفریح، بلکه براي فرار از واقعیـت «هاي خود را  ي شب همه
ي حیثیـت،   رغـم تلاشـش بـراي اعـاده     پروا بوده است که علی قدر صریح و بی خدا را شکر که او آن! است
گویـد کـه در اوج بحـران     خیلی صمیمانه مـی . دهد پرده را نشان می هاي پس از واقعیتهاي زیادي  گوشه

ي انقلاب اسلامی ایران، محمدرضا پهلوي، یعنی برادرش، به او گفته بوده است  حکومت پهلوي در آستانه
بـه دسـت   آویزي  تر است و دست ي بدنامی بیش که از ایران برو، زیرا حضور تو در این احوال براي ما مایه

هـاي   یعنی عملاً یک بار مصدق او را بـه لحـاظ مداخلـه   . تر به ما حمله کنند دهد که بیش مخالفان ما می
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زادش، و هنوز عیب  اش از ایران تبعید کرده و یک بار هم برادر هم هاي شخصی ها و تباهی معنا و تبانی بی
  !از دیگران بوده است

کند، در عین حال، سندي  ایران دوران پهلوي را روشن می هایی از تاریخ در حالی که گوشه این کتاب،
کاوي کرد و بسیاري از زوایـاي   ویژه اشرف پهلوي را روان شود از روي آن، خاندان پهلوي و به است که می

ي تباهی فرو افتاده است، بـه   هاي کسی را که از اوج تنعم و تباهی به هاویه گردي تراژديِ گیجی و خواب
ی . چشم دید هـاي رویـدادهاي عصـر پهلـوي      گـردان  ترین معرکـه  همین اندازه که از قلم یکی از اصلیحتّ

در حالی که به سرسپردگی شاه در مقابل آمریکا، . دهد که قابل اعتناست تراویده، خود به آن سندیتی می
 عملـی آمریکـا در قبـال    و از همین روست کـه بـی  (ویژه بعد از ساقط کردن مصدق، تصریح کرده است  به

روحانیـت شـیعه را بـر    ) داند انقلاب اسلامی ایران را تبانی با انقلاب ایران و خیانت به دودمان پهلوي می
هـا بـا نماینـدگان     اساس برخی اقوال مبتذل افواهی، کـه بـر انگلیسـی بـودن و همکـاري گروهـی از آن      

داند  فایده می نه و بیملی کردن نفت ایران را توسط مصدق، اقدامی احمقا. کند هاي بزرگ متهم می قدرت
. آرمـان اسـت   اخـلاق یـا بـی    دهد کـه یـک پراگماتیسـت کـاملاً بـی      ویژه در این مخالفتش نشان می و به

دانـد و معتـرف و    ي زندگی می هاي روزمره هاي سیاسی را در این بخش از جهان، جزئی از واقعیت خیانت
) »هـا  دن کشور از چنگ کمونیستبراي ساقط کردن مصدق و رهان«(مدعی است که در عملیات آژاکس 

. عیـار اسـت   ورزي یـک پراگماتیسـت تمـام    در حالی که خود در مقام سیاسـت . نقش واسطه داشته است
گویی و  ، به دروغ)که پذیرفته بوده کمیسینوي براي رسیدگی به جرایم شاه تشکیل شود(سازمان ملل را 

اي که نزد زنـان نسـل او ناشـناخته بـوده،      مدعی است که براي مملکتش به شیوه. کند ریاکاري متهم می
کنـد و   هاي غربی اشاره می خیلی صریح و صمیمانه، به تمایل رضا خان به رعایت شیوه. تلاش کرده است
داده است همسر یـا   ي مردان ایرانی بوده و مثلاً اجازه نمی گوید که او در خانه، مثل بقیه در عین حال می

با ایـن ترتیـب، معتقـد اسـت کـه اگـر او کشـف حجـاب را بـراي          . ندکوتاه بپوش دخترانش لباس آستین
ایران ضروري دانسته بوده، در واقع احساسات نیرومند شخصی خـود را نیـز فـداي آن کـرده     » پیشرفت«

داده و واگرچـه از   هـا تـرجیح مـی    گوید که مصاحبت با مردها را بر مصاحبت بـا زن  صریحاً می. بوده است
بـرده و کـل زنـدگی     تر لذت مـی  ، از زندگی کردن در جهان مردان خیلی بیشتصور زن بودن راضی بوده
در حـالی  ! اند ي من زده ها درباره گوید که خیلی حرف وقت می دانسته است و آن خانگی را اتلاف وقت می

 جاي کتاب، خود را مسلمان و یاد نکند و در جاي» انقلاب«تواند از انقلاب اسلامی ایران به عنوان  که نمی
زنان تبلور یافته اسـت و بـراي   » حجاب«داند، کل نفرتش از انقلاب اسلامی ایران در نفرتش از  شیعه می

» ! ایـدئولوژي «کنـد از آن یـک    توجیه این نفرت، که با آن مقدمات معلوم است براي چیست، سـعی مـی  
در نتیجـه  ي خـود، و   را تهدیـدي بـراي اقتـدار دیرینـه    » کشـف حجـاب  «بسازد و مدعی است که عملاً 

تکلیف اخلاقی اطاعت از پـدر را امـري مخـتص خاورمیانـه     . اند دانسته را تضمین این اقتدار می» حجاب«
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لین سفرش به اروپا در سال  می رغم آن که پدرش بـا تحصـیل او    ، علی1312/1933دانسته، و از همان او
کـه از  (ا اروپا و جهان غـرب  اش براي تماس ب در خارج موافق نبوده، مصمم شده بوده است که در زندگی

هنگامی که در اروپا بوده، از فکر بازگشت به ایران . ، راهی پیدا کند)ي آمال او شده بوده همان آغاز، کعبه
ها، گاهی پا در  تنگی از سر همین دل. سخت نگران بوده است) طبعاً از مردان(و زندگی منضبط و منزوي 

مثل (وپاگیر  ش مدعی شده است که برخی آداب و سنن دستصدا با پدر شناسان کرده و هم کفش اسلام
اي در دین اسلام ندارند و مسأله اصلاً ناشی از فرقی است کـه بـین نـص قرآنـی و تفاسـیر       ریشه) حجاب

هـایی کـه    کاري و به همین دلیل، معتقد است که رسیدگی به افراط! برخی از روحانیون از آن وجود دارد
ي  در حـالی کـه بـر مسـأله    . هاسـت  ر گرو درك تمایز این نصوص با تفسـیر آن شده، د می» به نام اسلام«

ي یک مرد گوشه زده و در روایت اوضـاع اجتمـاعی زنـان     الارث زنان و حق شهادت دو زن به اندازه سهم
هاي معقول زده  زیاده مبالغه کرده، گاهی هم حرف) به قصد توجیه این اقدام(ایران قبل از کشف حجاب 

تر به عنوان نماد و مظهر سیاسی ضد غربی  حجاب اکنون در کشورهاي اسلامی بیش«این که است، مثل 
توانـد   هـیچ حکـومتی نمـی   «، یا این کـه  »ي دینی احیا شده است تا به عنوان بازگشت به حکم و فریضه

بـر ایـن   و . »تغییر اجتماعی باید تدریجی و مداوم تحقق بیابـد ... ي قانونی بدهد انقلاب اجتماعی را جنبه
هـاي   اساس، با کمال اکراه و بسیار گذرا، مداراي برادرش در مقابل قائلان به حجاب را، در مقابل تندروي

با این حال، تحمل این انتقـاد از پـدرش را هـم نـدارد و     . تر دانسته است پدرش در کشف حجاب، درست
ازاتی که پسـرش بـه زنـان داد،    هاي پدرش به آن خاطر  بوده که در زمان او، دادن امتی گوید تندروي می

گویـد کـه    وقت با حرارت می سواد بوده، آن کند که پدرش بی در حالی که خودش تصریح می. ممکن نبود
هاي مـردم اسـتوار    ي جهل توده براي رضاخان محرز بود که نفوذ روحانیون در مردم تا حد زیادي بر پایه

ي اقتدار رضا خان، مدعی  نظام جمهوري در آستانه به خاطر مخالفت برخی از روحانیون با برقراري. است
شـده، بـه تـاج و تخـت      ید می ها خلع اند، ولی هر وقت که از آن است که روحانیون حامی سنتی شاه بوده

چون در درك علل . را هم با همین فرض براي خود توجیه کرده است 1342قیام سال . اند کرده پشت می
ي جهـانی قایـل اسـت کـه      و از سر ناچاري، به یـک نـوع توطئـه    زده است سقوط سلطنت پهلوي، خواب

کنـد یـا بـا     ي تحولات و رویدادها را طوري تفسیر مـی  کرده، همه هاي مکرر نیز آن را تشدید می بدبیاري
کنـد کـه بـا آن دیـدگاه کلـی       و نظـایر آن همـراه مـی   » از قضاي اتفاق«یا » از بد حادثه«قیدهایی مثل 

از قضاي روزگار، طرح اعزام دانشجویان ممتاز بـه خـارج نیـز    «گوید  می. در بیاید اش جور اندیشانه توطئه
از همـین روسـت کـه    . »هـاي آینـده شـد    هاي اساسی بروز احساسات ضد پهلـوي در سـال   یکی از کانون

ی کسانی که به زعم او  نمی نیز » به نفعشان بود«رضاخان » هاي اصلاحات و نوسازي«تواند بفهمد چرا حتّ
 و کنـد،  هاي روستاییان با رضاخان اظهـار شـگفتی مـی    از مخالفت. کردند مخالفت می» اصلاحات«ن با ای

 ،اصطلاح اصلاحات اشـکال داشـته باشـد    اي بر ذهنش خطور کند که مبادا نقش آن به بدون آن که لحظه
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شـاه دیـر   گفتند که رضـا   یا می» اصلاحات«کند که در مورد این  شده را تکرار می هاي کلیشه همان حرف
عهد رضاخان با فوزیه، خواهر ملـک فـاروق،    ي ازدواج ولی از قضیه. گفتند زود شروع کرد شروع کرد یا می

در حـالی  . گـذرد  یکسان باز بود، خیلی ساده و سریع می ها در ایران و مصر به در زمانی که دست انگلیسی
ید که پدرم با ازدواج مـا بـا غیـر    گو که در جاي دیگر، در مورد ازدواج خودش با احمد شفیق مصري، می

ها با روسیه  طلبی آلمان آمد، از مبارزه گوید که رضا شاه که از هیتلر خوشش نمی می. ها مخالف بود ایرانی
خودش هم براي نشان دادن مـزاج  . کرد ي ایران بودند، احساس رضایت می و انگلیس که دشمنان دیرینه

لـش، علـی قـوام،        ترَشَ، تلویحاً مدعی می سیاسی آمریکایی شود که تمکین نکـردنش در مقابـل شـوهر او
شاید از دلش و زبانش در رفته است که در بحران اشغال . تر به خاطر تمایلات انگلیسی او بوده است بیش

اعلام ... بالأخره«ایران توسط متفقین، رضا شاه علاوه بر وضع خودش و ایران، نگران تاج و تخت نیز بود و 
ودو  هاي نخسـت حکومـت بـرادر بیسـت     سال. »گیرد نجات تاج و تخت از سلطنت کناره میکرد که براي 

بـاز از  . دانـد  اش را به لحاظ فقدان یک حکومت مرکزي نیرومند، همانند روزگار حکومت قاجـار مـی   ساله
دهد، این است که خیلی صریح و صمیمانه  هاي پراگماتیسم وا را توضیح می هاي معقولش که ریشه حرف
ي خود را  هاي قدرتمند اراده در مقابل این واقعیت عریان که ملت» حق تعیین سرنوشت«گوید ادعاي  می

ي همـین سـخنان، از    در ادامـه . اند، حرف موهومی بیش نبوده اسـت  کرده هاي ضعیف تحمیل می بر ملت
حکومت محمدرضا وهنی که بعد از اشغال متفقین بر ایران رفته بوده، حرف زده و گفته است که در اوایل 

گویـد کـه بـرادرم از     مـی . ي دو کشورشان تبدیل شده بودنـد  شاه پهلوي، مردم ایران به شهروندان درجه
خواهند و او باید بتوانـد   گر، سلطنتی ضعیف و ناکارآمد می هاي اشغال همان هنگام فهمیده بود که قدرت

تـا پایـان کـار هـم تمـام تـلاش        وپا کند و ظـاهراً  دست» کم نماد و صورت ظاهري از وحدت ملی دست«
دربـار پهلـوي از تـدارك    » خبري بی«از . باقی ماند» کم دست«محمدرضا پهلوي مقصور به تدارك همین 

بـا  «حرف زده و مـدعی شـده اسـت کـه     ) بین استالین و روزولت و چرچیل(» کنفرانس تهران«برگزاري 
دیـد، عناصـر    ها مـی  ري در برابر کمونیستآورد و مؤث تشویق و ترغیب انگلیس که روحانیون را نیروي هم

مدعی است . »ها سرکوب شدن، بار دیگر پا به صحنه گذاشتند راستی، پس از سال مذهبی و افراطی دست
هاي آخـرین   اند، صرفاً براي هماهنگی استراتژي کرده چه بسیاري فکر می که کنفرانس تهران، بر خلاف آن

ی امروزه هم . ي بسیار معدودي از دلایل واقعی برگزاري آن خبر دارند عده مراحل جنگ نبوده است و حتّ
عین همین ادعا را چند جاي دیگر نیز کرده و در چندین مورد مدعی شده است که دلایل واقعـی فـلان   

کمابیش تصریح دارد کـه از  . بیند که آن را فاش کند داند، ولی هنوز لازم نمی رویداد یا فلان توافق را می
گوید هنگامی  می. ها به عنوان حامیان اصلی ایران مطرح شدند تدریج آمریکایی به بعد، به کنفرانس تهران

که به دیدن پدرش به موریس رفته بوده، پدرش به او اصرار کرده است که برادرت را تنهـا مگـذار و او در   
سـی افـراد   ي سیاست شده بود و چـون قـانون اسا   وارد صحنه» به خاطر اصرار پدرش«بازگشت به ایران، 
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کرده، او به صورت غیر رسمی وارد کـار و   ي سلطنتی را از داشتن شغل و مقام سیاسی ممنوع می خانواده
ي او بـر سـر    ي شـایعاتی را کـه دربـاره    همـه  .گردانی فارغ از هر مسؤولیتی بار سیاست شده است؛ معرکه

در . شـده  امري کاملاً مردانه تلقی میداند که  ها بوده، صرفاً ناشی از ورودش در کار و بار سیاست می زبان
ی برادرش را واداشته بوده که به او  هایی که به بار آورده بوده، خودش اعتراف می مورد بدنامی کند که حتّ

ا عجیـب  . ازدواج کند) ظاهراً براي سومین بار(ها یا شایعات  پیشنهاد کند براي جلوگیري از این بدنامی ام
ی پس از شوهر کر گفتـه اسـت کـه پـس از مـرگ پـدرش،       ! دن او نیز شایعات متوقف نشـد است که حتّ

به او ... سیصدهزار دلار، با حدود یک میلیون متر مربع اراضی ساحل خزر و مستغلات گرگان و کرمانشاه و
داران، بـه طـور    ي زمـین  اند، او نیز همچـون بقیـه   داده چه به او نسبت می ارث رسیده بوده و بر خلاف آن

قیمت زمین سود برده و ثروتمند شده بوده است و چون از دیدن » صد برابر«نسی، از افزایش اتفاقی و شا
که براي توضـیح علـت بـروز و    (ي شهر یا روستاها  هاي حاشیه نشین زندگی بسیار محقر و دردآورد بیغوله

واقـع مـریض    بـه «چنان متأثر شده بوده کـه  ) اندازد ي زندگی اصلاً خود را به زحمت نمی ظهور این نحوه
ها برآمده و پانزده هزار دلار از ثروت شخصی خود را خرج تأسـیس سـازمان    ، در صدد کمک به آن»شده

نگرانی برادرش را از قدرت گرفتن قوام بازگفته اسـت و وانمـود کـرده    . خدمات اجتماعی کرده بوده است
از دسـت دادن آذربایجـان را    ها و مذاکره با اسـتالین، قصـد سـازش و    است که قوام در مدارا با دموکرات

 ي تحـولات  گـاهی حتـّی در زمینـه   . داشته و این شاه بوده که رأساً آذربایجان را پس گرفته بـوده اسـت  
خارجی و رویدادهاي مهم سیاسی کشورهاي دیگر نیز اظهار نظر کرده، مثلاً کودتـاي نجیـب و ناصـر در    

یکی از افتخاراتش این بوده است کـه تحـت   . دانسته است» با حمایت آمریکا«مصر بر ضد ملک فاروق را 
پوشش صلیب سرخ جهانی، به مسکو رفته و شاید کمابیش مخفیانه با استالین دیـدار و مـذاکره کـرده و    
استالین به جاي ده دقیقه وقتی که براي مذاکره با او مقرر کرده بوده، حدود دو سـاعت بـا او حـرف زده    

داده که بعدها در پاریس، توجه مارلون براندو را به خـود جلـب   آخر کتُ پوستی به او هدیه  است و دست
ي  و مدعی است که این او بـوده اسـت کـه از اسـتالین خواسـته بـوده از حمایـت فرقـه        . کرده بوده است

اگر شاه ده نفر آدم «او مدعی است استالین به مترجمش گفته بوده . دموکرات در آذربایجان دست بردارد
ا با خواندن همه. »جاي نگرانی نداشتمثل اشرف داشت، هیچ  چه اشرف در این کتـاب از خـود و    ي آن ام

شود فهمید که رژیم پهلـوي چـرا سـقوط کـرد و      خوبی می وار بازگفته است، به ي زندگی خود نمونه نحوه
ی کمونیسـت  در جامعه. شخص اشرف در این سقوط چقدر سهم داشت هـایش   اي که به قول معروف، حتّ

ی اخـلاق عرفـی    ، این حد از لاقیدي و بی)اند یعنی مذهبی بوده(اند  مذهبی اعتنایی به اخلاق دینی و حتّ
ي افـراد   ولـو آن کـه همـه   . آورده اسـت  ي گسستگی حکومت از مردم را فراهم می ترین مایه جامعه، مهم

هیم بوده گر، در این لاقیدي با اشرف س هاي حکومت دودمان پهلوي نیز، همچون بسیاري دیگر از خاندان
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هـا را جـار    ترین محابا و پروایی، این لاقیدي تر از بقیه است که بدون کم باشند، جرم اشرف از آن رو بیش
  .داده است کرده و اشاعه می زده و تبلیغ می می

کـرده   ي نفوذهایی که بر برادرش اعمـال مـی   با همه زاد شاه یک مملکت، اگر اشرف پهلوي، خواهر هم
هـا و   داري زنـده  ها و شـب  باشی بازانه و پرماجراي مشحون از خوش ورت زندگی هوساست، نبود، در آن ص

چـرا کـه در آن   . گرفـت  نمـی ي مردم ایران قرار  هاي تو در تویش، این اندازه مورد نفرت عامه عاشق شدن
ولـی بـا آن   . رسـید  داشت و ضـررش بـه دیگـران نمـی     برد و زحمت خود می صورت، فقط عرض خود می

ظاهر محلی از  به نحوي که بدون آن که به(محابا فساد کردن  چنان بی کلان، به خرج ملت، آني  مشاهره
خواهد که استعفا دهد و مصدق، به عنوان یکـی از   کند و از او می اعراب داشته باشد، مصدق را احضار می

لین اقدامات زمان نخست و تـازه خـود را   ) خواهـد اشـرف را از ایـران تبعیـد کنـد      اش، از شاه می وزیري او
ترین حس مشابهت با اشرف پهلـوي را تـوهینی بـه خـود تلقـی       ي کل زنان ملتی جا زدن که کم نماینده
ا       باید از اشرف پهلوي سپاس .کنند، امر دیگري است می گزار بود که گرچه اهـل کتـاب و قلـم نبـوده، امـ

اند، براي  شده شایعه بوده گمان می چه را که هایی از آن کم یک بار براي همیشه گوشه همتی کرده و دست
هایی است که در این کتـاب آمـده    ي حرف چه گفته شد، همه شاهد آن. ثبت به تاریخ، به قلم آورده است

  .است و بهتر از هر استدلال دیگري، اینک این کتاب
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  مقدمه

ي  فوریـه » انقـلاب «نویسـم ـ در نیویـورك؛ جـایی کـه پـس از        مـن ایـن خـاطرات را در تبعیـد مـی     
 هاي جایی که من مشغول نوشتن هسـتم،  پنجره. ام شمسی ایران، عملاً در آن منزوي شده 1979/1358

مـن مـدت    .خـوبی پیداسـت   ساختمان سازمان ملل متحـد از آن بـه  . است (East River)ریور  مشرف به ایست
ن حقوق بشر، و بعدها ي ایران، به عنوان عضو کمیسیو ام؛ به عنوان نماینده جا کار کرده شانزده سال در آن

از ایـن رو،  . به عنوان رئیس این کمیسیون، و مدت هفت سال هم به عنوان سرپرسـت نماینـدگان ایـران   
شناسـم و اوقـات بسـیار زیـادي را کـه در       خودم، خوب می» ي دوم خانه«البته، سازمان ملل را به عنوان 

که این مجمع را، به لحاظ بحـث و مـذاکره    ام دارم و به این عقیده رسیده ام، گرامی می جا سپري کرده آن
پـس  . توان قابـل احتـرام دانسـت    تر از هر جاي دیگر، می شود، بیش ي مسائلی که در آن مطرح می درباره

پرده بگویم، چقدر تلخ و ناگوار ـ است که اکنون مجبـورم از بیـرون     براي من چقدر دشوار ـ و صریح و بی 
آمدند، اینک بر تشـکیل کمیسـیون    ي دوستان من به شمار می رهشاهد باشم کسانی که روي کاغذ در زم
  .نهند ها علیه ایران عصر پهلوي مهر تأیید می سازمان ملل براي شنیدن غریو حمله

و بسرعت متغیـر بسـیار زیـاد هـم بـوده       چنین حملاتی که در این سال پرحادثه باید تا حالا در برابر
ا وا. است، مقاوم و پرطاقت شده بودم ام به عنوان آدمـی   ام و سعی کرده قعیت این است که مقاوم نشدهام

راستی چه بر  که در ایام وقوع سختی و غم و اندوه همیشه استواري از خود نشان داده است، بفهمم که به
ي کودکی در مواقـع   ي دلایل این آشوب، با او که از دوره درباره. زادم، شاه آمده است سر ایران و برادر هم

هایی که او ـ به   ي شیوه ما درباره. ام هاي تسلی من بوده است، به تفصیل صحبت کرده یکی از مایهسختی 
افتاده و قرون وسطایی به ملتی مدرن  پیروي از سرمشق پدرم، رضا شاه ـ کوشید ایران را از فرهنگی عقب

بـراي ایـن هـدف و     ي طبق ـ و سرعتی ـ کـه    من درباره. کردیم و نیرومند و متحد تبدیل کند، بحث می
ها و اشتباهات بوده  انداز توأم با موفقیت ام و واضح است که این چشم منظور به کار گرفته شد، تأمل کرده

ا اینک این مطلب نیز براي من روشن است که در این داستان، باید نقـش غـرب را هـم در نظـر     . است ام
  .ایران، کاملاً درك نکرد در راهاي خود  گرفت و این که غرب نیز اشتباهات و موفقیت

خصوص آمریکا را به پذیرفتن این فرض سوق داد کـه   هاي غرب، به همین عدم درك، بسیاري از ملت
همـه، هـر آدمـی کـه در      با این(همواره خواهد شد » فوري«  اگر شاه را کنار بگذارند، راه براي دموکراسی

ند که کنار گذاشتن شاه بـه ظهـور پدرسـالار    بینی ک توانست پیش کند، می شناسی ایران مطالعه می روان
ي این فرض که بـه نظـر مـن     و بر پایه.) شود االله خمینی ـ منجر می  االله روح قدرتمند دیگري ـ مانند آیت 
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تـرین   چیزي جز توهم محض نبود، حکومت کـارتر ـ در جریـان خیانـت خـود بـه شـاه ـ یکـی از جـدي          
زیرا . (ي جهان هموار کرد را بر ایران، بر خود، و بر بقیه هاي سیاسی پس از پایان جنگ جهانی دوم بحران

ي قـدرت را   آمدهاي شومی داشته و خواهد داشت و موازنه داند که سقوط شاه پی آمریکا حتماً تا حالا می
  .)در جهان، به طرز خطرناکی بر هم زده است

ي استبداد آشـکار   ي به وسیلهي مؤثر به نظر من، این توهم هر اندازه هم دور و نامحتمل بود، به گونه
ي فـرار یـک و    هاي خونین، سرکوب زنان، به وسیله ي تصفیه به وسیله: ي عمل پوشید رژیم خمینی جامه

ي تسـخیر   ها و صـنایع کشـور، بـه وسـیله     نیم میلیون ایرانی، از جمله اغلب روشنفکران و صاحبان حرفه
کنم تمامی این رویـدادها بایـد سـردرگمی و     ر میفک. سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن پنجاه آمریکایی

سرگشتگی عظیمی را علاوه بر نوعی بهـت و حیـرت، در محافـل رسـمی آمریکـا پدیـد آورده باشـد کـه         
پرسـم کـه    تر از هـر چیـزي از خـود مـی     ي مردم آمریکا ندارد و بیش کمی از گیجی و حیرت عامه دست

که خمینی به عنوان ) و ضد کارتري(اي ضد آمریکایی ه حکومت آمریکا در برابر تظاهرات و محکوم کردن
  .دهد، چه واکنشی دارد ها از خود نشان می پاداش حمایت آن

  
از کنفرانس سازمان بهداشت جهانی در روسیه برگشته . بود 1978اوت  آخرین باري که ایران را دیدم،

کشور را ترك کنم و من چنین کردم برادرم اصرار کرد که . نظمی فزاینده دیدم بودم و کشور را در اوج بی
سـپس در  . شد بودم تر می تر و نزدیک و از دور، مراقب اوضاع ایران که هر لحظه به شورش عمومی نزدیک

، وقتی برادرم نیز تهران را ترك گفت، در نومیدي او کـه در تبعیـد او را فـرا گرفتـه بـود،      1979ي  ژانویه
ناچـار در   اگزیر با زنـدگی مـن در هـم آمیختـه بـود و بـه      اش ن شریک شدم؛ در نومیدي مردي که زندگی

وجویی که از اسوان آغاز شد، بعد از آن او را به مراکش  ي جدیدي بود؛ جست وجوي خانه و کاشانه جست
، به اتاق بیمارستان نیویورك، به پایگاه نیروي هوایی آمریکـا  (Cuernevaca)واکا  برد، سپس به باهاما، به کوورنه

تـر کـنم؛ هـر     ام که بار سنگین این ایام سخت را براي او سبک سعی کرده. و سرانجام به پانامادر تگزاس، 
  .اش با او شریک باشم هاي تبعید و بیماري جا باشم و در دشواري توانستم در آن وقت می

یـا بهتـر بگـویم،    (گونه در انزواي سرد اتاق بیمارستان، شصتمین سـالگرد تولـد او    آورم چه به یاد می
داد، در  ي حمایت به مـا دلگرمـی مـی    را سپري کردیم، در داخل هزاران نامه) شصتمین سالگرد تولدمان

وهفـت سـال    گرفت که آیا حکومت آمریکا به کسی که سـی  حالی که در بیرون این بحث و جدل اوج می
ین می کم آن آزگار متحدش بوده دست سابی او را وح کند که امکان معالجه و مداواي درست قدر احساس د

گیري سـفیر آمریکـا همـراه بـا پنجـاه نفـر دیگـر در تهـران و          ها با گروگان این بحث و جدل. فراهم کند



  14  خاطرات اشرف پهلوي :ی در یک آینههای چهره
 

http://www.seapurse.ir 

ها که چیزي جز حق دیکته کردن سیاست آمریکا نبود، به بـالاترین حـد    درخواست باجی براي آزادي آن
  .خود رسید

خست وقتـی کـه سیاسـتمداران    ؛ نو اکنون من شاهدم که این باج در چند بخش پرداخت شده است
آمریکا با شتاب، حساب خود را با فرمانروایی که چند دهه او را ستوده و حمایت کرده بودند جدا کردنـد،  

سـرانجام سـکوتی   . صـدا شـدند   بودن حمایت از او هـم » اعتراف به اشتباه«و سپس وقتی که در کنسرت 
آمد؛ روش کنـار آمـدن بـا     تر به نظر می ها آسان ي روش تردید از همه پرتشویش و ناآرام برقرار شد که بی

کند و نقش خود او در فراهم آوردن  گونه رفتار می هاي ناگوار، که آمریکا با متحدان سابق خود چه واقعیت
  .ومرج کنونی در ایران چه بوده است هرج

دهاي خطرناکی کـه  ي سلامت برادرم، از انزوا، از تهدی هاي من در این ایام از دغدغه ترین نگرانی بزرگ
ي  آخـرین بـاري کـه او را دیـدم، فوریـه     . گرفته اسـت  اند مایه می اش ناگزیر با آن مواجه بوده او و خانواده

وقتـی  . پرواز کـردم  (Contadora) ي دنج پانامایی کونتادورا ، وقتی بود که با هواپیماي کوچکی به جزیره1980
توانسـتم اقیـانوس را ببیـنم و     ان درختان نارگیـل مـی  که در فرودکاه کوچک و بلندي فرود آمدیم، از می

انداز را و  خوشحال بودم که برادرم که امسال را تحت نوعی محاصره زندگی کرده است، حداقل این چشم
ي هتـل و   جزیـره، یـک مجموعـه   . آورد، در اختیـار دارد  انداز پدیـد مـی   توهمی از آزادي را که این چشم
ي چهـار   کند ـ یک خانه  در من حالا در یکی از همین ویلاها زندگی میبرا. تعدادي ویلاي خصوصی دارد

. جزیره، چهار ماه بـارانی اسـت  . هاي زردرنگ است تیز که داراي کاشی ي دو طبقه با بامی نوك اتاق خوابه
ا وقتی که من به آن هـاي بچگـی،    جا سر زدم، هوا خشک بود، طوري که من و بـرادرم، همچـون سـال    ام

ي اوضاع و احوال بسیار سـخت   هایمان درباره روي کردیم و حرف زدیم؛ هرچند اکنون حرف هها پیاد مدت
  .مان بود سالی دنیاي بزرگ

طور برادرم از رفتـار و برخـورد    چیزي که مرا تکان داد این بود که چه ها، روي در همان آغاز این پیاده
. خاطر نیست است، چندان ناراحت و آشفتهترین علائق و پیوندها را داشته  کشوري که با رهبرانش نزدیک

. بیند که شکاف میان آمریکا و ایران تا چـه انـدازه عمیـق شـده اسـت      همه، او نیز همچون من، می با این
بـا  . اي بـود  ي تاریخی اجتماعی اقتصـادي پیچیـده   ، پدیده1970ي  ي ایران در اواخر دهه ناآرامی فزاینده

ج و تخت را به عنوان تکاپویی براي دست یافتن به یک شـکل بسـیار   وجود این، آمریکا این مخالفت با تا
هاي ما  هاي عظیم میان فرهنگ کنم در این راه، نتوانست تفاوت کرد و فکر می تر حکومت تفسیر می غربی
ها یاد گرفتـه بودنـد کلمـات     اي که در آن کودکان قرن هاي تاریخی سلطنت را در جامعه ویژه ریشه را، به
  .ناپذیر بدانند، درك کنند را جدایی» ن ـ شاهخدا ـ میه«
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ي این صحبت کردیم که توضیح واکـنش آمریکـا    من و برادرم درباره ها، در یکی دیگر از این قدم زدن
کننده است ـ واکنش در برابر اعمال دزدي و غارت و تروریسم بـا    در قبال رژیم خمینی تا چه اندازه گیج

ي  ایـن کـه حـل مسـأله    . عمـدتاً در جهـت تسـکین و تسـلی باشـد     آیـد   روش و سیاستی که به نظر می
ا حکومت آمریکا، با این نحوه. داري و متانت داشت، امر قابل فهمی بود گیري نیاز به خویشتن گروگان ي  ام

هـا نخواهـد    برخورد و عمل، سرمشقی را براي دیگر کشورهاي غیر دوست فراهم کرده بود کـه از یـاد آن  
خوبی ابزار و وسایلی براي مذاکرات آینده باشـد؛   تواند به دي و غارت و تروریسم، مییعنی اعمال دز: رفت

ها بتوانند شکاف میان قدرت خودشان و قـدرت ایـالات    تر از طریق آن هاي ضعیف ابزار و وسایلی که ملت
  .کنند» تعدیل«ي آمریکا را  متحده

چرا که ایالات متحده اکنون . متأثر کرد جویی و استمالت، البته خاندان پهلوي را شخصاً این روش دل
دهد که با اتهاماتی علیه شاه، که کمیسیون سازمان  ي ایران تن می ي خود درباره به داشتن سیاستی ویژه
م«کند، همراه است ـ و این آخرین بخش از باجی است که به  ملل به آن رسیدگی می پرداخت » پیرمرد قُ

زیرا این کار زیر . ترین سرخوردگی را براي من به بار آورده است تشکیل چنین کمیسیونی، بیش. شود می
سر کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل بوده است؛ مردي که در طی هفت سـال آخـر حضـور مـن در     

. هر چه سعی کردم، نتوانستم از این نوع تغییر جهت سر در بیاورم. سازمان ملل، دوست و همکار من بود
هاي زندگی روزمره در آن بخش از جهان اسـت کـه    اي سیاسی کمابیش جزو واقعیته زیرا اگرچه خیانت

تـر از سـازمان    دل بودم که انتظار چیزي دیگري و چیزي بـیش  کنیم، شاید من ساده ما در آن زندگی می
سـابقه و قابـل    ها انتظار نداشتم که چنین روش و مسیر بی از آن. ي آمریکا را داشتم ملل و ایالات متحده

ي تـاریخ   ردیدي را در پیش بگیرند؛ یعنی کسانی که خـود را بـراي نشسـتن در مسـند قضـاوت دربـاره      ت
ي ایـن   و در شگفتم که پـس چـه کسـی دربـاره    . دهند، انتخاب کنند سیاسی یک ملت شایسته جلوه می

  داورها داوري خواهد کرد؟
از  .مـن خطـور کـرده اسـت    هایی است که در این آخرین سال تبعید به ذهن  این تنها یکی از پرسش

ام و براي این کار، روزي پنج تا شش ساعت  ها و تأملات خود را بر روي کاغذ آورده اندیشه 1979تابستان 
پس از انقلاب، اکثر اسناد و مدارك شخصی من در تهران (ام که از روي حافظه  ام و کوشیده وقت گذاشته

اي بـه ایـن    این کار را تا اندازه. پهلوي را بازسازي کنم، داستان و تاریخ ایران در عصر )سوزانده شده است
کنم ناگزیرم راهی بـراي پـر    کار باشم و احساس می توانم بی ام که من زنی هستم که نمی دلیل انجام داده
ام ـ و از    کنم نیاز دارم رویدادها را آن طور کـه دیـده   همچنین احساس می. ها پیدا کنم کردن این ساعت

بـراي بازسـازي   . ها خبـر داشـته باشـم ـ شـرح دهـم       توانستم از آن چنان که فقط من می ها، آن درون آن
ام  ام، ایرانِ زنان چادري و بازارهاي قـدیمی، بـه کنـدوکاو خـاطره و حافظـه      جزئیات ایران دوران کودکی

هنگـام   کنم، از ابرهایی از گـرد و غبـار کـه بـه     زده آغاز می هاي ایران جنگ از یادآوري صحنه. پردازم می
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. آورم کنفرانس تهران را به یاد می. هاي متفقین به آسمان بلند شده بود هاي ما توسط کامیون اشغال جاده
آورم که ایران با خطرات جدي از جانب اتحاد  نخستین دیدارم را با استالین، در آغاز جنگ سرد به یاد می

وسـخت خـود بـا یکـی از      خصـی سـفت  ي ش بـه بازسـازي مبـارزه   . رو بود شوروي و تهدید کمونیسم روبه
د مصـدق مـی   انگیزترین نخست نیرومندترین و مناقشه همچنـین نقـش   . پـردازم  وزیران ایران، یعنی محم

ـ یعنی عملیات سازمان سیا که به سقوط مصدق انجامید و ایـران  » عملیات آژاکس«ي خود را در  واسطه
  .ام آن را برملا کنم نک تصمیم گرفتهآورم که ای ها رها کرد ـ به یاد می را از چنگ کمونیست

ا وقتی شروع به کار کردم و وقتی ماه سـو   شـماري کـه از همـه    هاي بی ها گذشت، با خواندن تحریف ام
ي کـار   شد، کشـش خـاص دیگـري نیـز بـه ادامـه       ي رویدادهاي ایرانِ زمان حکومت برادرم روا می درباره

ي  هـا و کشـتارهاي گسـترده    ي شـکنجه  اساسی درباره که اظهارات واهی و بی دیدم می. کردم احساس می
ي  هـاي بـی پایـه و دلیـل دربـاره      سند و مدرك از سوء مدیریت مالی و دزدي، تهمت ساواك، اتهامات بی

اسـاس   متوجه شدم که تمام این اظهارات و ادعاهاي بی. سرکوب فراگیر به نمایش و نگارش درآمده است
ي  واقع تنها جایی باشد کـه عامـه   شاید به ها در یک آینه چهرهحات گیرند و صف دارند جاي واقعیت را می

ام،  طـور کـه مـن زیسـته     ام و آن سان که مـن دیـده   مردم خواهند توانست داستان خاندان پهلوي را بدان
  .بخوانند

توانـد   انـد کـه سـکوت و خاموشـی از جانـب مـن مـی        انـد و گفتـه   برخی از دوستان مرا هشـدار داده 
هاي طولانی  ماه. زیرا رژیم کنونی در ایران اینک خود گویاي خود است. ش و روش باشدترین نگر سیاسی

گیـري مـوقعیتی    گـاه و پنـاهی و گروگـان    وجوي برادرم براي یافتن جاي سکوت اختیار کردم، زیرا جست
ا ا . داد جهانی پدید آورده بود که هر گونه سخن گفتن را تلاشی براي فرار از مسؤولیت جلوه می کنـون  امـ

کـنم   هاي ایران، شاهد دروغ و ریاي کمیسیون سازمان ملل نیز هستم، احسـاس مـی   که علاوه بر تراژدي
  .تر سازگار است باید حرف بزنم که با شخصیت من هم بیش

لقب دادند و باید اعتراف کنم کـه تـا   » پلنگ سیاه«نگاران فرانسوي به من  بیست سال پیش، روزنامه
طبیعت من هـم ماننـد پلنـگ    . آید و از بعضی جهات، اسم بامسمایی است شم میاي از آن لقب خو اندازه

توانم خودداري و متـانتم را در میـان    سختی می اغلب به. سرکش و یاغی و آکنده از اعتماد به نفس است
ا راستش را بگویم، گاهی آرزو می. جمع حفظ کنم کنم که به چنـگ و دنـدان پلنـگ مجهـز بـودم تـا        ام

خصوص در پرتـو رویـدادهاي    دانم که این دشمنان ـ به  می. به دشمنان سرزمینم یورش آورم توانستم می
انـد   بدگویان مرا متهم کرده. اند گذشت و تقریباً یک شیطان مجسم توصیف کرده رحم و بی اخیر  ـ مرا بی 

ی دلال هرویین(دست مافیا  که قاچاقچی و جاسوس و هم هـاي   سـتگاه ام و عامل تمامی د بوده) زمانی حتّ
  .جاسوسی و ضد جاسوسی در دنیا
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اي  اساس است که مرا به نوشتن این کتاب برانگیخت؛ نه به عنوان وسیله اي همین اظهارات بی تا اندازه
پـرده و راسـتین ایـن اتهامـات و شـرح حـوادث        براي دفاع از خودم، بلکه به عنوان راهی براي بررسی بی

ا فراتـر از ایـن،    . شرح و بیان رویـدادهاي سیاسـی کشـورم    زندگی شخصی خودم به عنوان راهی براي امـ
ي ماهیـت فرهنـگ و میـراث     خواهد به خوانندگان غربی توضیح دهم کـه دربـاره   تر از همه دلم می بیش

اصطلاح تجدید حیات  کند، ماهیت به گرایی که اکنون کشور را تهدید به تجزیه می ایرانی، اختلاف و جناح
دان پهلوي زمانی که غرب را الگوي پیشرفت و دگرگونی قرار داد، و احساسات تند و اسلام، مخالفت با خان

انـد درك   سرکش ضد غربی که اینک چنین بر سراسر خاورمیانه غلبه یافته است، چه چیزي را نتوانسـته 
  .کنند

اش  وقـت از عهـده   توانم طوري مورد بحث قرار دهم که شاید قبلاً هیچ ي این مسائل را اکنون می همه
. اند ام ـ به جز یکی از آنان ـ در تبعید هستند و در سراسر جهان پراکنده   حالا اعضاي خانواده. آمدم برنمی

، دخترم آزاده، تلفن کرد و خبر داد که پسرم، شـهریار، را در یکـی از   1979یکی از روزهاي سرد دسامبر 
ادر  رزندش را از دست داده باشد، غصـه مانند هر مادري که ف. اند هاي پاریس به ضرب گلوله کشته خیابان
ا اندوه من براي پسرم، که زمانی سرباز و یکی از فرماندهان نیروي دریایی ایران بود، از آن جهت . شدم ام
ا به من گفته بود که نمی بیش تواند زنـدگی در   تر بود که هرچند او وطنش را پس از انقلاب ترك کرد، ام

توانم خود را راضی کنم که او را در دیار  اکنون از میان ما رفته است، نمیتبعید را تحمل کند و گرچه او 
دهم که روزي در وطن خود، به خاك سپرده  ام و قول می جسد او را مومیایی کرده. غربت به خاك بسپارم

  .خواهد شد
تـوانم بگـویم کـه مـن کـی هسـتم و        بنابراین اکنون که چندان چیزي براي از دست دادن ندارم، می

  .ي پهلوي ـ یعنی پدرم، و البته برادرم ـ براي من و براي ایران چه معنایی داشتند سلسله
  اشرف پهلوي

  1980نیویورك، مارس 
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1  
  رضاخان

؛ مـردي قدبلنـد و   طور که در آن هنگـام بـوده اسـت، پـیش چشـم مجسـم کـنم        توانم او را همان می
زد  مان قدم مـی  دور استخر حیاط آجري خانه. آرام پیکر، جدي، پرتحرك، سرشار از توان و نیرویی بی غول

ش در کنـارش بودنـد، در   بریگاددر حالی که افراد . کرد و سیگارت ایرانی که بسیار دوست داشت دود می
تـر، خـواهرم    سه سال پـیش . کشید شمسی، انتظار می 1919/1298اکتبر  26آن هواي سرد پاییزي روز 

  .شد قزاق ایران، باید صاحب پسري می بریگادلوي، فرمانده شمس به دنیا آمده بود و حالا رضا خان په
  .، آن فضاي سنگین شکست»پسر است«وقتی یکی از سربازها به طرف حیاط دوید و گفت 

ا وقتی که پدرم با عجله به سوي خانه دوید تا نوزاد را که وارث او بـود ببینـد، قابلـه    اي کـه هنگـام    ام
  .و را گرفتزایمان بالاي سر مادرم بود، جلوي ا

  ».ي دیگري در راه است صبر کنید، بچه«
وقتی پنج ساعت بعد به دنیا آمدم، اصلاً از آن هیجان و جوش و خروشی که تولـد بـرادرم بـه وجـود     

ا خیلی هـم  . گفتن این که من ناخواسته به دنیا آمدم، شاید کمی تندروي باشد. آورده بود، خبري نبود ام
پرستیدند، پیش از من به دنیا آمده بود و اکنون پسري  شمس، که او را میخواهرم . دور از واقعیت نیست

بـه دنیـا آمـدن مـن در همـان روزي کـه       . متولد شده بود که تجسم تحقق آرزوهاي پـدر و مـادرم بـود   
عهد آینده و سپس شاه ایران، به دنیا آمده بود، همیشه این احسـاس را   ي ولی زاده محمدرضا پهلوي، شاه

  .ي خاصی را در پدر و مادرم برانگیزم توانم مهر و علاقه آورد که نمی میدر من پدید 
زادي و این پیوند با برادرم بود که سراسر دوران کودکی مرا پربار و سرشار کرد و  همه، همین هم با این
 هـایی  قطع نظر از این که در سال. ام ي نیرومندترین حس خانوادگی شد که در عمرم شناخته پایه و مایه

وپا کـنم،   گاه نومیدانه ـ براي خودم هویت و هدفی دست  توانستم ـ گه  که پیش رو داشتم تا چه اندازه می
صـاحب  . تر از یـک بـار ازدواج کـردم    بیش. ناپذیري به برادر دوقلویم وابسته بودم همچنان به نحو جدایی

نسـل مـن شـنیده نشـده      هماي تلاش و کار کردم که از زنی  براي مملکت خودم به شیوه. فرزندانی شدم
ی . است ا همیشه کانون هستی من، محمدرضا پهلوي بوده و هست. تنهایی تبعید شدم به) سه بار(حتّ ام.  

ي سیاسی ایـران افکنـده بـود؛     آساي خود را بر صحنه ي غول هنگام تولد من و برادرم، رضا خان سایه
را مـرز روسـیه دور نبـود و او در    ي کوهسـتانی الشـت در شـمال کشـور کـه زیـاد        اي کـه دهکـده   سایه
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پدرش که افسر ارتش بود، وقتی پـدرم  . رفت شمسی در آن متولد شده بود، بسیار فراتر می 1878/1255
هنوز نوزاد بود، چشم از جهان بسته بود و مادربزرگم را بی هیچ اسبابِ معیشتی، از آنِ خود تنها گذاشته 

کرد، دچار مشـقت و سـختی شـدیدي     وقتی شوهرش فوت میدر آن ایام، زنی جوان با آن موقعیت، . بود
ي شوهرش  ي جهات تحت سرپرستی عروس و داماد، یا خانواده زیرا بدون حمایت او، عملاً از همه. شد می

  .گرفت قرار می
هایش را مطابق میل خـودش بـزرگ    خواست بچه اي نیرومند داشت، می گفتند اراده مادربزرگم که می

در حـالی کـه کـودك    . یم گرفت الشت را ترك کند و به زادگاه خود، تهران، برگـردد از این رو تصم. کند
سپار تهران  ها، ره گذارد و به دنبال کاروان ها را پشت سر می نوزادش را در بغل گرفته بوده، پاي پیاده، کوه

  .گیرد شود و در تهران، در میان خانواده و دوستانش آرام می می
ا از حرف. زد اش حرف می وران کودکیي د ندرت درباره پدرم به دانم کـه   اش می وگریخته هاي جسته ام

کـرد و ایـن عصـیان     به خاطر مرگ پدرش و به خاطر این که مادرش از اطاعت وابستگانش خودداري می
دست او را از کمک مالی آنان کوتاه کرده بود، در محیط بسیار سخت و پرمشـقتی بـزرگ شـد کـه او را     

هـاي بسـیار ثروتمنـد     در آن ایام، تنهـا آدم . ار آورد و ارزش اتکا به خود را به او آموختسخت و آبدیده ب
جا که پدربزرگم پیش از فـوتش مـردي نظـامی     ي تحصیلات رسمی بربیایند و از آن توانستند از عهده می

ی در میان. انتخاب خوبی بود. بود، پدرم با این فکر بزرگ شد که وارد نظام شود مـردم نـواحی    زیرا او حتّ
کوهستانی شمال که به داشتن بلندقدترین مردان ایران معروفند، قـد و بـالاي بلنـد و نیـروي اسـتثنایی      

  .داشت
. کشید رسید و باز هم قد می متر می سانتی 183تا وقتی که به شانزده سالگی برسد، قدش به بیش از 
تنهـا نیـروي   ) مطابق معیارهـاي ایـران  (و  ي نظامی او وارد بریگاد قزاق ایران شد که یک واحد کارآزموده

را به جاي سرباز بـه کـار   » قزاق«ي  ها، کلمه ها، مانند روس ایرانی. (رفت کشور به شمار می» نوین«رزمی 
  .)بردند می

گري وي، بـراي   ي نظامی شناختند، از همان شروع حرفه هایی که رضا خان را می کنم براي آن فکر می
با آن کلاه پوستی و . راي چیزي فراتر از زندگی یک سرباز عادي ساخته شده استها آشکار بود که او ب آن

شـد، حـالتی باوقـار و پرهیبـت پیـدا       هاي چرمی، وقتی با پاهاي گشاده بر اسبی قبراق سـوار مـی   چکمه
ا فراتر از آن، در اقدام به کارهاي خطیر قهرمانانه و جسارت. کرد می که  آمیز، شایستگی و قابلیتی داشت ام

توانسـت بـه طـراح     با کسب تجره، می. ي عملیات نظامی او ساخته شود هایی درباره باعث شده بود افسانه
ا اگـر ایـن   . آوري باانضباط در خط مقدم جبهـه تبـدیل شـود    تزاز اولی در فنون جنگی و رزم هـا تنهـا    امـ

  .تر توانست ژنرالی شایسته باشد و نه بیش هاي او بودند، حداکثر می مهارت
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شناسی میدان نبرد و تمایل وي براي  این که او از این حد فراتر رفت، به دلیل درك شهودي او از روان
ناپذیر به او بخشیده  هاي نمایشی جسورانه بود که حالتی شکست به مخاطره انداختن زندگی خود با حمله

ادش را در اطراف میدان نبـرد  بارها افر. انگیخت وچراي افرادش را نسبت به او برمی چون بود و وفاداري بی
اي یاغی شد و ایـن حرکـت، بـیش از     ترك گفت و یکه و تنها، بی هیچ سلاحی، راهیِ قلمرو رئیس قبیله

  .ریزي ختم شد یک بار به پیروزي بدون خون
ي سیاسی ایران  اندازي تاریخی گفت که مردي نظیر رضا خان، خیلی دیر وارد صحنه توان از چشم می
. این مطلب، باید شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ایران را در آغاز قرن بیسـتم درك کـرد  براي فهم . شد

ي بیگانگـان، و مـوقعیتش را در مرکـز     پذیري این کشور در مقابل مداخله باید فقر اقتصادي ایران، آسیب
ك نکـرده  هـا را در  هاي اساسی، که به اعتقاد من غرب هنوز هم آن این واقعیت. جهان اسلامی درك کرد

ی امروز هم بر تاریخ ما حاکم است بر خلاف اروپا تا منتهاالیه غرب، ایرانِ هشتاد سال پیش، به . است، حتّ
ي دوم قـرن   که تنها انحطـاط نیمـه  (سال رسیده بود  2500هاي خود در طی  ترین انحطاط یکی از جدي

ي کـورش و داریـوش، بـه     ر پیشـرفته هاي بسیا ایران در این دوره، از اوج تمدن). هیجدهم از آن بدتر بود
ي  گسـتره . کـرد  ي قاجار، بر آن حکومت مـی  ي زهواردررفته و ورشکسته حضیض فقر افتاده بود و سلسله

ي  یـک جـاده یـا شـبکه     کیلومتر مربع ـ به ده ایالت تقسیم شده بود که هیچ  1648000 عظیم خاکش  ـ
گاهی کسی براي رسیدن بـه یکـی از   . ل کندارتباطی نداشت که آن را به مقر حکومت، یعنی تهران، وص

براي رفتن به خوزستان، لازم بود که . کرد هاي خودمان، ناگزیر باید از طریق کشوري بیگانه سفر می ایالت
  .گرفت جا برساند و براي رفتن به خراسان، حتماً باید راه روسیه را در پیش می از راه عراق خود را به آن

گران در آن جمع  بازرگانان و صنعت هایی از یز و سایر مراکز شهري که دستهایران، به جز تهران و تبر
بـار، در یـک نظـام     آمده بودند، کشوري کشاورزي بود با املاك عظیم که کشاورزان اجیر، در فقري نکبت

گفتند، کـار   ها هزارفامیل می رفت و اغلب به آن ي صاحبان زمین واربابان می فئودالی که سودش به کیسه
داشتند و هر فصل از جایی به جـایی   هاي گوسفند و بز نگاه می قبایل چادرنشین گله. کردند زندگی میو 

ها بود که وجود معادن  هرچند قرن. کردند؛ کاري که نیاکانشان صدها سال انجام داده بودند دیگر کوچ می
. یـاتی را نداشـت  وقت بودجه یا تخصص و مهارت کشـف ایـن منبـع ح    نفت شناخته شده بود، ایران هیچ

ي شوسه، نه اصول بهداشتی، نه خدمات پستی، نه  کشور ما، کشوري بدوي و قرون وسطایی بود؛ نه جاده
گونـه حقـوق    سواد بودنـد و زنـان عمـلاً هـیچ     درصد جمعیتش بی 98کشوري که . مدرسه، نه بیمارستان
هـا در   ، یکی از بالاترین میـزان ومیر نوزادان میانگین عمر، سی سال بود و میزان مرگ. اجتماعی نداشتند

  .جهان بود
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هر کدام ارتـش ثـابتی   (ها نیز  قدرت سیاسی مؤثر، در دست صاحبان زمین و رؤساي قبیله بود که آن
بـه یـک   . ي کامل داشتند کردند و بر اتباع خود نظارت و سیطره در قلمرو نظامی بدوي عمل می) داشتند

) 96ـ1848/ شمسی  75ـ1227(شاه، یعنی ناصرالدین شاه . تیهاي ایال معنی، ایران کشوري بود با دولت
به رهبري پوشالی تبدیل شده بود که سران قبیله فقط در ظـاهر و بـه صـورت تشـریفاتی بـه او احتـرام       

هـا بـه کـار     آوري مالیـات  هایی کـه بـراي جمـع    توان با روش موقعیت و مقام واقعی او را می. گذاشتند می
ا    ي سلطنتی پرداخت می ها به طور نظري باید به خزانه این مالیات هرچند. بست، مجسم کرد می شـد، امـ

فقط رؤساي قبایـل بودنـد کـه بـا     . ها اعمال کند آوري آن شاه در عمل هیچ قدرتی نداشت که براي جمع
ا آن هم نـه   ها، خدمت می آوري مالیات جمع» عمال«ي مسلحشان، به عنوان  ها و دارودسته آدم کردند؛ ام

وقـت   ي سلطنتی، اغلب خـالی بـود و هـیچ    خزانه. از دریافت درصد قابل توجهی در برابر خدماتشانپیش 
  .آمد که حکومت، از تجار بازارهاي تهران، پول قرض نکند پیش نمی

شده و فقدان حکومت مرکزي نیرومند و ارتشی باکفایت، ایران را به طور مـداوم در   این دولت تضعیف
ي وضـع ایـران بـه تعمـق و      اگر امروز درباره. پذیر کرده بود هاي بیگانگان آسیب لهها و مداخ برابر معارضه

. وقت تبدیل بـه مسـتعمره نشـد    رفته، هیچ هم بررسی بپردازیم، باید به خاطر داشته باشیم که ایران، روي
آوردنـد و  تر از نیروهاي آن بود، به طور منظم به این کشور هجوم  بلکه نیروهایی که بسیار مجهزتر و قوي

  .در آن نفوذ کردند
رسـی حیـاتی بـه     کیلومتر مرز مشترك و دست 1800گر  براي روسیه، در بخش شمالی، ایران نمایان

ویژه  نخورده ـ به  براي انگلستان، ایران منابع طبیعی دست. که حالا نیز هست هاي گرم بود؛ چنان بنادر آب
و توسـعه و بسـط منطقـی امپراتـوري وسـیع      ي حیات صـنعتی غـرب باشـد ـ      توانست مایه نفت، که می
ها، با رهبران منفرد قبایل، دست اتحاد  هر یک از این قدرت. اش را در آسیا و آفریقا فراهم آورد استعماري

دادنـد و بـراي    هاي نفوذ خود را گسترش مـی  ها، حوزه و پیوند داده بود و روسیه و انگلستان، از طریق آن
  .کردند ها با نیروهاي مسلح پشتیبانی می شد، از آن این کار، هر وقت که لازم می

اش در برابر دخالت خارجی ـ را باید در   پذیري ها ـ یعنی درماندگی اقتصادي ایران و آسیب  ي این همه
هرچنـد اسـلام تقسـیم میـان     . ي سنت اسلامی و در عین حال، در متن قرون ظلمت بررسی کـرد  زمینه

ي مـذهب رسـمی    ، که نماینـده )ملاها(شناسد، روحانیت شیعه  می مسائل دنیوي و معنوي را به رسمیت
تـر از همتایـانِ سـنتی خـود، کـه اکثریـت غالـب را در         ایران هستند، به طور کلی، از نظر سیاسی بـیش 

بسیاري از روحـانیون  . دهند کشورهایی چون مصر و عمان و قطر و کویت دارند، از خود فعالیت نشان می
در واقع شوخی رایجی در ایران بر . هاي خارج دست اتحاد و همکاري دادند اي قدرته بانفوذ، با نمایندگی

  ....هاست که اگر سر زبان
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در روستاها یک مـلا اغلـب تنهـا     .کردند ها اعمال می ملاهاي شیعه، قدرت بسیار زیادي بر اذهان توده
رزا و معلـم بـود؛ کسـی کـه     از نظر دهقان و روسـتایی، او می ـ . توانست بخواند و بنویسد کسی بود که می

آمـد کـه    گاه به نظر مـی  ي بهشت بدهد و اگر گه هایی درباره توانست صدي خدا را تفسیر کند و وعده می
زند، براي روستایی دشوار بود که کشف کند کجا دیـن   ي انگلیسی یا روسی حرف می صداي خدا به لهجه

  .شود مرخص شده و سیاست آغاز می
اي  رو بود و در تلاش براي رهبري کشور رو به فقر نهـاده  ن اوضاع و شرایط روبهناصرالدین شاه که با ای

دید که وقت خود  که حدود ده میلیون جمعیت داشت دچار سرخوردگی و نومیدي شده بود، بهتر آن می
شد، چشم امیـد بـه    اش تهی می وقتی که کیسه. ي اروپایی سپري کند هاي بسیار پیشرفته را در پایتخت

هـا   دوخت که در عوضِ یک رشته امتیازاتی که عمـلاً منـابع ایـران را در گـرو آن     ها می و انگلیس ها روس
ناصـرالدین شـاه تـا هنگـامی کـه در      . دادنـد  هایش پاسخ می گذاشت، در کمال خوشحالی، به خواسته می

 هـا واگـذار کـرده و یـک رشـته      کشـور را بـه روس  ) خاویـار (شمسی به قتل برسد، شیلات  1896/1275
  .امتیازات دیگر نیز به بریتانیا داده بود

شمسـی،   1901/1280او در . این ترتیبات در زمان حکومت پسرش، مظفرالدین شاه، نیز ادامه یافـت 
این . کار انگلیسی، ویلیام ناکس دارسی داد هزار پاوند، به مقاطعه تمام امتیاز نفت جنوب را در برابر بیست

تنها با بریتانیـا،   هاي سیاسی، نه به دنبال آن آمد، به کانون تلخ کشمکشقرارداد و قراردادهاي دیگري که 
توان از  هاي کنونی را نمی کل تاریخ ایران تا هنگام انقلاب و بحران. بلکه در داخل خود ایران نیز بدل شد

  .تاریخ نفت جدا کرد
گیري جنبش نـاقص و   وجکشی بیگانگان، با ا ي عطف در این جریان، یا واکنش در برابر این بهره نقطه

، که هدفش استقرار حکومـت مشـروطه و نجـات و رهـایی کشـور از سـلطه و نفـوذ        »ایران جوان«نارس 
مایه ـ نخست اتحاد، و سپس واکنش، تغییـر ناگهـانی، و سـرخوردگی از      این درون. خارجی بود، روي داد

همچون امروز، تقریباً با نظمـی   اي آشناست که مایه ي سیاست خاورمیانه، درون در نقشینهجهان خارج ـ  
  .ادواري ظاهر شده است

ترین ایالت به روسیه و ترکیه  خصوص در تبریز، مرکز ایالت آذربایجان، که نزدیک خواهان، به مشروطه
بر آن بود » هاي جوان ترك«ي  در کشور اخیر در اوایل قرن بیستم جنبش بسیار گسترده. بود، قوي بودند

  .ي اجنبی خاتمه دهد و حکومت جمهوري برقرار کند تا به خلافت و مداخله
اي را در  خواست گسترش هـیچ جنـبش مشـروطه    چه اتفاق افتاد، این بود که تزار روسیه، که نمی آن

او افسران روسی را بـراي تربیـت و فرمانـدهی بریگـاد     . مرزهایش ببیند، به حمایت از شاه قاجار برخاست
کرد و  خواهان حمایت می انگلیس از مشروطه. تخت، به ایران فرستاد قزاق و تضمین وفاداري آن به تاج و
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دو سـال بعـد،   . شمسی، با وادار کردن شاه به پذیرش مجلس ملـی، پیـروز شـدند    1906/1285ها در  آن
ایرانیان «ها به بریگاد قزاق دستور دادند از محمدعلی شاه حمایت کند که او نیز مجلس را منحل و  روس
مات بود که در آغاز جنگ جهانی اول در شطرنج  این جریان، نوعی کیش و کیش. ر کردرا دستگی» جوان

این احساس غالب و فراگیر در مـردم تقویـت شـد کـه هـر اتفـاقی در ایـران        . شد سیاسی ایران بازي می
  ).تر از هر زمان دیگري باشد احساسی که شاید امروز قوي(ي دخالت اجنبی است  افتد، نتیجه می

ا مرزهاي ما مورد تجاوز روس. طرفی کرد هاي جنگ، اعلام بی ر طی سالایران د هـا، و   ها، انگلیسـی  ام
ترین نبردهایشان را در خاك ایران انجام دادند و اغلب میان مردم  ها قرار گرفت که بخشی از خونین ترك

مـردم   پـس از پـنج سـال جنـگ، ایـران تضـعیف شـده و       . شدند عادي و سربازان دشمن فرقی قائل نمی
  .شان را باخته بودند و حالتی از نومیدي و سرخوردگی ملی حاکم شده بود روحیه

اي را بـا انگلسـتان    ، دو ماه پیش از تولد من، شاه قاجار از روي ناچاري معاهـده 1919/1298در اوت 
و  امضا کرد که بر طبق آن، انگلستان قبول کرده بود در عوضِ حضور مداومی که از طریق مشاوران فنـی 

هـاي   ها، به عنوان نخستین گـام  روس. اش در ایران داشت، به ایران کمک اقتصادي و نظامی بدهد نظامی
هاي شـمالی در طـول دریـاي     ، شروع به پاشیدن بذرهاي بلشویسم در یکی از ایالت]اکتبر[صدور انقلاب 
فشـار و  . لـوا بـه راه افتـاد   ها و پیمانشان با ایـران، آشـوب و ب   در پایتخت، علیه انگلیسی. خزر کرده بودند

  .شد درخواست براي خلع شاه، هر لحظه گویاتر و آشکارتر می
ی پس از آن که شاه شد، خـود  . وقت در آرزو و اشتیاق این نبود که مردي سیاسی شود پدرم هیچ حتّ

اقـع  اش کرده و در و هاي نظامی تمام قدرت و توانش را وقف بالا بردن مهارت. دانست را سربازي ساده می
ا کم. سرعت راه ترقی و ارتقاء را پیموده بود از میان سربازان عادي بریگاد قزاق، به کم از خـود پرسـیده    ام

پرسـتی   گیـرد و چـرا آن را بـراي سـرکوب وطـن      بود که چرا واحد او دستوراتش را از افسران روسی مـی 
تی در ترکیه بود که مصطفی کمـال  ي ناسیونالیس او بعداً شاهد مبارزه. خواهان اعزام کرده بودند مشروطه

ملقب شـده  » مرد بیمار اروپا«، مردي نظامی مانند او، از کشوري ویرانه که به )بعدها معروف به آتاتورك(
  .آورد بود، ملتی نو پدید می

رضاخان، به محض آن که به قدر کـافی پایگـاه قـدرت شخصـی خـود را مسـتحکم کـرد و وفـاداري         
ي  در فوریــه. دســت آورد، واحــدش را از افســران روســی تصــفیه کــرد وچــراي افــرادش را بــه چــون بــی

ریزي و بسیار عالی پیاده شد، بـا   ریزي شده و بدون خون ، پدرم طی کودتایی که خوب طرح1921/1300
احمدشاه که جانشین محمـدعلی شـاه   . ي خود را در شهر برقرار کرد دوهزار قزاق وارد تهران شد و سلطه

ا پدرم، به عنوان فرمانده کل ارتـش و وزیـر جنـگ، در حکومـت تهـران،      . شاه بود شده بود، هنوز اسماً ام
  .وزیر شد نخست 1923/1302قدرت حاکم بود و در 
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زمانی قدرتش کاملاً تثبیت شد که ارتش خود را علیه قبایل نیرومند ایالت سرشار از نفت خوزسـتان  
 131، مجلس مؤسسان، پایان حکومـت  1925/1304در . ها را تحت اقتدار خود درآورد رهبري کرد و آن

  .ي دودمان قاجار را اعلام کرد ساله
، ناگزیر بود تصمیم بگیرد چه شکل از حکومت )شد ایران نامیده نمی 1935/1314که تا (اکنون ایران 
پدرم با حکومت جمهوري، مانند حکومت ترکیه موافق بود و این نظـر خـود را بـا علمـاي     . را اختیار کند

ا در جلسه. ي شیعه در میان گذاشت تهبرجس اي که در شهر مقدس قم تشکیل شد، روحانیت ـ حامیان  ام
گر وضع موجود بـود ـ  بـه پـدرم گفتنـد کـه        پروپاقرص نظام فئودالی، سلطنت، و تمامی سنتی که بیان

دســامبر  17بنــابراین در . مخــالف هــر نــوع طــرح و نقشــه بــراي اســتقرار حکومــت جمهــوري هســتند
  .من و برادرم در آن هنگام، شش سال داشتیم. ، رضا خان به عنوان شاه ایران برگزیده شد1925/1304

سـاخت ـ    هایی که او را سربازي پرابهت مـی  همان ویژگی. اکنون رضا شاه، نیرومندترین فرد ایران بود
اشـتباه و  توانست شخص زیردست را بر جاي خود خشک کنـد، نابردبـاري در برابـر     چشمانی نافذ که می
هر . آور نیز ساخته بود ي انضباط شدید نظامی ـ از او پدري پرهیبت و هول   گیري درباره عیب و نقص، پی

گذاشـتم، بـا    شود، پا به فرار می دیدم که به سوي من نزدیک می موقع که ساق شلواري را با نوار قرمز می
  .ین است که از سر راهش دور شوماین خیال که بهترین راه براي اجتناب از خشم و عصبانیت پدرم ا

ی یک بار هم یادم نمی وقتی به گذشته می ا . آید که پدرم یکی از ماها را تنبیه کرده باشد نگرم، حتّ ام
صرف حضورش براي ما، که بچه بودیم، چنان ترساننده بـود و لحـن صـدایش بـه هنگـام خشـم چنـان        

ی سال ناك اوج می هول آید که یک بـار   نی که سن و سالی دارد، یادم نمیها بعد به عنوان ز گرفت که حتّ
  .از او نترسیده باشم

زنی ریزنقش و ظریـف بـا موهـاي    . ي مقابل پدرم بود الملوك، از نظر قد و قواره کاملاً نقطه مادرم، تاج
بـا  . رسـید  هـاي اونیفـورم نظـامی پـدرم مـی      سختی تا نشان و یراق بلوند و چشمان آبی زیبا که قدش به

در ایـامی کـه زنـان ایرانـی در     . ي پدرم قرص و محکم بود او نیز به سبک و سیاق خود به اندازه همه، این
رفت کـه تمـام و    ها انتظار می بودند و عملاً هیچ حق و حقوقی نداشتند و از آن» پنهان«چادر و چاقچور 

اي او هراسی بـه دل  ه کمال تسلیم اقتدار مرد شوند، مادرم از بحث و جدال با پدرم یا مخالفت با تصمیم
  .داد راه نمی

ي سـنتی ایـران، یعنـی     ام، هر دو با هم، در بریگاد قزاق سرباز بودند و به سـبک و شـیوه   پدرم و دایی
هـا   در روزگاري کـه عـروس  . گونه انس و آشنایی قبلی میان عروس و داماد، ازدواج کرده بودند بدون هیچ

ها بعد از ازدواج، پدرم با گفتن  سال. سالگی ازدواج کرده بودوچهار  معمولاً نوجوان بودند، مادرم در بیست
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، او را آزار »دانی خیلی شانس آوردي که توانستی در چنین سن و سالی شوهر گیـر بیـاوري   می«این که 
  .داد می

  ».من فقط هیجده سالم بود. کنی نه، نه، کاملاً اشتباه می«: داد مادرم همیشه پاسخ می
دیگرمان را حامله بود، پدرم زن  هنوز خیلی جوان بودیم و مادرم، علیرضا، برادروقتی که من و برادرم 

اش، مـریم خـانم، ازدواج    در واقع پدرم در هفده سالگی بـا دخترعمـه  (تر  دیگري گرفت؛ زنی بسیار جوان
بـا ایـن کـه چندهمسـري     ). السلطنه، درگذشته بـود  کرده بود که هنگام وضع حمل دختري به نام همدم

رفت  ها انتظار می ، و با این که از زن)دانست شرع اسلام، ازدواج با چهار زن را مجاز می(متداول بود امري 
شاه، به رغـم ایـن کـه    . ها از دیدن پدرم سر باز زد مدت. این وضع را بپذیرند، مادرم بسیار خشمگین شد

آیـد، عمـلاً خـود را     ادرم میدید م ي او عرض اندام کند، وقتی می دیده نشده بود که کسی در برابر سلطه
کنم که من حتماً باید تحت تأثیر راه و روش  آورم، فکر می ها را به یاد می وقتی این صحنه. کرد پنهان می
ها قرار نبود حرف بزنند یا در انظار  کرد که زن اي اعمال می اي قرار گرفته باشم که او در جامعه قدرتمندانه
  .ظاهر شوند

پدرم، از زن دومش پسري داشت و باز هم از زنی دیگر پـنج  . رم به تفاهم رسیدندسرانجام، پدر و ماد
هاي حاصل از این سـه ازدواج،   رفته یازده بچه بودیم، مطابق خواست مادرم، بچه هم هر چند ما روي. بچه
). هاي بعد بسیاري از ما با هم دوست شدیم به هر حال، سال(جوشیدند  شدند و می تر با هم قاطی می کم

کردنـد و در   سایر اعضاي خانواده، جدا زندگی مـی . مقام ملکه از آنِ مادرم بود و برادرم، وارث تاج و تخت
  .هاي دیگر اندرونی کاخ سکونت داشتند بخش

شمس، بـه عنـوان   . گذشت ام اغلب در تنهایی می دوران کودکی ي من پرجمعیت بود، هرچند خانواده
عهـد، مـورد محبـت و     برادرم البته، به عنوان پسـر اول و ولـی  . ه بودي اول، دختر محبوب و عزیزکرد بچه

. وپا کـنم  اي هستم که باید جایی براي خودم دست خیلی زود متوجه شدم که من غریبه. احترام همه بود
ام و حضور  توانستند بگویند که من در این راه افراط کرده گیران و منتقدانِ من می هاي بعد، خرده در سال
ا به هر حال، در بچگی کم. جا آشکار بوده است همه من در تر مورد توجه قرار گرفتم ام.  
ام بود، زنی روستایی اهل شهرستانک، و دیگري زنی نابینا کـه هنگـام    نشین و همدم من، یکی ننه هم

او ). کنـد  و دختر خـواهرش هنـوز هـم بـا مـا زنـدگی مـی       (گفت  نشست و قصه می خواب بالاي سرم می
شـدند، یـا    کـرد کـه پسرانشـان بـه طـور اسـرارآمیزي مـریض مـی         ایی از پادشاهانی سر هم میه داستان

ي  هاي سنتی جن و پري که فضاي سنگین زندگی یکنواخت روزمـره  پادشاهانی با سه دختر زیبا؛ داستان
  .کرد ما را سرشار از رنگ و شور می



  26  خاطرات اشرف پهلوي :ی در یک آینههای چهره
 

http://www.seapurse.ir 

واقعیت . زاده دانسته باشم خودم را شاه کردم اغلب کردم که باور نمی قدر احساس تنهایی و انزوا می آن
ام وسـط   مـن و دایـه  . گذاري پدرم، مختصر شور و حالی پیدا کردم و جان گرفتم این است که در روز تاج

کشیدند  هاي سفید آن را می مند که اسب ي شکوه وقتی کالسکه. جمعیت شلوغ و پرهمهمه ایستاده بودیم
ها را پـر   خیابان» زنده باد شاه«غریوهاي . سر، داخل کالسکه دیدمعبور کرد، پدرم را، تاج جواهرنشان بر 

  .رفتم فهمیدم، همراه آن می کرده بود و من با هیجانی که دلیلش را کاملاً نمی
این کـاخ را فتحعلـی شـاه قاجـار در     . اندکی بعد ما به ساختمان فرعی کاخ گلستان نقل مکان کردیم

پدرم عمـلاً از  . اش که پس انداخته بود، تکمیل کرده بود د و نوه، براي جا دادن دوهزار فرزن1806/1181
. گذراند جا می جا خودداري کرد؛ هرچند که تمام روز را براي رتق و فتق امور مملکتی در آن زندگی در آن

خواسـت   او می. اي بسیار افتخارآمیز، آلوده شده  بود از نظر او، این کاخ به تاریخی ننگین، و نه به گذشته
ي سه کیلومتري کاخ گلستان، و در جایی که امروزه مرکز شهر تهـران   اخ خود، کاخ مرمر را ـ در فاصله ک

در این میـان،  . به پایان رسید 1938/1327موقع براي جشن ازدواج برادرم در  است ـ بسازد که بنایش به 
توانسـت شـاه باشـد و     مـی  او. خوابیـد  اي کوچک و بسیار ساده که چندان دور از کاخ نبود، می او در خانه

ا هنوز سبک زندگی سربازي را که کمابیش بـه  . اکنون مسلماً اسباب زندگی پرتجمل برایش فراهم بود ام
فقـط تجمـل   . خوابیـد  اغلـب کـف اتـاق مـی    . داد ها ساده بود، ترجیح می ي زندگی اسپارتی ي شیوه اندازه

  .دانست خود مجاز می اي سیگار بود، بر ي نقره کوچکی را که عبارت از یک جعبه
هاي سرو و صنوبر، تالارهاي عظـیم بـا    ها، آن چند روز اولِ شکوه و جبروت، به کشف باغ براي ما بچه

  .درخشیدند، سپري شد کاري که مثل الماس می هاي آینه شان، سقف هاي بزرگ دیواري نقاشی
بـود و همچنـین    گـذاري کـرده   در بخش رسمی کاخ، تخت مرمر قرار داشت کـه پـدرم روي آن تـاج   

هـا و   منـدي کـه بـا المـاس     دار بسـیار شـکوه   اش، صندلی طلایی دسته طاووس، با آن شهرت جهانی تخت
ي ایرانی ناپلئون بوناپارت، این تخت را  نادر شاه، طلیعه. بها تزیین شده بود ها و سایر جواهرات گران یاقوت

  .ند به غنیمت آورده بودسال پیش، از ه 240همراه با بسیاري از اشیاي قیمتی دیگر، 
هاي جدیدمان مستقر شدیم، رضا شاه به ما گوشزد که دیگر از شیطنت  گاه به محض آن که در اقامت
کردم و او هم باید خودش را براي  صدا می» والاحضرت«من بایستی برادرم را . و بازیگوشی خبري نیست

دانسـتم معنـی دقیـق     م کـه اصـلاً مـی   مطمئن نیست. کرد هایی که در پیش رو داشت آماده می مسؤولیت
ا می. چیست» والاحضرت« ي مـا جـدا    ي دیگـري بـود کـه بـرادرم را از بقیـه      دانستم که این هم شیوه ام
  .کرد می

تر زنان سوگلی شـاه   ي اقامت زنان بود و پیش کاخ، که ویژه اندرونیام در  خواهرم، و دایه من با مادرم،
ا بـا معیارهـاي        اتاق. کردیم ، زندگی میقاجار آن را در اختیار خود داشتند هاي ما اصـلاً مجلـل نبـود، امـ
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هـاي   هاي دیدارکنندگان اروپـایی شـاهان قاجـار ـ چلچـراغ      پذیر بود؛ مزین به هدیه اروپایی، راحت و دل
هـا   ي دیگري از اتاق برادرم در مجموعه. هاي فرانسوي، و اسباب و اثاثیه و مبلمان فرانسوي ونیزي، گلدان

  .ها جا گرفته بودند کرد که معلم، محافظ، و دیگر ملازمان رکابش نیز در آن اتاق گی میزند
ور و  ها یا به دنبال مادرم به ایـن  من، بر خلاف شمس که دلش خوش بود روزش را با بازي با عروسک

مـن   گاهی هم در حالی که اصلاً انتظـارش از (خواست پیش برادرم باشم  ور رفتن سپري کند، دلم می آن
ی در می نمی ا اغلب اوقات ما را از هم جدا می). رفتم تا یکی دو ساعتی با او بازي کنم رفت، حتّ کردنـد  ام .

. خوانـدیم  دید، در حالی که مـن و شـمس، بـا هـم درس مـی      او هر روز صبح، همراه دوستانش تعلیم می
شدم تا ناهار را با پدرمان  میتر شدیم، اغلب درست سر ساعت یازده و نیم به او ملحق  گرچه، وقتی بزرگ

رضا نیز به قدر کافی بزرگ شد، او نیز عضوي در این آیین ناهـارخوري   وقتی که برادرم، علی(صرف کنیم 
کـرد، بایـد بیـرون اتـاق ناهـارخوبی       این کار اجباري بود و اگر هر کدام از ما، از بخت بد، دیـر مـی  ). شد
رضـا، کـه هرچـه     از بازي روزگار، علی. کرد داخل اتاق شود نمیداد، جرأت  ایستاد و تا پدرم اجازه نمی می

شناسی، خشـم   شد، کسی بود که با شکستن قانون وقت تر می شد شباهتش نیز به پدرم بیش تر می بزرگ
  .انگیخت شدید رضا شاه را برمی

آیـد و   میهایی خوشش  دانستند پدرم از چه خوراك آشپزها می. اي تکراري غذاها ساده بود و تا اندازه
گاهی کمی آبگوشت و . ها، رکن اصلی هر غذایی بود برنج، قوت غالب ایرانی. کردند ها را تهیه می مرتب آن

وقت گلابی دوست نداشتم،  من هیچ. خواه پدر، گلابی بود دسر دل. دادند کمی گوشت کوبیده نیز به ما می
ا سر میز ما، بچه تا به امـروز، هنـوز   . دارم یا آن را دوست ندارمها اجازه نداشتند بگویند این را دوست ن ام
  .آید هم از گلابی بدم می

به هر حال، پـدرم  . کردند خوردند و از یک تکه نان به عنوان ابزار استفاده می ها با دست غذا می ایرانی
 دانسـت، از مـا   ها را با پیشرفت مربوط مـی  هاي غربی تمایل داشت و این شیوه تر به رعایت شیوه که بیش

کـردیم از تمـام اوامـر او پیـروي      ما سعی می. ها را یاد بگیریم خواست که راه و رسم غذا خوردن غربی می
ا از آن. کنیم کـردیم   گـاهی اوقـات کـه فکـر مـی     . کردیم ها رفتار می جا که بچه بودیم، گاهی مثل بچه ام

فهمیدم که او فقط تظاهر  ها بعد سال. کردیم کند، از دو سوي میز به طرف هم گل پرت می نگاهمان نمی
  .کرد که متوجه این کار ما نیست می

شـما امـروز   «: یک بار وقتی من و شمس به دم اتاق ناهارخوري رسیدیم، خـدمتکارها بـه مـا گفتنـد    
به جاي آن » .حضرتند ي سوئد و دخترشان میهمان اعلی پادشاه و ملکه. توانید وارد ناهارخوري بشوید نمی

ناگهان در باز شد و مهمانان . جا ایستادیم و شروع به هرّ و کرّ کردیم برویم، همان که راهمان را بکشیم و
اي کشیده شده بود،  هایی که تا اندازه جایی گیر نیاوردیم که برویم، لذا توي راهرو پشت پرده. وارد شدند
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ه و مثـل  هامـان را در سـینه حـبس کـرد     نفس. در همین حال، پدر درست از کنار ما رد شد. قایم شدیم
  .کرد که متوجه ما نشده است او باز هم وانمود می. حرکت ایستاده بودیم مجسمه بی

کرد، بلکه  پوشی می وار چشم هاي ما در رعایت آداب و انضباط نظامی تنها از لغزش گاهی اوقات پدرم نه
ها و اسراري  نند جوكبردند تا بتوا اي به کار می او و برادرم، زبان رمز ویژه. شد خودش هم به ما ملحق می

  .خواستند کس دیگري بفهمد، به همدیگر بگویند که نمی
انعطاف نظامی، پدرم احساسات بسیار نـرم و ملایمـی    بردیم که پشت آن ظاهر خشن و بی اگر پی می

ا براي من، آن قیافه. آمدیم تري بار می بخت هاي شادتر و خوش نسبت به ما دارم، بچه ي ظاهري همیشه  ام
حتـّی وقتـی بـزرگ شـدم، پـیش از آن کـه       . ي راحت و آسان پدر و دختري بود برقراري یک رابطهمانع 

هـایم را   موضوعی را مطرح کنم که ممکن بود ا را بر سر خشم آورد یا ناراحت کنم، مجبـور بـودم حـرف   
  .دقت سبک و سنگین کنم به

ي  شـقی، غـرور شـدید، و اراده    با این که از پدرم هراس داشتیم، در برخی از خصوصیات، یعنی در کله
بـه یـاد   . رفـتم  گمان به دنبال آن نمـی  شد، بی تري به من نمی اگر توجه بیش. آهنینش، با او شریک بودم

شـدم، پـاورچین پـاورچین بـه اتـاق مـادرم        برد یا دچار کابوس مـی  ها که خوابم نمی دارم که برخی شب
کمی بیـرون  . اند وش هم، به خواب عمیقی فرو رفتهدیدم که مادر و خواهرم، پیچیده در آغ رفتم و می می

براي من وجود » جاي خاصی«گشتم، با این اعتقاد که هیچ  ام برمی کردم، سپس به طرف دایه در گریه می
خیلی زود دریافتم که ناگزیر باید یاد بگیرم مسائل و مشکلاتم را خودم حل کـنم، مسـتقلاً فکـر و    . ندارد

  .را نیز بپردازم عمل کنم، و طبعاً بهاي آن
، در دوران )راسـتی دوسـتان خـوبی بـراي هـم شـدیم       سالی به اگرچه در بزرگ(من و خواهرم شمس 

اشید براي ایـن کـه وجـه مشـترك زیـادي بـا هـم        . رفت وقت آبمان با هم به یک جوي نمی کودکی هیچ
ی در ازدواج و شمس، مانند مادرم، ریزنقش و زیبا بود و بـا نقـش سـنتی زن کـه بـه طـور کل ـ      . نداشتیم
عاشق این بود که با صـدها عروسـکش بـازي    . آمد شد، بسیار زنانه و راحت کنار می داري متمرکز می خانه

  .راه روزي بود که چه موقع براي خود صاحب شوهر و بچه خواهد شد به کند و همیشه چشم
قیقتاً فقط روزهـایی  راستی اهمیت داشت، برادرم بود و من ح بازي و همراهی که به براي من، تنها هم

رازهایم را به او . کردم به او اطمینان داشتم و تنها به او اعتماد می. کردم گذراندم زندگی می را که با او می
ها پیش از آن که به سن رشد برسـیم، صـداي او صـداي مسـلط      خواستم و مدت گفتم و نظرش را می می

ا . کردم ناگزیر به اطاعت هستم دم که احساس میکر از رضا شاه به این دلیل اطاعت می. زندگی من بود ام
  .گنجید کردم که انجام کار دیگري در تصورم نمی هاي برادرم گوش می براي این به حرف
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2  
  هایی در یک آینه چهره

تـدریج بـه    کنم به دانستم، تصور می خود را با او یکی میشدت به برادرم وابسته بودم و  جا که به از آن
سـواري   توانستم، در اسب هر وقت که می. نامند ها آن را دختر پسرنما می م که آمریکاییچیزي تبدیل شد

اي کـه اخـتلاط آزاد    در جامعه. شدم هاي ورزشی، به او و دوستانش ملحق می یا بازي تنیس و دیگر بازي
تـی و  هاي مصاحبت با مردها براي من احساس غیر عـادي از راح  دختر و پسر بسیار محدود بود، آن سال

ی حالا هم مصاحبت مردها را به مصاحبت زن. آسودگی به همراه داشت   .دهم ها ترجیح می حتّ
وخو و شخصـیت بسـیار بـا هـم      همه به هم نزدیک بودیم، در خلق من و برادرم، که از نظر عواطف این

ر حـالی کـه مـن    د. بـرد  رویی دردناکی رنج مـی  او نرم، خوددار، و تودار بود و تقریباً از شرم. فرق داشتیم
هاي کودکان، کمـابیش   او در برابر انواع بیماري. گاه سرکش و یاغی بودم پرتحرك و تندخو و جوشی و گه

ا من، به رغم ریزنقشی . پذیر بود شکننده و آسیب ي ما از نظر جسمی از مـادرم بـه ارث بـرده     که همه(ام
درستی را تو سـهم خـودت    کنم تمام تن یفکر م«: گفت شوخی می پدرم به. ، نیرومند و سالم بودم)بودیم
  ».اي کرده

بار  شود فهمید که وقتی برادرم در هفت سالگی دچار تب حصبه شد، چه اوضاع رقت با این ترتیب، می
یـک از   گر و شفابخشی نبود و مسلماً در تهران هیچ ، هیچ داروي معجزه1926/1305در . و دردناکی یافت

یک پزشک محلی را بـالاي سـر بـرادرم آوردنـد تـا هـر       . وجود نداشت تسهیلات پزشکی که در اروپا بود،
ا به. مراقبت و مداوایی که ممکن بودف انجام دهد آمد، ایـن بـود    راستی تنها کاري که از دستمان برمی ام

ا هر چند سـاعت  . شناس بود پدرم همیشه در مورد کارهایش بسیار دقیق و وظیفه. که صبر و دعا کنیم ام
  .گفت تا در بالین برادرم بنشیند تر کارش را ترك مییک بار، وف

» .اشـرف، بـراي سـلامت بـرادرت دعـا کـن      «: داد، گفـت  مادرم، در حالی که قرآن را بـه دسـتم مـی   
ا آن را روي سرم گذاشتم و تا کله. توانستم کلمات قرآن را بخوانم نمی کـردم و   دعا می. ي سحر نشستم ام

هایی که در بسـتر بیمـاري    در خلال هفته. زندگی بدون برادرم فکر کنمامیدوار بودم و جرأت نداشتم به 
پیونـد میـان   . کردم بود، من نیز تقریباً همان تب او را داشتم و عوارض بیماري او را در خودم احساس می

ی در سال وقتـی کـه او مـریض    . گذاشـت  شدت در من تـأثیر مـی   هاي بعد نیز در مواقع سختی، به ما، حتّ
برد، شریک و  رسید، من در درد و رنجی که می وقتی به او آسیب می. شدم ار خودم مریض میشد، انگ می
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آیـد،   طور که گاهی بر اثـر ایـن بیمـاري پـیش مـی      اگرچه، همان. برادرم بالأخره بهبود یافت. سهیم بودم
کار شروع  ي کافی جان گرفت و سرپا ایستاد، دوباره طبق معمول همین که به اندازه. تر شد طحالش گنده

  .شد
پدرم دقیقاً از این که در مدرسه سواد نیاموخته، آگاه بود و مصمم بود که ما حتماً درس بخوانیم و از 

را که زن فرانسوي یکی از افسران ایرانـی   Arfaاو، مادام ارفع . کم یک زبان خارجی یاد بگیریم جمله، دست
گذراندیم، اصـلاً شـبیه زمـان     ا زمانی را که ما با او میام. بود، استخدام کرد تا به ما زبان فرانسه یاد بدهد

اي را به روي ما گشود؛ جهانی بیگانه و جادویی کـه بـر گـرد     زیرا او دنیاي نو و ناشناخته. کار کردن نبود
  .گشت شهري موسوم به پاریس می

تاریـک   هـا هرگـز بـه هنگـام شـب نیـز       نامند، زیرا خیابـان  می» شهر روشنایی«گفت پاریس را  او می
تواننـد در هـر سـاعت از     فرش هستند و چنان امنیتی برقرار است که مردم می ها سنگ خیابان. شوند نمی

هـا و   هـاي اپـرا و رسـتوران    هاي زیباست، با تئاترها و عمارت پاریس پر از مغازه. مند شوند روز، از آن بهره
  .پذیر سینماهاي خوب و دل

پایتخت ایـران، در آن ایـام، منظرهـی چنـدان     . مقایسه نکنم توانست در ذهنم پاریس و تهران را نمی
هـا پـیش، بـدون     ما بازارهاي شرقی و سنتی خودمـان را داشـتیم کـه از قـرن    . اي نداشت پذیر و زنده دل
آورد، چنـد سـینما بـا     چند مغازه که کالاهاي وارداتی را فراهم مـی . ترین تغییري، پابرجا مانده بودند کم

ي  هاي کهنـه  نشستند و مردها در بخشی دیگر و فیلم ها در یک بخش می دانه که زنهاي زنانه و مر بخش
داد، و  افتاد بـراي حضـار توضـیح مـی     کردند، و در این حال، دیلماج هر چه اتفاق می آمریکایی تماشا می

ت هـایی از زنـدگی و وفـا    خوانی ـ یا تئاتر اسلامی ـ نیز بود کـه بـه نمـایش صـحنه       هایی براي شبیه تکیه
کشور » هاي توریستی جاذبه«ها، مجموع حیات فرهنگی ما، و نیز  همین. شهیدان دین ما اختصاص داشت

  .ما بود
ی به هنگام  ها، که سنگ خیابان. هایی گلی یا آجري بودند ها، کلبه بسیاري از خانه فرش نشده بود و حتّ

هـا   کـش  گرد دزدان مسلح و آدم ولهاي  شد، به دست گروه اي نداشت، وقتی هوا تاریک می روز نیز جاذبه
. گذراننـد  واقـع خـوش مـی    زنند، بـه  شد تصور کرد که مردمی که در تهران پرسه می مشکل می. افتاد می
کوشـیدند   جـا مـی   ها پیدا کرد، که در آن خانه کش ها یا شیره خانه ها را در قهوه تر محتمل بود که آن بیش

  .ن را به دست فراموشی بسپارندشا بار زندگی براي مدتی کوتاه، شرایط نکبت
هاي مـادام ارفـع را درك کـنم و او مـرا      وقت نتوانستم به قدر کافی داستان جاي تعجب نبود که هیچ

سنج یافت؛ شاگردي که با میل و رغبـت، پـس از پایـان سـاعت درس، در مدرسـه       شاگردي دقیق و نکته
  .تر یاد بگیرد خواهد بیش ماند و می می
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جا  زاده خانم عزیز من، مطمئنم که روزي به پاریس رفته و آن شاه«: گفت هایش می ي حرف او در ادامه
هایی موسوم بـه آسانسـور کـه تـو را تـا       هاي چندطبقه با دستگاه را به چشم خود خواهی دید؛ ساختمان

 شده دارند و اغلب مردم خوانـدن و نوشـتن بلـد    ها آب تصفیه تمام خانه. برند ي بالاي ساختمان می طبقه
روند تـا بـا هـم     کنند و موقع شب بیرون می ها در کنار هم کار می ها و کارخانه زن و مرد در اداره. هستند

  ».کس چادر و روبند ندارد شام بخورند و برقصند و هیچ
. دانسـتم  شنیدم، باورنکردنی می هاي جن و پري که موقع خواب می ها را نیز مانند داستان این توصیف

ی در میان خانوادهشده، چیز آب تصفیه ي سـلطنتی، برخـورداري از آن را    ي نبود که کسی در تهران، حتّ
زن و مرد، زندگی جداگانه داشتند و تنها در قالـب خـانواده و فقـط در خلـوت     . پذیري بیانگارد امر تحقق

مـادر   .سالی را بدون چادر و روبند دیـده بـودم   ندرت زن بزرگ به. گرفتند هاي خود کنار هم قرار می خانه
  .گرفت خود من، در حضور مردها رو می

ام مثل زنـدگی   خواهد زندگی تر ساخت، که دلم نمی هاي مادام ارفع آن را روشن دانستم و داستان می
ی از نوع کاملاً آسوده و راحت آن باشد زن خانه به نظرم این نوع زندگی، که به تر و خشک . دار ایرانی، حتّ
هـاي دیگـر، چـاي     شد، با روزهایی که با مصـاحبت زن  آشپزخانه ختم میبچه و شوهر و دیوارهاي  کردن

افکار من، متوجه مسیر و سمت و . شوند، خیلی محدود بود زنکی پر می هاي خاله خوردن و وراجی و حرف
  .کردم ویژه زبان فرانسه می کوشی، خودم را وقف درس و مشق و به سوي دیگري بود و با پشتکار و سخت

ي  اي که بخش سنتی همـه  ام به حمام بروم؛ حمام عمومی رفتم تا با دایه ز مدرسه نمیاي یک رو هفته
معـدنی بهداشـتی    هـاي آب  به نظرم حمام، شکل و صورت ایرانی چشمه. ساز بود هاي قدیمی ویلاها و کاخ

خـیس  شـد،   نشستند و با بخاري که از آب داغ بلند می هاي مرمري می دختران و زنان، دور وانزیرا . بود
جا که این  از آن. کشیدند شستند و تنشان را لیف می خوردند و همراه با صحبت و خنده، سرشان را می می

اي اجتماعی نیز بود، خوردن ناهار و شاید حتـّی چرتـی داخـل     پرده کار، علاوه بر بهداشت و نظافت، میان
از . داد پول توجیبی می) انزده دلارپ(پدرم به من ماهی صد تومان . رفت حمام نیز جزو برنامه به شمار می

توانستم با فرستادن پسرکی به شهر براي خرید مقداري شیرینی به عنوان دسر، این گـردش و   این رو می
  .تفریح هفتگی خود را کامل کنم

شـنبه و جمعـه در کشـورهاي اسـلامی ـ کـه بـه بـرادرم و          با این حال، از تعطیلات آخر هفته ـ پـنج  
ي ما عاشق سوارکاري بودیم و بعضی روزهـا   همه. آمد تر خوشم می دم، خیلی بیشش دوستانش ملحق می

هایمان را بـه مسـابقه    هر وقت که اسب. سره بر پشت اسب بنشینیم توانستیم پنج یا شش ساعت، یک می
  .ي پایدار برتري مرد، تردید کنم ي افسانه شد درباره شدم و این باعث می گذاشتیم، اغلب من برنده می می
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منـد   هاي آمریکایی، شور و هیجان دیگري بـود کـه مـا از آن بهـره     سواري، مخصوصاً با ماشین ماشین
لین ماشین خود را از پدرم هدیه گـرفتم؛ یـک فـورد زردرنـگ     . شدیم می وقتی هنوز خیلی جوان بودم، او

یاد گـرفتم   وخم آن را به محض آن که چم. بود 1930جا که یادم هست، ساخت و مدل  کروکی، که تا آن
من عاشـق  . هاي کاخ رانندگی کنم و توانستم پشت فرمان بنشینم، اجازه پیدا کردم که در اطراف خیابان

  .داد آن ماشین و احساس آزادي و قدرتی بودم که به من می
از تصـور زن  . کردم که پسر باشم وقت از ته دل آرزو نمی ، هیچ»مردانه«هاي  رغم تمام این فعالیت علی
اي که بر زنان تحمیل شده بود،  ساخته هاي قالبی و پیش آمد؛ هرچند هرگز زیر بار نقش وشم میبودن، خ
آمد  تر به نظر می نهایت جالب اش، بی ها و اختیارات و امتیازات ویژه همه فرصت نقش مرد، با آن. رفتم نمی

  .ام هان مردان گذراندهام را به کار کردن در ج تر ایام زندگی و شاید به همین دلیل باشد که من بیش
لذا دوستان برادرم را بـه دوسـتی خـود     وسال خودم نداشتم، سن جا که هیچ دوست دختري هم از آن

پـدرش، تیمورتـاش،   . افتـادیم  از قضا، من و پسري مهربان و ملایم به اسم مهرپور، با هم می. پذیرفتم می
کردیم و به  سواري می ما اسب. که با هم باشیمهاي زیادي داشتیم  وزیر دربار پدرم بود و از این رو، فرصت

هاي ازدواج، ازدواج محتمـل مـا را در آینـده     زودي واسطه زدیم و به پرداختیم و حرف می بازي تنیس می
ا آن روزهـا نـامزد    . من هنوز بچه بودم و هیچ تصوري هم از عشق و ازدواج نداشـتم . بینی کردند پیش امـ

ی در رحم مادر، به شرط آن که جنس مخالف هم از کار در بیاینـد،  ها در همان خردسالی،  کردن بچه حتّ
  .امري غیر عادي نبود

بـراي ایـن کـه پـدر مهرپـور بـه مشـارکت و        . این ازدواج احتمالی، هرگز پا از احتمال فراتر نگذاشـت 
بـه جـز   (ي اعضاي خـانواده را   به زندان افتاد و بقیه. اي سیاسی علیه پدرم، متهم شد دستی در توطئه هم

جا آمده بودنـد   ، به همان دهی که از آن)اي در سویس درس خواند مهرپور، که مدت یک سال در مدرسه
ي دیـدارمان در آینـده حـرف     دربـاره . من و مهرپور پیش از عزیمتش دیداري مختصر کـردیم . فرستادند

توانسـتم   جا که نمـی  ناز آ. دانستیم که براي این تجدید پیوند راه درازي در پیش است زدیم، هرچند می
کوشید مرا دلداري دهد، جـاي خـالی مهرپـور را حـس      راحتی دوستی برقرار کنم، با این که برادرم می به
  .کردم می

ي تحصـیل بـه بـوروزه     عهـد بـراي ادامـه    باري؛ وقتی پدرم در همان زمان خبر داد که قرار است ولـی 
Le Roseyشود، چنان غم و اندوهی بـه مـن دسـت داد کـه     ي اختصاصی و اعیانی در سویس، اعزام  ، مدرسه

عهـد، حسـین    رضا، مهرپور، دوست ولـی  قرار بود برادرم، علی. فقدان دوستم در مقایسه با آن چیزي نبود
و بـرادران  ) هاي اخیر نقش تراژیکی در زندگی ماها بازي کرد مردي که از بازي روزگار در سال(فردوست 

  .ماندم بایست من تنها می ا میام. ناتنی من نیز همراه او باشند
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اي از  پس از آن که برادرم رفت، احساس کردم که از پاره. چشیدم ي تنهایی را می راستی مزه اکنون به
ام و چند ماهی، هیچ هدف و مقصدي از زندگی نداشتم و فقط ظاهراً زنده بودم و واقعـاً   وجودم جدا شده

  .کنم توجه نداشتم که چه کار می
هایی در یـک آینـه هسـتیم ـ      جدایی به من فهماند که اگرچه من و برادرم همچون چهرهعاقبت، این 

فکـر  . زادم ـ نیـاز دارم   اگر قرار است زنده باشم، به یک زندگی خاص خودم به هویتی سـواي هویـت هـم   
بـراي همـین بـا شـوق و جـدیتی حتـّی       . گو باشـد  کردم شاید تحصیل، دست زدن به کاري، بتواند پاسخ

  .از پیش، به سوي درس و مشق رو آوردمشدیدتر 
دقـت و درسـتی ایـن    . هایم پرداختم، عشق جدیـدي یـافتم؛ ریاضـیات    وقتی با شور و شعف به درس

گرمی آموزگارم، خیلی سریع به سطوح بـالاتر   آمد و با تشویق و دل ي درسی، با طبع من جور درمی رشته
با برادرم بر سر ورزش گذاشته بودم، صـرف مطالعـاتم   تمام وقت و توان خود را که زمانی . و بالاتر رسیدم

تا امروز، مـن هـیچ سـرگرمی و    : گام شد ریزي کردم که تمام عمر با من همراه و هم کردم و الگویی را پی
هرچند تحصـیل در بیـرون   . پدرم نیز این الگو را تقویت کرد. نفع من در کارم نهفته است. تفریحی ندارم

رسـیدم، او خوشـحال    گنجید، هر وقت که من به سطح بالاتري مـی  یچ زنی نمیي ه خانه اصلاً در مخیله
کرد و گاهی هم به  کرد، مرا تشویق می ندرت در مورد کسی اظهار می شد و با ستایش و تعریف، که به می

  .داد عنوان هدیه، طلا و جواهري به من می
پس از سفر برادرم، گفـت کـه مـن و     زیرا دو سال. ام دانست که چقدر کلافه و درمانده شاید پدرم می

اي  اي که این خبر را شنیدم، تا لحظـه  از لحظه. عهد، به سویس برویم خواهرم قرار است براي دیدار از ولی
. که تهران را ترك گفتیم، رفتارم نقش نداشت؛ مبادا پدرم عیب و دلیلی پیدا کند و نظرش را عوض کنـد 

  .روم دار برادرم، و در عین حال، دیدار اروپاي شگفت مادام ارفع میتوانستم باور کنم که به دی واقعاً نمی
با ماشین از تهران به بندر پهلوي، واقع . اي نبود آن روزها سفر کردن از ایران و رفتن به اروپا کار ساده

جا سوار یک کشتی روسی شدیم که ما را به باکو، بخش جنـوبی   آن. در ساحل جنوبی دریاي خزر رفتیم
همچنـان در  . در خلال سفر دریایی، اصلاً خـواب بـه چشـمانم راه نیافـت    . در ساحل خزر، رساندشوروي 

ي  بقیه. وتاب انتظار بیدار ماندم و سعی کردم ماراهایی را که در پیش رود بود، پیش خود مجسم کنم تب
  .سفر را، از اتحاد شوروي تا لهستان و آلمان، با قطار رفتیم

رفتنـد، در شـگفت    سـو مـی   سـو و آن  ایستادیم، از شمار مردمی که به این یهر بار که در ایستگاهی م
دیـدم آمـاده    شده در حفاظ کاخ، مرا براي چیزهایی کـه اکنـون مـی    ریزي زندگی قالبی و برنامه. شدم می

شد، حالت ناآشناي مردم، زندگی شتابان شهرهاي اروپایی  اندازهایی که تندتند عوض می نکرده بود؛ چشم
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ها را در خاطره و ذهنم  خواستم جزء جزء آن می. کردم همه را بررسی می. گذشتیم ها می ز توي آنکه ما ا
  .جا بدهم

داد، دزدکـی در   با این که قرار نبود که قطار را هنگام توقف ترك کنم، هر وقـت فرصـتی دسـت مـی    
ی منظره هر چیزي مرا به هیجان می. رفتم می فران تـازه از راه  ي مردمـی کـه بـه مسـا     ي سـاده  آورد؛ حتّ

هـاي مـادام ارفـع     جا تجسم واقعی داستان این. انداختند کردند، یا دوستان خود را راه می رسیده سلام می
  .زدند راستی، بی هیچ حجاب و روبندي، با مردها قدم می ها به زن. بود

آفتـابگردان و  ي  لباس و تخمه: فروشند ربا می دیدم که انواع کالاهاي هوش همواره فروشندگانی را می
ا نمـی  . دیـدم، بخـرم   سعی کردم برخی از چیزهایی را که می. خیارشور در شوید خوابانده توانسـتم بـه    امـ

  .شنیدم، حرف بزنم هایی که می زبان
ی هنگامی که جزئیات کشف  رفتم، نفسم را در سینه حبس می هر بار که از قطار بیرون می کردم؛ حتّ

ی اگر از آن کار خوشـم   گفتند، انجام می معمولاً هر کاري را که می. کردم مزه می ام را مزه پنهانی دادم، حتّ
کشیدم  راحتی می گشتم، همیشه نفسی به بنابراین وقتی که بدون برملا شدن رازم به قطار برمی. آمد نمی

  .شد و خیالم آسوده می
به حساب نیاورم، سـفر   دیدم، اگر آن دو روز توقفمان را در برلین، نخستین شهر بزرگ اروپایی که می

بود و رئیس تشریفات دولت آلمان، به استقبال من و  1933/1312سال . ما با قطار هشت روز طول کشید
وقتی به سفارت رسیدیم، دیدیم کـه هیتلـر، صـدراعظم    . مادرم آمد و ما را تا سفارت ایران اسکورت کرد

رسید کـه او   در آن هنگام به فکرمان هم نمییک از ما  هیچ. گل بزرگی براي ما فرستاده است آمان، دسته
آن شـب،  . چه نیروهایی را به جان مردم جهان خواهد انداخت و براي ایران چـه چیـزي بـه ارمغـان دارد    

بود ـ و با ایـن کـه موسـیقی در گـوش مـن        ي خوشحال بیوهنخستین بار به تماشاي اپرا رفتم ـ به نظرم 
وبرق تماشاگران، کافی بود که سراسر آن شب توجه مرا به خود  زرقغریب و بیگانه بود، شکوه تالار اپرا و 

  .معطوف دارد
ام براي رسیدن به سویس و دوباره دیدن برادرم، مرا  قراري پس از آن که بار دیگر سوار قطار شدیم، بی

ر وقتی که رسیدیم، پیش از آن که قطـا . توانستم سر جایم بند شوم سختی می زده کرده بود که به هیجان
  .کاملاً توقف کند، من عملاً از آن بیرون پریدم

رسید  گیرش که به نظر می انداز زیباي نفس در همان نظر اول، واله و شیداي سویس شدم، با آن چشم
  .بار مردم منعکس شده است در ظاهر سالم و شاد و خندان و سعادت
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. تـر از زمـانی کـه در تهـران بـود      اقتر و قبر تر و سرحال نمود؛ بسیار قوي برادرم، سالم و خوشحال می
پـیش از آن  . ناگهان متوجه شدم که تا چه اندازه تحت تأثیر اروپا و آداب و رسوم غربی قرار گرفته اسـت 

شد،  در لحظاتی که برانگیخته می. رغم طبیعت آرامش، کمی تند و عصبی بود که تهران را ترك کند، علی
ا اکنون حرکات و رفتـارش ظریـف و   . خود داخل خانه شودممکن بود از درختی تاب بخورد یا با اسب  ام

  .اروپایی شده بود
هاي طولانی با هم به گپ  لذا ساعت. کردیم دو سال باارزشی را که از دست داده بودیم، باید جبران می

ا از ایـن تجربـه ر  . ایم اي بسیار کوتاه، چنین به نظر آمد که انگار از هم جدا نبوده در فاصله. زدن نشستیم
. مهم نبود چندین فرسخ از هم جدا بودیم، یا چنـد مـاه و چنـد سـال    . ام آن به بعد، بارها با برادرم داشته

  .اي میان ما نبوده است دیدیم، انگار ابداً فاصله اي که دوباره همدیگر را می لحظه
اروپـا بـا آن    برادرم به من گفت که چقدر تحت تأثیر رفتار و روش و طرز برخوردي قرار گرفته که در

مواجه شده است؛ تحت تأثیر این واقعیت که تمام پسرها، خواه فرزند بازرگان باشند، خواه فرزند اشراف یا 
لـین بـار متوجـه شـده اسـت کـه         می. شاه، در اجتماع کوچک مدرسه با هم برابر بودند گفت که بـراي او

  .ازه زیاد استمیان مردم ایران تا چه اند اختلاف و تفاوت اقتصادي و اجتماعی
ورزشکار قابل و ماهري نیـز شـده بـود و از قـرار معلـوم، در      در عرض دو سالی که برادرم ندیده بودم، 

مخصوصـاً از ایـن کـه بـه عنـوان      . آمـد  حریف از کار درمـی  فن هایی که پیش رو بود، ورزشکاري همه سال
ي دو دوست جدیدي که پیدا کرده  رههمچنین دربا. بالید کاپیتان تیم فوتبال انتخاب شده بود، بر خود می

بود که  (Richard Helms)ها ریچارد هلمز  یکی از آن. هایی که با هم داشتند، با من حرف زد ي تفاوت بود، با همه
، پسـر  (Ernest Perron)آن دیگـري، ارنسـت پـرون    . بعدها رئیس سازمان سیا و سفیرکبیر آمریکا در ایران شـد 

، 1961ان که به ایـران آمـد و در ایـران زنـدگی کـرد و تـا دم مـرگش، در        باغبان مدرسه بود؛ مردي جو
  .همچنان دوست نزدیک برادرم باقی ماند
. ي زندگی در سویس، شوق فراوانی براي ماندن در من برانگیخت تازه کردن دیدار با برادرم و مشاهده

ي لـوروزه تلفـن کـرد،     مدرسـه دهد و وقتی که از ترکیه به  ي ماندن می دانستم که پدرم مشکل اجازه می
به یدادر مصطفی کمـال رفتـه بـود؛    . (تر از آن ترس برم داشت که بتوانم چنین خواهشی از او بکنم بیش

هاي او براي ایران بوده است و او براي تلفن کردن به ما، از  ها و نقشه بخش بسیاري از طرح مردي که الهام
من تلگرامی .) ه ما هنوز در ایران چنین سیستمی نداشتیمکرد ک المللی استفاده می سیستم مخابرات بین

  .اي اروپایی تحصیل کنم دهد، بمانم و در مدرسه فرستادم و خواهش کردم اگر اجازه می
هـیچ  » .دست از این مزخرفات بردار و بلافاصـله بـه ایـران برگـرد    «: پاسخ تلگرافی او، تند و کوتاه بود

ي تحصـیل   مهم نبود که پدرم تا چه اندازه اجازه. رضا شاه بود ولی همین نیز خاص. توضیح دیگري نبود
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دهـد محـروم    هایی کـه برادرهـایم مـی    وقتی که پی بردم براي همیشه از فرصت. دهد در ایران به من می
گـین بـودم، فکـر نافرمـانی را هـم       با ایـن کـه نومیـد و خشـم    . هستم، عصبانی و سرخورده و آزرده شدم

ی اگر شاه نباشددر خ. توانستم بکنم نمی ی و الزامی بود، حتّ   .اورمیانه، اطاعت از پدر امري حتّ
اي  تـر و اسـتوارتر از چـارچوب زنـدگی     انداز رؤیایی را که براي مـدتی کوتـاه واقعـی    پاسخ پدرم، چشم

اي گـذرا و   بـراي لحظـه  . ریزي و ترسیم شده بود، براي همیشه به روي من بسـت  نمود که برایم طرح می
هـاي   منـدي  ها و تـوان  تواند ظرفیت واقعیت دنیایی را به چشم خود دیده بودم که یک زن میانگیز،  هوس

در اروپا آن را دیده بودم، لمـس و تجربـه   . تواند به زندگی خود شکل و سامانی بدهد خود را بپروراند، می
ا اینک آن لحظه براي من به پایان رسیده بود. کرده بودم هـاي پـیش رو،    لبا خودم عهد بستم در سـا . ام

  .براي تماس با اروپا و جهان غرب، راهی پیدا کنم
شـود،   ها گشـوده مـی   اي از آن هاي دیگري در انتظارم بود؛ درهایی که گوشه ها و سرخوردگی نومیدي

گیـرد، و   قدر در دم دست قـرار مـی   مند و گران آمیز، چیزي واقعی و ارزش براي یک لحظه چیزي هیجان
ا آن نخستین سرخوردگی، یعنی محروم شدنم از تحصیلات دانشـگاهی،  . شود می گاه آن درها بسته آن ام

گـاه از   هـا، و گـه   چه بسیار چیزها که از زندگی، از سـفر، از کتـاب  . همچنان در من جا خوش کرده است
ا احساس می. ام بیان آموخته مند و خوش ویژه از مصاحبت با مردم هوش تجربه، به کنم چیزي کم دارم ام .
  .کنم چیزي در من پروبال نگرفته و آزموده نشده است حس می

فکر این که باید اروپا را ترك کنم و دوباره زندگی سخت و منضبط و تنها و منزوي در تهران را از سر 
همان حس فقدان و کمبـودي را احسـاس کـردم کـه      وقتی که برگشتم،. بگیرم، برایم بسیار دردناك بود

مقدر بود که دو سال دیگر نیز تنهـایی بکشـم و در ایـن    . ویس تجربه کرده بودمهنگام رفتن برادرم به س
اي  اش تا اندازه تردید انگیزه اي که بی شد؛ حرفه می المللی من در آینده کاشته ي بین مدت، بذرهاي حرفه

  .نیازي بود که به جبران آن نخستین سرخوردگی داشتم
هایی که بسیار ناخرسند و ناراضی  ي لوروزه، سال ز مدرسههاي پس از دیدارم ا از طنز روزگار، در سال

  .بودم، پدرم گامی بزرگ و اساسی در دگرگونی زندگی زنان ایرانی برداشت
تـرین   زیرا او پرتحـرك . کند، آن را وارد قرن بیستم سازد» غربی«رضا شاه تصمیم گرفته بود ایران را 
توانسـت   ام این کار، براي مرفه و نیرومند کردن ما، نمیبراي انج. دید تجلیات رفاه و قدرت را در غرب می

او تصمیم گرفت کـه  . زنان، نیمی از جمعیت ناچیز ایران، را غیر فعال و پشت پرده، به حال خود رها کند
. جا نیز تناقضی وجود داشت که مختص پدرم بود در این. چادر، یعنی حجاب سنتی زنان را از میان بردارد

خواهد کنترل سفت و سختی را کـه در خانـه بـر مـا اعمـال       ت احساس نکردم که او میوق با این که هیچ
کرد اندکی سست کند، تصمیمی تاریخی گرفت که به ملکه، خواهرم شـمس، و مـن و مـردم تهـران،      می
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از نظر رضا شاه، همچنان که از نظـر هـر مـرد ایرانـی، هـر چیـزي کـه بـه زن و         . حجابی را هدیه کند بی
ي مقـدار   شـد از او دربـاره   تر مـی  خیلی زودتر و راحت. اي خصوصی بود شد، مسأله مربوط میاش  خانواده

هاي خصوصی  ي زن و دخترانش سؤال اش پرسید، تا این که درباره کند یا ارزش خانه پولی که دریافت می
» فـوراً « آید که به مـن دسـتور داد   یادم می(تر مردي از نسل گذشته بود  پدرم در خانه بیش. مطرح کرد

ا به عنوان شاه، بـه  ). آستین حاضر شده بودم هایم را عوض کنم، براي این که سر ناهار با لباس بی لباس ام
ي ترقـی و پیشـرفت داشـت، آمـاده بـود احساسـات        خاطر علاقه و تمایلی که به رساندن ایران به مرحله

  .شخصی نیرومند خود را کنار بگذارد
ترین کاري اسـت کـه تـاکنون مجبـور      این سخت«: ش ما آمد و گفتوقتی که عزم جزم کرده بود، پی

ا باید از شما خواهش کنم که براي سایر زن بوده هاي ایرانی، سرمشـق و نمونـه باشـید    ام انجام دهم، ام. «
مادرم، خواهرم شمس، و من، قرار بود در مراسمی در دارالمعلمین جدید تهران شرکت کنیم و باید بدون 

، مردم براي نخستین بـار، بـه چشـم خـود، ملکـه و      1934/1323در زمستان . رفتیم می جا حجاب به آن
  .دخترانش را دیدند

رفتنـد،   و کسانی که زیر بـار نمـی   تمام زنان ملزم بودند که چادرهایشان را بردارند پس از این مراسم،
هـاي   رسـه کنـد و فرصـت   هـا مد  تواند براي زن دانست که می پدرم می. شدند زور مجبور به این کار می به

ا همچنین آگاه بود که مادام که زن. شغلی برایشان فراهم آورد شان بیرون  ها را از حصار و محیط بسته ام
  .شدند ها، خواه و ناخواه، باید وارد جریان اصلی جامعه می زن. نیاورد، این کارها سودي در بر ندارد

ها چاپ شـده بـود، برایمـان     ی را که در روزنامههای پس از آن که در ملأ عام ظاهر شدیم، پدرم عکس
اش بدون حجـاب   وقتی که یکی از علماي شیعه شاه را به خاطر این که اجازه داده بود زنان خانواده. آورد

در انظار ظاهر شوند علناً تخطئه کرد، یکی از امراي ارتش پدرم بـا اقـدامی بـه همـان انـدازه علنـی، بـه        
از سر آن روحانی کشید و پـس از  ) که مظهر مقام و قدرت مذهبی بود(ه را عمام: ي او پاسخ گفت تخطئه

ا بـه ایـن نتیجـه    . پدرم همواره از نظر دینی آدم عمیقاً معتقدي بود. آن، دستور داد ریشش را بتراشند ام
مانـدگی شـرایط و اوضـاع ایـران      رسیده بود که بسیاري از اعمال و مناسک و آداب و رسومی که به عقب

  .اند و پایه و اساسی در دین اسلام ندارند هاي اجتماعی اند، بقایاي سنت کرده یمکمک 
علمـا،   .طبیعتاً، مقاومت در برابر فرمان شاه براي کشف حجاب و به طور کلی، آزادي زنان، ادامه یافت

راي خود سپر اي که از آن ب ي دیرینه درستی، این اقدام را تهدیدي علیه اقتدار خود و علیه پیکره کاملاً به
چه در قرآن مجید آمـده و   جا تمایز بارز و مهمی میان آن در این. کردند و حفاظی ساخته بودند، تلقی می

هـایی کـه در ایـن     کـاري  اگر قرار است که به افـراط . ي برخی از روحانیون وجود دارد تفسیر آن به وسیله
در عمل . فرق و تمایز باید مشخص باشدشوند انگشت گذاشته شود، این  مرتکب می» اسلام«لحظه به نام 
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رحمی آداب و سنن اعراب بدوي پیش از اسلام  زنان از خشونت و بی محافظتهم مقصود و هدف دین ما، 
ي دختـر   اسلام به رسـم کشـتن نـوزادان ناخواسـته    . ها سرکوب کنند ها را قرن هدف این نبود که آن. بود

گرفتند، تعداد زنانی  خواست می چند تا زن که دلشان می اي که مردها هر همچنین در جامعه. خاتمه داد
قانون ارث، کـه بـه موجـب آن یـک زن فقـط      . توانست بگیرد، به چهار زن محدود کرد را که یک مرد می

. آمیـز نبـود   آید، تبعـیض  برد، از نظر تاریخی به آن اندازه که اکنون به نظر می نصف برادران خود ارث می
قبول این واقعیت بود که پس از مرگ پدر، برادران زن از نظر مالی و اجتماعی در  عکس، به معناي بلکه به

  .برابر او مسؤولیت دارند
ی حجاب در قرآن الزامی نیست دهد که در طرز لباس پوشیدن و رفتـار و   قرآن به زنان تعلیم می. حتّ

ا این پند و اندرز، به حجاب ختم شد که. کردارشان متین و معتدل باشند ي قرون و اعصـار در   بازمانده ام
تر به عنوان نماد و مظهر سیاسی ضد غربی احیا شده  جهان نو است و اکنون در کشورهاي اسلامی، بیش

  .ي دینی است، تا به عنوان بازگشت به حکم و فریضه
، و بـا او بـر ایـن    »تر است تا مغـزش  مویش بیش«شد که  ي زنان گفته می در ایران آن روزگار، درباره

طبـق  . او از نظر شرعی و اجتماعی تحت قیمومیت پدر، برادر، و یا شـوهرش بـود  . کردند ساس رفتار میا
ی به تحصیلات عالیه ادامه دهد قانون مدنی، نمی در دادگـاه،  . توانست در بیرون و در اداره کار کند یا حتّ
. ازع خـانواده بـود  شـوهر رئـیس بلامن ـ  . آمـد  ي نصف شهادت یک مرد به حسـاب مـی   شهادت او به اندازه

توانست سفر را بر زنش ممنوع کند، جلوي کار کردنش را بگیرد، یا حتـّی نگـذارد کـه بـراي خـودش       می
در . خواسـت  اي که مـی  حق داشت چهار زن داشته باشد و هر اندازه زن صیغه. حساب بانکی داشته باشد

هر زنی را که اراده کند طلاق بدهد توانست  العاده مشکل بود، او می حالی که براي زن، طلاق گرفتن فوق
  .ها را به محض از شیر گرفتن، در اختیار خود درآورد و بچه

خواستند بـدون مقاومـت جـدي و سرسـختانه از      گیران، نمی یعنی تصمیم معلوم بود که مردان ایران،
ی زن. چنین قدرت تمام و کمالی دست بکشند ، حاضـر  جا که مربوط بـه ایـن امـر اسـت     ها نیز، تا آن حتّ

شدند، با دنیاي ناشناخته و مبهم موقعیت جدید  مند می نبودند که حمایتی را که از روي سنت از آن بهره
  .عوض کنند

ي  هایی که به دنبال حکومت پدرم پیش آمـد نیـز بـه گونـه     شک در سال همچنین پرواضح است و بی
توانـد شـکل    می. ي قانونی بدهد بهتواند انقلاب اجتماعی را جن دردناکی آشکار شد که هیچ حکومتی نمی

ا نمی تغییر اجتماعی . تواند تغییر در افکار مردم را قانونی کند بیرونی تغییر اجتماعی را تحقق ببخشد، ام
وقتی که برادرم به سلطنت . هاي متوالی به وجود بیاید ثابت و مداوم، باید آهسته و تدریجی، در طی نسل

ی استفاده از حجاب و چادر را در مورد کسانی کـه بـه آن وابسـتگی    ح. نشست، از این واقعیت آگاه شد تّ
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ویـژه در کشـورهاي اقمارشـان، مشـابه همـین امتیازهـا را بـه         ها نیز، به کمونیست(داشتند، آزاد گذاشت 
ا در دوره). مسیحیت دادند زیرا اگـر  . کرد، دادن چنین امتیازاتی میسر نبود اي که رضا شاه سلطنت می ام

آمـدهاي   ي پـی  توانسـت از عهـده   ایران در دنیاي تکنولوژي و تغییرات سریع پابرجا بمانـد، نمـی   قرار بود
  .زیستن در گذشته برآید

تحصیلاتش را در سویس به پایان رساند و پیغام فرستاد که سرانجام بـه وطـن    1936برادرم در سال 
ضاي خانواده براي استقبال از او به ي اع همه. آن روز یکی از شادترین روزهاي زندگی من بود .گردد برمی

از دیـدن تغییراتـی کـه از آن    . سپار شـده بـود   جا ره بندر پهلوي رفتند؛ بندري که چهار سال پیش از آن
حالا یک بلـوار وسـیع مـدرن داشـت، بـا آن      . هنگام به بعد در این شهر رخ داده بود، دچار شگفتی شدم

ا نشانه. شده بود هاي برقی که در امتداد خط ساحلی کشیده چراغ ي  مثل یک بندر اروپایی بزرگ نبود، ام
  .ي نوسازي پدرم را با خود داشت محسوسی از برنامه

ی موقرتر و پخته. اي نبود برادرم دیگر یک پسر مدرسه تر از موقعی شده بود که آخرین بار او را در  حتّ
آمـد   یر مقامات بلندپایه بـه او خـوش  وقتی که وزرا، نمایندگان مجلس، و سا. ي لوروزه دیده بودم مدرسه
ا معلوم بود که ایران به . ام بود براي من، او هنوز برادر دوران کودکی. گفتند، من سرگرم تماشا بودم می ام

  .نگرد چشم شاه آینده به او می
ي سـلطنت، در   برادرم پس از بازگشت، براي تکمیل آموزش و تربیت خود براي تکیـه زدن بـر اریکـه   

شـد کـه خـودم از     هایی نیز براي من ریخته مـی  ها و طرح نقشه. نویسی کرد ي افسري تهران نام دانشکده
ي پایانی گذاشـت و   ام، همچون دوران کودکی او، نقطه هایی که بر دوران کودکی ها خبر نداشتم؛ نقشه آن

بـودم از آن فـرار   اي پرت کرد که نومیدانه کوشیده  سالانه ي همان نوع زندگی بزرگ سرعت به ورطه مرا به
  .کنم
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3  
  ها عروسی

ام،  دایـه . ها بود که پدرم بـراي مـن و شـمس، شـوهر پیـدا کـرده اسـت        شایعاتی بر سر زبان در کاخ،
ی مادرم، یکی پیشخدمت ا براي ذهن هفده سـاله . یکی به من تبریک گفتند ها، و حتّ ي مـن، ایـن خبـر     ام

. رد، چه برسد به ازدواج با مـردي کـه اصـلاً ندیـده بـودم     ک خود فکرِ ازدواج حالم را بد می. انگیز بود هول
بنابراین از برادرم خواهش کردم پادرمیانی کند و از رضا شاه تقاضا . ترسیدم احساسم را به پدرم بگویم می

  .کند که تصمیمش را عوض کند
ا وقتی حرفم را تمام کردم، بـا پاسـخش آب پ ـ   دردي به حرف برادرم با هم اکی روي هایم گوش داد، ام
او . تلاش براي عوض کردن تصمیم پدرمان در این باره، وقت تلـف کـردن اسـت   «: او گفت. دستم ریخت

به نظر . معتقد است که دختر باید در سن و سال معینی ازدواج کند و مخالفت کردن با وي بیهوده است
  ».گوید انجام بدهی من، تو باید هر چه او می

برادرم مشغول بازي تنـیس   دو داماد آینده انداختم، زمانی بود که بانخستین باري که نگاهی گذرا به 
و شـوهر خـواهرم،   . وزیر ي من، قرار بود فریدون جم باشد؛ افسري جوان و پسر نخست شوهر آینده. بودند

طبیعی بود که نظرم فقـط  . اي سرشناس در شیراز بود قرار بود مردي به نام علی قوام باشد که از خانواده
قیافه، و  باید اعتراف کنم که او را مردي قدبلند، خوش. ي جلب شود که براي من انتخاب شده بودبه مرد
از بخت بد، شمس دو پایش را توي یـک  . اي برازنده دیدم؛ هرچند هنوز شوقی به ازدواج نداشتم تا اندازه

ا گرفتـه اسـت و   تر از مردي که پدرم براي او در نظر گرفته بـود چشـمش ر   کفش کرد که نامزد من بیش
  .اي برخوردار بود، بنابراین نامزدها رسماً عوض شدند تر از امتیازات ویژه چون به عنوان خواهر بزرگ

ي فریدون جم نظرم را جلب نکرده بود،  خواه براي این که او به اندازه. در یک آن، از علی قوام بدم آمد
توي اتاقم نشستم و یک هفتـه، یکریـز   . دانم نمی یا به این دلیل که او را به من تحمیل کرده بودند، دیگر

  .گریه کردم
نـامزدت مـرد   . تو نباید چنین رفتاري در پیش بگیـري «: کوشید مرا دلداري دهد، گفت مادرم که می

ا مـن کـه مـی    » .ي بسیار معتبر ي انگلستان است و از خانواده کرده خوبی است، تحصیل دانسـتم حـق    امـ
دانستم کـه   می. رفتم دواج کنم یا عاقّ و طرد شوم، زیر بار دلداري مادر نمیانتخاب من این است که یا از

  .ها را تحمل نخواهد کرد یک از بچه پدرم هرگز سرپیچی و نافرمانی از سوي هیچ
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هـر دو  . جشن و مراسم سنتی عروسی براي من و شمس ترتیب داده شـد . بنابراین تن به ازدواج دادم
هرچند لباس سیاه بـا حـال و روز مـن تناسـب     . س لانون پوشیده بودیمسراپا لباس سفید عروسی از جن

  .تري داشت بیش
سـالان و   تنها چیزي که در این ازدواج مرا خوشحال کرد، این بود کـه همـراه آن، وارد دنیـاي بـزرگ    

ي  به عنوان زنی شوهردار، اجازه داشـتم کـه هـر روز بـا ماشـینم بـه خانـه       . ها شدم منزلت و موقعیت آن
توانسـتم هـر چـه دلـم      جا مـی  آن. رهاي شوهرم بروم که حدود بیست کیلومتر با کاخ فاصله داشتخواه
خواست در زمین تنیس تمرین کنم و پس از آن، چاي و کیک بخورم و به دیدار خویشان جدیدم بروم  می

آور  انست ملالتو براي زنی که با خوشحالی ازدواج کرده باشد، این دیدارها می. کننده بود که برایم سرگرم
ا بري من، وقتی را که در ماشینم یـا در بـازي تنـیس یـا صـحبت بـا خویشـاوندانم        . و یکنواخت باشد ام

  .هاي ازدواجم بود گذراندم، راهی براي گریز از واقعیت می
شاید در . جا که در حد یک انسان مقدور بود، از علی قوام دوري کردم در تمامی دوران ازدواجم، تا آن

ا در او  . دادم هر کس دیگري هم که به من تحمیل شده بود، به همین طریق واکـنش نشـان مـی   برابر  امـ
شد دوستش داشت  پاافتاده نیافتم؛ مردي که اصلاً نمی گر، و بسیار پیش چیزي به جز مردي سرد، حساب

  .و مسلماً سزاوار عشق نبود
ما عشقی نبود که از دست رفتـه باشـد،   علاقگی من یا به این که میان  ي غریبی به بی شوهرم به گونه

زاده باشد و از این که زندگی مـا بـا هـم     خوش بود که شوهر اسمی یک شاه راضی و دل. نمود اعتنا می بی
ي  وقـت پـیش نیامـد کـه دربـاره      هـیچ . داد معنی و هدفی دارد یا ندارد، نگرانی خاصـی بـه دل راه نمـی   

اي  ن اول ازدواج، اتاق خوابمان جدا بود و زنـدگی جداگانـه  بلکه از هما. هایمان با هم حرف بزنیم احساس
  .داشتیم

ویلایی جادار مدرن، به سبک غربی، هـر روز صـبح    با این که در خیابان کاخ براي خودم خانه داشتم،
بعد از ناهار، چند . خوردم رفتم و با برادرم ناهار می کردم و با ماشین به کاخ می جا را ترك می دیروقت آن

توانسـتم بـه    در کـاخ مـی  . گشـتم  توانسـتم دیـر بـه خانـه برمـی      ماندم و تا می جا می دیگر هم آن ساعت
اش  هاي بسیار مأنوس پناه بیاورم و بعضی از بعدازظهرها که برادرم سرش از وظایف رسمی کنک خوش دل

کـه یکـی از    کـردیم  پرداختیم، یا بریج بازي می کردیم، به بازي تنیس می سواري می شد، ماشین فارغ می
بارهـا  . انگیز خود فکر کنم تا وقتی که با او بودم، مجبور نبودم به ازدواج بد و غم. خواه او بود هاي دل بازي

ا کسی نبود که جرأت کنم و آن را با او در میان بگذارم. گذشت فکر طلاق از ذهنم می حتـّی اگـر بـه    . ام
، )دادم اي هم این امید را به دل راه نمی که لحظه(دردي کند  آمد که پدرم ممکن است با من هم نظرم می

  .میدم که شدیداً درگیر مسائل کشور است
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زیرا او در نظر داشت فقط . لااقل باید گفت که عظیم بود اي که او براي خود در نظر گرفته بود، وظیفه
اي تکـاملی کـه    با نیروي اراده و تصمیم خود، ایران را از قرون وسطی به عصر جدید هدایت کند؛ مرحلـه 

اسـتقرار حکومـت مرکـزي قـوي، در رأس     . هـا طـول کشـیده بـود     طی کردن آن در اروپاي غربی، قـرن 
هاي رضا شاه براي دگرگونی قرار داشت و در راه انجام این هدف، براي آرام کردن عشـایر بـزرگ ـ     برنامه

بـدون  . مـام وقـت صـرف کـرد    ها، ده سـال ت  بختیاري، قشقایی، کردها، لرها ـ و تحت اقتدار درآوردن آن 
، برقـراري  )که این نیز در حکومت او اولویت عظیمی داشـت (ها و ارتباطات  وحسابی جاده زیربناي درست

هـاي فـراوان نیروهـاي نظـامی شـاه بـه برخـی از منـاطق سـخت و           این آرامش تنها پس از لشکرکشـی 
  .پذیر شد العبور ایران امکان صعب

پـدرم   انجام گرفـت و از قـاطر بـراي حمـل سـلاح اسـتفاده شـد،        اسب و پیادهگرچه این عملیات با 
دید کـه بـه وجـود ارتشـی      می. ي ساده به سر آمده است ي سرباز پیاده و سواره دانست که دیگر دوره می

گري خـود او، سـرباز بایـد بـراي گذرانـدن       ي نظامی در دوره(مدرن، متحد، و با حقوق مکفی نیاز هست 
او نخستین تشکیلات رسمی ارتش ایـران  ). کرد وپا می ر جنبی براي خود دستاش، یک کا زندگی خانواده

تر، ایجاد ـ   ودستگاهی براي سربازگیري بازسازي ـ یا به بیان دقیق  را با آموزشی هماهنگ و سنجیده و دم
هاي  برخی از سلاح(هاي کوچک احداث کرد  هاي جدید و دیگر سلاح هایی براي تولید تفنگ کارخانه. کرد
و در افراد ارتش چنان احساس غرور و منزلتی دمید که سپاهیان ) خورد رتش او، در واقع به درد موزه میا

  .بهره بودند سو، از آن بی ایران از قرن هیجدهم به این
پـیش از  . در برابر نفوذ روحانیون، به نبردي دست زد که بـا نبـردش در برابـر عشـایر تفـاوت داشـت      

ي خود براي تبـدیل   او، به عنوان بخشی از نقشه. اوت در دست روحانیون بودمناصب قض داري پدرم، زمام
را در ایران معمول داشت کـه عـلاوه بـر    ) عمدتاً فرانسوي(کشور به ایرانی نو، نظامقضایی به سبک غربی 

ات ایـن اقـدام  . شد ها را نیز شامل می مراتب دادگاه هاي مدنی، نجاري، و جنایی، سلسله نامه قوانین و آیین
جدید براي جدا کردن مسجد و دولت، که بعدها برادرم گسترش داد، به واکنش نیروهاي پرتـوانی علیـه   

زیرا هرچند روحانیون حامیان سـنتی  . هاي بعد به اوج خود رسید سلطنت انجامید و این مخالفت در دهه
لال اصـلاحات ارضـی، از   و بعـدها، در خ ـ (شد و از منابع قدرتشان  ید می ها خلع شاه بودند، هر وقت از آن

  .جستند کردند و متحدان دیگري می شدند، به تاج و تخت و سلطنت پشت می محروم می) ثروتشان
هـاي مـردم    ي جهـل تـوده   رضا شاه که برایش محرز بود نفوذ و تأثیر روحانیون تا حد زیادي بر پایـه 

ریزي کرد، طرح  ی نو و متجدد را پیتوان اساس ملت سواد نمی استوار است، و با علم به این که با ملتی بی
، ساختمان 1934/1313ي ابتدایی را بنیاد نهاد و صدها مدرسه ساخت؛ از جمله در  آموزش اجباري دوره

داري برادرم نیز ادامه یافت و  ي زمام کم طرحی را پیاده کرد که در دوره کم. دانشگاه تهران را تکمیل کرد
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ایرانی که مایل بودند در خـارج تحصـیل کننـد، بـورس دولتـی تعلـق       ي آن، به دانشجویان ممتاز  بر پایه
هاي اساسی بروز احساسات ضـد پهلـوي    از قضاي روزگار، این طرح نیز به تکوین یکی از کانون. گرفت می

  .هاي آینده انجامید در سال
رد، در ایـن  اي که پدرم در ایران به وجـود آو  ي شرح و گزارش کامل از تغییرات فراگیر و گسترده ارائه

از ایـن تغییـرات،   » بعد«و » پیش«هاي مربوط به  شاید فقط بررسی و دقت در عکس .گنجد مختصر نمی
رضا شـاه  . ي کوتاه پدید آمده است انگیزي در این دوره هاي شگفت نشان دهد که چه تحولات و دگرگونی

ي واحدهاي  نظام کهنه. اشتیک وجود خارجی ند تر هیچ ها، و بنادري ساخت که پیش ها، بیمارستان جاده
یکـی از غرورآمیزتـرین   . پولی، اوزان، و مقادیر را سروسامان داد و نظام بانکی نسـبتاً نـوینی برقـرار کـرد    

آهن سراسري ایران بود که تکمیل آن دوازده سال به طول انجامید و امروز نیز  دستاوردهاي وي، ایجاد راه
ی همین راه. رود کارِ مهندسی جدید به شمار می همچنان شاه ا حتّ هاي آینده، مفاهیم و  آهن نیز در سال ام

  .کاربردهاي سیاسی منفی پیدا کرد
مختصر آن که رضا شاه توانست از احساس موفقیتی برخوردار شود کـه نظیـر آن، بـراي معـدودي از     

ر سـفر  او در کشوري به دنیا آمده بود که مردمش بـا اسـب و قـاط   . رهبران دنیاي جدید دست داد هبود
ا او خود در زمان حیاتش ارتباطات هوایی با چند کشور خارجی را به چشم دید می وي در میان . کردند، ام

: داران بزرگ شده بود، ولی در زمان حیاتش شاهد به راه افتادن صنعت ایران شد ملتی از کشاورزان و گله
انی، مواد شیمیایی و مهمات تولید هاي غذایی، کفش، مصالح ساختم هایی که منسوجات، فرآورده کارخانه

  .کردند می
ا در آن روزهاي نخستین،. دانست که این اقدامات، فقط شروع کار است البته او می مطمئن بود که  ام

تنهـا   ها نه این مخالفت. هایش تحقق ببخشد ها و برنامه ها، به تمام نقشه ي مخالفت رغم همه تواند، علی می
اي  یون بود که اصلاحات وي به ضررشان بود، بلکه همچنین از جانب دستهاز سوي کسانی همچون روحان

هاي آخر حکومتش، مشـابه ایـن مخالفـت     برادرم در سال. (بردند شد که از آن اصلاحات سود می ابراز می
خیلـی افـراط کـرد، خیلـی زود     «گفتنـد   کار که می انتقاد از جانب عناصر محافظه: دوجانبه را تجربه کرد

به عنوان نمونه، رضا شاه در یکی از دیدارهایش از دهی دورافتاده، دید که بسیاري از اهالی .) »شروع کرد
هـا، بـا چهارپایـان خـود شـریک       کنند و در ایـن کلبـه   هاي بسیار ابتدایی زندگی می ها و زاغه ده در کلبه
ا بـه  هایی سـاده،   اي ساخت که خانه»ي نمونه دهکده«اندکی بعد براي این مردم، . هستند دردبخـور و   امـ

گفـت   ها نقل مکان کردند، تنها به این دلیل که شاه می این روستاییان، با اکراه به این خانه. سالم داشتند
ا سال. جا زندگی کنند ها باید آن آن داري رضا شاه، این خانه را ترك گفتنـد و   ها بعد، پس از پایان زمام ام

ي سـنت   اگرچه من ایرانی هستم و دربـاره . پایان خود برگشتندمانند و پیش چهار هاي زاغه به همان کلبه
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سـرانه در برابـر تغییـر، دچـار      ها درك و دریافت دارم، از این نوع مقاومت خیـره  تر از غربی خودمان بیش
  .حیرت و شگفتی هستم

ي حیاتی و اساسی جانشـینی سـلطنت را    توانست مسأله همه چشم به آینده داشت، نمی پدرم که این
حـالا  . دخترانش که راحت و بی هیچ دردسري ازدواج کـرده بودنـد  . یده بگیرد و از آن به غفلت بگذردناد

خواه، ناگزیر  نامزد دل. عهد داده بود تمام حواس و توجه خود را به یافتن زنی مناسب و شایسته براي ولی
وجو و  پدرم پرس. پیوند دهد زاده خانمی باشد و چه بهتر کسی باشد  که ایران را با کشور دیگري باید شاه

وگـوي مقـدماتی میـان     داري را در سراسر خاورمیانه آغاز کرد و پـس از چنـد بـار گفـت     تحقیقات دامنه
زاده فوزیه،  عهد ایران، با شاه ، خبر ازدواج محمدرضا پهلوي ولی1938/1316دربارهاي تهران و قاهره، در 
  .خواهر ملک فاروق، اعلام شد

ي ایران  و قرارها گذاشته شد، پدرم از مجلس خواست که فوزیه را به عنوان تبعهقول به محض آن که 
او در کـار سـاختن کـاخ مرمـر، کـه      ). ي ایران به شمار آینـد  براي این که فرزندان او نیز تبعه(اعلام کند 

اج داد تا بـراي مراسـم ازدو   گیري و شتاب به خرج می ساختمان آن را چند سال پیش آغاز کرده بود، پی
وبـرق و   تر از کاخ گلستان زرق رضا شاه عاشق ساختن و بنا کردن بود و کاخ مرمر، هرچند کم. آماده شود

بر گرداگرد کاخ مرمر، . ي او به صنایع و هنرهاي دستی ایران بود گرِ توجه و علاقه بندي داشت، نشان آذین
ي  در واقع کلمه. درخت سرو، صنوبر مانندي بود پر از گل سرخ، درخت گل ابریشم، بید مجنون، باغ پارك

اي که با دیوارهایی  مسمایی بود؛ خانه پذیر که فقط دوازده اتاق داشت، اسم بی ي دل براي این خانه» کاخ«
هـاي   یکی دفتر کار پدرم که به نقـش : شد از مرمر سبز روشن ایران و دو اتاق بسیار زیبایش مشخص می

  .اي با گنبد خاص ایرانی آن شده کاري گري سالن اصلی آینهشده آراسته بود، و دی کاري معرقِ چوب
نخستین جشـن در قـاهره بـود و از    . عروسی برادرم در این کاخ برگزار شود» دومین جشن«قرار بود 

هاي زن بـرادرم را بـا اشـتیاق، در روزنامـه تماشـا       ي من در آن شرکت نداشتند، عکس جا که خانواده آن
رنگ و چشمان پراحساس و  موي مصري با پوست شیري زاده خانم سیه ن شاهشنیده بودم که ای. کردم می

  .بخت خواهد کرد یا نه پرسیدم آیا برادرم را خوش اش، بسیار زیباست و از خود می حالت آبی و خوش
کرد و در خـلال دو ازدواج بعـدي ا، شـایعات فراوانـی      هایی که برادرم با فوزیه زندگی می در طی سال

ا واقعیت ساده. ها افتاد بت من با این زن برادر یا آن دیگري بر سر زباني رقا درباره اي که بر روابط مـن   ام
ام هـر   من همیشه سعی کرده. رنگ نشان داده شده است اندازه کم هاي برادرم حاکم بود، بی تک زن با تک

ایـن کـار بـه نـوعی،      زیرا از نظر من،. کسی را که بخش مهمی از زندگی برادرم بوده، دوست داشته باشم
  .دوست داشتن او بوده است
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آورم کـه   هنوز روزي را به خـاطر مـی   .ي نزدیک پیدا کردم در واقع، با فوزیه خیلی زود تفاهم و رابطه
آمدند،  مادرم، خواهرم، و من، به بندر خرمشهر در جنوب ایران رفتیم تا به نوعروس و داماد که از مصر می

کردنـد،   همسرش هر دو شاد و سرحال بودند و وقتی که به یکدیگر نگـاه مـی  برادرم و . آمد بگوییم خوش
ا  . ها نیز مانند ازدواج من، از پیش تعیین شده بـود  ازدواج آن. چشمانشان سرشار از عشق و محبت بود امـ

راسـتی یکـدیگر را دوسـت     ها پیوندي بود کـه در آن عـروس و دامـاد، بـه     برعکس ازدواج من، ازدواج آن
  .داشتند
او، مانند دو زن بعدي برادرم، . ها شد زاده فوزیه، نخستین دوست واقعی و صمیمی من در میان زن شاه

ی گه ا خوش نسبتاً خوددار و تودار، حتّ دانسـتم   مـی . باز بـود  ودل قلب و باگذشت و دست گاه کمی سرد، ام
براي همـین هـر   . شود می اي که در مصر از آن برخوردار بوده است، تنگ اش و زندگی دلش براي خانواده
با این که اصلاً مصـر را ندیـده بـودم،    . کردم تا او احساس راحتی و آسایش کند آمد می کار از دستم برمی

تر  ، پرشور و شادتر و درخشان)معروف بود» پاریس خاورمیانه«که به (دانستم که زندگی درباري قاهره  می
البته ما نسبت به اوضاعی که در دوران کودکی من وجود  .آوردیم از آن بود که در تهران برایش فراهم می

در » هاي عزاداريدر چای«هاي  انگیزترین اتفاقات سال داشت، راه درازي پیموده بودیم؛ دورانی که هیجان
ي جزئیـات مـاجراي اسـتقبال شـهیدان دیـن مـا از مـرگ         بود که فردي روحانی به شرح زندهماه محرم 

  .پرداخت می
وجوشی داشت  خاندان پهلوي زندگی خانوادگی پرجنب. ه اوقات خوشی با هم داشتیمهنوز من و فوزی

، به موسیقی ایرانـی ـ یـا بـه     )که یکی از تجملات درباري بود(نشستیم  و ما در خانه به تماشاي فیلم می
ید شدیم، یا فقط به دید و بازد بازي مشغول می کردیم، به ورق خاطر فوزیه، به موسیقی مصري ـ گوش می

اي را دیـد   رفتیم تا ناهار بخوریم یا شاید چند مغـازه  گاهی هم من و فوزیه به شهر می. رفتیم یکدیگر می
  .شد در بازارهاي محلی ما پیدا کرد بزنیم که پر از انواع کالاهاي وارداتی بودند که نظیرشان را نمی

ب بچه شود و چه بهتر کـه ایـن   رفت که هر چه زودتر صاح عهد، انتظار می از فوزیه، به عنوان زن ولی
ي ایـن   از من پرسید درباره. اندکی غریب بود، پیش من آمدیک روز با پیشنهادي که . بچه هم پسر باشد

هاي انتظـار را بـا هـم     زمان حامله بشویم، طوري که بتوانیم ماه فکر چه احساسی دارم که سعی کنیم هم
کردم، شاید به نظر عجیب بیایـد کـه    هرم تمکین نمیبا توجه به این واقعیت که من از شو. شریک باشیم

ا به خاطر پیشنهاد او، من چنین کردم. اصلاً توجهی به پیشنهاد او کرده باشم هـا   زنی مدت«با این که . ام
ا در این راه نوجوان بودم و این تبانی و هم» ازدواج کرده انـدازِ داشـتن    دستی دخترانه، بـا چشـم   بودم، ام

راســتش از نظــر جنســی چنــان . کــردن خلأهــاي زنــدگی مــن، نظــرم را جلــب کــرد اي بــراي پــر بچــه
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خوردم  بستري با او، باید دارویی می زده بودم که ناگزیر پیش از هم بسته و از شوهرم چنان دل وگوش چشم
  .گویند بخش می که حالا به آن آرام
ل من حامله شدم و وقتـی کـه   او. هاي متفاوت حامله شدیم ما در زمان. ي ما عملی نشد طبیعتاً نقشه

پسرم، شهرام، را به دنیا آوردم، فوزیه ـ که هنوز سه ماهه حامله بود ـ بالاي سرم بـود و بـه مـن تبریـک       
پس از آن که به ملاقات فوزیه رفتم، پدر و برادرم از راه . دختر او، شهناز، شش ماه دیرتر متولد شد. گفت

فقط شـوهر مـن بـود کـه آن روز بـراي دیـدن       . را تقدیم کنند رسیدند تا بهترین آرزوها و تبریکات خود
  .گذارد ي ما در آن هنگام، جاي چندان تردیدي باقی نمی ي وضع رابطه اش نیامد، که درباره بچه

ی بدتر شد این فاصله چنان از هم بیگانه بودیم که حتـّی  . ي میان ما، وقتی که شهرام به دنیا آمد، حتّ
او بـا مـن   . فکر طلاق را با بـرادرم در میـان گذاشـتم   . با او در یک اتاق باشم توانستم تحمل کنم که نمی
ا به نظرش پدرم هرگز اجازه نمی هم ي سلطنتی طلاق پـیش بیایـد   داد که در خانواده دردي نشان داد، ام .

  .بنابراین به من توصیه کرد که صبور باشم
رد کـه   زودي در چنان بحرانی فرو مـی  به دانستم که دنیا زدیم، نمی هرچند موقعی که با هم حرف می

  .اهمیت جلوه خواهد کرد ربط و کم سرعت بی تمام مسائل شخصی من، به
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4  
  هاي جنگ سال

. کردم، شنیدم که یکی مرا از توي باغ صـدا یکنـد   یک روز صبح که در اتاق خوابم موهایم را شانه می
  .پنجره را باز کردم و برادرم را دیدم

  ».لهستان حمله کرده است آلمان به«: او گفت
اش  همه دربـاره  همه از آن واهمه داشتیم و آن بود و جنگ جهانی، که آن 1939/1318سوم سپتامبر 

خـود  » گـذرگاهی «دانستم که کشور ما با توجه بـه موقعیـت    می. اندیشیده بودیم، واقعیت پیدا کرده بود
پـدرم  . وضـوع اصـلی بحـث خطـر جنـگ بـود      در خانـه، م . پـذیر اسـت   اندازه آسیب میان اروپا و آسیا، بی

هایش براي ترقی  دانست اگر همچون جنگ جهانی اول پایمان به این جنگ کشیده شود، تمامی نقشه می
تاریخ نشان داد که بیش از اندازه حـق  . ي ایران نقش بر آب خواهد شد و باید از آن دست بکشد و توسعه

  .با او بوده است
پدرم از هیتلـر خوشـش   با این که . طرفی کرد آلمان به لهستان، اعلام بیي  ایران، اندکی پس از حمله

طلبـی آلمـان بـا انگلسـتان و      وقت از او طرفداري نکرد، باید اعتراف کنم از دیـدن مبـارزه   آمد و هیچ نمی
طـرف   به هر حال، امیدهاي ما براي بی. کرد ي ایران، تا حدي احساس رضایت می روسیه، دشمنان دیرینه

اکنـون  . روي کـرد  دوام آورد؛ سالی که آلمان به طرف روسیه پـیش  1941/1320فقط تا تابستان  ماندن،
هـیچ  . متفقین ناگزیر بودند براي رساندن مهمات و ساز و برگ به اتحاد جماهیر شوروي، راهی پیدا کنند

ها ایران را  کنند و آن زمینی استفاده» پل«اي نداشتند، مگر این که یا از ترکیه یا از ایران، به عنوان  چاره
  .شمار بود انتخاب کردند که از نظر استراتژیک، داراي مزایاي بی

توانستند از پدرم براي  ها می آن. طرف، نیاز به بهانه داشتند متفقین، براي عبور از مرزهاي کشوري بی
ا به جاي آن، به دلیـل حضـور مهند  . ایجاد راه تدارکاتی به روسیه طلب همکاري کنند سـان، صـاحبان   ام

هاي گوناگون توسعه و سازندگی به  صنایع، و دیگر کارشناسان فنی آلمان در ایران، که براي کار در برنامه
که رضا شاه » پیشنهاد کردند«ها  آن. ها متهم کردند دلی با نازي این کشور آمده بودند، ما را به داشتن هم

دانستند که از انجام این کـار اکـراه خواهـد     ن که خوب میاین اتباع آلمانی را از ایران براند، شاید براي ای
کـرد، بلکـه از آن بـدتر،     مند محـروم مـی   هاي فنی ارزش تنها ایران را از مساعدت چنین اقدامی نه. داشت

زیرا اخراج افراد غیر نظامی خود را به عنوان تخطی از مـوازین  . ممکن بود حکومت هیتلر را تحریک کند
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و  (Anthony Eden)ي حضور این گروهی آلمانی براي آنتونی ایـدن   ادامه. کرد ي ما تلقی می طرفی اعلام شده بی
هـا بـراي ورود بـه ایـران از      اي را فراهم آورد که آن درست همان بهانه (Vyacheslav Molotov)ویاچسلاو مولوتوف 

  .دهاي تدارکاتی به روسیه، به آن نیاز داشتن مرزهاي شمالی و جنوبی و ایجاد راه
، )و هنوز در خاطرم مانده است(، روزي که از آن هراس داشتیم 1941/1320اوت  25در سان،  و بدین

داري رضـا شـاه خاتمـه داد و     ي زمـام  حوادثی پیش آمـد کـه بـه دوره     از راه رسید و همراه با آن، سلسله
صبی و ناراحت و عبوس بر اي چنان ع پدرم با قیافه. هاي سختی را با خود براي ایران به ارمغان آورد سال

دانسـتم   چیـزي کـه مـی   «: او گفـت . یک از ما جرأت نداشت حرف بزنـد  سر میز ناهار حاضر شد که هیچ
به نظرم این به معنی پایان کار . اند متفقین به کشور ما تجاوز کرده. ناپذیر است، اتفاق افتاده است اجتناب

مخصوصـاً بـه ایـن دلیـل احسـاس نگرانـی و       » .د دادها ترتیب این کار را خواهن انگلیسی. من خواهد بود
الوقوع اسـت،   منصور، در اطلاع دادن به او که چنین تجاوزي قریب وزیر او، علی کرد که نخست دلشوره می

وزیـر تلگـراف زده    هاي دیپلماتیک ایران در اروپا، بـه نخسـت   ظاهراً نمایندگی. غفلت و مسامحه کرده بود
ا این خبر به اطلاع پدرم نرسیده بودي متفقین تق بودند که حمله رضا شـاه احسـاس   . ریباً مسلم است، ام

کرد که چنین کوتاهی و غفلتی، به معنی آن است که احتمالاً کسانی که در حکومت خود او، مخـالف   می
  .اند اي رسیده او هستند، با متفقین به توافق محرمانه

شد و  ین نگران تهدیدي بود که متوجه سلطنت میآمدهاي جنگ، بلکه همچن تنها نگران پی برادرم، نه
او تردید داشت که ارتش ایران قـادر بـه    .رفت گذاري رضا شاه به شمار می ترین تهدید از هنگام تاج جدي

: آن روز، اواخر بعدازظهر، تفنگی براي من آورد و گفـت . ي متفقین باشد حفاظت از کاخ، در صورت حمله
نگه دار، اگر سربازها وارد تهران شدند و سـعی کردنـد مـا را دسـتگیر      اشرف، این تفنگ را پیش خودت«

مـن نیـز همـین کـار را خـواهم      . وقت به زندگی خودت خاتمه بده کنند، به طرفشان تیراندازي کن و آن
  .تفنگ را گرفتم و قول دادم هر کاري که گفته، انجام دهم» .کرد

. اران سبکی را از آسمان تهران انجام اجرا کردنددر دومین روز تهاجم، هواپیماي متفقین عملیات بمب
ها ترس برم داشته بود، پسر کوچکم را محکم در آغوش گرفتم  ها و ضدهوایی من که از صداي انفجار بمب

خـواهم   بچه را بده به من، می«: خواستم به طرف زیرزمین بدوم که شوهرم جلوي مرا گرفت و گفت و می
  .)اش روابط نزدیکی با انگلستان داشت خانواده(» .او را به سفارت انگلستان ببرم

ا » .ماند ي من است و پیش من هم می هرگز، این بچه«: در پاسخ گفتم سر بچه سخت دعوا کردیم، ام
  .من سر حرف خودم ایستادم

) حدود چهارصـد کیلـومتري جنـوب تهـران    (ي ما را به اصفهان  همان شب، پدرم تصمیم گرفت همه
. اي امن و امان است، بـراي ایـن کـه از تمـام مرزهـا فاصـله دارد       کرد تا اندازه س میمنقل کند که احسا
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ایش، یکـی   هاي سلطنتی و مسجدهاي آبی فیروزه هاي وسیع، کاخ هرچند اصفهان، با آن بولوارها و میدان
پذیرترین شهرهاي جهـان اسـت، در طـی آن سـفر، اغلـب روزهـا را دور رادیـو گذرانـدیم و سـعی           از دل
  .افتاد، خبرهایی کسب کنیم چه اتفاق می کردیم از آن می

وزیـر جدیـد، محمـدعلی فروغـی را      منصور را کنار گذاشته و به جاي او، نخست شنیدیم که پدرم علی
ایـن   .سرعت تمهیداتی براي برقراري شرایط صلح با متفقین فـراهم آورده اسـت   منصوب کرده و او نیز به

زیرا ارتش ایران در این ایام فلـج شـده و ناوگـان    . الت تشریفاتی داشتتر از هر چیز دیگري، ح کار، بیش
براي این که او . کردند همه، هنوز متفقین به رضا شاه اعتماد نمی با این. کوچک دریایی آن غرق شده بود

به خاطر همـین،  . هاي کشورهایی که به ایران تجاوز کرده بودند، همکاري کند رهبري نبود که با حکومت
سی، رادیو دهلیِ تحت نظارت انگلسـتان، و رادیـو مسـکو، بـه شـاه       بی بی. مواج رادیویی نبرد آغاز شددر ا

ها به جاي شاه، یک خودکامـه و مسـتبد در رأس کشورشـان     حمله کردند و به مردم ایران گفتند که آن
در شـانزده  . ي کنـد کرد کـه پایـدار   رادیو برلین به شاه اصرار می. دارند و درخواست استعفاي او را کردند

ودو روز پس از تهاجم ـ پدرم به این نتیجه رسید کـه بـراي نجـات تـاج و       ـ بیست  1941/1320دسامبر 
رادیو تهران اعلام کرد کـه شـاه جدیـد، محمدرضـا     . گیري از سلطنت ندارد اي جز کناره تخت، هیچ چاره

  .پهلوي است
کـرد، مـرد    نشسته بودم و به حیاط نگاه میمان در اصفهان  ي خانه روز بعد، همچنان که پشت پنجره

مرد «تر شدند، متوجه شدم که این  وقتی که نزدیک. بسیار پیري را دیدم که همراه دو تن دیگر، وارد شد
تر از یک ماه، انگار بیست  در عرض کم. در لباس شخصی، پدر من است و درجا، مات و مبهوت ماندم» پیر

کنم این امکان وجود دارد که بلافاصـله در پـی    گردم، فکر می برمی وقتی به گذشته. سال پیرتر شده بود
  .ي روانی به او وارد شده باشد گیري از سلطنت، نوعی ضربه کناره

وقـت   وقت رضا شاه را در لباسی به جز اونیفورم نظامی ندیده بودم و هیچ هیچ ام، در تمام طول زندگی
بخشـی زنـدگی او بـود و     کارش همواره نیروي تـوان . ودماو را به جز مردي پرصلابت و مغرور، نشناخته ب

شد تا به مردان پیـر دیگـري    ي قلمروي می اکنون ناگهان تبدیل به مردي شده بود بدون هدف، که روانه
او، در مراسم عروسی برادرم، آرزو کـرده بـود کـه ده    . شان به پایان رسیده بود ي کارآیی بپیوندد که دوره

ا مقدر نبود کـه بـه   . هایی را که آغاز کرده است، به پایان برساند اشد تا برنامهسال دیگر فرصت داشته ب ام
  .آرزویش برسد

توانـد   بیداري ما در کنار رادیو و در نگرانی ما سهیم بود؛ در این نگرانی که آیا برادرم می پدرم در شب
نخسـتین  . ا در دسـت بگیـرد  بازار و پریشانی ناشی از اشغال بیگانـه، مهـار امـور مملکـت ر     در این آشفته

گر بـود، در حـالی کـه در عـین حـال، بایـد        هاي اشغال ي دردناك همکاري با ارتش ي شاه، وظیفه وظیفه
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اطمینـان داشـتم کـه    . تواند، همبستگی و یکپارچگی کشورمان را حفـظ کنـد   جا که می کوشید تا آن می
کردم که تحصیلاتش در غرب و راحت  فکر می. ردرود، دا اي را که از او انتظار می توانایی انجام آن و وظیفه

رو  ي فشارهاي عظیمی که با آن روبه همه، درباره با این. خوبی به او کمک خواهد کرد ها، به بودنش با غربی
  .بود، دلواپس و نگران بودم
ساله، به مجلس رفت تا مراسم سوگند را به جا آورد، ما از  22محمدرضا پهلوي  روزي که شاه جدید،

. شـنیدیم  را مـی » جاوید شاه«شد، فریادهاي  ي سلطنتی رد می کردیم و وقتی که کالسکه رادیو گوش می
ا می تر از هورا کشیدن و ابراز احساسات جمعیت نیاز دارد کـه او را   دانستیم که او به چیزي بسیار بیش ام

د که مجلس، احساسات بسیار بعدها اعلام ش. در دوران بحران و سختی که در پیش دارد، یار و یاور باشد
هاي انگلستان و  هاي خارجی، به جز دیپلمات هاي تمام قدرت پرشوري از خود نشان داده است و دیپلمات

  .اند جا حضور داشته روسیه، در آن
ا هنوز راضی نبودند هنوز هم از رضا شاه . متفقین، با این که پدرم را از سلطنت کنار گذاشته بودند، ام

ها خواست اگر امکان دارد به  پدرم از آن. و تصمیم گرفتند او را خیلی زود، به تبعید بفرستندترسیدند  می
در یـک روز درخشـان و آفتـابی پـاییز     . او اجازه دهند که به آرژانتـین بـرود و متفقـین موافقـت کردنـد     

تومبیـل از  ، پدرم و دیگر اعضاي خانواده، به جز فوزیـه، شـهناز، پسـرم شـهرام، و مـن، بـا ا      1941/1320
شاه کـه  . فارس منتقل شدند که با اصفهان ششصد کیلومتر فاصله داشت اصفهان به یک کشتی در خلیج

رود، سوار کشتی انگلیسی شد و تا وقتی که کشتی در دریا راه نیافتـاده   کرد به آرژانتین می هنوز فکر می
. ند وا را به جاي دیگري بفرسـتند ا ها فکرشان را عوض کرده و تصمیم گرفته بود، متوجه نشد که انگلیسی

  .ي موریس آغاز شد و در ژوهانسبورگ، واقع در آفریقاي جنوبی، خاتمه یافت ي تبعید او در جزیره دوره
ا . در خلال آخرین روزهاي اقامت پدرم در اصفهان، مکرر از او خواهش کردم که مرا همراه خود ببرد ام

ا برادرت بیشخو خیلی دلم می«: داد هر دفعه او پاسخ می تر از من به تو نیاز دارد اهد تو همراهم باشی، ام .
در . کردم که اي کاش تو پسـر بـودي   آرزو می«: کرد سپس اضافه می» .خواهم که پیش او بمانی از تو می

  ».توانستی برادري براي او باشی آن صورت حالا می
زدیم یا من برایش  ها یا حرف می د و شببراي پدرم، روزهاي تنهایی و انزوا و آرامی بودن آن چند روز،

تر از آن بود که  یافتنی برخوردتر و دست خوش. آمد آور به نظر می تر هراس حالا دیگر کم. خواندم کتاب می
ها دل به دریا زدم و به او گفتم که چقدر از ازدواجم ناراضی بودم  یکی از شب. تاکنون او را شناخته بودم

ا در  . العملـی را داشـتم   داند که انتظار چه نـوع عکـس   دقیقاً نمی. ق بگیرمخواست طلا و چقدر دلم می امـ
که به » ببه«آمیز  ي محبت او با گفتن کلمه. ام زد، نبودم غمگین و دست نوازشی که بر شانهانتظار لبخند 
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زودتـر   قدر ناراضی بودي؟ چرا چرا به من نگفتی که این«: گویند، رو به من کرد و گفت کودکان ایرانی می
  »نگفتی؟

  ».ترسیدم شما را عصبانی کنم می. جرأت نکردم«: جواب دادم
هرچه زودتـر  . خواهم بیش از این نگران این ازدواج باشی نمی«. دوباره لبخندي زد و دست مرا گرفت

قطعی شـدن طـلاق   » .گویم که در امر طلاق به تو کمک کند نویسم و به او می بتوانم، به برادرت نامه می
براي این که شوهرم مایل نبود از موقعیـت اجتمـاعی   . شود گفت که عملاً یک سالی طول کشید یمن، م

  .برد، دست بردارد که از آن بهره می
بـرادرم تـا شـهر مـذهبی     . پس از آن که پدرم ما را تـرك گفـت، مـن و فوزیـه بـه تهـران برگشـتیم       

در ایران مرسوم است که اگر کسی منتظر (عبدالعظیم، ده کیلومتري جنوب تهران، به استقبال ما آمد  شاه
آمـد گفـتن بـه پیشـواز      گردند، مسافتی را براي خـوش  قدر یا عزیزي باشد که از سفر برمی مهمانان عالی

ي دیدار محمدرضـا پهلـوي بـه عنـوان شـاه       ي ما از تبعید پدر، در نخستین لحظه اندوه و غصه). روند می
  .جدید ایران، اندکی برطرف شد

هاي سیاسـی   ي بیگانه و توطئه داري پرقدرت رضا شاه، زمینه را براي تداوم مداخله ي زمام پایان دوره
توانست همان قدرتی را از خود نشان دهد کـه   ودو سالگی، نمی برادرم، در بیست. داخلی فراهم آورده بود

ار، پـیش از بـه   چه به دنبال آمد، شکل دیگر سناریویی بود که در روزگار حکومت قاج لذا آن. پدرم داشت
قدرت رسیدن پدرم، به نمایش درآمده بود؛ نقشی که هر گـاه حکـومتی نیرومنـد و منسـجم مرکـزي از      

  .شد صحنه غایب بود، تکرار می
هـاي جنـگ بـا کمبـود و      همه، سختی این دوره براي شهروند معمولی ایران، که در خلال سال با این

ایرانـی  . کرد، بسیار شدیدتر بود تا براي سـلطنت  م میوپنجه نر قحطی و تا چهارصد درصد تورم نیز دست
. کـرد  ي سربازان خـارجی زنـدگی مـی    در سایه. دو تبدیل شده بودي  در سرزمین خود، به شهروند درجه

  .زدند گرفتند یا کنارش می براي این که نیازهاي نیروهاي اجنبی تأمین شود، او را نادیده می
دیـدیم بـه رغـم     ها آموختیم غفلت کنیم، وقتی که می این سال توانستیم از درسی که در گونه می چه

هـاي   ، همواره این واقعیت عریان وجود داشـت کـه ملـت   »حق تعیین سرنوشت خود«ها از  صحبت غربی
توانسـتیم نسـبت بـه     گونـه مـی   هاي ضعیف تحمیل کنند؟ چـه  ي خود را بر ملت توانند اراده قدرتمند می

ال کرده بودند، احساسی تلخ و ناگوار نداشته باشیم و این در حالی بود که هایی که سرزمین ما را اشغ ملت
فارس تا مرزهاي روسیه، در اختیار و کنتـرل متفقـین بـود؟ هـر      آهن، از خلیج هاي شوسه و راه تمامی راه
وچهار ساعت، براي رساندن آذوقه، دارو، و مهمات نظامی براي  در تمام بیست راونقل  ي حمل گونه وسیله

ها، هرچند که جنگی نکرده یـا مغلـوب نشـده بودنـد، ماننـد       با ایرانی. دادند روسیه مورد استفاده قرار می
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خواستند در قلمرو کشور خودشان به جایی  مردم، اگر می. کردند خورده رفتار می شهروندان کشور شکست
مردم حق نداشتند . دمسافرت کنند، ناگزیر بودند ویزاي مخصوص حکومت نظامی متفقین را داشته باشن

هـا یـا    رفت کـه بـا قاطرهـا یـا کـامیون      ها انتظار می هاي خود استفاده کنند، بلکه در عوض از آن از جاده
از . هاي مهمات نظامی عبـور کننـد   هاي خود، گاهی هر بار چندین ساعت، منتظر بمانند تا کاروان ماشین
بور صف وسایل نقلیه، ابر عظیمی از گرد و خـاك  هاي ما هنوز شوسه نبود، با ع جا که بسیاري از جاده آن

ي کلفتی گرد و خاك پوشـیده   رسید، مردم از لایه شد و وقتی که انتظار مردم به پایان می به هوا بلند می
  .شدند، انگار که از طوفان شن صحرایی عبور کرده باشند می

هـاي   در حالی که محمولـه . بودآهن، حق تقدم با حمل مهمات نظامی  هاي راه در بندرها و در ایستگاه
انداز خاص زمان جنگ را نقاشی  اگر قرار بود هنرمندي این چشم. شدند ها معطل می ها یا ماه ایرانی، هفته

داد کـه از   را نشان می (Stodebaker)هاي خارجی استودبیکر  کند، این تابلو باید صف طویل خاکستري کامیون
هـا و قاطرهایشـان    میان انبوه همیشگی روسـتاییانی کـه بـا اسـب     هاي ناهموار این کشور و از میان جاده

  .کردند کشیدند، عبور می صبورانه انتظار می
در حـالی کـه   . هـاي طـولانی وجـود داشـت     ها، صـف  ها و خواربارفروشی در شهر نیز در جلوي نانوایی

ن پر از پوسترهایی بـود  داشتند، تهرا ي خود برمی هاي شمالی را براي استفاده ها برنج و گندم استان روس
غذا بدهند و سربازان ها  آنکنند تا به  کرد که متفقین گندم را از کانادا وارد می که به مردم خاطرنشان می

ها هزار تـن از مـردم    صفوف مردم گرسنه، بدبخت، و درمانده، با ده. جنگند میها  آنمتفقین براي آزادي 
شـدند، هـر لحظـه     اکنون از مرز روسیه به ایران سـرازیر مـی  لهستان که از کشور خود فرار کرده بودند و 

  . کرد افزایش پیدا می
وقتی که سربازان آمریکایی وارد ایـران شـدند، بـراي خـرج     : در یک زمینه ما هیچ کمبودي نداشتیم

هاي شبانه در سراسـر پایتخـت مثـل قـارچ سـبز       کردن در روزهاي مرخصی پول داشتند و بارها و کلوب
ها سرازیر  هاي گرسنه نیز به خیابان زن. گرد آمریکایی را در خود جا بدهند دار و ول بازان پولشدند، تا سر

نفوذ غرب از این دست، در کشوري مسلمان، خشـم و  . شدند تا پول کافی براي خوردن گیرشان بیاید می
  .نارضایتی علماي شیعه را دامن زد

 ـ هاي بیگانه ارتش هـا ـ    هـا، و اینـک آمریکـایی    هـا، انگلیسـی   د ـ روس اي که ایران را اشغال کرده بودن
ا حکومت هر یک از آن خوانده می» متفقین« ها فعالانه به کار آشـناي خـدمت بـه منـافع خـود       شوند، ام

نـاظري هوشـیار،   . کوشید جاي پاي محکمی براي خود در ایران به دسـت آورد  مشغول بود؛ هر کدام می
  .در ایران، به چشم خود ببیندتوانست بذرهاي جنگ سرد آینده را  می
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احزابـی بـا   . از هم جـدا کردنـد  » جبهه«ها را را نیز در چندین جناح یا  تفقین جدا از هم، ایرانیاین م
ها، حزب کمونیست  ي آن تر از همه یافته تر و سازمان ملاحظه هاي گوناگون به وجود آمد که قابل ایدئولوژي

  .ن بودندبخش آ ها الهام یا حزب توده بود که روس
کردند و اغلـب ماشـین    هاي متحد با کشورهاي دیگر مبارزه می اعضاي حزب توده در مجلس، با جناح

اگرچه ما از نظر مجلس دموکراسیک مراحل مقـدماتی را از سـر گذرانـده    . انداختند حکومت را از کار می
ا سیاستمداران ایران اصلاً آن ذهنیت غربی را نیافته بودند که خ ها  آن. ود را با آن هماهنگ کنندبودیم، ام

در . خود، مهارت و آمـوختگی نداشـتند  » کنار آمدن با مخالف«ي سیاسی و همچنین در  در هنر مصالحه
به خاطر در صحنه نبـودن رهبـري نیرومنـد و    . ها بود ي امور مملکت نیز در دست آن حالی که مهار اداره

مدام متحدان . ه در خاورمیانه، رفتاري آشنا و رایج بودگرفتند ک ها روش و رفتاري پیش می اقتدارگرا، آن
  .آید نظران غربی، غیر قابل درك به نظر می کردند که اغلب براي صاحب و هواداران خود را عوض می

کرد و در این اوضاع و احوال، تـرور سیاسـی بـه     وزیر جدید منصوب می شاه تقریباً هر ماه یک نخست
نگـاران بـه دسـت     سیاسـتمداران و گروهـی از روزنامـه   . دیل شـده بـود  سرگرمی و اسباب تفریح ملی تب ـ

شد که هر  ها، یک رشته اتهامات متقابل شروع می ها به قتل رسیدند و در پی هر یک از این قتل تروریست
  .کرد جناحی آن جناح دیگر را متهم می

نجام اقداماتی که بـه نظـر   اغلب از ا اش را تحت چنین شرایطی آغاز کرد، داري ي زمام برادرم، که دوره
دانست که متفقین حکومت سلطنتی ضعیف و ناکارآمـد   او می. شد آمد، دلسرد و نومید می غیر ممکن می
دانست که اگر قـرار باشـد کـه     می. هاي خارجی بوده است ي همیشگی قدرت دهند و سجیه را ترجیح می

کـم، نمـا و    ه باقی بماند، او بایـد، دسـت  نخورد ایران از این جنگ جان سالم به در ببرد و مرزهایش دست
  .گیر عمومی ایجاد کند صورت ظاهري از وحدت ملی براي برانگیختن حمایت چشم

ا تلاش مثلاً در . شد هاي برادرم در این مسیر، به وسیهلهی این یا آن قدرت خارجی، نقش بر آب می ام
مقدار قابل ) غیر قانونی(یران علیه انتشار یک مورد، سفیر انگلستان به برادرم اطلاع داده بود که مجلس ا

طبیعتاً بـرادرم از انحـلال مجلـس    . ي سربازان متفقین رأي خواهد داد توجهی از پول ایران براي استفاده
ا انگلیسی تـري   ها روش همیشگی خود را اعمال کردند و بر شاه و بر مجلس فشار بـیش  خودداري کرد، ام

دادنـد، واد آوردن ایـن    گیري را تشـکیل مـی   گلیسی در ایران نیروي چشمجا که سربازان ان از آن(آوردند 
  ).فشار مشکل نبود

هـاي شـمالی تحکـیم بخشـیدند و در ایـن راه،       ي پیش، نفوذ خود را در استان ها، همچون دوره روس
دت ي ایـران از وح ـ  احساس نشکفته. گرشان نیز استفاده کردند تنها از حزب توده، بلکه از ارتش اشغال نه
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اي  خواهانه و قبیلـه  بار دیگر فکر جدایی. ي رضا خان بود، در تهدید پرپر شدن بود تر پرورده ملی، که بیش
  .گشت برمی

دیـد،   ها مـی  آورد و مؤثري در برابر کمونیست با تشویق و ترغیب انگلستان، که روحانیون را نیروي هم
  .ن، بار دیگر پا به صحنه گذاشتندها سرکوب شد راستی، پس از سال عناصر مذهبی و افراطی دست
ها خلع سلاح شده و از نظر سیاسی ساکت شده بودند، دوباره فعال و مسـلح   سران عشایر نیز که مدت

هاي  بندي برقرار کرده بودند و کوپن یاب مثل برنج و شکر، سیستم جیره متفقین براي کالاهاي کم. شدند
به . ها نیز میان مردم ایلات خود تقسیم کنند ه قرار بود آندادند ک بندي را به همین سران عشایر می جیره

فروختند تا با پول آن اسلحه بخرند و براي بـه دسـت    ها را می هر صورت، در عمل سران عشایر این کوپن
  .ها استفاده کنند اي از خودمختاريِ سابقشان، از آن سلاح آوردن پاره

هـا   کم شایعات عجیبی در تهران بر سر زبان ه کمي این وضع بلبشوي داخلی بود ک درست در بحبوحه
دولـت  . اش را قطـع کـرد   ، زمانی پیش آمد که رادیو برنامه1943/1322این موضوع در اواخر پاییز . افتاد

پس از آن، خط تلگراف اصلی تهران از کار افتاد و اندکی بعد، بـه  . اعلام کرد» مشکلات فنی«دلیل آن را 
هایی که عازم تهران بودند، بـی   ها و اتوبوس سواري. و خروج از شهر داده نشدي ورود  هیچ مسافري اجازه

ها از سربازان روسـی،   هیچ دلیل و توضیحی، دوباره به شهرهاي نزدیک برگردانده شدند و ناگهان، خیابان
هـاي   هـاي عبـور در اطـراف سـفارت     تمام راه. انگلیسی، و آمریکایی که مسلسل به دست داشتند، پر شد

  .گلیس و روسیه را سربازان مسلح بستندان
. انـد  گفتند که شاه جدید را دسـتگیر کـرده   می. تأمل بود نشده و بی ها، بسیار حساب ها و گمان حدس

. کنـد  ریزي می ي حمله به ایران را طرح دیگران اعتقاد داشتند که رضا شاه از تبعید برگشته است و نقشه
گفتنـد   برخی با قاطعیت مـی . اند ها در ایران نیرو پیاده کرده مانیگفتند آل ي دیگري هم بودند که می عده

ی یکی از روزنامه. ها سخت در تکاپو هستند که عوامل جاسوسی آلمان را ردیابی کنند که روس ها، به  حتّ
اي انتشـار داد و   ي ویـژه  عنوان تنها منبع نسبتاً قابل اعتماد اطلاعات مردم، تسلیم شایعات شد و شـماره 

  .شت رضا شاه به ایران را تأیید کردبازگ
ا واقعیت پنهان در پسِ این تمهیدات فوق ي امنیتی ـ قطع وسایل ارتباطی و بسیج سربازان ـ    العاده ام

کنفـرانس  «هاي جهـان، همـه در تهـران بودنـد تـا در       سران ابرقدرت. تر از شایعات بود در واقع پرهیجان
م که طرح چنین کنفرانسی ریخته شده یا تهران به عنوان محل ما اصلاً خبر نداشتی. شرکت کنند» تهران

ی امروز هم، تنها معدودي از تمام دلایل پشت فکر می. این کنفرانس برگزیده شده است ي  پـرده  کنم، حتّ
ا در آن هنگـام، مـا خیـال مـی     . این ملاقات آگـاه باشـند   کـردیم کـه کنفـرانس مزبـور، بـه برخـی از        امـ

  .شود نگلستان ـ آمریکا ـ روسیه براي اجراي آخرین مراحل جنگ مربوط میهاي هماهنگ ا استراتژي
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براي برادرم فرصتی غیر منتظره و مغتنم بود که نخستین تماس  دلایل برقراري کنفرانس، هر چه بود،
این کنفرانس را، دوست جدیدي به نـام فـرانکلین   . شخصی خود را با رهبران سیاسی متفقین برقرار کند

فرانکلین روزولـت،  . وگو نشست لت براي ایران به ارمغان آورد و شاه با او چندین ساعت به گفتدلانو روزو
، امکـان  )ها تمام شد نظر از این که تا چه اندازه به سود خود آن صرف(با اطمینان دادن از حمایت آمریکا 

ین، در واقـع، شخصـاً بـه    اسـتال . هاي بعد از جنگ فراهم آورد ایستادگی ایران را در برابر روسیه، در سال
، دوستی بـیش از حـد و   »عمو جو«). اعتنا ماند و به دیدار شاه نیامد فقط چرچیل بی(ملاقات برادرم آمد 

ا  . ها و هواپیماهـاي روسـی بدهـد    اندازي از خود نشان داد و پیشنهاد کرد که به ارتش ایران تانک غلط امـ
شـود، بـا اظهـار     افسران و سایر کارکنان روسی نیز مـی وقتی برادرم فهمید که این پیشنهاد، شامل اعزام 

  .تشکر، از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کرد
توانسـت بـا اسـتالین،     اگر او با روزولت، به آن صورت به تبادل افکار نپرداخته بود، تردید دارم که مـی 

ایران، بلکه همچنـین   تنها اهمیت استراتژیک کنم روزولت نه فکر می. باك باشد همه رك و صریح و بی آن
از قضا، حـرف بـرادرم در خـاطرم    . (خواه خاورمیانه را نیز درك کرده بود ارزش روابط استوار با رهبر ترقی

از قـرار  . زده شـده بـوده   دار چقـدر شـگفت   گفت از دیدن روزولت در یک صندلی چرخ مانده است که می
  .)که عکس روزولت را از کمر به بالا بیاندازند وجود داشت» توافقی رادمردانه«معلوم، میان ارباب جراید، 

، دو اطلاعیـه  1943/1322کنفرانس تهران، چهار روز طول کشید کـه در پایـان آن، در اول دسـامبر    
کمکی را که ایران در تداوم جنگ علیه دشمن مشـترك  «هاي متفقین  ها، دولت در یکی از آن. صادر شد

جنگ، مشکلات اقتصادي خاصی را براي ایـران بـه   «راف کردند که رسماً پذیرفتند و اعت» ارائه داده است
ها با حکومت ایران در تمایلش به  آن«هاي متفقین اعلام کردند که  علاوه بر آن، دولت. »وجود آورده است

  .»صدا هستند حفظ استقلال، حاکمیت، و تمامیت ارضی ایران، هم
کـم اتحـاد    به طور تمام و کمال اجرا نشد و دسـت  ي تهران نیز، مانند منشور آتلانتیک، هرگز اعلامیه

ها خواسته شده بود که در عرض شش ماه پس  با این که در این اعلامیه از آن. شوروي آن را رعایت نکرد
از پایان جنگ ایران را ترك کنند، همچنان سربازان خود را در آذربایجان، استانی در شمال غربی ایـران،  

را از خـود بـه جـا گذاشـتند کـه      » ي دموکرات فرقه«ه ایران را تخلیه کردند، نگاه داشتند و زمانی هم ک
ریزي  باعث خون) 1945/1324در (» جمهوري«ایجاد این . ي ارتش سرخ بود الحمایه پرورده و تحت دست

  .و مناقشات طولانی شد که اثرات آن، تا به امروز، در سراسر ایران انعکاس داشته است
ي برخـی از ایـن    بر پایه. ي کنفرانس تهران نوشته شد ات تازه و جالبی دربارهنک ها پس از جنگ، سال
. ها طرح ترور سران متفقین را در خلال اقامتشان در تهران ریخته بودند ها که منتشر شد، آلمانی گزارش

ا خبر داشتیم که روزولت، که ا وقت درباره با وجود این که هیچ ل در ي این طرح چیزي نشنیده بودیم، امو
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ها  از قرار معلوم، روس. سرعت به سفارت روسیه نقل مکان کرد سفارت آمریکا سکونت اختیار کرده بود، به
توانستند به روزولت  ي استراق سمع می کار گذاشته بودند و بر پایه» میکروفون مخفی«در سفارت آمریکا 

آمریکا را متقاعد کردند کـه بـه سـفارت    جمهور  ها رئیس آن. ي ترور او را ارائه دهند مدرك و دلیل توطئه
آید که ایـن   با مرور رویدادهاي گذشته، به نظر می. شد، منتقل شود روسیه، که بسیار خوب محافظت می

هـا   نمایی، به تحکیم روابط میان روزولت و استالین کمک کرد و پس از کنفـرانس یالتـا، بـه روس    دوست
  .گسترش دهنداجازه داد که نفوذ خود را در اروپاي شرقی 

ي کنفرانس اتفاق افتاد، معلوم شد که سفیر آلمان در ترکیـه، بـه    ي دیگري که در پس پرده در حادثه
کاشف به عمـل آمـد   . رسی پیدا کرده بود هاي اسناد سريّ کنفرانس تهران دست طریقی، به تمامی نسخه

و اسم رمزش هم سیسرو بوده  ي آلمانی که منشی سفارت انگلیس در ترکیه، از عوامل و مأموران برجسته
برخی از ایـن  . برداري کرده بود او به گاوصندوق رئیس خود دست یافته و از تمام محتویاتش عکس. است

کرد و وقتی کـه سـفیر    ي متفقین را براي مجبور کردن ترکیه به شرکت در جنگ، برملا می اسناد، نقشه
طـرف بمانـد و تـا     لت ترکیه تصمیم گرفت کـه بـی  آلمان این نقشه را براي مقامات ترکیه آشکار کرد، دو

، یعنی زمانی که دیگر در پیروزي متفقین هیچ جاي شک و شـبهه نبـود، بـه ایـن     1945/1324ي  فوریه
  .طرفی ادامه داد بی

آمـدهاي کنفـرانس تهـران،     ترین پی احساس من ـ البته پس از این رویداد ـ این است که یکی از مهم 
الین و روزولت بود؛ دوستی و پیوند ناگواري که به استالین چراغ سبزي را نشان برقراري دوستی میان است

  .داد که رخنه و نفوذ خود را در اروپاي شرقی و خاورمیانه آغاز کند
هاي جنگ که تبعید پدرم را به دنبال داشت، در زندگی من تغییرات اساسی به بـار   آن نخستین سال

همـه خـارجی در    کردیم، حضـور آن  ز نگرانی و فشار روانی زندگی میاي آکنده ا هرچند که در دوره. آورد
  .ي کشف و آموختن نیز بدل کرده بود تهران، این دوره را به دوره

هـاي گونـاگون و موسـیقی     شد و در تمام دور و بر ما، صداي زبان سرعت دگرگون می ي شهر، به چهره
با این که آدم خـوددار و  . ها بود هاي خارجی یشهگر آداب و رسوم و اند رسید که بیان متفاوت به گوش می

کـاوي   هـا، همـواره کـنج    آمریکـایی  نجوشی هستم و روابط خصوصی نزدیک و صمیمی محـدودي داشـته  
گونه زندگی  ي این که چه کاوي درباره ها؛ کنج آمریکایی هاي دیگر از خود نشان داده ي ملت شدیدي درباره

گیري و انضباط شـدید پـدرم بـالاي     حالا که سخت. احساسی دارند اندیشند و چه گونه می کنند و چه می
خواهـد   سرمان نبود و در افراط و تفریط شرایط ایام جنگ، آزاد بودم که روزهـایم را هـر طـور دلـم مـی     

ها بـه تبـادل    اندازها و آواهاي گرداگرد خودم بروم، مردم جدیدي را ببینم و با آن بگذرانم، به دیدن چشم
  .تر بیاموزم ي دنیاي پیچیده و رنگارنگ دنیاي خارج از ایران، هرچه بیش م، دربارهافکار بپرداز
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ام، مهرپـور ـ    ي تیمورتـاش ـ و دوسـت دیرینـه     تبعید پدرم، همچنین به معناي این بود کـه خـانواده  
 ـ . توانند به تهران برگردند می لـین ب ار در با مهرپور، برادر او هوشنگ، و محفل کوچکی از دوستان، براي او

کنم کارهـایی   تصور می. ي سلطنتی زندگی اجتماعی را تجربه کنم توانستم بیرون از خانواده ام، می زندگی
ي اخبـار جهـان، بـا معیارهـاي      وگو درباره کردیم، مثل گوش کردن به موسیقی، رقصیدن، گفت که ما می

. کـرد  مولاً ما را همراهـی مـی  خصوص از وقتی که ناخواهري بزرگم نیز مع کننده بود؛ به غربی بسیار کسل
ي سلطنتی که به بار سنگین مسؤولیت برادرم افزوده  ي رسوایی و بدنامی براي خانواده نظر از مسأله صرف
ا در . کرد هایی را تحمیل می ها براي زندگی و رفتار آبرومندانه، محدودیت شد، خود معیارهاي ایرانی می ام

  .آمد املاً ماجراجویانه به نظر میام، آن روزها ک مقایسه با زندگی قبلی
شناختم، موسیقی فرانسوي و ایرانی  اي که می تنها موسیقی پیش از ورود سربازان آمریکایی به ایران،

ا حالا آمریکایی. بود شان در امیرآباد، در  ها ایستگاه رادیویی خود را به عنوان بخشی از تأسیسات نظامی ام
پسند و تنوع عجیب  هاي موسیقی مردم سان ما با آهنگ بدین. رده بودندي شمال غرب تهران، دایر ک ناحیه

در محفل ما، هوشنگ در موسیقی خـارجی خبـره بـود و اغلـب      .و جاز آشنا شدیم 1لند موسیقی دیکسی
کردیم و بـه   ها گوش می به آن (Victrola)آورد که با ضبط صوت مدل قدیمی ویکترولا  اي می هاي تازه صفحه

ترات، و رقـص پرشـور و هیجـان آن     هاي غربی، مثل فاکس هاي رقص توانستیم پیچیدگی میاین ترتیب، 
  .روزها، یعنی لیندي را تجربه کنیم

آمدنـد، بـه    دهندگان را که براي سرگرم کردن سربازان می پایگاه نظامی آمریکا پاي بسیاري از نمایش
هاي بعد، تقریباً هر فیلم خوب فرانسوي و  که سال(به عنوان طرفدار پروپاقرص سینما . طرف خود باز کرد
بـه تهـران آمـد و دعـوت مـا را بـه یکـی از         (Fredric March)، وقتی که فردریـک مـارچ   )دیدم آمریکایی را می

ا از آن جالب. هامان پذیرفت، خیلی خوشحال شدم پارتی ها بود طبعی آمریکایی تر، آشنایی ما با شوخ ام.  
کـه شـنیدم دو تـن از     فرهنگ غربـی در مـن برانگیختـه بـود، وقتـی     همه  با آن شور و شوقی که آن

، براي سرگرمی سربازان آمریکایی بـه  (Danny Kaye)و دنی کی  (Bob Hope)هاي مشهور آمریکا، باب هوپ  کمدین
رفـتن بـه چنـین    . جـا نـروم   توانم طاقـت بیـاورم و بـه آن    دانستم که نمی آیند، می تأسیسات امیرآباد می

هـا بـراي    کردم داشتن یکی از این کارت مخصوص لازم داشت و در عین حال که فکر می مجامعی، کارت
خواستم یک شب بدون هیـاهو و مزاحمـت    خواهر شاه کار سختی نخواهد بود، به این بسنده نکرده و می

هـا را   براي همین، دنبال دوستانم که یک جوري موفق شده بودند آن کارت. تشریفات رسمی بیرون بروم
دست بیاورند، راه افتادم و توانستیم در میان انبوه جمعیتی که آن شب جمع شده بودند، خودمـان را  به 

  .گم کنیم
                                                

1 Dixilandـ م .، نوعی جاز با آهنگ دوضربی قوي که در نئواورلئان رواج پیدا کرده است.  
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ي سربازها چنان به من سرایت کرد کـه آن   فهمیدم، خنده ها را نمی هاي کمدین با این که تمام جوك
، در مقایسـه بـا   رفاقت و صمیمیت متقابل میـان سـربازان آمریکـایی   . شب، عجیب به من خوش گذشت

در آن موقع، همچنین بارهـا پـس از   . آمد تکلف می انضباط سخت سربازان ایرانی، به نظر نسبتاً گرم و بی
اند  هاي دموکراسیک غربی به دنیا آمده و رشد کرده آن، این فکر به ذهنم آمد که میان مردمی که با سنت
تجربیات زمان جنگ من، . فرق اساسی وجود دارد اند، و مردمی که قبلاً با این نوع فرهنگ برخورد نداشته

  .آمد با کشور ما عمیقاً فرق دارد، اضافه کرد ي آمریکا، کشوري که به نظر می ام درباره کاوي بر کنج
این دور هم جمـع  . ي عشق فکر کردم کم درباره گذراندم، کم هایی که با دوستانم می در خلال آن شب

ساده بود، باز هم این تصور وجود داشت که مـن روزي بـا مهرپـور ازدواج    پیرایه و  ها، هر قدر هم بی شدن
هرچند ازدواج کرده بودم، هنوز هم با عشق و شورمندي و تمام آن احساساتی که بـه شـاعران و   . کنم می

فقط از یک چیز خبر داشـتم و آن، کشـش و   . بخشد، بیگانه بودم سازان و دختران جوان الهام می تصنیف
ا احساسـات عاشـقانه نبـود    . ات من به مهرپور بودمیزان احساس . این احساسات دوستانه و عاطفی بود، امـ

تـري در مصـاحبت مهرپـور و بـرادرش      شد، این بود که هر چه وقت بـیش  چیزي که باعث حیرت من می
ي هوشنگ، جذابیت  مجذوب هیکل بلند و برازنده. شدم تر به سوي هوشنگ کشیده می گذراندم، بیش می
هایی که در انگلستان  همه را در سال بینی او شده بودم که این ذیر و بیش از حد او، و آگاهی و باریکپ دل

دانستم که در این مرد عاشق تفریح و عاشق زندگی، نخستین  می. رفت، به دست آورده بود به مدرسه می
در فرهنگ مـا، زن بـه   . ه بودحالا با این عشق چه کار باید بکنم، برایم معمایی شد. ام عشقم را پیدا کرده

  .رود این زن با برادرش ازدواج کند دهد، مخصوصاً به فردي که انتظار می مرد پیشنهادهاي عاشقانه نمی
ي خواهرم جمع شده و منتظر بودیم که مهرپور هم به ما ملحـق   یک شب، که من و دوستانم در خانه

ام، حالا هم از بیمارسـتان   ماشینم تصادف کرده من با«: گفت خود مهرپور بود که می. شود، تلفن زنگ زد
ا جاي نگرانی نیست زنگ می زنم، ام.«  

کـردیم   چند روز بعد، وقتی که خودمان را آماده مـی . فهمیدیم که جراحات مهرپور مختصر بوده است
فن کـرد و  اش را تبریک بگوییم و او را به خانه بیاوریم، یک نفر به ما تل که به بیمارستان برویم و بهبودي

مرتبه بدون بروز علائمی پیشرفت کـرده،   خبر داد که مهرپور ـ ناگهان ـ به علت لخته شدن خون که یک  
  .درگذشته است

اندوه و سوگی که من و هوشنگ از مرگ مهرپور احساس کردیم، به طرز غریبی ما را به هـم نزدیـک   
کردیم، و از آن  ه را در خاطر زنده میزدیم، خاطرات خوش گذشت نجوا با هم حرف می ما آهسته و به .کرد

زودي  بـه  .گوینـد  زدیم که مردم براي دلداري و تسلی به خودشـان و بـه یکـدیگر مـی     هایی می نوع حرف
ی پیش از آن که حرفی بزند، می احساس کردم که حالت هوشنگ عوض می دانسـتم   شود و یک روز، حتّ
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ز پیش از این، کسی با من از عشق حـرف نـزده   هرگ. خواهد به من بگوید که عاشق من شده است که می
وقتی کـه هوشـنگ   . ها با او شریک باشم شناختم که دلم بخواهد در آن احساس بود و هرگز کسی را نمی

کننـده   انداز زندگی با مردي که عاشقش بودم، به نظرم سرمست صحبت ازدواج با مرا به میان آورد، چشم
  .اي به او نداشتم وقت توجه و علاقه اد با مردي که هیچآمد؛ مخصوصاً پس از شش سال زندگی ناش

ا وقتی که با برادرم دربـاره . ام را در شادي و سعادتم سهیم کنم خواستم خانواده می ي احساسـم بـه    ام
اي که یک بار بـه دودمـان پهلـوي     اش را بالا انداخت و گفت آمیختن با خانواده هوشنگ حرف زدم، شانه
ا به نظرم بی فهمیدم که او چه می می. درستی نیستخیانت کرده است، کار  انصـافی و ناعادلانـه    گوید، ام

توانستیم بکنـیم ایـن    من همچنان به دیدارهایم با هوشنگ ادامه دادم، هرچند تنها کاري که می. آمد می
  .شیمهایمان با هم گپ بزنیم و سعی کنیم راهی پیدا کنیم که با هم و در کنار هم با بود که توي محفل
توانی او را متقاعـد کنـی کـه مـن      اطمینان دارم تو می. دوباره با برادرت حرف بزن«: او اصرار کرد که

  »بخت بشوي؟ خواهد تو خوش مگر نمی. کاري به عقاید سیاسی پدرم ندارم
ا این مسأله ربطی به خوش. خواهد البته که می«: به او گفتم شناسـم  من برادرم را مـی . بختی ندارد ام .

ام، کـار   به نظر او، همین انـدازه کـه فکـر ایـن ازدواج را بـه ذهـنم راه داده      . ظرش را عوض نخواهد کردن
  ».ام اشتباهی کرده

  »کنی که درست نیست همدیگر را دوست داشته باشیم؟ فکر می«
  ».نه، البته که نه«: با چنان قاطعیتی که مطمئن نیستم احساسش کرده باشم، تند و سریع گفتم

گویـد یـا    دهـم کـه بـرادرت چـه مـی      اهمیت نمـی . س در این صورت ما فقط یک راه داریمخوب، پ«
توانیم به قصـد ازدواج،   می. خواهیم ازدواج کنیم این من و تو هستیم که می. کنند ات چه فکر می خانواده

ست به ایـن  آیا حاضري د. خواه خودمان را داشته باشیم جا برویم و زندگی دل توانیم از این می. فرار کنیم
ی؟ کار بزن«  

نافرمانی از رأي برادرم و فرار با هوشنگ، باعث رسوایی . سعی کردم تمام جوانب پیشنهاد او را بسنجم
بـرادرم مـرا   . شـد  و بدنامی دربار سلطنتی به معنی واقعی کلمه، در محـیط محـدود و تنـگ تهـران مـی     

  .بود و بازگشتی در کار نمیافتادم که جبران  ام جدا می بخشید و من چنان از گذشته نمی
عشـق و   .نامه اي از یک شجره و با وجود این، من زنی عاشق بودم، نه یک نام بر شاخه... و با وجود این

ها برخوردار شده باشم که به این امید و اطمینان  قدر از آن اند که آن محبت در زندگی من عواطفی نبوده
اش باید فکـر   ي نقشه به هوشنگ گفتم که درباره. شان بزنم شوند، دست رد به سینه که باز هم نصیبم می

  .کنم
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ام که قرار بود  ي خواهر ناتنی چند روز بعد، با حالتی که نیمی هیجان بود و نیمی ترس، رفتم به خانه
آماده بودم کاري را که از من خواسته بـود، انجـام دهـم و    . جا ملاقات کنیم من و هوشنگ همدیگر را آن

او دیر کرده بود و از این که مرا منتظر . اش را ببینم زنم، قیافه قتی که این حرف را به او میمشتاق بودم و
نـاك افتـادم کـه منتظـر مهرپـور       بعد، وقتی که یاد آن شب هول. گذاشته بود، اول ناراحت و آزرده شدم

کنم او  اهش میکنم، خو چندین بار دست به دعا برداشتم که خدایا، خواهش می. بودیم، ترس برم داشت
بیداري کشـیدم   دست از شب. ها گذشت و اصلاً خبري از هوشنگ نشد ساعت. را صحیح و سالم نگه داري

  .و به خانه رفتم
من پیش خودم بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه      . نه فردا و نه روز بعدش، باز هم خبري از هوشنگ نبود

أله فکر کرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده     ي سر و ته مس مسلماً درباره. هوشنگ نظرش را عوض کرده است
از این که من دختر نپختـه و نوبـالغ رفتـار کـرده بـودم،      . که شاید و باید عاشق من نیست است که چنان

تنها به خاطر از دست دادن هوشنگ، بلکه همچنـین بـه    خودم را سرزنش کردم و بعد زدم زیر گریه، و نه
  .ر از جوانی و طراوت عشق مویه و زاري کردمخاطر بر باد رفتن رؤیاهاي رومانتیک و سرشا

تنها وقتی که دو سال سپري شد و هوشنگ با دختري دیگر ازدواج کرد، تازه فهمیدم کـه سـناریوي   
بـرادرم  . کردم، زمین تا آسمان تفـاوت داشـته اسـت    ي آن شب با چیزي که من فکرش را می پشت پرده

دوست خود، ارنسـت پـرون را بـه دیـدن هوشـنگ      متوجه شده بود که چقدر به هوشنگ وابسته هستم، 
ا   «: فرستاده بود و پرون به او گفته بود شاه در صداقت و پاکی احساسات تو به خواهرش تردید نـدارد، امـ

. داند که ازدواج با تو، باعث رنج و بدبختی او خواهـد شـد   شناسد و می حضرت خواهرش را خوب می اعلی
  ».عی نکن که او را دوباره ببینیاگر تو واقعاً او را دوست داري، س

دانسـتم، احسـاس خـلأ را پشـت سـر گذاشـته بـودم و از بـرادرم          تا آن موقع که دیگر واقعیت را می
کـم بـراي    دسـت . ناکی بود، نجات داده است کنم اشتباه هول گزار بودم که مرا از کاري که فکر می سپاس
ا  . ي زندگی جدیدي براي من باشـد  تواند پایه یاي، به این باور رسیده بودم که عشق رومانتیک م لحظه امـ

ها گذشت، این فکر در ذهنم قوت گرفت که این تابش گرم و درخشان و امیدبخش، هرچند  وقتی که سال
گذارد تـا بـا مسـائل     کند و آدم را به حال خود می بازد و فروکش می پذیر و زیباست، همیشه رنگ می دل

فتم که هرگز به قیمت جدا شدن و بریدن خود از برادرم، پا در مسـیر  یاد گر. رو شود خشک واقعیت روبه
  .آینده نخواهم گذاشت

اي که هوشنگ به دنبال زندگی خود رفت، در احسـاس خـلأ خـاص خـود فـرو       همه، چند هفته با این
 سـاز  این سفر سرنوشـت . تصمیم گرفتم ایران را ترك کنم و به دیدار پدرم در آفریقاي جنوبی بروم. رفتم

هـاي   ملت. نمون کرد ي جهان، ره زده بود؛ سفري که مرا به دنیاي خارج از ایران، به سایر کشورهاي جنگ
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رو شدم که هرگز بـه ذهـنم    با خطرهایی روبه. ها را ببینم کردم آن جورواجوري را دیدم که هرگز فکر نمی
ی به من دست نداد، بلکه بـه  یافت و براي نخستین بار، احساس تنهایی و انزواي دوران کودک هم راه نمی
سفر . (ي استقلال است ي روي پاي خود ایستادن و اعتماد به نفسی را حس کردم که نشانه جاي آن، مزه

ا همیشه آن را نخستین تبعید از سه  به آفریقاي جنوبی را با این که خودم به خودم تحمیل کرده بودم، ام
دانسـتم کـه    به پایان رسـید و بـه تهـران برگشـتم، مـی      هنگامی که سفرم.) ام تبعید خود به شمار آورده

  .ام سرانجام ارزش و توانایی واقعی خود را نشان داده
جا، به عنوان مهمان دربار  در آن. در نخستین دور سفر، با یک هواپیماي نظامی از تهران به قاهره رفتم

ج جنـگ نیـز، شـهري شـاد، زیبـا،      قاهره، در آن روزها، حتـّی در او . گرمی از من استقبال کردند مصر، به
کوشیدند خـود را از ظلمـت    هاي دیگر خاورمیانه، که تازه می بر خلاف پایتخت. رازآمیز، و بسیار زنده بود

ا لب: درخشید گذشته رها کنند، این شهر مثل گوهري می ریز از  شهري جهانی با سنت باستانی پرمایه، ام
ق قرن بیستم انگیزه   .هاي فکري و خلاّ

هـاي شـرقی    جا اقامت داشتم، به سبک خطی گل و گشاد بسیاري از کـاخ  عابدین، که من در آنکاخ 
ا دکور داخلی آن، از گنجینه. ساخته شده بود هاي شـرقی و غربـی ترکیـب شـده بـود      ي سبک ي همه ام .

کاري  مگیر خات هاي چشم هاي عتیقه، و نمونه هاي بزرگ شرقی، فرشینه ، فرش1هاي یادگاري ساوونا قالیچه
  .داد هاي هنري تشکیل می ساخت هاي اروپایی و دست انگیزي را از عتیقه با عاج، نمایش شگفت

ا ساده زندگی مـی  خانواده در تهران، ي مرفـه و   کردنـد، کـه احتمـالاً از خـانواده     ي سلطنتی راحت، ام
ا زندگی دربار مصري، یاد شأن و . ي بالاي بورژوازي اروپایی بهتر نبود طبقه هـاي   شوکت و شکوه افسانهام

دانان، روشنفکران،  شاعران، هنرمندان، موسیقی. کرد شرقی را با چاشنی اندکی از ورساي در آدم زنده می
ها  گویی ها و بذله لولیدند و حاضرجوابی ها، در هم می نشینی قیدوبند رقص و شب و اشراف، در تالارهاي بی

  .گرفت ، فرانسه ـ کمابیش تا حد هنر اوج میـ به زبان انگلیسی، ترکی، ایتالیایی، عربی
د دیدم را داشتند و خواه  2تی خواه سر و وضع کلاسیک نفرتی. زنان دربار مصر را بسیار جذاب و اهل م

رخ غربی که از پدر و مادر غربی به ارث برده بودند، لباس پوشیدن و آرایـش کردنشـان درسـت مثـل      نیم
ا به مجرد آن که با این زن .دمهاي اروپایی بود که من دیده بو زن شان حرف  ي زندگی ي شیوه ها درباره ام

ا حضور نمادین آن هنوز حس می زدم، متوجه شدم که هرچند چادر و روبند را کنار گذاشته با . شد اند، ام
هاي آداب و رسـوم و قراردادهـاي اجتمـاعی     شان را از محدوده هاي مصري زندگی این که معدودي از زن

                                                
1 Savonaغربی ایتالیا در لیگوریا، کنار دریاي مدیترانه ـ م ، شهري در شمال.  
2 Nefrototoهمسر اخناتون، پادشاه مصر، در قرن چهاردهم قبل از میلاد ـ م ،.  
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ها از نظر اجتماعی و جنسی، گرفتار همان قید و بند و قوانینی بودند کـه   برده بودند، بسیاري از آنفراتر 
  .ي خود داشت هاي ایرانی را در چنبره زن

ا همین فاروق، آن. ي مقتدر دربار، برادر زن برادرم، ملک فاروق بود البته، چهره چنان که من دیدم،  ام
ي بسیاري از طنزپردازان و  خرجی نبود که اسباب طنز و مسخره و ول آن پادشاه بیش از حد چاق، عیاش،

قیافـه و جـوان بـود؛ باریـک و قدبلنـد،       هنـوز مـردي خـوش   . هاي اروپایی قرار گرفته بـود  کاریکاتوریست
ي  هنگامی که درباره. زد هاي آبی روشن که هنگام صحبت کردن برق می گرا، با چشم پرست و آرمان وطن

گیـر و نیرومنـد    ي پـی  ي مداخلـه  هایش در تلاش براي رهبري کشـور در سـایه   خوردگیها و سر نومیدي
ها زیاد  ایران در رابطه با انگلستان، از این سرخوردگی. (دلی کردم ها سخن به میان آورد، با او هم انگلیسی

نـافع خـود   کند قدمی بردارد که انگلستان آن را مغایر م کرد که هر بار سعی می شکایت می.) داشته است
آورد، قصرش  هاي آشکار ضد انگلیسی بر سر کار می وزیري را با اندیشه آورد، یا هر بار نخست به شمار می

  .مانند جا می وزیر، همان آید که تا برکنار شدن آن نخست ها به محاصره درمی با نیروهاي نظامی و تانک
اي رسانده که  انگلستان، فاروق را به مرحله به این نتیجه رسیدم که این نوع مبارزه با ها، از این درددل

آخـر، او را وادار کـرده    خورده اسـت و دسـت   احساس کند به عنوان یک مرد و به عنوان یک شاه، شکست
  .ها رو بیاورد هاي شبانه و قمارخانه است که براي تخدیر و تسکین، به کلوپ

ي پـیش قـاهره را بـا زن     دفعـه . کرد وگو اش گفت سیاست، تنها موضوعی نبود که فاروق با من درباره
برادرم، فوزیه، به طور گذرا و مختصر دیده بودم و همان دفعه، هر بار که در همـان اتـاق بـودیم، متوجـه     

زدیـم، از   هر وقت با هم حرف مـی . داشت شدم که چشم از صورتم برنمی ي برادر فوزیه می هاي خیره نگاه
چـه ادب و احتـرام، حتـّی از نـوع      شدم؛ بالاتر و فراتـر از آن  میتعریف و توجه و لطف فراوان او برخوردار 

چند مهمانی باشـکوه  . تر شد تر و بیش در خلال این سفر، لطف و توجه او، بیش. کرد شرقی آن، اقتضا می
اش در اسـکندریه، بـه افتخـار مـن      ي نیل و در قصر زیباي تابسـتانی  ي کشتی خود در رودخانه در عرشه
  .ترتیب داد
خواهـد بـا مـن     ها بود که فاروق به من گفت عاشق من شده است و می یان یکی از این مهمانیدر جر

پیش از آن که به یادش بیاورم کـه او ازدواج  . ام جا بروز نداده ازدواج کند ـ و من تا حالا این حرف را هیچ 
ظـر دارد کـه او را   کرده و زن دارد، وسط حرفم دوید و گفت که دیگر ملکه فریده را دوست نـدارد و در ن 

هاي عاشقانه را نداشتم؛  آمد، دل و دماغ شنیدن حرف با این که به نظرم فاروق مرد جالبی می. طلاق دهد
سعی کـردم بـدون آن کـه    . آوردم مخصوصاً از مردي که شوهر زنی بود که او را دوست خود به شمار می

  .اي به غرورش بخورد، رأیش را بزنم لطمه
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درآمـدهایی   ي مصـري، پـیش   زاده چند شاه. خواهان و خواستگار و مدعی من بودفقط فاروق نبود که 
ا پس از ناکامی نشین و خوش اجرا کردند که برایم دل یـک از   توانستم هـیچ  ام از هوشنگ، نمی آیند بود، ام

مـی  روز آفتابی و ملای. باري؛ مردي را ملاقات کردم که سرانجام، شوهر دوم من شد. ها را جدي بگیرم آن
اي در وسط رود نیل قـرار   هاي زیباي باشگاه سوارکاري سلطنتی، که در جزیره بود و من اسبم را در زمین

مادر احمد از . دوستی، مرا به احمد شفیق، پسر وزیر دربار فاروق، معرفی کرد. تاختم داشت، چهارنعل می
همچنـان  . مادر را به ارث برده بودي ظریف  قفقاز آمده بود و پدرش از ترکیه، و او موي سیاه پدر و چهره

اش را در دل  سـوخته  ي آفتـاب  رخ ظریـف و چهـره   اش را و نـیم  سـواري  تاخت، اسب که کنار من اسب می
رفتـار و سـلوکش بـه    . در طی آخرین روزهاي دیدارم از مصر، احمد را چنـد بـار ملاقـات کـردم    . ستودم
آمد و نه براي خـودم،   وغش خوشم می غل منظور و بی ي ظاهرش مؤدبانه و برازنده بود و من از او بی اندازه

  .پذیر خوشم آمده باشد انداز دل طور که از یک نقاشی زیبا یا یک چشم درست همان
در خاورمیانه، خواهرهـا اغلـب قاصـدانِ    (خواهر احمد به دیدنم آمد  پیش از آن که مصر را ترك کنم،

خواهـد بـه مـن     ي مـن شـده اسـت و مـی     باخته ش دلو در پرده به من فهماند که برادر) کارِ دل هستند
قدم بعدي، البته بدون آن که دقیقاً مستقیم و صریح از من سؤال کند، کشف ایـن  . پیشنهاد ازدواج بدهد

گفتن مستقیم پرهیز کـردم و در عـوض، بـه او    » نه«و » بله«من هم از . موضوع بود که چه پاسخی دارم
انـدازه مشـغول    هایی که براي دیدار پـدرم در سـر دارم، بـی    نقشهگفتم که در حال حاضر ذهنم به خاطر 

  .است
مسـافرت در  . اي براي بردن من به ژوهانسبورگ پیدا کند کوشید وسیله فاروق، در همین گیرودار، می

ا مقامات محلی انگلستان موافقت کردند که مرا سوار هواپیماي نظامی کنند  تمام ایام جنگ دشوار بود، ام
پرواز کردن در آن روزهـا، کـه حتـّی در هواپیماهـاي غیـر نظـامی       . برد پرواز را به جنوب می ي که خدمه

سـوار هواپیمـا شـدم و    . خطرناك و ماجراجویانه بود، در هواپیماي نظامی، پر از مشقتّ و سختی نیز بـود 
همـین  (ارسـی  ها ف من انگلیسی بلد نبودم و آن. کند دیدم که تنها زنی هستم که با چهل سرباز پرواز می

ا به خاطر تجربه). سرعت نخستین کلمات انگلیسی را یاد بگیرم باعث شد که به ام که  هاي دوران کودکی ام
. ها راحـت بـودم   کم تا وقتی که توي هوا بودیم ـ پیش آن  شدم ـ دست  تلقی می» یکی از پسرها«همیشه 

مثل یک محموله به جلو و عقب پرت هاي چوبی نشستیم، با هر تکان هواپیما،  پس از آن که روي نیمکت
  .شدیم می

آمدیم که یـا از تـور    هاي نظامی خارطوم، نایروبی، و دوربان، روي باندهاي موقتی فرود می در فرودگاه
در  .هاي شنی بود مشبکی ساخته شده بود که روي خاك و شن یا علفزار کشیده شده بود، یا فقط باریکه

خلبان غذا  من با خلبان و کمک. کردیم هاي انگلیسی سر می گاه راحتها را در است هایمان، شب طول توقف
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طـوري در اتـاق و    دادنـد کـه چـه    یادم مـی . کردند ها مرا تا دم در اتاقم بدرقه می خوردم و هر شب آن می
دانـد کـه    این دور و بر پر از آفریقایی است و کسی چه می«دادند که  هایم را قفل کنم و هشدار می پنجره
ها رفتـار ضـد اجتمـاعی را در     کردند که آفریقایی ها فکر می ظاهراً انگلیسی. »ست چه پیش بیایدممکن ا

  .انحصار خود دارند
به محـض آن  . در ژوهانسبورگ، در فرودگاهی به زمین نشستیم که صد کیلومتر با شهر فاصله داشت

او مرا با جیب، . ه استقبالم آمده بودرضا افتاد که ب که از پنجره به بیرون نگاه کردم، چشمم به برادرم، علی
ا هنوز آن خانه. هاي زیادي از مسافرت من به آفریقاي جنوبی گذشته است سال. ي پدرم برد به خانه ي  ام

 1آورم که دور تا دورش، باغ گرمسیري پردرخت و انبوهی بود، با باگنولیاهـاي  بزرگ چوبی را به خاطر می
  .ها بالا رفته بودنداي، که از دیوار سرخ، سفید، قهوه

همدیگر را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم و تا آمدم که نفسی تازه کـنم   .از دیدن پدرم خوشحال شدم
طور است؟ از ایران چـه   برادرت چه. پیچم کرد یا حالش را بپرسم، پرید وسط حرفم و پشت سر هم سؤال

ي  وقتـی کـه همـه   . کـرد  ي قطع میخبر؟ پیش از آن که به یک سؤال پاسخ دهم، حرفم را با سؤال دیگر
زیـر لـب   . ماجراهایی را که پس از رفتن او اتفاق افتاده بود برایش شرح دادم، چشمانش پر از اشـک بـود  

  ».شاءاالله به پسر من کمک خواهد کرد کند و ان شاءاالله خداوند به کشور ما رحم می ان«: گفت
و آکنده از وفاداري شدید، پیش من آمد و صبح روز بعد، منشی او، مردي چاق و خپله با صورتی گرد 

  ».خواهند شما را ببینند حضرت می اعلی«: گفت
یادت هست وقتـی کـه از   «: پدرم پرسید. جا منتظر بود، رفتم بلافاصله به اتاق مطالعه، که پدرم در آن

ت و بـر  جا بیایی، چی گفتم؟ برادرت در آن هنگام به تو احتیاج داش من خواهش کردي همراه من به این
. کنم صلاح نیست خیلی از ایران دور باشی ام، فکر می هایی که از خود تو و منابع دیگر شنیده ي حرف پایه

ا الآن مسافرت کار سختی است و به نظرم بایـد   خواهد تو را این خیلی دلم می جا پیش خودم نگه دارم، ام
  ».یماي باشیم که تو را دوباره به ایران بفرست کم دنبال وسیله کم

ا با او موافق بود که در قبال برادرم مسـؤولیت  . ام این بود که لااقل چند ماه پیش پدرم بمانم برنامه ام
ی مشکل پیدا کردن وسیله. دارم تر از گیر آوردن هواپیمایی بود که مرا به  اي که مرا به ایران برگرداند، حتّ
هـاي دریـایی و    وس آرام نیز گسترش یافته بود، راهي جنگ به ژاپن و اقیان جا که دامنه از آن. جا آورد این

رفتنـد و از   رضا و منشی پدرم بـه ژوهانسـبورگ مـی    هر روز برادرم علی. آمیز بودند هوایی، هر دو مخاطره
تقریباً شش هفته . گشتند کردند و بدون نتیجه برمی وجو می هاي عمومی و خصوصی مختلف، پرس آژانس

  .الأخره راهی براي خروج من از آفریقا پیدا کردندبه این در و آن در زدند تا ب
                                                

1 Bougainvilleaهاي بزرگ قرمز یا بنفش ـ م ي گرمسیري خزنده و بالارو با شاخ و برگ ، بوته.  
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کرد،  رضا و یک مرد انگلیسی که در آن حوالی زندگی می در این ضمن، اوقاتم را به بازي تنیس با علی
رغم آفتاب داغ آفریقا، احساس  قدر زیاد و طولانی بازي نکرده بودم و علی از دوران بچگی، این. گذراندم می
شـوند و بهتـر از    کشم، روز به روز نیرومندتر مـی  تر کار می ها بیش هایم هر قدر از آن کردم که ماهیچه می

: ام به مـن گفـت   بازي انگلیسی پس از یک دور بازي خیلی سخت و تند، هم. دهند خود واکنش نشان می
 خواهد کـه در ویمبلـدون بـازي کنـی؟ اگـر      دلت می. کنی دانی، خانم جوان، تو واقعاً خوب بازي می می«

  ».توانم ترتیبش را بدهم مند باشی، می علاقه
براي کسانی که به ورزش علاقه دارند، ویمبلدون یکـی از  . ي رقابت من برانگیخته شد بلافاصله روحیه

دوان پـیش   من هم معطل نکردم و دوان. همراه بود» بهترین«اي بود که همیشه با عنوان  هاي افسانه اسم
ی از این که چنین خواهشی از او می. مپدرم رفتم تا از او اجازه بگیر ا او حتّ پرسـید . کنم عصبانی شـد  ام :

ی فکرش را  چه. چیز را فراموش کردي؟ همین انگلستان بود که مرا تبعید کرد به این زودي همه« طور حتّ
و این جواب، طبق معمول، به هـر گونـه بحثـی    » کنی که بروي توي کشورشان تنیس بازي کنی؟ هم می

  .خاتمه داد
رضا بـراي دیـدن فیلمـی انگلیسـی یـا آمریکـایی بـه ژوهانسـبورگ          هاي شب، گاهی من و علی طرف

چون مرا پدري بزرگ . هاي محبوب من در آن دوره، گاري کوپر و کلارك گیبل بودند هنرپیشه. رفتیم می
م بـه ایـن   کـن  هاي سنتی مردانه بود، فکر مـی  و تجسم ویژگی» عیار مردانگی ي تمام نمونه«کرده بود که 

ي تئاتر و فیلم، همیشه به سوي چنین خصوصیاتی گـرایش   دلیل در زندگی واقعی نیز همچون در صحنه
  .ام پیدا کرده
اي بسـیار نیرومنـد بـود و     سالگی، داراي اراده 22در . رضا به این نوع مردها خیلی شباهت داشت علی

ي  زمـانی کـه همـه   . سـري نتـرس داشـت   آمیز و متهورانه،  مانند پدرم در دست زدن به کارهاي مخاطره
ا در  . دادم که وقتم را با بـرادر دوقلـویم بگـذارنم    جا جمع بودیم، حتماً ترجیح می هاي خانواده یک بچه امـ
تر  او سه سال از ما کوچک(را تحسین کردم » برادر کوچکم«اي که در آفریقا بودم،  جا، طی چند هفته این
اندازه بخشنده بود  اشرتی بود و مانند بسیاري از مردان واقعاً قوي، بیوقتی که سرحال بود، بسیار مع). بود

کـنم   رضا چقدر در این دنیا کوتاه است، فکر می دانستم که عمر علی اگر می. گذاشت و از خودش مایه می
حدود ده سال بعد، در . داشتم تر عزیز می قدر و ارزش آن چند روزي را که با او زندگی کردم، هرچه بیش

هاي خزر رفته بود، با هواپیماي کوچکی کـه خـودش خلبـان آن     ، او که براي شکار به کرانه1954/1333
ا هرگز به تهران نرسید تا در جشن تولد شـاه   هاي البرز به طرف تهران پرواز می بود، از فراز کوه و (کرد، ام

  .ها پیدا کردیم هشت روز بعد، جسدش را میان کوه. شرکت کند) من
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هاي عریضش شـبیه بسـیاري از    هاي بلند و خیابان رضا، ژوهانسبورگ را که با آن ساختمان من و علی
ا زیبایی شهر را نشانه. شهرهاي اروپایی بود، کاملاً زیر پا گذاشتیم هاي بسیار ظالمانـه و بسـیار آشـکار     ام

ی پیاد ها، ساحل ها، پارك تئاترها، رستوران. تفکیک نژادي خراب کرده بود روها هم تفکیک شده  هها، و حتّ
»ِ سفیدپوسـتان «یـا  » پوسـتان  رنگـین «اش ناگزیر بـود در سـمت    دار براي خرید روزانه یک زن خانه. بود

این صحنه، تأثیر عمیق و . کرد، براي خودش جا بگیرد ي خواربارفروشی را از هم جدا می دیواري که مغازه
ي فعالیتم در سـازمان   در طی نخستین دوره پایداري بر من گذاشت؛ تأثیري که چندین و چند سال بعد،

ام مربوط به تبعـیض نـژادي در    نخستین سخنرانی. ملل، مرا مستقیماً به کمیسیون حقوق بشر سوق داد
  .آفریقاي جنوبی بود

شدیم تا به  رضا، و من، دور رادیو جمع می در آن احوال، نگران اوضاع ایران و برادرم بودیم و پدر، علی
این ایستگاه، تنها منبع خبري ما . ی گوش کنیم؛ کاري که قبلاً هم بارها و بارها کرده بودیمس بی رادیو بی

. کشید که به دسـت مـا برسـد    ها هم چند هفته طول می کردند و روزنامه ها را سانسور می زیرا تلگرام. بود
ا با خواندن کتـاب  کرد ـ شب ر  حوصله می وپاشکسته بود ـ و پدرم را خیلی بی  اغلب وقتی که اخبار دست

اي از کتـاب آبـی وزارت امـور     خوانـدم، ترجمـه   هایی که مرتب مـی  یکی از کتاب. کردم براي پدرم سر می
ي لاي کتـاب   ي احمـد شـفیق، بـه عنـوان نشـانه      هاي امضاشده از یکی از عکس. ي انگلستان بود خارجه

ه شدم که عکس سر جاي خودش یک شب، تا آمدم به خواندن کتاب ادامه دهم، متوج. کردم استفاده می
ا آن را پیدا نکردم. نیست ي عکس از پدرم چیزي  خواستم درباره من که نمی. تندتند کتاب را ورق زدم، ام

ا کمی بعد، که داشتیم حرف می. بپرسم، به خواندن کتاب ادامه دادم خوشـم  «: زدیـم، برگشـت گفـت    ام
  ».ها ازدواج کنند هایم با خارجی آید بچه نمی

ا بسیار روشن بودپیام لذا، هرگز دیگر از دیدارم از مصر یا پیشنهاد ازدواج احمـد شـفیق   . ش کوتاه، ام
. در عوض، سر صحبت را به خبرهایی کشاندم که منشی پدرم براي ما آورده بـود . حرفی به میان نیاوردم
طـرف کانـال سـوئز    اي را سراغ کرده بود که مهمات و سایر تجهیزات جنگی را به  او ناخداي کشتی باري

ناخدا گفته بود که حرفی ندارد مرا سوار کشتی کند، به شرط آن کـه مـن ایـن مسـأله را     . کرد حمل می
پـدرم گـرفتن   . کنم تواند سلامت مرا تضمین کند و من به مسؤولیت خودم سفر می درك کنم که او نمی
ر در کمین من بـود، بـا ایـن    ي خودم گذاشت و پس از آن که خطري را که در این سف تصمیم را به عهده

ي دیگري گیرم نیاید، سبک و سنگین کردم، گفتم که بـه بنـدر دریـایی     ي نقلیه احتمال که شاید وسیله
  .مانم روم و منتظر کشتی می دوربان می

دانم کـه   می«: لرزید، گفت اي برد و با صدایی که از شدت هیجان می پیش از رفتن، پدرم مرا به گوشه
ا از تو میا. تو قوي هستی کنـار او  . خواهم که همیشه از این قوي بودن، به نفع بـرادرت اسـتفاده کنـی    م
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در همان حال که به پـدرم قـول و اطمینـان    » .بمان و به او بگو که در برابر هر نوع خطري محکم بایستد
دیـدم کـه دیگـر از سـلامت کـافی      . که چه زود به یک پیرمرد تبدیل شـد هاسـت   دادم، متوجه شدم می

کوشـیدم  . اش نگاه کردم با تمام وجود به قیافه. برخوردار نیست و ممکن است که هرگز دوباره او را نبینم
ا هنوز نافذ و نیرومند و مسلط بود، به یاد داشته باشم چهره ي او را که بر اثر پیري کمی شل شده بود، ام .

اه پـس از آن کـه ژوهانسـبورگ را    ، شش م ـ1944/1323ژوئیه  26در . این آخرین بار بود که او را دیدم
  .سالگی درگذشت 69ترك گفتم، پدرم بر اثر بیماري قلبی، در 

اي شـد کـه لـوازم شخصـی و چیزهـاي       کرد، تبدیل به موزه اي که او در آفریقا در آن زندگی می خانه
پــس از انقــلاب ســال . ي زنــدگی او را در خــود حفــظ کــرده اســت یادمانــدنی دوره انگیــز و بــه خــاطره
ها تنها یادگارهایی است که از او به جا مانده است؛ هرچنـد   توان به جرأت گفت که این ، می1979/1357

  .اي از رضا شاه وجود دارد تر، در هر چیزي که او در ایران ساخت، نشانه به مفهومی وسیع
ی، فقـط  جا، موقع سوار شدن بـه کشـت   در آن .رضا با ماشین مرا از ژوهانسبورگ به دوربان رساند علی

خودم را به ناخـدا معرفـی کـردم کـه مـردي قدبلنـد و       . فرصت کردم که تند و با عجله خداحافظی کنم
هرچنـد کشـتی وسـایل    . اي از بناگوش دررفته و موهاي سرخ مجعد داشت هاي قهوه تنومند بود و سبیل

و هر کاري کـه از  آسایش براي مسافران نداشت، ناخدا از روي لطف، کابین خود را در اختیار من گذاشت 
آمد، در حقم انجام داد که در کشتی او، که پر از ملوان و مهمات جنگی بود، احساس راحتی  دستش برمی

  .بکنم
. فرمان بودنـد  جاشوها آرام و به. کردیم، جو کشتی سفت و سخت بود جا که ما مهمات حمل می از آن

که از دوربان دور شدیم، ناخدا پـیش مـن   چند روز . رسیم یا نه دانست که به مقصدمان می کس نمی هیچ
ناچـارم چیـزي را بـه شـما     . والاحضرت، خیلی متأسـفم «. اش حکایت از خبرهاي ناگوار داشت قیافه. آمد
  .خواست بزند، ناراحت است معلوم بود از حرفی که می. لکنت پیدا کرد و ساکت شد» ...بگویم

  ».چه اشکالی پیش آمدهخوب، ادامه بده، بگو ببینم «: به اصرار به او گفتم
در  (Mombasa)مجبورم کـه در مومباسـا   . اند هاي دشمن در این حوالی دیده شده والاحضرت، زیردریایی«

  ».جا پیاده کنم اند که شما را آن کنیا، لنگر بیاندازم و من به دستور داده
شـما  «: آمیز گفـتم  راضبا این تصور که تمام ایام جنگ را باید در آفریقا سرگردان بشوم، با حالتی اعت

توانیـد مـرا در بنـدر ناآشـنایی کـه هـیچ        شما نمی. من باید برگردم به ایران. توانید این کار را بکنید نمی
ی وقتی این حرف» .شناسم، جا بگذارید اي را در آن نمی تنابنده دانستم که ناخدا واقعاً  زدم، می ها را می حتّ
  .اي ندارد چاره
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جـا تنهـا    متأسفم، والاحضرت، شما را آن«: بخش باشد، گفت لتش اطمینانکرد حا ناخدا که سعی می
کسی را به استقبال شـما  . به فرماندار مومباسا تلگراف زدم و ورود شما را به ایشان خبر دادم. گذاریم نمی
  ».زودي به کشورتان خواهید رسید مطمئن هستم که شما به. نگران نباشید. فرستند می

وبـیش   پذیر آمد و مثل ژوهانسبورگ، کم یدیم، به نظرم شهري کاملاً خوب و دلوقتی به مومباسا رس
هـاي بلنـد و باشـکوه، ردیـف      جا، در طول بولوارهاي پهناور و سـاختمان  همه. حال و هواي اروپایی داشت

چشـم   بـه یـاب   هاي قشـنگ و کـم   بندي شده و انبوه بسیار متراکم گل دقت جدول درختان گرمسیري به
هـا در نـایروبی    گاه انگلیسی ي فرماندار به پیشواز من آمد و مرا با اتومبیل، به استراحت مایندهن. خورد می
ا انتظار یک . ي آفریقا اطلاعات زیادي نداشتم درباره. انگیز بود نخستین تأثیر نایروبی، در من حیرت. برد ام

روشن، که بدون استثنا دور تا  هاي هایی با رنگ چنین مناطق مسکونی زیبایی را هم نداشتم؛ چنین خانه
ها در اویل بهار با طراوت و خوشرنگند، بـه خـاطر    در تهران، اگرچه گیاهان و گل. دورشان گل و گیاه بود

بـه همـین جهـت از نظـر مـن، طـراوت و تـازگی        . ي سال کدر و گرد و خاکی هسـتند  باران کم، در بقیه
  .همیشگی گیاهان آفریقا، منشأ لذت و نشاط مداوم بود
ي حیوانـات   شـده  ي حفاظـت  هاي کوتـاه منطقـه   حدود پنجاه کیلومتر خارج از نایروبی، در میان علف

جا پر از شیر، زرافـه، حیوانـات وحشـی بـود؛ چنـان       دور تا دور ما، همه. رفتم وحشی، با ماشین پیش می
بودند که تأثیري که چنان آزاد و زیبا . ها را لمس کند توانست دستش را دراز کند و آن نزدیک که آدم می
همه، هر چقدر هم زیبـایی کنیـا در نظـرم     با این. گذاشتند، از وصف و بیان خارج است بر قلب و روح می

یـک روز بعـدازظهر، کـه    . جا را ترك کـنم  خواست هرچه زودتر آن جاودانه و ماندگار آمد، باز هم دلم می
نوشیدم، مـرد جـوانی ـ بلنـدبالا، موبـور، کـه        میجرعه  سرا جرعه لیوانی لیموناد را در تالار نشیمن مهمان

رنگی پوشیده بود و کیف کوچکی در دست داشت ـ وارد شد و جلو من   پیراهن سفید و شلوار راحتی آبی
صـحبتی بـه مـن     وقتی که چشمش به من افتاد که تنها نشسته بودم، پرسید که آیا افتخـار هـم  . ایستاد
قدر انگلیسـی یـاد    فهمیدم و تا آن موقع هم آن راحتی می ه بهزد ک انگلیسی را طوري حرف می. دهید می

خانم جوانی «: مقدمه از من پرسید تقریباً بی. ي مکالمات ساده بربیایم توانستم از عهده گرفته بودم که می
  »کند؟ وتنها در آفریقا چه کار می مثل شما، تک

ام و چـرا   ه چرا سر از نایروبی درآوردهآمد، لذا برایش شرح دادم ک اي به نظر می مرد محترم و شایسته
وقتی که نوبت صحبت به او رسید، گفت کـه  . گردم که مرا به قاهره برساند اي می ي نقلیه به دنبال وسیله

ناگهان به نظرم آمد که . کند پاشی استفاده می خلبان است و صاحب هواپیماي کوچکی که از آن براي سم
  .د جوان را به شام دعوت کردممر. ملاقات ما مشیت الهی بوده است
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اگر اجازه دهید که براي سفر به شـمال  : سر شام، مطلبی را که مد نظر داشتم، با او در میان گذاشتم
آید، من دو برابر آن را به شما  پاشی گیرتان می ي سم هواپیما را دربست اجاره کنم، هر چقدر در یک وهله

کنم متوجه  ببینید دختر خانم، فکر می«: س زد زیر خنده و گفتناباورانه به من نگاه کرد و سپ. پردازم می
بیش از پنجاه کیلو بـار ظرفیـت نـدارد و مطمـئن     . موتوره است هواپیماي من کوچک و تک. نشده باشید

  ».نیستم که بتواند یک همچون مسافتی را پرواز کند
تا چه اندازه کوچک بود، حاضـر   نظر از این که هواپیما حالا که خلبان و هواپیما گیرم آمده بود، صرف

زبانی و مهربـانی بلـد بـودم، بـه کـار بـردم و        هر چه شیرین. ها دست از آن بکشم نبودم که به این آسانی
خیلی خوب، خیلی خوب، این کـار بـراي   «: آخر سر گفت. سوزي و شفقت خلبان جوان را جلب کردم دل

ا همین .من و هواپیماي من، به معنی آزمودن عرضه و توان است کنده بگویم کـه شـما    جا رك و پوست ام
مـا  » .توانم تـا مـرز سـودان برسـانم     نباید هیچ باري چیزي همراه داشته باشید و من هم شما را فقط می

  .دست دادیم و من راه افتادم تا یک شب خوب بخوابم
 ـ  هر چه می صبح روز بعد، داختم و تمـام  توانستم جمع کردم و توي کیفم جا دادم و آن را به شـانه ان

پاشی پیزوري  هوا صاف و آفتابی بود و پس از آن که نگاهی به هواپیماي سم. چیزهاي دیگر را جا گذاشتم
دوست خلبانم گفت در عین این که پـروازش را بـه سـمت شـمال     . و بادبادکی انداختم، قوت قلبی یافتم

ز عجیب و غریبی بـود کـه ده روز بـا آن    پروا .پاشیی را نیز انجام دهد دهد، در نظر دارد کار سم ادامه می
کـش،   ي سـم حشـره   گیـري و تهیـه   هواپیماي کوچولو طول کشید، زیرا اغلب مجبور بودیم براي سـوخت 

لین بار آفریقایی را دیـدم کـه آفریـده   . نزدیک دهات کوچک فرود بیاییم ي  در این دهات کوچک، براي او
هاي عریانشـان را بـا    ه که ساکنانش بومیانی بودند که بدنهاي ساد ها نبود؛ آفریقاي بدوي با کلبه اروپایی
  .کردند هاي طبیعت، نقاشی می ترین رنگ روشن

خلبان، همچنان که . اي از رود نیل اي وسط یک جنگل بود، در کنار شاخابه آخرین توقف ما در دهکده
. نـدارد  (Jobo)ي بـا جوبـو   ي زیـاد  این دهکده فاصله«: کرد، گفت ها همراهی می سراي انگلیسی مرا تا مهمان
ست و مطمئنم  مرد قابل اعتمادي. جا رسیدیم، شما را به یکی از دوستانم معرفی خواهم کرد وقتی به آن

  ».که به شما براي رفتن به خارطوم کمک خواهد کرد
ریـزي و تمـدن رو بـه     اي آلمانی بود که براي دور شدن از جنـگ و خـون   دوست او، نقاش و نویسنده

کـنم کـه در میـان     جا، در آفریقا، احساس مـی  این«: او به من گفت. روپا، به آفریقا پناه آورده بودویرانی ا
ها را براي  آن. هایش را به من نشان داد برخی از نقاشی» .اند طبیعت و مردمی هستم که فاسد و تباه نشده

  .کشید نوشت، می ي زندگی آفریقا می کتابی که درباره
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مردم . ي رودخانه ي کوچک بر کناره اي بود با چند کلبه من، دهکده»ِ از وطن دور«ي  جدیدترین خانه
هیچ شتابی در میان نبـود و تنهـا انـدکی    . کردند؛ زندگی بسیار ابتدایی قید زندگی می خیلی راحت و بی

 تـر اوقـات روز را صـرف    ترها، به یک انـدازه، بـیش   ترها و کوچک رسید بزرگ به نظر می. یافته بود سازمان
بالأخره پـس از یکـی از ایـن دنبـال هـم      . کردند آلود رودخانه می ورجه و شیطنت و شنا در آب گل ورجه
اي تغییر کرده بود، از آب بیرون  هاي کوچولو که رنگ پوستشان از سیاه به قهوه ها در رودخانه، بچه کردن
ا برقراري ارتباط با آن همه. آمدند می تر به  سختی ممکن بود و بیش ا بهه ي مردم، گرم و صمیمی بودند، ام

  .ها را بلد بود و نه من ي محلی آن زیرا نه نقاش آلمانی لهجه. شد حرکات دست و اشاره محدود می
ارتباط میان من و نقاشی نیز، با توجه به واژگان محدود من در زبان آلمانی و آشنایی محدود  راستش،

همـین امـر، احسـاس سـرگردان بـودن مـرا در ایـن        . بوداو به زبان فرانسه، همیشه هم توأم با موفقیت ن
  .کم حس نیرومند تصمیم و عزم جزم مرا کاهش داد برهوت، به اوج رساند و کم
کردنـد، چـون    وحـوش زنـدگی مـی    هایی که در دهـات حـول   برخی از اروپایی باري؛ پس از چند روز،

ها از احساس  مهربانی آن. قات من آمدندي سرگردان ایران شنیده بودند، به ملا زاده ي شاه چیزهایی درباره
هر شب، چند تن از . زودي چنان با هم جوش خوردیم که انگار دوستان دیرینه هستیم غربتم کاست و به

کـردیم یـا    المللی بازي بریج، با هم ارتباط برقرار مـی  آمدند و از طریق زبان تقریباً بین ها به دیدارم می آن
  .زدیم ر من حرف میي سف ي ادامه ي نحوه درباره

هاي کوتاه  ها فقط براي مسافرت ها که جیپ داشتند، از آن در آن ناحیه، از جاده خبري نبود و اروپایی
براي سفرهاي دور و دراز، آدم باید بـا هواپیمـاي کوچـک مسـافرت     . کردند به دهات دور و بر استفاده می

یک شب، همین که همگی دور هم به صـحبت  . رساند کرد یا با قایق، خود را به قسمت علیاي نیل می می
در این منطقه چنان . لازم نیست نگران باشی«: نشستیم، نقاش آلمانی سر شوخی را با من باز کرد و گفت

ي خـود،   براي خوشحال کردن ملکـه . دانیم ي خودمان می اي که ما همه تو را ملکه زد شده معروف و زبان
ی قاهره ببریممن و دوستانم مایلیم که تو را با قا ي راه را پـارو   اگر لازم باشد، همـه . یق به خارطوم، یا حتّ

  ».خواهیم زد
ي ایـن کـار بربیـاییم؟ جـداً فکـر       چرا نتوانیم از عهـده «: من این شوخی را توي هوا قاپیدم و پرسیدم

همـه   ».ي شما هستم، پس این فرمان سلطنتی من است کنید بتوانیم قایق گیر بیاوریم؟ اگر من ملکه می
ا نقاش قول داد که سعی می کند قایقی سراغ کند خندیدیم، ام.  

اي که این طرح را ریختیم و روزي کـه عمـلاً راه    که شاید میان آن لحظه با این که متوجه شده بودم
ا صرف ریختن این طرح، حالم را خیلی جـا آورد  بیافتیم مدت ام  دوسـت آلمـانی  . ها باید انتظار بکشیم، ام
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ها نیاز داشتم، و مـن سـعی    ي فهرست وسایلی که به آن ها و تهیه ها و جدول د به کشیدن نقشهشروع کر
  .کرد، خبرهایی از ایران به دست آورم کردن با رادیویی که عاریه گرفته بودم و با باتري کار می

. انـد  ر گرفتـه ها، زیر فشار مداوم بمباران متفقین، کاملاً در موضع دفاعی قـرا  آمد که آلمانی به نظر می
هـا   ایتالیا در هـم شکسـته بـود و در همـین حـال، روس      (Monte Cassino) کاسینوي ها در مونته خط دفاعی آن

ي ایران، چندان خبري نبود و من خودم را قـانع   درباره .راندند سربازان آلمانی را پیروزمندانه به عقب می
  .خبري باشد کردم که در زمان جنگ، شاید بهترین خبر، بی

متفقین قول داده . رسید افکارم دور برداشت و به سوي آینده پر کشید؛ به روزي که جنگ به پایان می
ا آیا به قولشان وفا خواهند کرد؟ ملاحظات استراتژیک . کنند بودند که پس از جنگ، ایران را تخلیه می ام

تري داشـته   ي بیش  باید جاذبهها را به ایران باز کرد، در فضاي پس از جنگ، اصولاً ـ و نفت ـ که پاي آن  
  که قبلاً کرده بودند؟ هاي بزرگ بر سر تقسیم ایران توافق کنند؛ چنان آیا ممکن است قدرت. باشد

انـدازهاي   توانست چشم تقسیماتی که پس از اشغال متفقین و تبعید پدرم دوباره مطرح شده بود، می
ما وسایل و تمهیدات رسیدن به . ویران و نابود کند مند، و مترقی، اي مستقل، سعادت ایران را براي آینده

از نظر منابع طبیعی غنی بودیم، تورم جمعیت نداشتیم، و مـردم مـا، هرچنـد    . اي را داشتیم چنین آینده
تردید این اندازه هوش و کوشایی داشتند که بتوانند پل اسـتواري   دیده نبودند، بی کرده و آموزش تحصیل

  .نشان و ایران نوین فرزندانشان برقرار کنندمیان ایران روزگار پدرا
ا اگر بنا بود چنین اتفاقی بیافتد، احساس کردم که براي ایران پی ي ملی متحـد در   ریزي یک جبهه ام

مند کـه قـادر بـه دفـاع از مرزهایمـان باشـد، امـري         ي جهان و ایجاد هر چه زودتر ارتشی توان برابر بقیه
، با در نظـر گـرفتن خطراتـی کـه از خـارج متوجـه ماسـت، بایـد         احساس کردن. ضروري و حیاتی است

گاه خود را در کنار اعتقادات دینی، به عنوان زیربناي ایمانی اسـتوار، حفـظ    ناسیونالیسمی نیرومند، جاي
  .کند

ي دنیوي بود و ایـن نیـاز، در همـان     بینانه ریزي عملی و واقع چیزي که ایران به آن نیاز داشت، برنامه
ر آفریقا، هزاران کیلومتر دور از ایران، در انتظار بازگشت به سرزمینم بودم، چقدر برایم روشن و حال که د
بدون چنـین حکـومتی، هرگـز    . ما نیاز داشتیم که به مردم، ارزش حکومت مرکزي را بیاموزیم. عیان بود

ران هوشیار و آگاه و صلح و ثبات در کار نخواهد بود و ما، بیش از هر چیزي، به یاري و حمایت سیاستمدا
ا چنین سیاستمدارانی کجا بودند؟. مترقی ـ و وفادار ـ نیاز داشتیم ام  

روزهـا آن  . ي تمـام ایـن مسـائل، صـبر و قـرار نداشـتم       براي رسیدن به ایران و بحث با برادرم درباره
ند می دهکده هـاي   بزنگـاه، بـاد   بختانـه اسـتراحت   خـوش . گذشت ي آفریقایی داغ و شرجی بود و بسیار کُ

گرفـت کـه سروصـداي جهنمـی و      سـاز داشـت کـه بـرقش را از مولـدي مـی       سقفی و یک دسـتگاه یـخ  
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داد، شـکرگزار   ها، از هر چیزي که ما را از دست گرما نجات می ي این با همه. انداخت فرسایی راه می طاقت
ی با توجه به این که آب آلوده اندیم، همیشـه ولـرم   جوش ـ اي که باید پیش از خوردن آن را می بودیم؛ حتّ

ي  جا که تنها با یک دست لباس وارد دهکده شده بودم، وقتی یکی از زنان بومی از همان پارچه از آن. بود
کردند پیراهنی برایم تهیه کرد، خیلـی خوشـحال    ارتشی مخصوص گرمسیر که مردان اروپایی تنشان می

اگرچـه  . لباس قبلی را بشویم و خشک کـنم  از این پیراهن، توانستم براي شورواشور استفاده کنم و. شدم
  .چسبید شد و به تنم می پوشیدم، تقریباً در عرض چند دقیقه داغ می هر چیزي که می

شـد و هـر روز عصـر، مـن و دوسـتان جدیـدم در سـالن بـزرگ غـذاخوري           ها هوا کمی بهتر می شب
. کـردیم  وگـو مـی   اي نیل گفتشدمان به بخش علی ریزي ي سفر برنامه شدیم و درباره سرا جمع می مهمان

تـوانم   اي است، آکنده از خطرات و مخاطراتی کـه تصـورش را هـم نمـی     گفتند که فکر احمقانه بعضی می
ا اعتراف می. بکنم ي راز و  مـن همیشـه شـیفته   . سرد کند ها، نتوانست مرا دل کنم که این بحث و جدل ام

حتـّی  . ي بزرگی در ایـران نـداریم   که هیچ رودخانه ها بودم؛ شاید براي این انگیز رودخانه ماجراهاي خیال
ي اتاق خوابم هستم؛ هرچند که رام و مهار شده و  ریور از پنجره حالا، در تبعید، هم عاشق تماشاي ایست

  .هاي قدیمی است هاي کارخانه در چنگ دودکش لوکوموتیوها و برق تند نئون
ی امروز .به هر حال، رود نیل ماجراي دیگري داشت هر نگاه داشته  حتّ هم راز خود را همچنان سر به م

ا دربـاره  . من آن را فقط از اتاقم در کاخ عابدین یـا از کشـتی سـلطنتی دیـده بـودم     . است ي کاشـفان   امـ
. هاي زیادي خوانده بودم داستاني این رودخانه سفرها کرده بودند،  ماجراجویی که براي کشف سرچشمه

آزمـایی بـزرگ و    توانـد تـوان   را متقاعـد کـنم کـه ایـن سـفر مـی       صـحبتان خـود   کردم هم لذا، سعی می
همه، پیش از آن که قایق مناسبی پیدا کنیم که سفر را ممکن سازد، یکـی از   با این. اي باشد ماجراجویانه

ي ما فرود آمده و خلبان مایل است کـه مـرا تـا     مردان گروه ما خبر آورد که هواپیماي کوچکی در ناحیه
زده شدم که راستش از  ز فرصتی که براي رفتن به ایران برایم پیش آمده بود، چنان هیجانا. خارطوم ببرد

و مطمئنم که دوستانم نیز واقعاً از این (ي نیل را از دست داده بودم، ناراحت نبودم  این که سفر پرمخاطره
  ).که از این سفر منصرف و محروم شدند، متأسف نبودند

. هکده، علاوه بر نقاش آلمانی و دوستان او، آمدند تا مرا بدرقـه کننـد  روز عزیمت من، تمام ساکنان د
گرم و نظربلند که مرا در میـان   مانند دوستان قدیمی با هم وداع کردیم و من کوشیدم از این مردم خون

وقتی که هواپیما از . نوازي عرضه کرده بودند، تشکر کنم خود پذیرفته و به آدمی بیگانه، آسایش و مهمان
ها با تکان دادن دست زیر آفتاب سوزان آفریقا با من بدرود گفتند، اشـک از چشـمانم    کنده شد و آن جا

  .سرازیر شد
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از قـرار  . زده شـدم  در فرودگاه خارطوم، وقتی که فهمیدم سرهنگی انگلیسی منتظر من است، شـگفت 
عیـاري داد و   م نظامی تمـام زیرا سرهنگ سلا. سیم مخابره کرده بود معلوم، خلبان از پیش ورود مرا با بی

مرا فرماندار کل سودان مأمور کرده است که به استقبال شما . والاحضرتا، به خارطوم خوش آمدید«: گفت
کند که در مدت اقامت خود در  فرماندار کل از شما دعوت می. بیایم و شما را تا کاخ ایشان اسکورت کنم

ها، منتظـر   سیدیم، فرماندار کل و همسرش، در بالاي پلهوقتی که به کاخ ر» .جا، مهمان ایشان باشید این
حال و ژولیده و نامرتب ـ هنوز آن پیـراهن خـاکی نظـامی تـنم بـود ـ از ایـن          من سست و بی. من بودند

  .استقبال تشریفاتی جا خوردم و کمی هم دستپاچه شدم
از خـو گـرفتن بـه آن     درنگ مرا به اتاق بسیار راحتی راهنمایی کردند کـه پـس   بی میزبانان جدیدم،

اي بـه   کاخ فرماندار کل، ویـلاي دو طبقـه  . آمیز آمد اندازه تجمل هاي روستایی آفریقایی، به نظرم بی خانه
. جاي آفریقـا پـر اسـت    هاي بریتانیایی، در میان صدها باگنولیا بود که در همه نشین ي کوچ سبک و شیوه

ي یک فرمانـدار مسـتعمراتی انگلسـتان بـازي      ی دربارهنمود که انگار فیلم خود فرماندار، دقیقاً چنین می
شـد، سـبیلی باریـک و     ، موهاي بـورش از وسـط جـدا مـی    نما داشت هیکلی بلند، لاغر، و اشرافی. کند می
ي  دار و لهجــه زد، لحــن عمــداً زیــر و بــم وقتــی کــه حــرف مــی. آراســت رنــگ لــب بــالایش را مــی کــم
  .کرد سرش به یک سو متمایل و کلمات را از ته گلو بیان می. شتي تراز اول را دا ي طبقه شده بریده بریده

کردنـد کـه خـاص     منـدي زنـدگی مـی    او و همسرش، با آن سبک و سیاق پروقار و تشریفاتی و شکوه
کـس بایـد    مراسم غذا خوردن، براي خود تشریفاتی داشت که در آن، همه. آخرین روزهاي امپراتوري بود

از ورودم، خانمی را همراهم کردند تا مرا براي خرید چند دسـت لبـاس    روز بعد(پوشید  لباس رسمی می
هاي سودانی، با کاردانی و مهارت،  شد و پیشخدمت و سر میز، غذاها با ظرافت تمام آماده می) کمک کند

، 1944/1323در آن هنگام، در بهـار  . موضوع اصلی صحبت سر میز غذا، جنگ بود.  کردند آن را سرو می
ي نـو را   هـا گینـه   آمریکـایی . زد هـایی مـی   حدس» ي سوم جبهه«ي امکان به وجود آمدن  رههر کس دربا

آمد که ماشین جنگی آلمان بـا بمبـاران    ها وارد رومانی شده بودند، و به نظر می تصرف کرده بودند، روس
ا فرماندار جانب این نظر محتاطانه و محافظه. متفقین فلج شود گ، تا وقتی که گرفت که جن کارانه را می ام

ها توانایی مقاومت  کرد که ژاپنی فکر می. توان فهمید که چه کسی فاتح آن است عملاً به پایان نرسد، نمی
ی سال گیري را دارند که ممکن است ماه طولانی و پی   .ها به درازا بکشد ها یا حتّ

بـین و امیـدوار    تان خـوش ي امپراتوري انگلس ي آینده آمد که فرماندار درباره به هر صورت، به نظر می
المنافع، در حال حاضـر، در بسـیاري از    این واقعیت اشاره کرد که سربازان کشورهاي مشترك بهاو . است
او افزود که موقعیت داخلـی سـودان، محکـم و    . کنند ها در سراسر دنیا، به خاطر انگلستان نبرد می جبهه

  .بوداستوار و مطمئن است و در آن ایام، کاملاً حق با او 
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کـاخ فرمانـدار،   . گذشـت  ام، روزها به خوشی مـی  صبري رغم بی حدود دو هفته در سودان ماندم و علی
جا ویمبلـدون نبـود،    این. ها چندان طول نکشید استخر شنا و زمین تنیس داشت که مقاومتم در برابر آن

ا در مسابقات داخلی که انجام شد، در میان زنان، مقام و اول و در میان م ردان، مقام دوم را بـه دسـت   ام
  .آوردم

چیزي که هنوز از آن دیدار در خاطرم مانده، وضع تماشایی و شگرف شهر است، کـه ماننـد آبـادي و    
گسـترد و بـا    جا مـی  ریزه بر همه اي از شن صحرایی، پیوسته پرده بادهاي سخت. اي در کنار نیل بود واحه

ي خشک و زبـري شـن را در دهـانش     آدم همیشه مزهها،  بندي سفت و سنگین درها و پنجره وجود عایق
تـر   که در واقـع بـیش  (» سفید«توان دو شاخابه از نیل، یکی نیل  جاست که می و در همین. کرد حس می

  .پیوندند دید که به هم می را» آبی«و دیگري نیل ) آلود است گل
که هواپیماي نظامی، مرا بـا  اي صادر کرد  ي ویژه بر اثر خواهش فرماندار کل، حکومت انگلستان اجازه

همان سرهنگی که هنگام ورود به خارطوم به استقبالم آمده بود، مرا با خودرو نظامی . خود به قاهره ببرد
چندین کیلومتر به مقصدمان مانده بود که ابرهاي عظیمی از دود را دیدیم که از سمت . به فرودگاه رساند

. روم تا سر و گوشی آب بدهم دروازه رسیدیم، سرهنگ گفت میوقتی که به . شود فرودگاه به هوا بلند می
ا باید عرض کنم هواپیمـایی کـه   «: پس از تقریباً یک ربع ساعت، برگشت و با لحنی آرام گفت متأسفم، ام

  ».دودي که دیدیم، از این هواپیما بود. قرار بود شما را به قاهره ببرد، آتش گرفته است
در . دهند، مـات و متحیـر شـدم    اهمیت جلوه می نه مسائل را کوچک و بیگو ها این از این که انگلیسی

این تأخیر جدید، . کنند میوتاب بسیار، پرهیجان تعریف  خاورمیانه، خبرهایی از این دست را معمولاً با آب
ا در برابر خویشتن. شدت نومید کرد مرا به داري و آرامش سرهنگ، احساس کردم که بهتر است چیـزي   ام
  .نگویم

ي  گرمـی از مـن اسـتقبال کردنـد و کمـی هـم دربـاره        وقتی که به کاخ فرماندار برگشتم، بار دیگر به
کاري نبوده، بلکه  سوزي بر اثر خراب فرماندار کل به من گفت که این آتش. سرم گذاشتند ام سربه بدبیاري

وي عزیـز، شـما واقعـاً    بـان «: او گفـت . سوراخ شدن مخزن سوخت هواپیما این حادثه را به بار آورده است
  ».شد شد، بدون شک وسط آسمان منفجر می اگر هواپیما از زمین بلند می. شانس آوردید

بـراي نخسـتین   . رو نشد اي روبه دو روز بعد، سوار هواپیماي نظامی دیگري شدم که این یکی با حادثه
تردید اجداد دور مـن   بی. شدم یاي محکم و قابل اعتماد م ي نقلیه بار پس از آمدنم به آفریقا، سوار وسیله

ا من از سفري به این صورت دقیق و مجهز، احسـاس  . کردند با کاروان سفرهاي طولانی و پرمشقتی می ام
  .کردم تري می آرامش و آسایش بیش
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انگیز و طـولانی، بـه همـراه     رفتیم، احاس کردم که انگار از سفري شگفتی همچنان که رو به قاهره می
اخداي کشتی و ده دوازده نفر ملوان، خلبان جوان، نقاش آلمـانی، مـردم آن روسـتاهاي    همه مردم ـ ن  آن

ترین گیاهان و جانورانی که در عمرم دیده بودم، جـان   کوچک، فرماندار کل و همسرش ـ در میان عجیب 
 طـور مردمـی کـه کـاملاً بـا هـم       آید که چـه  کنم، به نظرم غریب می فکرش را که می. ام در بردهسالم به 
شان با هم شریک شـده و   آیند، در بخش کوچکی از زندگی اند، براي مدت کوتاهی دور هم گرد می بیگانه

همچنان که به سوي قاهره در پـرواز بـودم، فکـر کـردم کـه آن      . شوند سپس براي همیشه از هم جدا می
یکـی از  ي دیگري اسـت، نقـاش آلمـانی در حـال ریخـتن طـرح        پاشی مزرعه خلبان احتمالاً مشغول سم

ي نیل به شنا مشـغولند، و همچنـین در ذهـنم     اندازهاي دهکده است، روستاییان بومی در رودخانه چشم
اش را، و آن چشمانش را که وقتی به  ي فرسوده و تکیده کردم؛ چهره آخرین تصویر پدرم را نیز مجسم می

  .عمیق بودداد به برادرم بگویم ترس به دلش راه ندهد، سخت و فشرده و  من دستور می
همـین کـه در کـاخ عابـدین     . در رودگاه نظامی قاهره، ملک فاروق و ملکه فریده به اسـتقبالم آمدنـد  

احمد شفیق نیز دوبـاره درخواسـت خـود را    . ي عشق و ازدواج را سر داد مستقر شدم، فاروق دوباره نغمه
  .وق پنهان کنمکردم مقاصد او را از ملک فار مطرح کرد و من باید، به خاطر احمد، سعی می

متوجه شدم که فاروق بیش از پیش نسبت به حضور انگلستان لاقید و نسبت به امر رهبري کشـورش  
ها نجات داده بودند، فاروق دیگر هـیچ   ها آفریقا را از شر نازي با وجود این که انگلیسی. اعتنا شده است بی

  .ها خلاص شود ي انگلیسی امیدي نداشت که پس از جنگ، از مداخله
سـر و   (Narriman)ي متوسط، به نام ناریمـان   ها بود که فاروق با دختر جوانی از طبقه شایعاتی بر سر زبان

فریـده سـه دختـر     .سريّ دارد و ملکه فریده، که او نیز این شایعات را شنیده بود، دست به دامن من شد
ا بخت با او اصلاً یار نبود که صاحب پسري هم بشود هـا پـیش تصـمیم گرفتـه      مدت من که از. داشت، ام

ي فاروق  ي خود باري بر مشکلات زناشویی فریده نیافزایم، سعی کردم با گفتن این که علاقه بودم به نوبه
ا از آن. رود، او را دلداري بدهم به ناریمان احتمالاً سطحی است و به مرور زمان از میان می جـا کـه بـه     ام

خواسـت   از دست داده است و با توجه به این که او فرزند پسر می اش را به فریده آمد فاروق علاقه نظر می
  .ها نداشتم که وارثش باشد، امید زیادي به دوام ازدواج آن

ا درباره دانستم عاشقش نیستم،  می. وبرهمی داشتم هاي درهم ي وضع خودم با احمد شفیق، احساس ام
ا هر چه بیش دان، بلکه همچنین  قیافه و آداب تنها خوش نه. آمد تر از او خوشم می دیدم، بیش تر او را می ام
و ایـن،  ) کـرد  ي قنـد را اداره مـی   بخش مالی یک کارخانه(کوش، و مردي خودساخته بود  جدي و سخت

وگوي جدي و طولانی  پیش از آن که قاهره را ترك کنم، گفت. پسندیدم خصوصیاتی بود که من بسیار می
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ي  حـالی کـه در ازدواج را بـه روي او بـاز گذاشـته بـودم، دربـاره        با هم کردیم که ضمن آن، کوشیدم در
  .پرده حرف بزنم احساساتم، رك و بی

. تـر بـه طـرف ناریمـان جلـب شـد       باید اضافه کنم که پس از آن که از مصر رفتم، فاروق هر چه بیش
ا با وضعیت دشوار و تنگناي سـختی روبـه   آن ایـام، او   در. رو شـد  تصمیم گرفت که از فریده جدا شود، ام

لین پادشاه مسلمان نوگرایی بود که می تردید عواقب ناگواري  خواست زنش را طلاق بدهد و این کار، بی او
  .داشت، چون فریده در مصر خیلی محبوب بود

حلی را که فـاروق در انتظـارش بـود، در اختیـارش      اي چرخید که راه از قضا، اوضاع و احوال بر پاشنه
معلوم بود . بود با زمانی که فوزیه دست به یکی از سفرهاي مکررش به مصر زده بودگذاشت و این مقارن 

داد و این بار دیدارش از قـاهره، از   که فوزیه زندگی در دربار قاهره را بر زندگی در دربار تهران ترجیح می
اي نیامـدن پیـدا   ي دیگـري بـر   خواست برگردد، بهانه هر دفعه که برادرم از او می. ها کشید ها به ماه هفته
عاقبت از برادرم تقاضاي طلاق کرد، و این کار را حتمـاً بـه تشـویق فـاروق انجـام داده بـود کـه        . کرد می
ي عمومی، این شـاه نبـود    بر خلاف شایعه. (خواست راه را براي خاتمه دادن به ازدواج خود همراه کند می

  .)قدم شده بود ر طلاق دادن فوزیه پیشکه به دلیل ناتوانی فوزیه در به دنیا آوردن وارث ذکور، د
ا وقتی فهمید که فوزیه درباره ي ماندن در قـاهره مصـرّ اسـت،     شاه در برابر این تقاضا مقاومت کرد، ام

ی با وجود ایـن کـه   . قبول کرد که او را طلاق بدهد برایم سخت بود که از دست فوزیه عصبانی بشوم، حتّ
کردم که بـا محـیط مـأنوس و     آموزي تلقی می ي رام و دست ا گربهاو ر. چنین رفتاري در پیش گرفته بود

جـا   به نظرم همین که به قاهره برگشته و دوبـاره در آن . تر از محیط جدید سازگار است آشناي خود بیش
جا بود؛ هرچند این کار به معنی پشت پا زدن بـه   ترین راه برایش ماندن در آن آرام و قرار یافته بود، آسان

  .بود اش می ختربچهشوهر و د
جا که مـن   تا آن. پس از آن که مراسم طلاق به پایان رسید، فوزیه با یک افسر ارتش مصر ازدواج کرد

پـس از خلـع فـاروق، فوزیـه و     . اي بـود، راضـی بـود    خبر دارم، از زندگی جدیدش که زندگی آرام و ساده
ي ما ارتباطش را با او حفظ کـرد   نوادهخا. ي قاهره نقل مکان کردند اي معمولی در حومه شوهرش به خانه

و پس از آن که برادرش تاج و تخت را از دست داد، ما به او از نظر مالی کمک کردیم و ترتیبی دادیم که 
  .دخترش، والاحضرت شهناز را در سویس ملاقات کند
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5  
  پلنگ سیاه

اي که موقع  سیاسی آشفتگی .وجوشی بود هاي پرجنب هاي بازگشت من به تهران، هفته نخستین هفته
به این نتیجه رسیدم کـه  . هاي جنگ بدتر شده بود رفتن من به آفریقا وجود داشت، در خلال آخرین ماه

هاي درستی بـوده اسـت و آن    ها و بینش هاي من به هنگام دوري از وطن، استنباط ها و استنباط برداشت
ي ما  اغلب افراد خانواده. ساز به عمل آید این که وقت آن است که در مورد ایران، اقدامی قاطع و سرنوشت

جـا کـه افـراد     از آن. در تبعید بودند، فوزیه به قاهره رفته بود و من و بـرادرم، تـک و تنهـا مانـده بـودیم     
ها اعتماد و تکیه کند، و به خاطر این که بـه پـدرم قـول داده     توانست به آن معدودي بودند که برادرم می

ا به دلیل این که قانون . ي سیاست داخلی ایران آغاز کردم فعالیتم را در صحنهبودم در کنار او بایستم،  ام
ي سلطنتی را از داشتن شغل و مقام سیاسی ممنـوع کـرده اسـت، فعـالیتم صـورت غیـر        اساسی خانواده
  .رسمی داشت

ی بـه  رس ـ کردم که چقدر نیاز به دسـت  در طی چند ماه اقامتم در آفریقا، اغلب به این موضوع فکر می
اي نیرومنـد و   رسید بـه راه انـداختن روزنامـه    به نظر می. مردم و جلب حمایت عمومی براي برادرم داریم

اي ملاقـات کـردم کـه     هاي وصول به این مقصود باشد و من با سردبیر باتجربـه  پرداخت، یکی از راه خوش
وحسابی براي  وجوي درست رسپس از پ. اي را منمتشر کند تواند چنین روزنامه گفت با مساعدت مالی، می

شمار بودند، تشـکیلاتی بـه هـم     اي ماهر که در ایران انگشت نگاران و نویسندگان حرفه پیدا کردن روزنامه
ي عصر تهران از کار  ترین روزنامه ي عصر دربیاورد و این روزنامه، پرخواننده زدیم که قرار شد یک روزنامه

  .درآمد
ي من، این بود که دوستانی براي حکومت به هم آورم و فعالیـت  باري؛ نخستین تلاش اساسی و ضرور

هاي گوناگونی بودند، به طور غیر  ي دیدگاه هایی که نماینده هر روز با افراد و گروه. مخالفان را خنثی کنم
کوشیدم قانعشان کنم که ایران به حکومـت   دادم و می هایشان گوش می به حرف. کردم رسمی ملاقات می

وگوهـا و   آمد و حاصل این گفت عنوان پی به. تر، نیاز مبرم دارد مد و توانا و وحدت ملی عظیمرکزي کارآم
سان به دسـت آوردن   ها، و بدین تبادل افکار، امیدوار بودم که تحکیم و یکپارچه کردن برخی از این جناح

  .پذیر شود اي براي حمایت از سلطنت، امکان پایگاه گسترده
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ي  هـایی دربـاره   یاست، به بازار شایعات رونق بخشید؛ بازاري که مرتب داستانورود من به کار و بار س
جـا، از   دست پنهان مـن، در همـه  . کرد این که من در مسائل سیاسی از همه رقم دست دارم، سر هم می

 بازار این شایعات چنان داغ بود کـه از مرزهـاي  . اتفاقات ناچیز گرفته تا قتل مقامات بلندپایه، در کار بود
پلنـگ  «و » قدرت پشت سـر تـاج و تخـت   «هاي اروپایی به من  کشور گذشت و طولی نکشید که روزنامه

  .لقب دادند» سیاه ایران
اندازم، وقتی که بـه کارهـاي پیچیـده و دشـوار، و      ي پس از جنگ نگاهی دوباره می وقتی به این دوره

اختیـار   کنم، بی دادند فکر می من نسبت میاي که به  ي پر از حیله و ترفند فوق انسانی العاده اعمال خارق
اي مـا اغلـب از نظـر     در عین حال که مسلماً واقعیت دارد که سیاست خاورمیانه. نشیند لبخند بر لبم می

ناپذیر است، من در آن ایام زنی جوان بـودم کـه هنـوز     شاهدان غربی سیاستی پیچیده، پنهانی، و انعطاف
تر از آن که تجربه داشته باشم، سرشـار از نیـرو و    گذراندم و بیش یي بیست تا سی سالگی خود را م دوره

  .)تر از نیم قرن زندگی را پشت سر نگذاشته بودیم من و برادرم، روي هم بیش. (توان و تصمیم بودم
کنم همین واقعیت که من زن بودم و فعالانه وارد گود سیاست شـده بـودم، کـه آن     راستش، فکر می
هـاي   فعالیت. ها از طرف بود ها بود، خود باعث حیرت و بیزاري و هجوم نیش زباني مرد موقع در سیطره

. ور بـود، دامـن زد   ي زندگی من شعله هایی که درباره من در این دنیاي مردانه، همچنین به آتش داستان
کـم جلـوي شـایعات     ها، به من پیشنهاد کـرد کـه ازدواج کـنم و دسـت     برادرم براي فرونشاندن این شعله

ا شایعات خاتمه پیدا نکرد. (تر را بگیرم واکنندهرس ي خاصـی   با ایـن کـه علاقـه   .) من هم ازدواج کردم، ام
زاده  براي پیدا کردن شوهر دیگري نداشتم، خواه ناخواه با این واقعیت کنار آمده بودم که براي یـک شـاه  

اندازهتی مـن بـه    چشم من عاشق کسی نبودم و. خانم، ازدواج ضرورتاً یک کار عاطفی و خصوصی نیست
هاي مصري که به خواستگاري از من اظهار علاقه کرده بودند، و البته بـه احمـد شـفیق، محـدود      زاده شاه
درنگ براي خود شوهري انتخاب کنم، من هم احمد شفیق  چون برادرم از من خواسته بود که بی. شد می

  .کردم و دوستش داشتم، انتخاب کردم را که تحسینش می
ا و قتی به احمد پیغام دادم که با پیشنهاد او موافقم،  فهمیدم کـه بـراي مراسـم ازدواج بایـد صـبر      ام
تنهـا دسـت رد بـه     من نه. برد دار شدن غرور شاهانه رنج می ظاهراً فاروق هنوز از بدبیاري و جریحه. کنیم
ي  طبقـه  ز نظـر شـأن و  پذیرفتم که ا ي او زده بودم، بلکه بدتر از آن، پیشنهاد مصري دیگري را می سینه

براي همین هم براي نامزد من، گذرنامه صادر نکرد که بتواند از مصـر خـارج   . تر بود اجتماعی، از او پایین
  .شود

در ایـن سـفر، نصـراالله انتظـام، رئـیس      . اي نداشتم جز این که خودم به مصر بـروم  بنابراین هیچ چاره
ملل و سفیر ایران در فرانسه شد، بـا مـن همـراه     تشریفات دربار، که بعدها رئیس مجمع عمومی سازمان
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چنانی در سفارت ایـران در   و تشریفات بود و بدون جشن و مراسم آن» بدون تکلف«ازدواج دوم من، . بود
ا باز هم از عروسی اول من، بسیار شادتر و سبکبارتر بـود . قاهره برگزار شد انـداز خیـالی و    اگـر چشـم  . ام

ي  توانیم با هم، بر پایه قیافه و جذاب داشتم و امیدوار بودم که می وهري خوشرؤیایی نداشتم، در عوض ش
گیـر   گـل، خصـومت پـی    فاروق با نفرستادن کارت تبریک یا دسته. دوستی و احترام متقابل، زندگی کنیم

در بخشی از دنیا که آداب و رسوم را فارغ از احساسـات شخصـی رعایـت    (خود را با ازدواج من نشان داد 
ا  ). شـد  ي من می کنند، این اقدام به معنی بیان و اظهار خصومتی بود که متوجه تمام افراد خانواده می امـ
  .توانست با ندادن گذرنامه به شوهر قانونی من، روابط میان کشور خودش را با کشور ما خراب کند نمی

دردي و  میشه حس همکنم که ه ي من و فاروق خللی وارد شده بود، فکر می به رغم این که در رابطه
پرسـت بـود و    گرایـی مـیهن   شفقت مداومی نسبت به او داشتم و دلیلش هم این بود که او زمـانی آرمـان  

، بـا کودتـایی   1952/1331دانند، حکومـت فـاروق در    هما نطور که همه می. توانست شاه خوبی باشد می
صر، نجیب، و عبداللطیف بغدادي، نا(ها برخوردار بود، سرنگون شد  نظامی که از حمایت ضمنی آمریکایی

فـاروق،  ). ي نظامی آمریکا در قاهره ملاقـات کـرده بودنـد    همراه با چند تن دیگر، پیش از کودتا با وابسته
او اکنـون بـا   .  سروصدا استعفا داد و او را سوار کشتی سلطنتی کردند و به ایتالیا، به تبعید فرسـتادند  بی

  .همه در انتظارش بود گار، صاحب پسر و وارثی شده بود که آنناریمان ازدواج کرده و از طنز روز
ي  هنگامی که من و شوهر جدیدم به تهران برگشتیم، یکراست سر کار رفتیم و هر کداممان در حوزه

کـوش و بـاهوش و زرنـگ بـود و انـدکی پـس از        بازرگـانی سـخت  شفیق . خاص خودمان، مشغول شدیم
اش، شرکت هواپیمایی کوچکی به نام پارس راه انداخت کـه   ي خانواده ورودمان به ایران، با پول و سرمایه

اي، پروازهاي منظمی را، علاوه بر چندین مسـیر داخلـی،    با چند هواپیماي اجاره. شرکتی غیر نظامی بود
این شرکت، که بعـدها دولـت بـا پرداخـت پـول نـاچیزي آن را خریـد،        . میان تهران و پاریس شروع کرد

ترین خطوط هـوایی   را تشکیل داد، که یکی از موفق 1ایر یماي ملی ایران، یعنی ایراني خطوط هواپ هسته
  . المللی تا هنگام انقلاب اخیر بود بین

وقتـی پـدرم فـوت کـرد، حـدود      . ي رفـاه اجتمـاعی آغـاز کـردم     پس از ازدواج، من کارم را در زمینه
زمین نزدیک دریـاي خـزر، عـلاوه بـر      و حدود یک میلیون متر مربع(سیصدهزار دلار ارثیه به من رسید 

هـزار   لذا حـدود پـانزده  ). العاده بالا رفت املاك و مستغلات در گرگان و کرمانشاه، که بعدها قیمتش فوق
گروهـی از زنـان   . خرج کـردم » 2سازمان خدمات اجتماعی«ي خود را براي تأسیس  دلار از پول و سرمایه

هایشان را به کار گیرند و مرا در  ها و استعدادها و قابلیت توانایرانی با تحصیلات عالی را تشویق کردم که 
  .ي رفاهی، یاري کنند اجراي چند برنامه

                                                
1 National Iran Airways (Iran Air)  
2 Social Services Foundation  
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داند که به برادران دینی فققیر خود دست یـاري   هر چند که دین اسلام بر هر فرد مسلمان واجب می
ا واقع مطلـوب را، آن هـم در همـین    بینی دستگاه حکومت که توانایی انجام این آرمان و کمال  برساند، ام

بـا وجـود ایـن، مـا در     . قدم باشند ها در غرب در این کار پیش اواخر، داشته، باعث شده است که حکومت
احساس بسـیار والایـی   » در حمایت و مراقبت از برادرانمان«مان،  ایران، به رغم پایین بودن سطح زندگی

مراتـب   فراد فرودشت را از حیـث ارزش انسـانی، بـه   یاري و توجه به ا در حالی که این حس هم. ایم داشته
ا با ایـن  اي می بالاتر از نیکوکاريِ سرد و ناشناسانه همـه، مـا را رفـاه و     دانم که اغلب در غرب رواج دارد، ام

  .یافته در ایران، نیازي مبرم و حیاتی داشتیم بهزیستی سازمان
نظـر از ایـن    برسد به خویشاوندانشان؛ صرفبسیاري از مردم ما، وسایل کمک به خود را نداشتند، چه 

لین باري که به محلات فقیرنشین و زاغه .خواستند کمک کنند که تا چه اندازه می هاي تهران رفـتم تـا    او
تر از همه مورد نیاز است، به معنی واقعی کلمـه، نـاخوش    پیش خود ارزیابی کنم که چه نوع کمکی بیش

تـر از مـن از اقبـال و رفـاه      دانستم که مردمی هستند کـه کـم   یکم به طور ذهنی، م همیشه، دست. شدم
برخوردارند، مردمی که از بابت داشتن یک جاي راحت براي زندگی، یک لقمه نان براي خوردن، و لباسی 

ا دیگر ایـن نـوع فلاکـت روزمـره را کـه دل     . براي پوشیدن، خیالشان آسوده نیست مردگـی و نومیـدي    ام
هاي  ها و بیغوله همه مردم را ندیده بودم که در چنین مکان هرگز آن. ندیده بودم پروراند، به چشم خود می

هـا یـا پوشاندنشـان و یـا      کوچک کثیف، به زور چپیده باشند، بی آن کـه چیـزي بـراي حفـظ بقـاي آن     
  .شان در کار باشد تغذیه

نیز به همان اندازه  جاها وقتی که با ماشین جیپ به دهات ولایات دورافتاده رفتم، دیدم شرایط در آن
در آن روستاها، زندگی کردن تمام افراد یک خانواده با محصول یک درخت خرما . ناك است ناگوار و هول

ترین میـزان درآمـد بخـور و نمیـر      این مردم که با کم. و یک جفت بز لاغر و مردنی، امري غیرعادي نبود
لـرزه، یـا    هـاي واگیـر، زمـین    قبیـل بیمـاري  یـک از بلایـاي طبیعـی، از     کردند، در برابـر هـیچ   زندگی می
ها  شنیدیم که از گذشته در این روستاها، معمولاً از زبان پیرترها می. سالی، حفاظ و پناهی نداشتند خشک

  .برند اسم می» سال وبا«یا » سال طاعون«با تعابیري مثل 
رتر مثـل تهـران   پـذی  چون احساس کردیم که سازمان بهزیستی و رفاه نوپاي ما در مناطقی دسـترس 

هـر روز بـه محـلات    . هایمان را از این شـهر شـروع کـردیم    تر مؤثر باشد، لذا من  و همکارانم برنامه بیش
هـا توزیـع    اي راه انداختیم و غذاهاي گرم و لبـاس میـان آن   رفتیم و آشپزخانه فقیرنشین جنوب شهر می

  .ر کردیمکردیم و همچنین، یک مرکز بهداشت کودکان در همان ناحیه دای می
هایی بـراي گسـترش    کم در پی یافتن راه اولیه جا افتاد و تداوم یافت، کم هاي به محض آن که برنامه
بعدها به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تبدیل شد، کـه   این سازمان،. تشکیلات و سازمان برآمدم
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لحسـین هژیـر را کـه وزیـر     ام، عبدا من کمک دوست دیرینه. ي اجتماعی در ایران بود ترین مؤسسه بزرگ
گیر و  علاوه بر این که ظاهري چشم. سوز بود هژیر مردي باهوش و شفیق و دل. دارایی بود نیز جلب کردم

زد تا یک چشم مصنوعی خـود را از   نافذ داشت، قدبلند و باریک بود و همیشه عینک آفتابی به چشم می
وزیـر شـد و در    بعـدها نخسـت  . ی عـالی داشـت  ي تاریخی و سیاسی نیز درک ـ در زمینه. انظار پنهان کند

ا مهم ایفا کـرد  صحنه او درصـدي از درآمـد حقـوق گمرکـی ایـران و      . ي سیاست داخلی، نقشی کوتاه ام
ي  ي ترتیـب و اداره  بعـدها اجـازه  . درصدي از درآمد حاصله از فروش بنزین را به سازمان ما اختصاص داد

  .آوردیمآزمایی ملی را نیز به دست  یک سازمان بخت
هـا نیـز گسـترش     اي که به دست آوردیم، توانستیم خدمات خود را به استان بدین قرار، با تأمین مالی

در ابتدا در تـأمین  . ي کشور ساختیم درمانگاه در نقاط دورافتاده 250تر از یک سال،  کمدر عرض  .بدهیم
ي زیادي  دیده را در ایران پزشکان دورهرو بودیم، زی ها با مشکلاتی روبه پزشک و پرستار براي این درمانگاه

مسأله را بـا  . ي معدود هم که داشتیم، مایل به کار کردن در آن نقاط دورافتاده نبودند نداشتیم و آن عده
  .استخدام پزشک از سایر کشورها، عمدتاً از هند و اتریش، حل کردیم

 ـ تـري  ي سیاسی با مشکلات و مسائل جـدي و پیچیـده   باري؛ در جبهه در حـالی کـه   . رو شـدیم  هروب
ي چنـدانی   دادند، ایران انگیـزه  هاي ملی نشان می هاي خود را در جنگ با جشن کشورهاي متفق پیروزي

اقتصاد محدود ما بر اثر جنگ شدیداً آسیب . ما هنوز کشوري فقیر بودیم. براي شادي و خوشحالی نداشت
  .خورد دستگاه اداري هم تلوتلو می. دیده بود

، نیروهاي متفقین قـرار بـود   1942/1321یط قرارداد اتحاد انگلستان و روسیه با ایران در بر طبق شرا
ا فعالیت .ي شش ماه پس از پایان جنگ، ایران را ترك کنند که به فاصله ها در  ي جنگ روس هاي دوره ام

آن چشـم طمـع   ها آزمندانـه بـه    داد که در نظر ندارند این منطقه را که مدت آذربایجان آشکارا نشان می
حزب توده، با حمایت ارتش سرخ، در آذربایجان خود را دوباره سـازمان داد و  . دوخته بودند، تخلیه کنند

هـاي ارتـش و ژانـدارمري را تسـخیر      اعضاي مسلح این فرقه، قرارگاه. ي دموکرات را بر خود نهاد نام فرقه
وري،  رهبـري سـید جعفـر پیشـه    را تحـت  » جمهوري خودمختار آذربایجـان «، 1945/1324کردند و در 

  .هاي زیادي را در روسیه گذرانده بود، اعلام کردند کاري که سال کمونیست کهنه
ا تانـک  . برادرم براي باز پس گـرفتن آذربایجـان، نیروهـایی از تهـران اعـزام کـرد       هـاي روسـی در    امـ

شان در آذربایجان  ز پیروزيها که ا کمونیست. ها را متوقف کردند کیلومتري تهران، آن 150آباد، در  شریف
دل و جرأتی به هم زده بودند و در خلال جنگ در میان عشایر و قبایل کرد نفوذ کـرده بودنـد، شـورش    

اصـطلاح خودمختـار دیگـري در     ي دیگري را به راه انداختند که به برقراري جمهـوري بـه   خواهانه جدایی
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ي دیگري شد که این بار، بانی  خواهانه لیت جداییهمین اقدام، باعث فعا. کردستان، در غب ایران، انجامید
  .آن قبایل و عشایر جنوب بودند

چنـان   که قبلاً اشـاره کـردم، در مجلـس آن    چنان. خواهی حاکم شد در تهران، شکل دیگري از جدایی
. توانسـت اکثریـت را بـه دسـت آورد     هاي فراوانی از افکار سیاسی وجود داشت که هیچ دولتی نمـی  طیف

  .ها بود آمیز در روزنامه ي تظاهرات خیابانی و مقالات آتشین و تحریک زمانهزمانه، 
یافته و متشکل را در تهران به رخ کشیده بودند،  تنها نیروي سیاسی سازمانها  جا که کمونیست از آن

اي عضـو آن   وزیر، هیأت دولتی تشکیل داد که از جمله سه وزیـر تـوده   ، نخست)السلطنه قوام(احمد قوام 
با این کـه قـوام هفتـاد سـال داشـت،      . وي در همان حال، حزب دموکرات خود را نیز تأسیس کرد. ودندب

گیري  او که پدر در پدر اشرافی بود، آدم مقرراتی و سخت. العاده قدرتمند و پرجذبه بود سیاستمداري فوق
 ـ   . بود بـراي همـین،   . داجازه نداده بود که به جز صندلی خودش، صندلی دیگـري در اتـاق کـارش بگذارن
ی وزیران خودش، نمی هیچ داد کـه   حتـّی اجـازه نمـی   . توانستند در حضـور او بنشـینند   کس دیگري، حتّ

اصرار داشت که اظهاراتشان را حتمـاً خطـاب بـه    . نمایندگان مجلس مستقیم و رو در رو با او حرف بزنند
اگـر کسـی ایـن قـانون را     . بازگو کند» جناب اشرف«ها را به  ي خود، آن منشی او بگویند و او نیز به نوبه

این «: پرسید کرد و می کرد، او رویش را به منشی می وزیر صحبت می کرد و مستقیم با نخست فراموش می
  »گوید؟ آقا چه می

ف بود، او را باید یک قدرت سیاسـی قابـل    با آن که برخی از حالت هاي قوام اندکی تظاهرآمیز و پرتکلّ
ها چند ماه پس از تشکیل حزب دموکرات خود، چنان اعتماد به نفسی پیدا کـرد  اعتنا به شمار آورد و تن
هـاي   حزب دموکرات او، در صدمین روز تأسیس خود، خیابـان . اي را کنار بگذارد که توانست وزیران توده

را  بستگی ي خود، را تهران رژه رفتند و نمایشی از هم هاي ویژه اعضایش با آن اونیفورم. تهران را قرق کرد
برخی از دوستان و حامیان برادرم به او هشدار دادند که اگر جلوي شهرت و محبوبیت . به تماشا گذاشتند

هـاي او بـراي حکـومتی بسـیار      ي قوام گرفته نشود، به رغم فشارها و درخواست شخصی و قدرت فزاینده
  .متحد و یکپارچه، براي سلطنت دردسرها و مشکلاتی به بار خواهد آورد

لین بار، از سیاست قوام ناراحـت و نگـران    حال، بر سر مسألهبه هر  ي آذربایجان بود که برادرم براي او
شاه، بارها به من گفته بود که از دست دادن آذربایجان، مثل از دست دادن یکی از بازوها خواهد بود . شد

. این ایالت را بازپس گیردو به همین خاطر در نظر داشت هر کاري که در توانش بود انجام دهد تا دوباره 
ي روسیه در آذربایجـان، بـه شـوراي امنیـت      ، علیه حضور نظامی و مسلحانه1946/1325ایران، در اوایل 

اي بود که در آن مجمع نوبنیاد  این اعتراض، از قضا نخستین مسأله. (سازمان ملل رسماً اعتراض کرده بود
کمونیست مذاکراتی را شـروع  » جمهوري«با نمایندگان همه، نمایندگان دولت قوام  با این.) شد مطرح می
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اي پایـه و   کردم کـه هـر نـوع مـذاکره     زیرا احساس می. وگوهایی مخالف بود من کاملاً با چنین گفت. کرد
، 1946/1325ي  هنگامی کـه در فوریـه  . طلب خواهد بود اساسی بالقوه براي شناخت این حکومت جدایی

روسیه رفت، شاه به این نتیجه رسید که وقت آن است که خود، مستقیم  قوام براي ملاقات با استالین به
  .دست به اقداماتی بزند

ها در تهـران کـه یـک روس ارمنـی      هاي رفاهی خودم، با بیمارستان شوروي من، در چارچوب فعالیت
روسیه،  سرخ شوروي، ترتیبی داد که براي دیدار از او از طرف صلیب. هایی داشتم کرد، تماس اش می اداره

سرخ، پوششی بیش نبود که گرچـه مـن از    البته پرواضح بود که دعوت صلیب. از من دعوتی به عمل آمد
وگوهاي جدید سیاسی نیز  کردم، فرصتی براي دیدار با استالین و مباحثات و گفت ها دیدن می بیمارستان
  .آمد به دست می

آجودان نظامی، تیمسار شفایی، سوار بر ، همراه با هیأت کوچکی، از جمله یک 1946/1325در آوریل 
جمهور اوکراین و چند وزیر به اسـتقبال   در فرودگاه مسکو، رئیس. هواپیمایی روسی، تهران را ترك کردم

ي خارجی در نظر گرفتـه شـده بـود، همراهـی      رتبه گاهی که براي مهمانان عالی ما آمدند و ما را تا اقامت
ي رسمی سفرم را که شامل دیـدارهایی از کیـف، خـارکف،     ه برنامهروز بعد، از من خواهش کرد ک. کردند
  .شد، تأیید کنم گراد می گراد، و استالین لنین

ا جزئیات آن نخستین بازدید، هنوز در خاطرم . ام ها پس از آن، سفرهاي فراوانی به روسیه کرده سال ام
ي نزدیک ما بود،  حال که همسایه روسیه، این سرزمین پهناور وحشی در شمال، در عین. زنده مانده است

ا اکنون غولی زخمی بود؛ زخمی از اثـرات جنـگ کـه    . بردیم قدرت بزرگی بود که باید از آن حساب می ام
  .نشان خود را در سراسر پیکرش به جا گذاشته بود

ي صـدها و صـدها تـوپ و تانـک آلمـانی را مشـاهده کـردم؛ اشـباح          مانـده  گراد، باقی در اطراف لنین
گیـري از   که مجموعه آثار چشـم (ي هرمیتاژ  از موزه. اي که مرده بود تري و خاموش ماشین جنگیخاکس

در شـهرها،  . جا پر از یادگارهـاي جنـگ بـود    همه. ، از شهرها و از جاهاي تاریخی بازدید کردم)ایران دارد
سنگین ساختمانی انجام  پاره که کارهاي هاي ژنده و پاره هاي فراوانی را دیدم، مردان جوانی در لباس گروه
. هـا را مرمـت کننـد    هاي سـاختمان  زدند، تا پی و پایه کردند، آجر قالب می سنگ حمل می دادند، قلوه می

هـا زنـدانیان جنگـی آلمـان هسـتند کـه        هاي کار پرسیدم، به من گفتند کـه آن  ي این گروه وقتی درباره
مشتاق بودم که با این . ها واگذار شده است آن ها ویران کرده، به ي بازسازي هر چیزي که ارتش آن وظیفه

. اند و چه خبري از خانواده و اهل و عیالشان دارند وجو کنم که از کجا آمده مردان جوان حرف بزنم، پرس
ا آجودان نظامی من گفت که سؤال کردن از آن ها هم ناعاقلانه خواهد بود ام.  
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. هایش پابرجا مانـده بـود   ترین ساختمان ترین و عظیم حکماي بود که تنها م گراد، تقریباً ویرانه استالین
  .رود ولگا، که گسترده و آرام به طرف دریاي خزر جریان داشت، از اثرات جنگ در امان مانده بود

زیـرا در  . گراد آراسته بـود  هاي نظامی جا داده بودند که با تصویرهایی از نبرد استالین به ما در پادگان
، محاصره شد و شکست خـورد؛  1ش ششم آلمان، به فرماندهی فیلد مارشال پائولوساین نقطه بود که ارت
  .ي عطف جنگ میان روسیه و آلمان شد رویدادي که نقطه

ا هیچ. نواز و مهربان بودند اندازه مهمان بیمیزبانان روسی ما،  ي پیشنهاد  یک حاضر نبودند که درباره ام
اي به این ملاقات نشده بود،  ي رسمی، هیچ اشاره در برنامه. ندوگو کن ملاقات من با استالین، بحث و گفت

ا در نهان به من اطمینان داده شده بود که فرمانده کل قوا، آماده است که مرا به حضـور بپـذیرد   یـک  . ام
اي کاملاً شاد و خندان، خبر داد که  روز، ساعت دو بعدازظهر، آجودان نظامی من به ملاقاتم آمد و با چهره

  .اعت دیگر قرار است به ملاقات استالین برویمیک س
آدمی که قادر است در رویارویی بـا مشـکلات یـا اوضـاع و      ام؛ همیشه خودم را آدمی قوي تصور کرده

ا حالا که . کم ظاهر خود را آرام نگاه دارد و حالت اعتماد به نفس خود را حفظ کند شرایط ناگوار، دست ام
اي که هم  ي شرقی بروم، مردي با شهرت و آوازه کره ترین مرد نیم پرقدرت خواستم به ملاقات راستی می به

ایـن  . انگیز و باابهت بود و هم ترسناك، اعصابم آن طور کـه انتظـار داشـتم قـرص و محکـم نبـود       احترام
دانستم به این مـردي کـه    تر از یک ملاقات سیاسی معمولی بود و من هنوز دقیقاً نمی ملاقات، بسیار مهم

همچنان کـه بـه   . شت یک بخش اساسی و حیاتی از کشور مرا در اختیار دارد، چه حرفی خواهم زدسرنو
در این حال، آینـه  . ي کوچک دستی نگاهی انداختم راندیم، به سر و وضعم در آینه سوي کاخ کرملین می

فـال بـد   من آدمی خرافاتی هستم و چون شکستن آینـه را بـه   . از دستم لغزید و افتاد و چندین تکه شد
  .ي ملاقات با استالین به اوج خود رسید گرفتم، نگرانی و تشویشم درباره

ام به کرملین رسیدیم، افسر  وقتی که به همراه آجودانم، تیمسار شفایی، و یک مترجم روسی و ندیمه
 جا بـه بعـد، بایـد    به من گفته شد که از این. جوانی به استقبال ما آمد و چیزهایی به مترجم روسی گفت

من و مترجم روسی، چند پله  بالا رفتیم، از توي راهروهاي طولانی گذاشـتیم، سـر   . بدون همراهانم بروم
انگیـز، و   هـاي شـگفت   هاي بلوري، نقاشی جا چلچراغ همه. راهمان از تالارهاي عظیم پذیرایی عبور کردیم

تـالار بـزرگ و   عاقبـت بـه   . خـورد  منـد هنـري بـه چشـم مـی      بهـا و ارزش  هـاي گـران   ساخته دیگر دست
هاي تزیینی بود و یک فرش قرمز اشرافی وسط تالار پهن شـده   شکلی رسیدیم که پر از چلچراغ مستطیل

هـاي   بازي و تزیینی که نیـزه  پوش، تقریباً مانند سربازهاي اسباب دور تا دور فرش، گاردهاي اونیفورم. بود
تشریفات به ما ملحق شد و در حالی که ما در این تالار، رئیس . زینتی به دست داشتند، چیده شده بودند

                                                
1 Field-Marshal Paulus 
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. رفت دادیم، او چند قدم جلوتر از ما راه می پایان ادامه می راهمان را از میان یکی دیگر از این تالارهاي بی
هرگز پیش از این، کسی را با این وضع تشریفاتی و رسمی ملاقات نکـرده بـودم و ایـن سـکوت مطلـق و      

پیش از این، پـیش خـودم فضـاي    . آمیز آمد و هم توطئه هم طنزآمیز میفضاي سنگین پرابهات، به نظرم 
طـوري   دانـم چـه   اي، نمـی  خصوص پس از جنگی بزرگ را، شاید تـا انـدازه   سیاسی کشوري کمونیست، به

ا در این. بگویم، پرولتاریایی تصور کرده بودم وبـرق و شـرایطی    ي شکوه و جلال پـرزرق  جا، من در میانه ام
  .کرد ها را برایم تداعی می انداخت و دربار آن دم که مرا به یاد تزارهاي روسیه میقرار گرفته بو

جا پنج افسر روسی،  در آن .نمون کرد به در عظیمی رسیدیم که ما را باز هم به اتاق پذیرایی دیگري ره
یکی . ده بودندها و دیگر تزیینات نظامی، قرص و استوار، به حالت خبردار ایستا همه سراپا آراسته به مدال

کند، مـن   آمد مرا به نشستن دعوت می جا که به نظر می از این افسران، به یک صندلی اشاره کرد و از آن
ی مرا آشفته. هم نشستم توانسـتم فکـر کـنم کـه      کرده بـود و نمـی   قرارتر تر و بی تمام این تشریفات، حتّ

توانسـتم   سختی می ر میان ما دو ملت، بهبا در نظر گرفتن جریان امو. اي بعد، چه پیش خواهد آمد لحظه
ام دور کنم که ممکن است به دلیلی مبهم، مـرا دسـتگیر کننـد و بـه      این فکر مزاحم و مکرر را از مخیله

  .جا سالم برنگشته است کس از آن بفرستند که هیچ (Lubyanka) زندان معروف لوبیانکا
وگـوي   سرها به آن پاسـخ داد و پـس از گفـت   یکی از اف. ي تخیلم را پاره کرد رشته صداي زنگ تلفن،

دو کارمند که . ي درهاي عظیم آن سر اتاق حرکت کنم مختصري، به من علامت داد که به سوي مجموعه
اي فکـر   بـراي لحظـه  . کردند، در بزرگ دیگري را نشـانم دادنـد   در لباس شخصی از این درها نگهبانی می

وقتی نگـاهم اتفـاقی بـه    . وخم است ري در این سفر پرپیچکردم که اتاق خالی است و معبر و گذرگاه دیگ
چند قدمی که پیش رفتم، فهمیدم که در حضور فرمانـده  . کسی افتاد که ته اتاق ایستاده بود، جا خوردم

  .کل قوا، ژوزف استالین هستم
و  ي شهرت پیش خودم مردي را مجسم کرده بودم که به اندازه. اصلاً همان نبود که من انتظار داشتم

ا او مردي کوتاه، اندکی نرم، گوشتالو با شانه. آور بود اش، بزرگ و هول آوازه هاي پهن و سبیلی پرپشـت   ام
  .ناك بود چی یا دربان باشد؛ به جز چشمانش که سیاه و نافذ، و بله، هول آمد که درشکه به او می. بود

مدگویی بـه سـویم دراز کـرد و    آ هایش را با حالتی از خوش نخستین کاري که کرد، این بود که دست
مرا به طرف کاناپه راهنمایی کرد که روبـروي  . سپس دستم را گرفت و آن را سخت و پرصلابت تکان داد

نـدرت   و او بـا صـدایی آرام و یکنواخـت، در حـالی کـه بـه      ) مترجمی پشت سر او نشسـت (هم نشستیم 
  .خورد، شروع به حرف زدن کرد هایش تکان می لب

هـایش را بـا    بـراي ایـن کـه حـرف    . اً متوجه شده بود که من معذب و ناآرام هسـتم کنم حتم فکر می
رئـیس  . هاي معمولی و ساده، دوستانه، و خالی از هدف شروع کـرد تـا مـن احسـاس راحتـی کـنم       حرف
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تشریفات به من گفته بود که مدت ملاقات ما، فقط ده دقیقه طول خواهد کشید، زیرا فرمانـده کـل قـوا    
ا استالین وانمود نمی. شمار دیگري هم دارد یهاي ب گرفتاري کرد که خیلی عجله دارد و وقتی که رئیس  ام

  .ي دست، او را رد کرد تشریفات وارد شد و چیزي در گوشش زمزمه کرد، به اشاره
جـا   پس نفس عمیقی کشیدم و شـروع کـردم بـه حـرف زدن و در ایـن     . دانستم چقدر وقت دارم نمی

به یاد فرمانده کل قوا انداختم کـه لنـین،   . جا زدم، پرده بردارم هایی که در آن حرفترین  توانم از مهم می
برد، لغو کـرده و از   ها در ایران سود می پس از انقلاب اکتبر، تمامی امتیازات امپریالیستی را که تزار از آن

خـود سـراغ داشـتم،    با تمام شور و هیجانی کـه در  . این رو، احترام و تحسین مردم ما را برانگیخته است
آذربایجان خاتمه دهد و کوشـیدم اسـتالین را متقاعـد    » جمهوري«ها از  تقاضا کردم که به حمایت روس

اضافه کردم . هاي آینده آسیب خواهد رساند کنم که این دولت پوشالی، بر روابط میان دو ملت ما در سال
تـري خواهـد داشـت، زیـرا مـا       بـیش  که در درازمدت، دوستی و اعتماد ایران براي اتحـاد شـوروي ارزش  

اسـتالین  . ي شمالی خـود همکـاري کنـیم    مندیم در گسترش پیوندها و علایق اقتصادي با همسایه علاقه
کوشـید کـه چیـزي     داد، بی آن که حرف مرا قطع کند و هر بار که رئیس تشریفات مـی  دقت گوش می به

تر از یک سـاعت طـول    وقت، بیش وگوي ما تا آن فتگ. کرد ي پایان ملاقات ما بگوید، او را روانه می درباره
  .کشیده بود

تدریج این ساز را کوك کرد که ایران علاوه بر اتحاد شوروي، بـه   وقتی حرفم را تمام کردم، استالین به
ي غیر مسـتقیم   ي شکایت ما به سازمان ملل اشاره چند بار درباره. نیازي نخواهد داشت» دوستان دیگر«

و مـذاکرات   ل را پیش کشید که مناقشات میان کشـورهاي مـا، بایـد از طریـق تفـاهم     کرد و این استدلا
به من هشـدار داد کـه   . متقابل حل و فصل شود، بی آن که قدرت خارجی یا سازمانی در آن مداخله کند

 .ایران نباید سعی کند بر پایه و به پشتیبانی حمایت آمریکا از در ناسازگاري و مخالفت با روسـیه درآیـد  
پنداشت که ایـن او بـوده کـه نیروهـاي محـور را شکسـت داده اسـت و         ظاهراً استالین در ذهن خود می

  .دهد خاطرنشان کرد که از آمریکا و بریتانیاي کبیر، ترسی به دل راه نمی
وجه روشـنفکر کمونیسـت    هیچ گرفت که به زد، تصویر مردي در ذهنم شکل می همچنان که حرف می

ي امپراتوران بر روسیه حکومـت   گرایی بود که تقریباً به شیوه بین و عمل یک آدم واقعتر  نبوده، بلکه بیش
آمد، نیروي نظامی بـه کـار بـرد،     خواست هر جا که به نظرش لازم و مفید می با این که دلش می. کرد می

ا بـر پایـه   . اي برآیـد  ي هیچ کشمکش گسـترده  تواند از عهده دانست که کشورش نمی خوب می یـن  ي ا امـ
هـاي   آیـد، از فرصـت   ها و مناقشـاتی برنمـی   ي چنین کشمکش کس دیگري نیز از عهده اطمینان که هیچ

  .کرد سیاسی خود استفاده می
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تر به این نتیجه رسیده که انقلاب کمونیسـتی در   وگویمان، بر این باور بودم که او پیش به هنگام گفت
ي منـافعی واقعـی، مخصوصـاً     به جاي آن، دربارهبراي همین هم بود که . اندازي عملی نیست ایران چشم

  .کرد برداري از نفت آذربایجان، پافشاري می ي اقدام مشترك ایران و شوروي براي بهره درباره
وزیـر ایـران، و    نویس آن را قوام، نخسـت  ي ایران و روسیه را مطرح کرد که پیش نامه ي توافق او مسأله

هایی که ناگزیر بود  طرف باقی بماند، به حرف من کوشیدم بی. دسادچیکف، سفیر روسیه، تهیه کرده بودن
به نظر رسید که این روش من او را راضی کـرده  . بزند گوش دهم؛ نه موافقت کنم نه از در مخالفت درآیم

جنگ «هاي  وگوي ما خاتمه یابد، اظهار امیدواري کردم که روسیه فعالیت زیرا پیش از آن که گفت. باشد
ها بودند  رایج شود، اول شوروي» جنگ سرد«پیش از آن که اصطلاح (در ایران متوقف کند خود را » سرد

  ).ها را در ایران به کار گرفتند که این روش
ملاقاتی که قرار بود ده دقیقه باشد، دو ساعت و نیم طول کشیده بود و وقتی کـه ملاقـات بـه پایـان     

پیش از آن که خداحافظی کنم، دسـتش را روي   .ام کرد رسید، استالین با من دست داد و تا دم در بدرقه
مراتب احترام و سلام مرا بـه برادرتـان، شاهنشـاه، ابـلاغ     «: ام گذاشت، به چشمانم نگاه کرد، و گفت شانه

رو کرد به مترجم و در » .کنید و به او بگویید اگر او ده نفر آدم مثل شما داشت، هیچ جاي نگرانی نداشت
  »].اند پرست واقعی ایشان یک وطن[ آنا پراودا پاتریوت«: کرد، گفت من اشاره میحالی که با دست به 
ا به من خبر دادند که ایـن برنامـه لغـو شـده و در     . ام دیدار از بیمارستان مسکو بود روز بعد، برنامه ام

ین تر عوض، فرمانده کل قوا، استالین، از من دعوت کرده است که براي شرکت در جشن ورزشی در بزرگ
گـاه اسـتالین راهنمـایی     گاه رسیدم، مرا به جـاي  هنگامی که به ورزش. گاه مسکو به او ملحق شوم ورزش

چند تـن از مقامـات   . کردند و فرمانده کل قوا، با احترام و ادب، صندلی کنار دستش را به من تعارف کرد
ي  احتی از عینک گرد و چهـره ر جا حضور داشتند؛ از جمله مولوتوف، که به ي شوروي نیز در آن رتبه عالی

همین که مراسم معرفی رسمی انجام شد، سر جایم نشستم و خودم . شد اش شناخته می مشخص مغولی
  .ي ورزشی و مسابقات محلی آماده کردم را براي لذت بردن از برنامه

 ـ   » کار«حال که  . ودسیاسی ما به پایان رسیده بود، استالین میزبانی مهربان و دقیـق و مرتـب شـده ب
دهم و هر چـه اطلاعـات    پیش از آن که با یک شخصیت مشهور ملاقات کنم، همیشه تکلیفم را انجام می

زاده  دانستم که هرگز از شـاه  در مورد استالین، می. خوانم مربوط به زندگی و شرح حال او گیرم بیاید، می
ی هیچ علاقه ا آن روز تشـریفات،   . داي هم به حکومت سلطنتی نـدار  خانمی پذیرایی نکرده است و حتّ امـ

پرسید که راحت هستم یا نه، چاي و کیک تعارف  کرد و می مکرر به من نگاه می. اندازه دلواپس من بود بی
  .داد کردیم کمی توضیح می ي هر یک از مسابقاتی که تماشا می کرد، و درباره می
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ایـن  . بهایی بـرایم فرسـتاد   پیش از آن که روسیه را ترك گویم، استالین کت پوست سمور بسیار گران
ا من هنوز آن را به عنوان . ها و مجلات جا داد هدیه چنان جلب توجه کرد که نام مرا در سرخط روزنامه ام

  .دارم یادگاري از نخستین مأموریتم در سیاست خارجی، گرامی می
وروي، بـه  کردم، سادچیکف، سفیر ش بینی می طور که پیش همان وگوهاي من با استالین، پس از گفت

ي قوام ـ سادچیکف و ایجاد شرکت نفت ایران و شوروي، همچنـان    نامه پافشاري خود براي تأیید موافقت
ا با این که چنین اقدام مشترکی در آینده محتمل به نظر می. ادامه داد رغم فشار بیش از  آمد، ایران علی ام
ي آمریکا  ورد، از پشتیبانی ایالات متحدهدر این م. ها، شکایت خود را از سازمان ملل پس نگرفت حد روس

زمان جنـگ میـان شـرق و    » ازدواج مصلحتی«زیرا تا آن زمان، . هاي غربی برخوردار بودیم و سایر قدرت
جمهـور آمریکـا، دیگـر     ترومن، رئـیس . غرب، دچار مشکلات جدي شده و جنگ سرد رسما آغاز شده بود

  .و ترکیه نادیده بگیرد ها را در ایران توانست ماهیت فعالیت روس نمی
مجادلات سازمان ملل در مورد این فعالیت، با تهدید مداوم شوروي به خـروج از   1946/1325در بهار 

ا روس. شوراي امنیت، به اوج خود رسید ي آذربایجان کوتاه آمدنـد و سـربازان خـود را     ها بر سر مسأله ام
  .وافق و قرارداد نفت قناعت کنندظاهراً در حال حاضر مایل بودند که به ت. خارج کردند

ها را به عهده  نشینی کرد و هفت ماه بعد، سربازان ایران، که شاه شخصاً فرماندهی آن ارتش سرخ عقب
نشانده و پوشـالی کـه از حمایـت نظـامی      جمهوري دست. داشت، از سه جبهه به آذربایجان حمله کردند

، سربازان شاه وارد تبریز 1325آذر  19/ 1946امبر سرعت از هم پاشید و در دهم دس محروم شده بود، به
  .ها را گرامی داشتند شدند که مردم تبریز، با هلهله و شادي مقدم آن

ارتش شاه یک هفته بعد مهاباد را، در کردستان، تسخیر کرده و به ایـن ترتیـب، بـه موجودیـت یـک      
در اکتبـر  . دند، خاتمه داده شـد ش ها حمایت می طلب که از جانب روس تجزیه» جمهوري«ي هر دو  ساله

نفـر در مقابـل دو    102، قرارداد نفت قوام ـ سادچیکف در مجلس ایران مطرح شد که  1326مهر / 1947
اشـاره کردنـد    1944/1323نمایندگان در توجیه این کار، به قـانون  . نفر موافق، به آن رأي مخالف دادند

د مصدق، که بهمجلس، یع این قانون به ابتکار یکی از نمایندگان( گیـر   زودي شهرتش عـالم  نی دکتر محم
هاي خارجی، پیش  که حکومت را از امضاي هر گونه قرارداد نفت با قدرت) شد، از تصویب گذشته بود می

  .از کسب رضایت مجلس، ممنوع کرده بود
محبوبیت ي آذربایجان که مردم ایران آن را پیروزي بزرگ ملی تلقی کردند، بر  با فیصله یافتن مسأله

برادرم افزوده شد و به هنگام نخستین دیدارش از استان تازه آزاد شده، انبوه عظیم جمعیت، با شـادي و  
  .هلهله، به استقبالش شتافتند
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همه، قدرت سیاسی شاه هنوز خیلی تضمین شده و استوار نبود و بودنـد کسـانی کـه احسـاس      با این
. تواند تهدیدي جدي براي سـلطنت باشـد   احمد قوام، میطلبی چون  وزیر نیرومند و جاه کردند نخست می

اش برآمده بود که از  سرعت در صدد تحکیم و تقویت قدرت شخصی قوام از طریق حزب دموکرات خود، به
  .کرد آن براي قبضه کردن زمام امور کشور در دست خودش استفاده می

طرفداران قوام را بر سـر کـار آورد    ، انتخابات مجلس اکثریت تام و تمام1326تیر / 1947ي  در ژوئیه
هـاي خـارجی و در میـان برخـی از محافـل       در میان دیپلمات. وزیري برگزیدند که او را دوباره به نخست

  .تواند شاه را سرنگون کند بینی قوت گرفت که احمد قوام، اگر اراده کند، می ایران، این پیش سیاسی
مل و کهنه ت بود و اعتقاد داشت زنان جایی در سیاست ندارند، هر پرس هرچند که قوام سیاستمداري اُ

ی چندین بار نظر مرا جویا شد چند وقت یک بار با من صحبت می یک روز عصـر، در دسـامبر   . کرد و حتّ
ي مـا بیایـد و بـی آن کـه حـرفم را کتمـان کـنم،         ، از قوام دعوت کردم کـه بـه خانـه   1326آذر / 1947
  .اش شنیده بودم، با او در میان گذاشتم هاي سیاسی طلبی جاهي  چه را که درباره وراست، آن رك

ا خیره به چشمانم نگاه کرد و گفت و چـون  » .این ادعاها کاملاً دروغ است«: او ظاهراً متعجب نشد، ام
براي این که ثابت کنم هرگـز خطـري   «: ي حرفش را گرفت احساس کرد که هنوز به او شک دارم، دنباله

  »ندارم، والاحضرت انتظار دارند دست به چه کاري بزنم؟ براي سلطنت نداشته و
ي وفـاداري   بهترین نشـانه «: آرامی گفتم اش، صاف توي چشمانش نگاه کردم و به از پشت عینک تیره

  ».شما به سلطنت این است که استعفا بدهید
معلـوم بـود جـا     با حالتی کـه . اي به او وارد کرده بودم چنان واکنشی از خود نشان داد که انگار ضربه

تواند مرا بر  وجه قصد ندارم استعفا بدهم و هیچ قدرتی در روي زمین نمی هیچ به«: خورده است، جواب داد
  ».فردا ترتیبی خواهم داد که از مجلس رأي اعتماد بگیرم. ي خودم وادار به استعفا کند خلاف میل و اراده

. جا تقاضاي رأي اعتمـاد کـرد   دهد و در آن العاده تشکیل ي فوق روز بعد، از مجلس خواست که جلسه
ا غرق در بهت و شگفتی، نتوانست اکثریت مجلس را به دست آورد و مجبور شد استعفا دهد ام.  

از طریق تماس با اعضاي مختلف مجلـس،   .خواستم او را با بلوف زدن از میان به در ببرم در واقع نمی
چند سال بعد، چنـین  . در این کار توفیقی نخواهد یافت دانستم که اگر از مجلس رأي اعتماد بخواهد، می

ا این بار نتیجه بسـیار متفـاوت    اي را با نخست مواجهه د مصدق داشتم، ام وزیري دیگر، یعنی با دکتر محم
  .بود

. انـدازه محـدود بـود    هاي فرهنگی ایران با سایر کشورها، بی پیش از جنگ جهانی دوم، روابط و تماس
هاي ثروتمند، اغلب فرزندانشان را براي تحصیل به روسیه، و بعدها به آلمان  م، خانوادهپیش از دوران پدر
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ها و شـهرهاي بـزرگ اروپـا     گاه گاه سري به تفریح هاي اشراف، گه بعضی از خانواده. فرستادند یا فرانسه می
ا بیتشر مردم ایران و مردم غرب، براي هم ناشناخته بودند. زدند می ها سال برخورد و  از دهاکنون، پس . (ام

ترسم بگویم که از بخت بد، این عدم شناخت هنوز هم  شود، می تر می تماس در دنیایی که هر دم کوچک
  .)واقعیت دارد

ی وجود خارجی نداشت ها، تر آمریکایی از نظر بیش توان گفت که پس از جنـگ   بنابراین می. ایران حتّ
داشـتند، بـدون آن کـه تـاریخ مشـترکی از       جدي گام برمـی جهانی دوم، این دو کشور تازه در راه تماس 

ها با  آمریکایی. هاي متقابل میانشان برقرار بوده باشد دوستی مورد اعتماد و یا اشتباهات گذشته و بدگویی
ها دراز کردند تا چیزي بدهند، نـه   هایشان را به سوي ایرانی هاي نسبتاً پاك به ایران آمدند و دست دست

ا آمریکایی. یرندآن که چیزي بگ تزویري داشـتند کـه    شان، رفتار ساده و بی ها، با آن معصومیت و پاکی ام
مرز بود، با این تصور که چون آمریکـا یکـی از نیرومنـدترین کشـورهاي      اغلب با نخوت و تکبر شبیه و هم
ن این بر اساس این فرض و تصور، پذیرفت. ها بهترین روش زندگی است جهان است، پس روش زندگی آن
نیافتگی اقتصادي کشورهاي آسیایی و آفریقایی این بوده که فرهنگشان  مطلب منطقی بود که علت توسعه

گونه استدلال، روشی نسبتاً جدید براي  ها از روي این آمریکایی. است» پایین«یا » مانده عقب«اي  به گونه
هـا را   جـا کـه ممکـن اسـت، آن     آن ها به کار گرفتند، به این معنی که کوشیدند تا کمک به سایر فرهنگ

  .کنند» آمریکایی«
تر  بلکه بیش. ها را کوچک جلوه دهم قصد ندارم که مقاصد و نیات خوب آمریکایی با گفتن این حرف،

ي  تواند مسائل و مشکلاتی به بار آورد که علاوه بر گیرنده خواهم اشاره کنم که کمک بدون تفاهم، می می
را در نظر آورید که پس از جنگ بـه وجـود    1ي اصل چهار مثلاً برنامه. بگیرد کننده را نیز آن، دامن کمک

هـا   هـاي فنـی در اختیـار آن    هاي آمریکا به ایران و سایر کشورها سازمان دهد و کمک آمد تا به مساعدت
  .بگذارد

د اول اجازه بدهی .هاي اجرایی و اداري کارکنان اصل چهار، تأثیر عظیمی در ایران به جا گذاشت شیوه
یک  با این که تقریباً هیچ. توضیح دهم که جو و فضاي ادارات ایران، در آن زمان، کاملاً جدي و منظم بود

هاي اداري ما در آن ایام پنکه یا کولر نداشـت، هـیچ کارمنـدي کـت خـود را، حتـّی در اوج        از ساختمان
  .یش را روي آن بگذاردتوانست روي میزش بنشیند یا پاها نمی. آورد گرماي تابستان، درنمی

اي کـه او   آوردند و میزبـانش مؤدبانـه بـه مسـأله     افتاد، برایش چاي می اي می هر کس گذرش به اداره
وقـت   وگوهاي مربوط به حرفه و کـار، تقریبـاً هـیچ    در گفت» نه«ي  کلمه. داد کرد، گوش فرا می مطرح می
ی اگر مسؤول کاري اصلاً به موضوع مورد شنیده نمی کـرد   اي نداشت، ادب اقتضا می بحث علاقه شد و حتّ

                                                
1 Point Four Program 
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ي نامطلوب را یک طوري منصرف و روانـه   کننده هاي نرمی به کار برد تا مراجعه که کلمات و رفتار و روش
تواند حدس بزند، این تنها بخشی از یک نوع کار کردن بسیار بدون عجلـه   طور که خواننده می همان. کند

پذیر بوده، وقت ناهار هم به همان اندازه متغیر بود و  ها انعطاف هلتدر محیط کاري که م. و سرفرصت بود
  .از مسائل و مشکلات شغلی نیز عملاً حرفی در میان نبود

، بـه وحشـت افتادنـد و    »عـدم کـارآیی و بـازدهی کـم    «ها از ایـن   نیازي به گفتن ندارد که آمریکایی
بعضی از . رها را به کارمندان ایرانی القا کنندانجام کا »ي آمریکایی شیوه«سرعت دست به کار شدند که  به

یـاد  . مردم ما ادا و اصول و اخلاق آمریکایی را خیلـی سـریع جـذب کردنـد    . نتایج، کاملاً غیرمنتظره بود
گذرانی کنند، و با کوبیدن  طور لباس غیر رسمی بپوشند و سر کار بروند، در اداراتشان وقت گرفتند که چه

ها تعریف و تشـکر کننـد و کارمنـدان مـافوق خـود را بـا عنـاوین         ان از آنکف دست به پشت همکارانش
ی یاد گرفتند که چه. خودمانی مورد خطاب قرار دهند بگویند، بدون این که اول یک فنجان » نه«طور  حتّ

ا آن. چاي تعارف کنند هاي ظـاهري رفتـاري کـه کـاملاً برایشـان       ها با پذیرفتن جلوه ها به این سادگی ام
  .توانستند پیدا کنند نه بود، مطابق معیارهاي غربی کارآیی پیدا نکردند و نمیبیگا

دادند، بـه   ها می وقتی که مدیران اصل چهار دست به استخدام کارکنان ایرانی زدند، حقوقی که به آن
ایـن روش اختلافـات و   . تر بـود تـا بـه دسـتمزدهاي رایـج و مرسـوم داخلـی        معیار حقوق آمریکا نزدیک

هـایی کـه بـه عنـوان      کردند و ایرانی ها کار می هاي عظیمی میران ایرانیانی که براي آمریکایی وانیخ ناهم
به عنوان مثال، یک منشـی  . کردند،  به وجود آورد هاي خصوصی یا خود دولت کار می مثال، براي شرکت

در . گرفـت  قـوق مـی  ها ح ي یک مدیر سطح بالا در سایر سازمان که در استخدام اصل چهار بود، به اندازه
ایـن  . کردند، موهبتی بـود  تردید براي معدودي که آن را دریافت می حالی که این دستمزدهاي کلان، بی

، در میـان مـردم مـا احسـاس     )وجه منحصـر بـه ایـران نبـود     هیچ که به(توجهی به شرایط محلی  نوع بی
اسـاتی را کـه بخشـی از    ي احس سرخوردگی، تعجب، حسادت، تحسین، و آزردگی ـ در واقع یعنـی همـه   

  .دهد ـ ایجاد کرد ها، را تشکیل می ، اعم از افراد یا ملت»فقیر«و » غنی«ي میان  رابطه
دار و مـزمن و   جاي تردید نیست که متخصصان اصل چهار به کشور ما، در حل چنـد مشـکل سـابقه   

تـرین نقـاط    رافتـاده ي کشاورزي و بهداشت همگـانی، بـه دو   مثلاً کارشناسان برنامه. اند جدي کمک کرده
کن شـدن چنـین    هاي گوناگون دفع آفات را به کار بگیرند که به ریشه کشور سفر کردند تا تدابیر و روش

  .هاي ناقل مالاریا منجر شد ها و پشه آفات سنتی، مانند ملخ
متخصصان پـرورش  . انگیز و عالی بود، برخی دیگر نیز مسخره بود هایی از این دست، اعجاب اگر تلاش

اي  هـاي ایرانـی تـا انـدازه     دقت به این واقعیت توجه کرده بودنـد کـه جـنس الاغ    انوران اهلی، ظاهراً بهج
هر «کنند  ها که فکر می ي آمریکایی کنم با توجه به علاقه که تصور می(» مشکل«براي رفع این . کوچکند
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از اشـتباهات طبیعـت   هاي کوچک و ریزنقش حتماً به نظرشـان یکـی    ، الاغ»تر است بهتر است چه بزرگ
ي قبرسی را به بهاي گزاف با هواپیما وارد کردند تـا بـا    هاي گنده ، براي اجراي طرح خود، الاغ)بوده است

همـه نیازهـاي واقعـی و مبـرم داشـت، نـژاد        در کشـوري کـه آن  . هاي ریزنقش مـا جفـت بیاندازنـد    الاغ
ها شد و باعث شد که مردم مـا   ایرانی ها، باعث ریشخند و مضمون کوك کردن الاغ» ي جدید شده اصلاح«

  .ها دچار حیرت و شگفتی شوند هاي عجیب و غریبی نزد آمریکایی از چنین اولویت
تشکیلات دیگري که پس از جنگ بر تماس میان ایـران و آمریکـا افـزود، سـرویس اطلاعـات ایـالات       

نگاران ما توانسـتند از   ق، روزنامههاي بورس ترتیب داد و ا آن طری بود که برنامه) USIS( 1ي آمریکا متحده
گیر و با جزئیات دقیق،  هایی طولانی و نفس ها پس از بازگشت، بدون استثنا، مقاله آن. آمریکا دیدن کنند

ي  هایی که چنین مقالات حـاوي اطلاعـات دربـاره    روزنامه. دنیا نوشتند هاي عجیب ینگه ي شگفتی درباره
کردنـد، طرفـداران    را چـاپ مـی  » هـا  سوپرمارکت«و » تریاها کافه«ها و  خراش هایی همچون آسمان پدیده
ها پیـدا شـد    ها، تخیلات جوانان ما را به خود مشغول کرد و این فکر در آن این داستان. تري داشتند بیش

تحصیلات در آمریکا، مزیت جالـب دیگـري   . که آمریکا را جاي بسیار مناسب براي تحصیلات عالی بدانند
توانست به ایران برگردد و بلافاصـله   جا تمام کرده بود، می یی که تحصیلاتش را در آندانشجو. هم داشت

یکی از ایرانیانی که چنین مسیري را طی کرد، اردشـیر  . گیر، استخدام شود در اصل چهار، با حقوق چشم
  .ي آمریکا شد زاهدي بود که سفیر ایران در ایالات متحده
. گشتم که آمریکـا را ببیـنم   ر دانشجوي جوانی، دنبال فرصتی میباید اعتراف کنم که من هم مانند ه

ي شهردار  نماینده. سرخ دست داد ، در پی دعوتی از سوي صلیب1326مرداد / 1947این فرصت، در اوت 
سرخ در فرودگـاه از   نیویورك، حسین علاء، سفیر ایران در آمریکا، و نمایندگانی از وزارت خارجه و صلیب

  .دمن استقبال کردن
ام،  را در نیویورك گذرانـده ) لااقل بخشی از هر سال در مدت بیش از ده سال(اکنون که مدت زیادي 
ا آن نخستین نگاه به آسمان. ام العاده توجه نکرده کاري این شهر خارق همیشه به بافت و ریزه هاي  خراش ام

همـه قاطعیـت و سـرعت در     آندرخشیدند و انبوه عظیم مـردم کـه بـا     روز می مانهاتان که در آفتاب نیم
خراش مداوم شهر، نخستین تأثیري بود کـه همیشـه    کردند، همراه با صداهاي گوش ها حرکت می خیابان

  .در خاطرم مانده است
ا مـن نمـی  . برایم در نظر گرفته بود (Waldorf Towers)هایی در والدورف تاورز  گاه سفیر ما، اقامت خواسـتم   ام

. درنگ راه افتادم تا گشتی در شهر بـزنم  بی. طوري وقتم را تلف کنم فتم و ایناستراحت کنم و یک جا بیا
سـلانه بـا    زودي متوجه شدم که نیویورك، مثل پاریس یا شهرهاي سـوئیس نیسـت کـه بشـود سـلانه      به

                                                
1 United States Information Service 
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نیویورك شهر متفاوتی بود؛ گاهی زیبا، گاهی افسـرده و عبـوس،   . ها در آن راه رفت هاي آرام، ساعت قدم
ا همیشه پرهیجان و تپنده و پرتحرك گر و ستیزه لاً پرخاشگاهی عم جو، ام.  

لین چیزي که نظرم را درباره مـن از   .ي روش زندگی آمریکایی جلب کرد، فراوانی غذا و نعمـت بـود   او
ی در لندن، که سر راهم به آمریکا در آن کشوري آمده بودم که غذا هنوز در آن کم جا توقف  یاب بود و حتّ

ی در شیک بندي شده بود و یک عدد تخم م، بسیاري از غذاها جیرهکرده بود ها، تجمـل   ترین هتل مرغ حتّ
به «ها به خاطر این که  توانستم باور کنم که مقدار زیادي از غذا را آمریکایی نمی. آمد و تفنن به شمار می

ي جهان، از جنگ لطمه  قیهریزند، تا این که متوجه شدم آمریکا مثل ب نیست، دور می» ي کافی تازه اندازه
  .نخورده است

از قـرار  . شمار کالاهاي مصرفی در آمریکاي پس از جنگ، مـرا بـه حیـرت انـداخت     همچنین انواع بی
توانست وارد یک نمایشگاه اتومبیل شود و براي خود ماشینی بخرد که در ایران و در اغلب  معلوم، آدم می

یان صدها نوع کفش و لباس و ابزاري کـه از زحمـت کـار کـردن     ناپذیر بود، یا از م کشورهاي اروپا، امکان
ی علاءالـدین جـادو  . توانست یکی را انتخاب کند کاستند، می می هـم   1آمریکا مثل بازار بزرگی بود که حتّ
  .توانست از غیب آن را حاضر کند نمی

لـین بـا   . در طی دو هفته اقامتم در نیویورك، مثل توریست عادي رفتار کـردم  ر در مدیسـون  بـراي او
در آن هنگـام،  . ها را دیدم و رژه و نمایش آمریکایی را تماشا کردم ، جریان رام کردن اسب2اسکور گاردن

رفتند، که انبوه افراد  ها در خیابان پنجم رژه می آیی داشتند و هزاران تن از آن سربازان جنگ گردهم کهنه
قل و کاغذهاي رنگی پاشیدندغیر نظامی برایشان ابراز احساسات کردند و بر سر و رو   .یشان نُ

هاي رادیو گوش دادم که مهمانانی نظیر باب  ها به برنامه ها و تالارهاي هنري سر زدم و ساعت به موزه
، و لـورل و هـاردي در آن   (Abot & Costello)، جیمز اسـتوارت، ابـوت و کاسـتلو    (Bing Crospy)هوپ، بینگ کراسپی 

  .شناختم هایی که دیده بودم می ها را از روي فیلم من آن. کردند شرکت داشتند و برنامه اجرا می
ا پیش از آن که قیمت. وقت به لباس خیلی توجه نداشتم هیچ همه بالا برود، عادت داشتم هر  ها این ام

ایـن روزهـا از مشـتریان پروپـاقرص     (هاي تازه بخرم  لباس (Dior)یا دیور  (Lanvin)سال از طراحانی مثل لانون 
در طـی دیـدارم از   ). هـا را داشـته باشـند    هاي حاضري ایـن مـزون   ها و لباس هایی هستم که طرح یکبوت

فکر . پوش شهر دیدم هاي شیک ها و تن زن را در ویترین مغازه» هاي جدید مدل«نیویورك، نخستین موج 
هـاي   صوصـاً بـه زن  ها و چندین متر پارچه، مخ ها و توري زیمبو و لایی همه زلم ها با آن کردم که این مدل

  .آمد هیکل بودند، نمی قدر خوش آمریکایی که به طور طبیعی آن

                                                
1 Alladin’s genie 
2 Madison Sqware Garden 
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ام گنجانده شـده بـود،    جمهور ترومن نیز در برنامه جا که پس از سفر به نیویورك، دیدار از رئیس از آن
ن بـه  هایی که همـراه م ـ  یکی از خانم. تصمیم گرفتم براي این دیدار، لباسی نو ـ لباسی آمریکایی ـ بخرم  

ایالات متحده آمده بود، گفت که شنیده است که در خیابان پنجم ساکس، نمایشگاه مدي برقرار است که 
جا بود که من با سـبک لبـاس آمریکـایی آشـنا      آن را راه انداخته است و در آن (Sophie Gimbel)سوفی گیمبل 

  .شدم
کـرملین، مقـر   . دهنـده دیـدم   تکان هایی که از سفر به روسیه داشتم، واشنگتن را بسیار پس از تجربه

ا همـه  . اش کرده بـود  حکومت کمونیستی کشوري بود که جنگ فرسوده گـر   چیـز در واشـنگتن نشـان    امـ
جمهـور   از سوي دیگر، کاخ سفید محل اقامت رسـمی رئـیس  . گري و وفور، و تشریفات بود اشرافیت، توان

ا ساده، غیر متظ ثروتمندترین کشور سرمایه جمهـور   رئـیس . تکلف بـود  اهرانه، و راحت و بیداري جهان، ام
هـا هـر دو مثـل     زیـرا آن . زدنـد  ، این احسـاس سـادگی اصـیل را دامـن مـی     (Bess)ترومن و همسرش بس 

  .تکلف و بدون تشریفات بودند ، با من راحت و بی»ي دیوار به دیوار همسایه«
پرده بودن و عدم ظرافتـی را   یبا این که مطبوعات گاهی رك و ب. بلافاصله هري ترومن به دلم نشست

ا مـن مـنش قـاطع و روراسـت و صـریح او را دل      اندازنـد،   دهند دست مـی  که به او نسبت می پـذیر و   امـ
آمـد کـه از    هاي دیپلماتیک نداشت و به نظر می گونه بازي حرف زدن با او نیازي به هیچ. آیند دیدم خوش

برم ایران، بسیار آگاه و مطل ع استمسائل بسیار مهم و م.  
ا پیش از آن که پاسخ دهم، او گفت از من درباره من پاك از تر و «: ي ملاقاتم با استالین سؤال کرد، ام

ها وقتی که در آذربایجان بودند هشدار دادیم و حالا هم  ما به آن... ام ها کلافه شده خشک کردن این روس
او اضـافه کـرد کـه امیـدوار اسـت      » .کننـد ها اخطار کنیم که دستشان را از یونان کوتـاه   مجبوریم به آن

  .ها پیروي کنند و در برابر نفوذ کمونیسم، به دفاع از کشور خود بپردازند ها از سرمشق ایرانی یونانی
اوایل همان هفته، گروهی . ها، موضوع اصلی صحبت بود هاي جنگ سرد روس پرواضح است که فعالیت

، برقـراري دولـت   (General Marcus Vafiades)مـارکوس وفیـادس    هاي کمونیست یونانی به رهبري ژنـرال  از چریک
فرجـام   اقـدام بـی  » ي دوم پـرده «حکومت آتن، این جنبش را . مستقلی را در شمال یونان اعلام کرده بود

ژنرال دوایت دي . آمدها باشند دادند که در انتظار همان پی ها هشدار می آذربایجان نامیده بودند و به روس
ي آمریکـا اجـازه    ه در آن هنگام رئیس ستاد ارتش آمریکا بود، گفته بـود کـه ایـالات متحـده    آیزنهاور، ک

باشد و در محافل واشنگتن، صحبت از این بود که سربازان » ي روسیه نشانده دست«نخواهد داد که یونان، 
  .آمریکایی را باید به سوي یونان گسیل کرد

ران همیشه دوست خوبی براي آمریکـا خواهـد بـود و    جمهور ترومن اطمینان دادم که ای من به رئیس
ي بسیار دوسـتانه بـه    ما دیدارمان را با صدور یک اعلامیه .برادرم بر آن است که ملتی نو و مستقل بسازد
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بـه  . پایان رساندیم و در آن، رهبران هر دو طرف را براي دیدارهاي متقابـل از دو کشـور، دعـوت کـردیم    
او زنـده  (ولت اظهار تمایل کرده بود که در زمان صلح از ایران دیـدن کنـد   ترومن گفتم که پرزیدنت روز

لـین فرصـت مناسـب از تهـران      و من از آن) نمانده بود تا به این سفر دست بزند ها دعوت کردم که در او
م در برادر(زودي به آمریکا مسافرت کند  جمهور ترومن اظهار امیدواري کرد که شاه به رئیس. دیدن کنند

و بـِس تـرومن بـا    ) ملاقات کـرد  1جمهور و دین آچسن به این سفر مبادرت کرد و با رئیس 1948/1327
پس از پایان طـرح بازسـازي و تعمیـر و    » جدید«کاخ سفید » دیدن«اصرار از من خواهش کرد که براي 
  .اصلاح آن، به واشنگتن برگردم
نا شـدن بـا مقامـات آمریکـایی، نماینـدگان      در سفارت ایران بـراي آش ـ  زمانی که در واشنگتن بودم،

ي ایـن رویـدادها را کـه در     درباره تایمي  تفسیرهاي مجله. نگاران، مهمانی بزرگی دادم منتخب، و روزنامه
انـدام و چشـم و ابـرو مشـکی، در      دختـري باریـک  «: چاپ شد، به خـاطر دارم  1947دسامبر  8ي  شماره
چند . دید که ایران دوستان پرقدرتی در ایالات متحده دارد ي گذشته، در واشنگتن، با چشمان خود هفته

خت اشرف پهلـوي   صد نفر مهمان در سفارت ظریف و آجري قرمز ایران جمع شدند تا با والاحضرت شاه د
پرزیدنت ترومن او را در کاخ سـفید  . ، خواهر دوقلوي شاه فعلی ایران، دست بدهند]چنین است در اصل[

این هفتـه، وزارت خارجـه مهمـانی عظـیم و     . ترومن در این دیدار حضور داشتبه حضور پذیرفت و بسِ 
  ».باشکوهی به افتخار او ترتیب داد

گذار طرح مارشال، کـه بـراي بازسـازي پـس از      این مهمانی را جورج مارشال، وزیر امور خارجه، بنیان
ورج مارشال را به عنـوان  کشورهاي بلوك شوروي، ج. جنگ به اروپا کمک اقتصادي داد، برگزار کرده بود

، دبیـر کـل حـزب    (Anna Pauker)شدت مورد حمله قرار داده بودند و آنـا پـاوکر    معمار آمریکایی این طرح، به
وقتی با مارشال صـحبت کـردم، او را آدمـی وارد و آگـاه و     . کمونیست رومانی، او را فاشیست خوانده بود

در . را وقف مبارزه بـا فقـر و گرسـنگی کـرده اسـت     باهوش و انسان دیدم که از صمیم قلب، زندگی خود 
خـوبی از   البتـه مارشـال بـه   . اش بـود  راسـتی شایسـته   ي نوبل به او اعطا شد کـه بـه   جایزه 1953/1332

هاي جنگ سرد آگاه بود و با این که به من گفت که طرح او علیه هیچ کشور یا نظریه و مکتبی  استراتژي
هایی که جزء کشورهاي متخاصـم و نـاهمراه    ه حاضر نیست به ملتگیري نکرده است، معلوم بود ک جبهه

کـه بـراي   (هایی که در کنفـرانس پـاریس    مثلاً او به ملت. گونه مساعدتی بکند بلوك شوروي بودند، هیچ
شرکت نکردند، هشـدار داد  ) هاي کار و پیشبرد طرحش تشکیل شده بود ي روش وگو درباره بحث و گفت
هاي آمریکا را به رومانی،  ی از سوي ایالات متحده نداشته باشند و عملاً مساعدتگونه کمک که انتظار هیچ

  .لهستان، و مجارستان قطع کرد

                                                
1 Dean Acheson )1893  ـ م. ي آمریکا بود امور خارجه، وزیر 53ـ  1949معاون وزیر امور خارجه و از  45ـ  1941، از )1971ـ.  
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ها هنوز سعی  روس(هاي جنگ سرد شوروي بود  ي استراتژي هاي عمده جا که ایران یکی از هدف از آن
، از ملاقـات بـا   )قرار دهند کردند مجلس را براي تأیید تأسیس شرکت نفت ایران و روسیه تحت فشار می

هاي روسیه را در ایرانو نوع مشکلاتی  ها و توطئه سیاستمدارانی نظیر ترومن و مارشال، که ماهیت دسیسه
  .خاطر شدم کردند، بسیار آسوده که این توطئه براي ما به وجود آورده بود درك می

ا پـس از تـرومن،    . لاقات کـردم جمهورهاي دیگر آمریکا را نیز م هایی که در پی آمد، رئیس در سال امـ
تر از همتایان دموکرات خود  خواهان نسبت به مسائل ایران، بیش آمد که جمهوري رفته، به نظر می هم روي

خـواه   دردي به خاطر این بود که سیاستمداران جمهـوري  دانم آیا این هم نمی. کنند دردي می احساس هم
کارترشان بود، یا ایـن کـه    هاي سنتی محافظه آمد دیدگاه پیآمدند که  تر کنار می با مفهوم سلطنت راحت

  .هاي فردي در میان بوده است ي خصوصیت تر مسأله بیش
کـم همـان    هاي حزبی باشد، دست رسد ناقض سیاست هاي دولت آمریکا، که به نظر می یکی از ویژگی

ش شدید براي بازگشت بـه  تر و بارزتر شده، گرای اي مشخص که پس از جنگ ویتنام به طور قابل ملاحظه
با این که ایالات متحـده در دو جنـگ جهـانی شـرکت کـرده و فعالانـه در ایجـاد        . سوي انزواگرایی است

سازمان ملل متحد همکاري داشته است، گویی سیاستمداران آمریکا اکنون از پذیرفتن الزامات کاملی که 
کند که  که امور داخلی مسائلی را مطرح میواضح است . کند، اکراه دارند موقعیت یک ابرقدرت ایجاب می

کند و مادام که براي امنیت آمریکا تهدید نظامی مسـتقیم   هاي سیاسی آمریکا را تعیین یا قطع می روش
اي امروز این خطر را به جان  ي کنگره جمهور، وزیر امور خارجه، سناتور، یا نماینده تر رئیس وجود دارد، کم

یر شدن آمریکا در سیاست جهانی، با هر گونه مشی هماهنگ و درازمدتی که خرد که با حمایت از درگ می
ها در این سیاسـت،   آن. ي آمریکایی را برانگیزد دهنده خطر رویارویی نظامی در آن وجود دارد، خشم رأي

اعتقاد دارد کـه آمریکـا دیگـر حـق      کنند که ي آمریکایی را منعکس می دهنده ي رأي طرز تلقی و اندیشه
از بازي روزگار، این عقیـده زمـانی قـوت    . در خاورمیانه، آمریکاي لاتین، آفریقا، یا آسیا دخالت کند نادرد

و کشـورهاي اقمـار   » جهـان آزاد «اصـطلاح   تقسیم شده بـود؛ بـه  » همسایه«گرفت که جهان فقط به دو 
ا در دست داشت در دوره. شوروي ن چوبدستی گگنده ي تئودور روزولت که طرفدار راه رفتن نرم و آرام، ام

ا حـالا کـه ضـرورت عمـل کـردن بـه نصـیحت        . توانست در دام انزواگرایی نیافتد بود، شاید آمریکا می ام
شود، در میان دوستان و همچنین دشمنان آمریکا، این تردید و نگرانی  روزولت، به تمام معنا احساس می

ي مـردم آمریکـا اصـلاً اجـازه      عامـه  فزاینده وجود دارد که لحن صحبت آمریکا، چه نرم باشد چه خشن،
اي توضیح دهد که  تواند تا اندازه همین مطلب می. گونه چوبدستی به کار گرفته شود نخواهند داد که هیچ

فریبانی هستیم که  ي عوام چرا ما شاهد مسخره شدن آشکار آمریکا ـ در ایران یا هر جاي دیگر ـ به وسیله
ا جز تهدیدهاي توخالی واکنشی از اطمینان دارند اگر آمریکا در خاك ب یگانه تعهدي را به گردن بگیرد، ام

  .رو خواهد شد احترامی روبه گونه تحقیر و بی خود نشان ندهد، با همه
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ي آمریکـا بایـد کـاملاً بـه تمـایلات و       در عین حال که حکـومتی همچـون حکومـت ایـالات متحـده     
گیري را ایجاد و اعمال کند  خارجی مؤثر و پیگو باشد، باید سیاست  هاي مردمش حساس و پاسخ خواست

اي  در غیر ایـن صـورت، آینـده   . شده، این کار را کرده باشد جا که به ایران مربوط می کنم تا آن و فکر نمی
پیش رو خواهد بود که در آن رویدادهایی از قبیل رویدادهاي تهران و افغانستان، در جاهاي دیگـر تکـرار   

ناك،  ها خیلی از آن وحشت دارند، با تکرار هول هایی که آمریکایی همان رویاروییاي که  خواهد شد؛ آینده
  .تحقق و عینیت خواهد یافت

اند که به جاي آن که فعال و پویـا باشـد    اي را تحمیل کرده هاي ویتنام سیاست خارجی هرچند تجربه
کنـد کـه چـرا     ایی روشـن نمـی  تنه آمریکا در ویتنام، به هاي ها و شکست انفعالی و واکنشی است، ناکامی

هـایش بـه    خانه تر از خود اوست، چرا سفارت اندازه ضعیف گیرد که بی می» گروگان«آمریکا را کشوري به 
اصـطلاح نهضـت اسـلامی در سراسـر      شوند، و چرا در جریان به آیند و به آتش کشیده می محاصره در می

  .رود مطلق به شمار می» دشمن«خاورمیانه، 
تـرین   هایی است که در برداشت و بینش و تفـاهم ـ و در آمـوزش اساسـی     ، نتایج ناتوانیاین رویدادها

وقتـی بـراي نخسـتین بـار در     . رسـد  شان به چند دهـه مـی   عناصر جهان خاورمیانه ـ وجود دارد و سابقه 
ها و  ي شرق و غرب و موضوع مناقشه به آمریکا آمدم، ایران کانون نخستین رویارویی عمده 1947/1326
. شـد  ي این رویدادها احتمالاً در مطبوعات آمریکا منعکس مـی  هاي شدید سازمان ملل بود و همه مجادله

ی نمی متوجه شدم که بسیاري از آمریکایی دانند کشوري به نام ایران وجود دارد، چه برسد به ایـن   ها حتّ
ی در میان گروه. که اوضاع و احوال آن را بدانند یان افرادي با تحصیلات عالی، هاي دیپلماتیک و در م حتّ

 (Iran)معمولاً ایران . ها کی هستند یا چه فرهنگی دارند، ابهام و گنگی وجود داشت ي این که ایرانی درباره
کردند که ایران کشروي عربی است، براي این که  اشتباه تصور می گرفتند، یا به اشتباه می (Iraq)را با عراق 

به عنوان مثال، در . ي جهان خارج، مختص آمریکاست سردرگمی درباره این ابهام و. ملتش مسلمان است
هـاي غیـر خـودي     میان روشنفکران کشورهاي اروپایی، عموماً سطح آگاهی و اطلاعات نسبت به فرهنـگ 

  .بالاتر است
ا  . دانـد کـه ایـران وجـود دارد     تردیـد مـی   امروزه هر شهروندي در هر شهر و شهرستان آمریکا، بی امـ

فهمد که در حال حاضر از نفت ایران خبري نیست، که این ممکن  داند؟ می چه چیز دیگري می راستی به
ا فکر می تر سوخت مستقیماً در زندگی ها و کمبود بیش است با بالا رفتن قیمت کـنم   اش تأثیر بگذارد؟ ام

و سـخنان  بینـد   هـاي خشـمگین ایـران را مـی     کنـد و تـوده   وقتی که دستگاه تلویزیون خود را روشن می
شناسی و سیاست ایران خیلی بـالاتر و   شنود، درکش از روان ي آمریکا می سنجیده و ماهرانه را در تخطئه

ی بیش. درك و فهم نسل پیش از خودش نیست هاي گروهی، به میزان اطلاعـات   هاي رسانه تر گزارش حتّ
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اتفـاق، محکـم و مسـتدل و     هاي تاریخی و اجتماعی که بر حسـب  نظر از تحلیل صرف. کنند او اضافه نمی
، تحریف شده است و مسـائل  )قطع نظر از غیر دقیق بودنش(اند، بسیاري از مندرجات مطبوعات  سنجیده
  .دهند ترین ابعاد خود کاهش می ي اجتماعی و سیاسی را به ساده گسترده
ي  اوایـل دهـه  هاي بحرانی  زده، به سال هرچند سریع و شتاب جا که بسیاري از ماجراهاي امروز، از آن

آید  به نظر می. اي که در آن، شاه کمابیش تاج و تخت خود را از دست داد اشاره دارند؛ دوره 1950/1330
بـه نظـر   . ها به دست آورد ي آن نخستین سال توان از بررسی دوباره که درك بهتر رویدادهاي اخیر را می

ا بـه نظـر مـن، میـان رویـداده      . آور باشـد  ها شاید تعجب خیلی ي  هـاي آن دوره، از دهـه   ا و شخصـیت امـ
هـاي   بینـد، شـباهت   ها و اوضاع و احوالی که آدم ایـن روزهـا در تلویزیـون مـی     و شخصیت 1950/1330
ها  ایرانیها، ماهیت پرآشوب و متلاطم و ادواري خط مشی سیاسی  این شباهت. اي وجود دارد دهنده تکان

اش ناگزیر  داري ي زمام دهد که برادرم در سراسر دوره را نشان می) داخلی و خارجی(گر  و نیروهاي اخلال
تـر بـه    توانسـت بـیش   اگر آمریکا درك و برداشت بهتري از این رویدادها داشـت، مـی  . ها مواجه بود با آن

  .ماهیت بنیادین ایران پی ببرد و در نتیجه، از بحرانی که دنیا امروز شاهد آن است، جلوگیري کند
ار که ما آن را نفت می ي گران این ماده. ، نفت بود1950/1330ي  موضوع اصلی دهه گوییم، به  بها و فرّ

خـود،  » هـاي  کـده  آتـش «ایرانیان باستان، در . اعتقاد ایرانیان باستان، نماد آسمانی و ملکوتی زندگی بود
اوش خود نفتی که از اعماق زمین تر اي طبیعی بود و از اشتعال خودبه داشتند که پدیده» گاه آتشی جاي«
  .آمد کرد، به وجود می می

، 1شود، از وقتـی کـه پـاول یولیـوس رویتـر      ق شروع می1872/1289ها از  تاریخ معاصر نفت ما ایرانی
ـ که به تابعیت انگلستان درآمده بود ـ امتیاز بسیار وسیعی به دست  ) 1816ـ99(ملقب به بارون دورویتر 
رویتـر بـا امتیـاز    . شـد  در غرب ایـران مـی  ) جمله نفتاز (برداري از ذخایر مادي  آورد که شامل حق بهره

ق به او اعطا شد، حق انحصاري بانک شاهنشـاهی بـراي اسـتخراج تمـام     1889/1306محدودتري که در 
ق دست به اکتشافات ناموفق زد، تا این کـه  1901/1319معادن ایران را به دست آورد که چند سالی، تا 

  .شرکت منحل شد
کتشافات مقدماتی در غرب ایران، نفت به دست نیامد، والی کرمانشاه، ایالتی در با این که در طی این ا

بنـا بـه درخواسـت وي، ژاك دو    . غرب ایران، همچنان اعتقاد داشت که در آن منطقـه نفـت وجـود دارد   
. ي منابع نفت خام ایران به عمـل آورد  شناس فرانسوي، بررسی دقیق و منظمی را درباره مورگان، باستان

او اهل انگلستان . ردقات مورگان که در اروپا چاپ شد، توجه ویلیام ناکس دارسی را به خود جلب کتحقی
، دارسی امتیاز 1901در . اي از معادن طلاي استرالیا به هم زده بود بود و تا آن زمان، ثروت قابل ملاحظه

                                                
1 Baron Julius de Reuter 



  99  خاطرات اشرف پهلوي :ی در یک آینههای چهره
 

http://www.seapurse.ir 

مدت قراردادش شصـت سـال   طبق شرایط این امتیازنامه، که . برداري از نفت جنوب را به دست آورد بهره
هزار لیره از سهام شـرکت مزبـور و شـانزده     هزار لیره پول نقد و معادل بیست بود، دارسی ملزم بود بیست

ي دارسی  دولت انگلستان که پی به اهمیت امتیازنامه. درصد از سود خالص خود را به دولت ایران بپردازد
  .ک کردتمل 1914برد، اکثریت سهام شرکت او را در ماه مه 

لین بهره ي حـرارت   درجه. در شرایط بسیار سختی انجام گرفت) خوزستان(هاي نفت جنوب  برداري او
شده محدود بود و تسهیلات بهداشتی عملاً  آب تصفیه. رسید ي فارنهایت می درجه 130به هنگام روز، به 

که هر چند وقت یک  تاز نفت را عشایر محلی، مشکلات کارگران و مهندسان پیش. وجود خارجی نداشت
بردنـد، شـدیدتر    کردند و تجهیزات و اموال قابل حمل شخصی را با خود می بار به اردوگاه نفتی حمله می

  .کردند می
ها، براي محافظت از جان و مال کارکنان شرکت نفت، گروهی از سربازان هندي را به جنوب  انگلیسی

و حتـّی شـاید   (به حاکمیت ایران بود، شاه قاجار قـدرت  اگرچه این اقدام تجاوز آشکار . ایران اعزام کردند
تنها قدمی که براي محافظت از منافع خـود در  . آن را نداشت که رسماً به این تجاوز اعتراض کند) تمایل

ي عـوارض و گمرکـات را بـه عنـوان      عملیات دارسی برداشت، این بود کـه یکـی از کارمنـدان بازنشسـته    
نقش این کارمند، با قرار گرفتن او در . ي محلی شرکت نفت منصوب کرد ي شخصی خود در اداره نماینده
لین روز اسـتخدامش ـ خنثـی شـد      بگیران محرمانه ي حقوق زمره ي شرکت ـ یعنی در واقع درست در او .

جا باید بـه یـک    در این. تر به فکر منافع شرکت بود تا در فکر منافع ایران معلوم بود که او بعد از آن بیش
تنهـا در ایـران، بلکـه همچنـین در      ها، نـه  لالی اشاره کنم که بر روي بسیاري از معاملات با خارجینوع د

  .گذاشت سراسر خاورمیانه، تأثیر می
مفهوم . سنت بخشش، یعنی پاداش در برابر مساعدت یا خدماتی که انجام گرفته، سنتی دیرینه است

کـه در غـرب نیـز رایـج      به هر حال، چنـان . عام نیستتر از رسم پول چایی یا ان بخشش، اصولاً نامحترمانه
گیـرد؛ بـراي تسـریع در جریـان کـار       است، بخشش در بسیاري از معاملات اداري در ایران هم انجام مـی 

ا در دهه. اداري، تسهیل در رد کردن محموله از گمرك، و از این قبیل در عـین حـال   1950/1330ي  ام ،
هـاي عظـیم    گذاري، براي طرح هاي خارجی، براي سرمایه اي به شرکت ي فزاینده دیدم ایران علاقه که می

تـدریج   دیدم که بخشش دارد به دهد، از طرف دیگر می هاي عظیم سودآور نشان می توسعه، و براي فروش
ي این ترفندها براي این بـود   شود و همه سبیل و حق سکوت تبدیل می ي باج هاي نسبتاً پیچیده به شیوه

برادر . یا دولت خارجی، در مقابل یک شرکت یا دولت خارجی دیگر، نوعی امتیاز بدهند که به یک شرکت
و در واقع، مرتب دست بـه مبـارزات جـدي    (رفت  من، در عین این که بدون تردید زیر بار این کارها نمی

مطبوعات دید که  ، طنز خاصی در این واقعیت می)زد سالاري ایران می براي از میان بردان فساد در دیوان
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هاي بسیار کلان یا معاملات بازرگانی سودآور به هر  غرب، یعنی مطبوعات همان کشورهایی که در فروش
فعالانه درگیر هستند، با شدت و حدتی بیش از همه، فسـاد  » به هر دوز و کلکی«قیمتی که شده، یعنی 
  .کنند در ایران را تخطئه می

تنهـا بـراي اعمـال     اش، از همان آغاز، نـه  عظیم بالقوه روشن است که صنعت نفت آبادان، با آن منافع
اي به  هاي معاملاتی مشکوك، بلکه همچنین براي تقسیم نامتعادل این منافع، امکانات قابل ملاحظه روش

هـا اجـازه    اي نداشت، جز این که بـه خـارجی   به هر حال، حکومت ایران در آغاز هیچ چاره. آورد وجود می
معلوم بـود کـه کشـور    . کنند  برداري کنند، از نفت ایران بهره ها پیشنهاد می ه آندهد که با هر شرایطی ک
هاي قرن بیستم، آن اندازه پـول و تکنولـوژي نداشـت کـه از منـابع نفتـی خـود         ایران، در نخستین سال

خود،  به موقع. ي قراردادهاي عادلانه مذاکره کند کند یا فاقد آن قدرت سیاسی بود که درباره  برداري بهره
هـا، اختیـار    کرد و در مدیریت آن تري از منابع خود می شد و ایران درخواست سهم بیش شرایط عوض می

  .کرد تري براي خود کسب می بیش
ا در آن سال ي آن بحث شود یـا   از نفت، عملاً سودي در کار نبود که درباره  برداري ي بهره هاي اولیه ام
هزار لیره خـرج شـد، بـدون آن کـه      250هاي دارسی، حدود  عالیتدر دو سال اول ف. آن را تقسیم کنند

ی یک قطره نفت به دست بیاید رسـید،   هاي دارسی به نفـت  ، وقتی که یکی از چاه1904ي  در ژانویه. حتّ
ا پس از چند ماه، چاه ته کشـید و وضـع مـالی    . هاي او نیز به پایان رسیده باشد آمد که رنج به نظر می ام

ي  هـا و ادامـه   دارسی براي آن که پول کافی بـراي پرداخـت قـرض   . رایط ناگواري شدشرکت هم دچار ش
سـرانجام، در  . عملیات داشته باشد، با شرکت نفت برمه، که قبلاً در جنوب آسیا فعالیت داشت، ادغام شد

هاي خشک عایدش نشده بـود، نخسـتین    فرسا و چاه ها که چیزي جز کار توان ، پس از سال1908ماه مه 
ایـن کشـف،   . شـد   برداري ي بهره کیلومتري شمال آبادان، آماده 240ه نفت فورانی در مسجدسلیمان، چا

  .تنها در ایران، بلکه در سراسر خاورمیانه بود ي آغاز صنعت نفت، نه نقطه
ایـن  . ي حفظ منافع ملی دوباره بـه میـان کشـیده شـد     راستی کشف شده بود، مسأله حالا که نفت به
اي بدو که سران عشـایر، در وضـع نظـم و     د که حکومت تهران اصلاً قدرتی نداشت و دورهمقارن ایامی بو

آمریکا » غرب وحشی«از برخی جهان، شرایط شبیه شرایط قرن پیش در . قانون، صاحب اختیار تام بودند
ا اکنون لازم بود ترتیبی دا می» پول محافظت«حفاران به رؤساي ایل بختیاري، . بود ده شود پرداختند، ام

همچنین لازم بود که با خزعل خان، . که طبق آن، رؤساي مزبور، سهمی از درآمدهاي نفتی دریافت کنند
ي آبـادان و تمـام نـواحی و اطـراف بنـدر       ي اقتدارش تا جزیـره  ، که حوزه)خرمشهر کنونی(شیخ محمره 

ها، سندیکاي نفت  توافقبه محض تکمیل این قرارداد و . خرمشهر گسترش داشت، قرارداد مالی بسته شود
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را تشکیل داد که بعدها به شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس      (Anglo-Persian Oil Company)شرکت نفت انگلو ـ پرژن  
(Angelo-Iranian Oil Company)  تبدیل شد.) پ.ب(پترولیوم  ، به شرکت بریتیش1954/1333معروف شد و در.  

تکمیل شد و در خلال نخستین سال کامـل تولیـد    1912ي نفتی از مسجدسلیمان به آبادان، تا  لوله
در عرض پنج سال، ایـن رقـم بـه بـیش از سـه برابـر       . ، ایران هشتادهزار تن نفت خام تولید کرد)1913(

  .افزایش یافت
ا تـا آن هنگـام، هـیچ     . توانست به صنعتی اساسی تبدیل شود بدیهی بود که صنعت نفت ایران، می امـ

ی پدرم، پیش از آن که شـاه شـود، از دیـدگاه    . ، عاید خود کشور نشده بودسود عظیمی از این صنعت حتّ
خیز را تحت نفوذ حکومت تهران، با همان حال و روزي که در آن ایام  نظامی علاقه داشت که مناطق نفت

رغم اعتراض شدید انگلستان به هر گونه مداخله در کار سران ایلات و عشـایر کـه    علی(او . داشت، درآورد
، قبایل و اقوام بزرگ، یعنی لر و قشقایی و کرُد، و سـرانجام بختیـاري را   )شمرد ها را دوستان خود می نآ

ي خود را بـراي خاتمـه دادن    پدرم مبارزه 1924/1303وقتی که در . یک به زیر فرمان خود درآورد به یک
پـدرم  . شـان داد به حکومت خودمختار شیخ محمره آغاز کرد، حکومـت انگلسـتان اعتـراض شـدیدتري ن    

ریزي، به حکومت شیخ  اعتنا به این اعتراض، ارتش را به جنوب فرستاد و با عملیات نظامی بدون خون بی
ها وقتی که در خلال جنگ جهانی دوم بـه ایـران    و انگلیسی(شورشی خاتمه داد و او به تهران اعزام شد 

  ).داشتندي رضا خان را در خاطر  حمله کردند، این برخورد ناسازشکارانه
بلافاصله متوجه شد که . کم خود را با امور صنعت نفت کشورمان آشنا کرد وقتی که پدرم شاه شد، کم

شـود،   ، تعیین می)که البته با منافع انگلستان یکی بود(سیاست نفتی، کاملاً بر اساس منافع شرکت نفت 
  .بی آن که اصلاً توجهی به نیازهاي ایران بشود

ي اصـلی   نامـه  ي توافـق  اطلاع شرکت رساند که از میزان درصد ایران، در محدودهپدرم یکی دو بار به 
دارسی و با در نظر گرفتن این واقعیـت کـه هـیچ تلاشـی بـراي آمـوزش و تربیـت کارمنـدان ایرانـی در          

انتقـال  «ي  یک نسـل بعـد، کـل مسـأله    . آید، اصلاً راضی نیست عملکردهاي فنی تولید نفت به عمل نمی
ر روابط میان کشورهایی که از نظر فنی غنی هستند و کشورهایی که در مراحـل گونـاگون   د» تکنولوژي

  .شود اي حیاتی می توسعه هستند، تبدیل به مسأله
، قـرارداد  1932/1311رضـا شـاه در    زمانی که هیچ توافق جدیدي از طریق مذاکرات به دست نیامد،

ه گذاشـت     حکومـت  . و مـردم ایـران آن را سـتودند   دارسی را فسخ کرد؛ حرکتی که مجلس بـر آن صـح
ي  اي رسمی به جامعـه  و بلافاصله اعتراضیه) خط و نشان دیگري علیه رضا شاه(انگلستان سخت برآشفت 

. ي مستقیم میان دولت پدرم و شرکت نفت، حل شـد  مناقشه، سرانجام از طریق مذاکره. ملل تسلیم کرد
امضا کرد، شرایط کمـابیش بهتـري بـه دسـت      1933/1312اي که در  نامه ایران، در چند قرارداد و توافق
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اش به بیست درصد سود خالص افزایش یافت، چهار شیلینگ از هـر تـن نفـت کـه      آورد، از جمله سهمیه
تـر شـد، و شـرکت قـول داد کـه       ي جغرافیایی امتیاز کوچـک  رسید، محدوده شد به ایران می فروخته می

  .رگزیندها ب تر از میان ایرانی کارکنان را بیش
در ایـن مرحلـه، پالایشـگاه    . شـد  نیز همچنان رعایـت مـی   1950/1329در  1933/1312این قرارداد 

ي ایـران هفتـادهزار    ترین پالایشگاه جهان، و تولید روزانه هزار بشکه در روز، بزرگ آبادان، با ظرفیت پنجاه
همه، مـا هنـوز    با این. ي شده بودا ي عمده مسلماً ایران در تصویر کلی نفت جهان چهره. بشکه در روز بود

  .کردیم این منبع عظیم دریافت می  برداري سهم بسیار ناچیزي از بهره
کرد، به رغم این واقعیت کـه در   ي هفده ساله، شرکت نفت انگلیس و ایران سعی می در طی این دوره

هـاي نفتـی    بر شـرکت جویی نوینی در برا ي نفت جهان ستیزه ي تولیدکننده نیافته میان کشورهاي توسعه
مـثلاً در  . اش، موقعیـت خـود را حفـظ کنـد     یک از امتیازات ویـژه  وجود داشت، بدون از دست دادن هیچ

در عربستان سعودي، . هاي نفتی انگلستان و آمریکا را مصادره کرد ، حکومت مکزیک دارایی1938/1317
در ونزوئلا، استاندارد اویل به مدیرانِ با قرارداد پنجاه پنجاه موافقت کرد و  1950/1329شرکت آرامکو در 

ي دور باقی بمانند، به بخشی از  ي یک منفعت بیگانه به جاي آن که نماینده«اجرایی خود دستور داد که 
  .»تبدیل شوند] خودشان[کشور 

هاي آشکاري در سراسر جهان وجود داشت که  هاي نفتی در سراسر جهان، علائم و نشانه براي شرکت
هـاي کـار در داخـل کشـورهاي      هـا و روش  ها، و در شـیوه  ها، در فلسفه تغییراتی در سیاست داد نشان می
ا تا آن. ها، ناگزیر رخ خواهد داد میزبان آن شد، به رغم  جا که به شرکت نفت انگلیس و ایران مربوط می ام

بـراي تغییـر وجـود     بیگانگـان، دلیلـی    بـرداري  ي ایرانیان در برابر مداخله و بهره خشم و آزردگی فزاینده
  .نداشت

مشرب پا به میدان  ي ماکیاولی ساز در تاریخ نفت ایران بود که یک نابغه در این ایام حساس و سرنوشت
اي  ي جادویی، و بـالاتر از همـه، هنرپیشـه    داراي جاذبه  فریب، سخنرانی روشنفکر، متعصب، عوام: گذاشت
د      » ایرانیان نفت براي«این مرد، که پرچم . عیار و زبردست کامل را بـه اهتـزاز درآورد، همانـا دکتـر محمـ

او مردي بود که به شرکت نفت اعلان جنگ داد و در به زیر کشیدن شخص شاه، تقریباً موفق . مصدق بود
ی اکنون که بیش از ده سال از فوت او می. شد راسـتی   گـذرد، مشـکل بتـوان بـه کسـی کـه او را بـه        حتّ
هاي مختلف را نسـبت بـه خـود     چنان حمایت جناح او آن. دیده کی بودشناخته توضیح داد که این پ نمی

هـاي اقتصـادي و    اي از بحـران  کم براي مدتی، نیرومندترین رهبـر ایـران شـد و دوره    جلب کرد که دست
  .چه اکنون در ایران شاهدش هستیم، شباهت فراوان داشت سیاسی پدید آورد که به آن
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خانم قاجاري و یکـی از اشـراف ثروتمنـد بـود کـه در زمـان        زاده دکتر محمد مصدق، فرزند یک شاه
پس از پایان تحصیلات خـود در سـوئیس و فرانسـه، بـه ایـران      . سلطنت احمد شاه قاجار، وزیر مالیه بود

مصدق، بـه عنـوان   . ي مجلس آغاز کرد ، کار سیاسی خود را به عنوان نماینده1915/1294برگشت و در 
داري  از همان آغاز با حکومت پدرم شروع به مخالفت کرد و در اوایـل زمـام   کسی که از تبار قاجارها بود،

کـم در   وقت خیلی نیرومند نبود، کم سلامتی او، که هیچ. رضا شاه، به اتهام توطئه علیه شاه، دستگیر شد
دي این یکی از موارد معدو. زندان به خطر افتاد و برادرم براي آزادي وي از زندان، پیش پدرم شفاعت کرد

مصدق بعدها مکرر نسبت به برادرم، . آید که برادرم با تصمیم پدرم موافقت نداشته باشد است که یادم می
ا پشـت ایـن قـدردانی    . گزاري و قدردانی خود را ابراز کـرد  به طور علنی، مراتب سپاس هـاي ظـاهري،    امـ

  .دار و فناناپذیري نسبت به خاندان پهلوي نهفته بود دشمنی ریشه
ا در  . هـاي جنـگ جهـانی دوم متوقـف شـد      اي سیاسی مصدق، در طول نخسـتین سـال  ه فعالیت امـ

لین موفقیت. ، یک بار دیگر به نمایندگی مجلس ایران انتخاب شد1944/1323 هاي سیاسـی او   یکی از او
 نامه و قرارداد نفتی بـا  اي بود که حکومت را از وارد شدن در هر گونه موافقت در آن سال، گذراندن لایحه

ي همین قانون بود که مجلس، قرارداد  بر پایه. کرد هاي بیگانه، بدون رضایت قبلی مجلس، منع می قدرت
  .باطل اعلام کرد 1947/1326نفتی سادچیکف ـ قوام را در 

گیـري   ، توانست از حمایت و محبوبیـت شخصـی چشـم   هاي پس از جنگ جهانی دوم مصدق در سال
اي بود که در پـی   حاظ به حرکت درآوردن و بسیج احساسات ضد بیگانهاي به ل برخوردار شود که تا اندازه
ها توانسـت   ي ملی را تأسیس کرد و با آن ي دیگر، جبهه او، با هشت نماینده. اشغال متفقین به وجود آمد

  .در عرض چند ماه، زمام امور مجلس را در دست بگیرد
ربی باورنکردنی به نظر بیایـد، کـاري   در حالی که به قدرت رسیدن مصدق ممکن است با معیارهاي غ

ثباتی و اغتشـاش   هاي بی ویژه در طی دوره که او در سیاست ایران و در واقع در سراسر خاورمیانه کرد، به
ی ایالات متحده. (هاي مشابهی داشته است ملی، قرینه ي ضـد   ي آمریکا در خلال جنگ سرد، در دوره حتّ

  .)کارتی، ایمن نبود مانند جوزف مکفریبی و تعصب مردي  کمونیستی از عوام
توانـد بـا بـرانگیختن     اسـت کـه مـی   ) خمینی] امام[یا مانند (این ویژگی، سیاستمداري مانند مصدق 

همچنین ایـن  . ها را به حرکت درآورد دار و معمولاً منفی، توده ي احساسات و عواطف بسیار ریشه ماهرانه
انـد، زیـرا انـواع     ي کوتاهی بر سر قدرت بـوده  ب دورهحرف نیز درست است که چنین سیاستمدارانی، اغل

. اسـت » مخـالف آن «یـا  » مخالف این«آورند؛ زیر پرچمی که  ها گرد می عقاید سیاسی را زیر پرچم افراط
سازي تئاتري و نمایشی  زدگی پدید آمده از هماهنگ وقتی که گرد و خاك فرونشست، وقتی که احساسات

کم فـروکش کـرد،    ها کم گیري آمریکایی ل ملی کردن صنعت نفت یا گروگاني مسائلی از قبی ها درباره آن
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اي در خدمت  ي سرنیزه پاشد، یا به منزله شود و نهضت اصلی از هم می تدریج سست می ها به حمایت از آن
  .آید تر درگیر درمی ي سیاسی خوب طراحی شده و پیچیده یک برنامه

تـر از   ها نشست، بـیش  ساز کرد و به دل بسیاري از ایرانیاي که  در مورد مصدق، آن آهنگ ضد بیگانه
اي آشفته و به هـم   پرستی اصیل و خالص، هرچند تا اندازه هر چیزي به این دلیل که پیام او از یک میهن

بـه قـدرت رسـیدن    ). خمینی کاملاً فرق دارد] االله آیت[که با پیام ضد آمریکایی (ریخته، الهام گرفته بود 
کشـور مـا هنـوز    . اي بود که ایران هنوز کانون مداخله و محل برخورد بیگانه بـود  دوره مصدق، مصادف با
نظام سیاسـی مـا هنـوز در برابـر انـواع ترفنـدهاي آشـوب و اخـتلال و اعمـال نفـوذ،           . فقیر و ضعیف بود

  .پذیر بود آسیب
ا هنوز حکومت نمی و در آن هنگام، برادرم سلطنت می الم نظـر، حـق   در حـرف و در ع ـ  .کـرد  کرد، ام

ا انتخابش به سیاستمدارانی محدود می انتصاب نخست شد که بتواننـد بـه طـور مـؤثر بـا       وزیر با او بود، ام
هـا بـراي    ها که نیـت خیـر آن   هاي بزرگ، یعنی روسیه و انگلستان و آمریکا ـ یا در کنار این قدرت  قدرت
اسـتمدارانی نـاگزیر بایـد از پایگـاه وسـیع      طبیعتاً چنـین سی . ي بقاي ایران ضروري بود ـ کار کنند  ادامه

کم قدرت و توانایی ایجاد چنین حمایتی را  شدند، یا دست حمایت سیاسی در داخل مجلس برخوردار می
از دید یک غربی که اساسـاً در یـک   . ي آسانی نبود این وظیفه. ساز داشتند در مسائل حساس و سرنوشت

ها جنبش و دگرگـونی رشـد کـرده اسـت،      د، که در طی نسلکن نظام دو یا سه یا چهار حزبی فعالیت می
اساس بـه   پایه و بی ومرجی بی ، همچون آشوب و هرج1950/1330ي  و دهه 1940/1320ي  مجلس دهه
اي بـود کـه    ي عقایـد سیاسـی   گـاه نومیدکننـده   وزیر، مجلس جلوه از نظر شاه و چند نخست. آمد نظر می

  .بود مابیش به تعداد خود نمایندگان، متعدد
گیري براي اجراي هر کاري، دو سوم کل آراء  بر طبق قانون اساسی ما در آن هنگام، حد نصاب تصمیم

ایـن مقـررات، در جنـب    . شد، سه چهارم کل آراء بـود  گیري در مورد قوانینی که وضع می و براي تصمیم
د کـه بتواننـد صـرفاً بـا     کر هاي کوچکی از نمایندگان آسان می تعدد منافع سیاسی، این کار را براي گروه
  .گذاري را متوقف کنند غیبت خود از مجلس، کار دستگاه قانون

ي  گیرنـده  از دیدگاه فرد غربی، این فردگرایی و کارشکنی، ممکن بود همانند بخشـی از دردهـاي اوج  
ا در واقع چنین نبود. طبیعی نظام دموکراتیک جلوه کند مفهوم سلطنت مشـروطه، ماننـد بسـیاري از   . ام 

تقلید از چیزي بود که به . بلکه محصول سنت بیگانه بود. نهادهاي نوین ما، محصول فرهنگ خود ما نبود
  .دردبخورتر است تر و به ما تلقین شده بود باور کنیم که نیرومندتر و بسیار پیشرفته

زننـده   پـس  در سرزمین ما وارداتی بود، ما با نوعی نیروهاي پذیرنده  ـ  جا که دستگاه دموکراسی از آن
انتخابات راه ) ها مثل آمریکایی(توانستیم  می. شود اي با آن مواجه می ي نشاءشده رو شدیم که هر بوته روبه
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را در پـیش  ) هـا  انگلیسـی (اندازیم و بدون توجه و علاقه و صرفاً براي خالی نبود عریضه، روش پارلمـانی  
ا در کنه ذهن مردم و بسیاري از سیاستمداران براي «تر ظاهري، و  ما، این روش پارلمانی بیش بگیریم، ام

گشـا از   ي سـازنده و راه  بود تا ناشی از حس عمیق اعتقاد و ایمان و به قصد استفاده» خالی نبودن عریضه
به سبک شرقی، نیاز به زمان داشت و همیشه این امکـان    شناسی دموکراسی رشد و تکامل روان. حکومت

  .هاي داخلی، قطع کند یا از هم بپاشد ي خارجی یا بحران خلهوجود داشت که این روند را مدا
بـه  . ي زندگی بودند ها تقریباً واقعیت روزمره ها و مداخله هاي پس از جنگ، چنین بحران در طی سال

در خلال آن دوره، کسی کـه نـامزد نماینـدگی مجلـس     . عنوان نمونه، نظام انتخابات ما را در نظر بگیرید
در شـهرهاي  . ي قـوي برخـوردار بـود    براي انتخاب شدن از ثروت یا روابطی یا پشتوانه حتماً بایدشد،  می

اش به نماینـدگی   بزرگ این امکان وجود داشت که فردي به اتکاي تحصیلات، شخصیت، یا افکار سیاسی
ا در ولایات، که توده. انتخاب شود بودنـد،  هاي مردم که روحاً و جسماً از اتفاقـات تهـران دور و برکنـار     ام

هـاي دسـتگاه سیاسـی قـدیم آمریکـا       ها را اغلب با پول یا اعمال نفوذ، تحت شرایطی که به فعالیـت  رأي
این بدان معنا بود که نامزد موفق مجلس شورا، احتمالاً بایـد مالـک و اربـاب    . خریدند شباهت داشت، می

کمی در میـان روحانیـت یـا بـا     ي متنفذ ولایت، یا فردي باشد که از روابط مسـتح  ثروتمند، عضو خانواده
هـاي خـارجی بـراي حمایـت از نـامزد       هـا و عوامـل قـدرت    نماینـدگی (قدرت خـارجی برخـوردار اسـت    

دسـت بـردن در صـندوق آراء، یـا یکجـا خریـدن       ). انداختنـد  خواهشان پول و نفوذ خود را به کار می دل
ي مجلـس بشـوند، کـار     هخواسـتند نماینـد   ي کسـانی کـه مـی    هاي اشخاص متوفی به وسـیله  شناسنامه

  ).شد گیري با شناسنامه انجام می رأي(اي نبود  سابقه بی
هاي پدرم را در دست بگیرد، چند  ي برنامه کوشید سررشته در این چارچوب سیاسی بود که برادرم می

 ي ظریف حفظ حاکمیت ایران بدون برانگیختن دشمنی هاي خود را پیاده کند، و به موازنه نمونه از برنامه
  .هیچ قدرت بزرگ خارجی ادامه دهد

وزیـري   ، بـه نخسـت  1327خـرداد  / 1948او با چنین افکاري در ذهن، عبدالحسین هژیر را در ژوئـن  
هژیر که قبلاً به عنوان وزیر دارایی و وزیر دربار خدمت کرده بود، دوست خـوبی بـراي مـن    . منصوب کرد

عبدالحسین هژیر، بوروکراتی بـاهوش، قابـل، و   ). بودمو باید بگویم که تا حدودي در انتصاب او مؤثر (بود 
همه، ایـن   با این. شان بربیاید توانست از عهده کرد و می وفادار بود که مسائل داخلی و خارجی را درك می

] امام[ي  ي خودش تقریباً به اندازه االله کاشانی، فردي روحانی که در دوره انتصاب بلافاصله با حملات آیت
االله کاشانی در عراق متولد شده و  آیت. ي انقلاب، قدرت و نفوذ و اعتبار داشت، مواجه شد هخمینی در دور

هـاي دوري   ها او را به خـاطر فعالیـت   انگلیسی. در خلال جنگ اول جهانی، در سپاه عثمانی جنگیده بود
از . میت بگریـزد جنگش به مرگ محکوم کرده بودند، که توانسته بود با فرار از آن کشور، از دام آن محکو
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ی مظنـون   ها و به کسانی در دل می آن موقع به بعد، وي نفرت شدیدي نسبت به انگلیسی پروراند که حتّ
ا     ي زمام االله کاشانی سعی کرد در دوره آیت. ها بودند به کنار آمدن با آن داري رضا شاه به ایـران بیایـد، امـ

م، به تهـران آمـد و در تهـران موفـق شـد طرفـداران       او پس از تبعید پدر. اي به او داده نشد چنین اجازه
ار بازار میوه و تـره  این. ها به هم بزند اصطلاح چاقوکش ي بازار، یعنی به»مافیا«پروپاقرصی میان  بـار   ها تج

ها، توانست عوام همیشه در صحنه را وا دارد تا  بودند و کاشانی، با تکیه بر حمایت آن) میدان تهران سبزه(
بینـیم کـه بـه     این وضع را در حکومت فعلی نیز می. (بگیرند» علیه«یا » له«هر موردي، موضع تقریباً در 
  .)هاي تلویزیونی بسیج کند تواند مردم را در برابر دوربین آید رژیم هر وقت دلش بخواهد می نظر می

) شته شدندکه در طی آن، شماري از مردم ک(تقریباً بلافاصله پس از انتصاب هژیر، کاشانی تظاهراتی 
  .وزیر جدید، به عنوان عامل و جاسوس دولت انگلستان حمله کرد به راه انداخت و به نخست

به محـض  . ، هنگام ورود به مسجدي در تهران، به ضرب چاقو مجروح شد1950/1329هژیر، در بهار 
کان بـه دیـدارم   جا دو تن از پزش ـ این که حادثه را شنیدم، با عجله خود را به بیمارستان رساندم و در آن
  .آمدند و گفتند که براي نجات جان او، کاري از دستشان ساخته نیست

آرام دست بـه بـازویش   . هوش نبود پریده بود و چندان به وقتی به بالین دوستم رفتم، مثل مرده، رنگ
  ».من اشرف هستم... آقاي هژیر«. زدم
ا من دس به اش گذاشتم و گفتم  تم را روي پیشانیسختی چشمانش را باز کرد و سعی کرد بلند شود، ام

صـورتم را نزدیـک آوردم و   . خواست چیزي به من بگویـد  هایش تکان خورد، انگار می لب. استراحت کنید
ا دلـواپس شـما و شـاه هسـتم     . میرم دانم که دارم می والاحضرت، می«: ي او را شنیدم صداي خفه و » .امـ

هـایی کـه بـه او     ترین خطر از جانب آن گفت که بزرگ. گاه چیزي گفت که انتظار شنیدنش را نداشتم آن
سـرش  » .باید مواظب او باشـید «: زیر لب گفت. بلکه از جانب طرفداران مصدق است. حمله کردند نیست

لین  زیرا هرچند جو سیاسی ایران به. مرگ هژیر مرا تکان داد. روي بالش افتاد و مرد ندرت آرام بود، این او
، 1قاتل پیدا نشد. شناختم ی را که جانش را بر سر چنین تروریسمی گذاشته بود، میبار بود که شخصاً کس

ا یقین دارم او عضو فداییان اسلام، فرقه ترس بود اي بیگانه ام.  
انداخت که در آن  1328بهمن  15/ 1949ي  مرگ هژیر، مرا به یاد گذشته، به یاد صبح چهارم فوریه

یـک روز  . ي مـا بـود   ده بود، با این تفاوت که این بـار متوجـه خـانواده   روز نیز یک ترور سیاسی اتفاق افتا
سخت و سرد زمستانی که تمام شهر را برف در خود فروپوشانده بود و برادرم، طبق برنامه، قرار بود بـراي  

ي پـاینی حـزب تـوده، حـزب      جـا کـه اعضـاي رده    از آن. مراسم سالگردي در دانشگاه تهران حاضر شـود 
فرمان مسکو، قرار بود همان روز میتینگ عظیمی در پایتخـت بـه راه بیانـدازد،     به ، گوشکمونیست ایران

                                                
  .ضارب، سید حسین امامی بود 1
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ي  توانست بدون جـواز وارد محوطـه   کس نمی هیچ. تر از معمول بود وسخت هاي امنیتی پلیس سفت شیوه
هـاي   منصبان ارتش، و ارباب جراید، بین سـاعت  مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، صاحب. دانشگاه شود

کس متوجه ورود مرد جوانی نشد که همراه خود یـک   هیچ. ي ورود داشتند بعدازظهر اجازه 2صبح تا  11
اي موسوم به پرچم اسلام، آن را صادر کرده  قیمت و یک کارت خبرنگاري داشت که روزنامه دوربین ارزان

  .بود
اکبر سیاسی،  ه، دکتر علیبعدازظهر، برادرم با لباس کامل نظامی از راه رسید و رئیس دانشگا 3ساعت 

به محض آن که به گارد نظـامی  . همچنین وزیر فرهنگ و هیأت نمایندگی استادان، از او استقبال کردند
عکاسـان  . شد، در پیش گرفت هایی را که به در اصلی دانشگاه منتهی می باش داده شد، شاه راه پله راحت

، کـه در  »پرچم اسـلام «فخرآرایی، مرد جوانی از کردند؛ همه، جز ناصر  تندتند شروع به گرفتن عکس می
  .ها منتظر ایستاده بود انتهاي پله

تیر کوچکش را از توي آن درآورد  وقتی برادرم به کنار او رسید، فخرآرایی دوربینش را باز کرد و هفت
عجزه فقط باید گفت که م. ي سه متري، این تروریست سه شلیک کرد از فاصله. و شروع به تیراندازي کرد

شگفت این که . سه گلوله از بغل کلاه نظامی شاه گذشت و تنها یک خراش بر پوست سر او وارد کرد. شد
ي  گلولـه . خواست قاتل او باشد، تنهـا گذاشـتند   تمام افراد گارد پراکنده شدند و برادرم را با کسی که می

ریخت،  غم خون فراوانی که از او میر شاه، علی. اش خارج شد اش اصابت کرد و از لب بالایی چهارم به گونه
اسـت و   (Herstell)تیـر بلژیکـی و از نـوع هرسـتل      قدر حضور ذهن داشت که تشـخیص دهـد ایـن هفـت     آن
داد و خم  در حالی که برادرم جاي خود را مدام تغییر می. خورد دانست که فقط شش عدد فشنگ می می

ي برادرم  این گلوله، شانه. گیري و شلیک کرد شانهتیر را به طرف قلب او ن شد، فخرآرایی هفت و راست می
وقتی فخرآرایی ماشه را بـراي ششـمین و آخـرین تیرانـدازي کشـید، گلولـه گیـر کـرد و         . را زخمی کرد

  .محمدرضا شاه همچنان زنده بود
زد که فخرآرایی را زنده  با این که شاه خطاب به افرادش داد می. در آن هنگام، جمعیت وارد عمل شد

وقتی که غائله ختم شد، برادرم مایل بود که مراسم را ادامه . گیر کنند، افراد گارد او را در جا کشتنددست
ا مقامات او را راضی کردند که به بیمارستان برود چنـدان   به من خبر دادنـد کـه او، هرچنـد نـه    . دهد، ام

و سـراپاي او را غرقـه در    زده خود را به بیمارستان رسـاندم  ولی وقتی که شتاب. جدي، زخمی شده است
بعدها وقتی به من گفتنـد کـه   . رسد و غش کردم ام نمی خون دیدم، احساس کردم که خون دیگر به کله

دکترها برادرم را به حال خود گذاشته و تند و سریع کوشـیده بودنـد مـرا بـه هـوش بیاورنـد، آشـفته و        
ا واکنش. سراسیمه شدم می شدن او، همیشـه انـدرونی و آنـی بـوده     هاي من در برابر درد و رنج یا زخ ام

  .دار باشم شد، خویشتن ام در چنین مواردي که به او مربوط می ندرت توانسته به. است
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ا خویشتن بعدها به من  .ناپذیر بود که تقریباً در تمام موارد، تزلزل داري برادرم در آن هنگام، همچنان ام
این حالتی از ذهن است که اکنون مـن  . ی از مرگ نداردگفت که پس از این ترور ناموفق، دیگر هیچ ترس

بهمن، برادرم اعتقاد پیدا کرد که تنها خداست کـه  / پس از آن روز در ماه فوریه. کنم نیز آن را تجربه می
تواند شتاب و تـأخیري در آن   جهانی نمی ي این کند و هیچ مداخله ي مرگ را بر افراد بشر مقدر می لحظه

شـد،   ها بعد زمانی استوارتر شد که یک روز که شاه وارد کاخ مرمر مـی  این اعتقاد، سال. لحظه پدید آورد
اي که در میان گارد چند کشته به  یکی از افراد گارد خودش، با یک مسلسل بر روي او آتش گشود؛ حمله

  .جا گذاشت، ولی شاه بی هیچ آسیبی جان سالم به در برد
قیقات پلیس مدارکی به دسـت داد کـه فخرآرایـی، بـا تعصـب      پس از نخستین اقدام به ترور شاه، تح

هایی که اکنون از ظهور  آن. (مذهبی شدید، نظریات کمونیستی داشته و عضو حزب کمونیست بوده است
اند، شاید متوجه این واقعیت شده باشند که ایـن   زده شده حیرت» مارکسیسم اسلامی«نیروي موسوم به 
در عرض قرن گذشته، فقـط در ایـن بخـش از جهـان کـه مـا در آن        ي مذهبی ـ سیاسی،  معجون دورگه

اي از سرخوردگی از غرب وجـود داشـته، ایـن     رسد هر وقت که دوره هستیم عمل آمده است و به نظر می
ا اعضـاي آن فقـط        .) معجون قوت گرفته است پس از این حادثه، حزب توده غیـر قـانونی اعـلام شـد، امـ

  .ي سیاست ایران ماندند ردند و همچنان عامل نیرومندي در عرصههایشان را زیرزمینی ک فعالیت
را به بـالاترین مقـام    آرا علی رزم ، تیمسار حاج1329خرداد / 1950برادرم، در پی ترور هژیر، در ژوئن 

، که پنج سـال  (Saint Cyr)سیر  التحصیل سن اي بود، فارغ یک نظامی حرفه آرا رزم. سیاسی ایران منصوب کرد
ا مدیري قابل و پرتحرك بود؛ مـردي  . ن رئیس ستاد ارتش خدمت کرده بودبه عنوا او سیاستمدار نبود، ام

کـرد و از روي   هـاي شـب کـار مـی     شد و بی هیچ خستگی، اغلب تـا نیمـه   که ساعت پنج صبح بیدار می
ل کشـور،  ي داخ او در جبهه. دانستم مردي وفادار و فسادناپذیر است ي دوستی که با او داشتم، می سابقه

سالاري نالایق و اغلب فاسد ایران، براي بالا بـردن   هایش براي پاك کردن دستگاه اداري و دیوان در تلاش
  .آن کمک فراوانی کرد

. هاي بـزرگ، عـادي سـازد    او، در اقدامی به همان اندازه مهم، کوشید که روابط ایران را با تمام قدرت
توانسـتیم   وقـت نمـی   تري با ایالات متحده بودیم، هیچ میمانههرچند ما فعالانه در کار ایجاد پیوندهاي ص

آمیـز، بـه    آرا، به عنوان حرکتـی مسـالمت   رزم. اعتنا باشیم توجه و بی ي شمالی خود بی نسبت به همسایه
تاس، خبرگزاري رسمی شوروي، اجازه داد که آزادانـه در ایـران فعالیـت کنـد و ایـن در حـالی بـود کـه         

  .کرد سی را محدود می بی ا و بیفعالیتهاي صداي آمریک
هـا از راه بـه در    آرا را روس این تصمیم، سیلی از اتهامات و شایعات به راه انداخت، دایر بر این کـه رزم 

کردنـد   هـاي کسـانی کـه تلقـین مـی      حتـّی بـه حـرف   . من هیچ اعتنایی به این شایعات نکـردم . اند کرده
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در . تواند براي سلطنت خطرآفرین باشـد، گـوش نـدادم    طلبی است که می وزیر مرد نیرومند و جاه نخست
. ي هر گونه استدلال ام تا بر پایه مسائلی از این قبیل، من همیشه از روي شم و بینش درونی داوري کرده

ی در پایان کار، پیش از انقلاب، شم و حالت شهودي( ماندنـد،   ام نسبت به کسانی که به شاه وفادار می حتّ
  .آرا اطمینان داشتم من به وفاداري رزم.) ت از آب درآمدتقریباً تماماً درس

ها نیز به  ها، آمریکایی جویانه نسبت به روس آرا براي نشان دادن موضعی آشتی هاي رزم رغم تلاش علی
قدرها زرنگ و هوشیار بود که بتوانـد یکپـارچگی کشـور را حفـظ، و آن را در      زیرا آن. او اطمینان داشتند
همه، هنگامی که براي بازسازي و ترمیم اقتصاد  با این. دید جدي کمونیسم محافظت کندبرابر هر گونه ته

بر اثر جنگ آسیب دیده بود، درخواست صد میلیون دلار کمک اقتصـادي از آمریکـا کـرد، بـه     ایران، که 
  .وپنج میلیون دلاري به او پیشنهاد کردند جاي این مبلغ، فقط یک وام بیست

ي اقتصـادي   واست کمک، و به دنبال آن، عزیمت مشاوران مختلـف توسـعه  خود همین رد کردن درخ
ها به وجـود   اندازه به کمک احتیاج داشت، این احساس را در میان ایرانی آمریکا در موقعیتی که ایران بی

ي  آسانی از سـوي طرفـداران جبهـه    چنین احساسی به. آورد که آمریکا دیگر علاقه ندارد به ما کمک کند
  .، به موج ضد آمریکایی تبدیل شدملی مصدق

آرا را بـر آن داشـت کـه بـا انعقـاد       ي تأمین وجوه درخواستی از آمریکا، حتـّی رزم  شکست در آستانه
تري براي بالا بردن درآمد نفتی ایران از خـود   قراردادي جدید با شرکت نفت انگلیس و ایران، تلاش بیش

عربستان سعودي قرارداد پنجاه پنجاه امضا کـرده بـود،    در این هنگام، شرکت آرامکو با کشور. نشان دهد
ا شرکت نفت انگلیس و ایران از بستن چنین قرارداد مشابهی با ایران خودداري می این مقاومت، به . کرد ام
تر، بلکه براي این بود که  نفع مصدق و طرفدارانش تمام شد که بحث و دعواشان نه بر سر حق امتیاز بیش

اي   او حمایت قابل ملاحظـه . ت خارجی ممانعت به عملآورند ونفت کشورمان را ملی کنندکاملاً از مشارک
ها زمینه براي پذیرفتن این اعتقاد فراهم بـود کـه    را دردفاع از موضع خود جلب کرد، زیرا در میان ایرانی

  .اخلی استطلبی بیگانه و مسؤول بسیاري از مسائل د ي دیگري است از توسعه شرکت نفت، مظهر و نمونه
. آوردند نفت ایران را ملـی کنـد، از خـود مقاومـت نشـان داد      آرا در برابر کسانی که به او فشار می رزم

کرد که چنین اقدامی، به دلیل مسائل مالی ایران و فقدان تخصص و مهارت در ایـن کشـور،    احساس می
و به هر حال ـ در حـالی کـه از همـه     آور خواهد بود  هنگام و از نظر اقتصادي زیان زده و نابه اقدامی شتاب

سو مورد حمله قرار گرفته بود ـ همچنان به تلاش خود براي تقسـیم پنجـاه پنجـاه سـود خـالص ادامـه        
از سـوي  . رفـت  دانستند، زیرا زیر بار ملی کردن نمی از یک طرف او را آلت دست شرکت نفت می .داد می

. کردند سیاست خارجی، به عنوان عامل شوروي حمله میدیگر به او، به خاطر تمایلش به ایجاد موازنه در 
نماینده و همچنین  1950/1329کاشانی که در . االله کاشانی نیز اضافه شد به این حملات و انتقادات، آیت
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کرد که قرارداد فعلی ایران ـ با یـک    هاي مکررش اصرار می گوي مجلس شده بود، در طی سخنرانی سخن
م قرآن است، بنابراین هر کس که با ملی کردن نفت مخالفت کنـد، دشـمن   قدرت خارجی ـ مخالف تعالی 

به همین سان، این سخن این فکر را قوت بخشید که هر کس مخالف مصدق باشـد، مخـالف   . اسلام است
  .اسلام است

آرا بـاز هـم    وقتی گروهی از رهبران حزب توده از زندان فـرار کردنـد، آتـش حمـلات نسـبت بـه رزم      
کردند ـ او را متهم کردند که  ها حمایت می هایی که از آن راستی ـ و روزنامه نیروهاي دست. تر شد سنگین

، بـراي شـرکت در   1329اسـفند   16/ 1951مارس  7آرا در  علی رزم حاج. در این فرار درست داشته است
مراسمی در یکی از مساجد تهران حضور یافت و به محض این که پایش را بـه  حیـاط مسـجد گذاشـت،     

وزیر راه افتـاد و چهـار تیـر شـلیک کـرد کـه        جوان ریشویی از میان جمعیت جدا شد و پشت سر نخست
قاتـل، خلیـل طهماسـبی، سـعی کـرد در      . آرا، بلکه پاسبانی را هم که نزدیک وي بـود، کشـت   تنها رزم نه

ا مانعش شدند و دستگیرش کردند همان گـام کشـته   آرا در هن از قضاي روزگار، رزم. جا خودکشی کند، ام
  .ي پنجاه پنجاه نفت را تکمیل کرده بود نامه نویس طرح موافقت شدن، پیش

ي مکتب قرآن، و از اعضاي فداییان اسـلام، سـازمانی متعصـب کـه      خلیل طهماسبی نجار بود و طلبه
م هـا را مـته   ي سلطنتی انگلستان ـ را تخطئـه و آن   تمام بیگانگان ـ از ترومن گرفته تا استالین و خانواده 

اگر این مضمون امروزه نیز خیلی آشنا به نظـر  ( .هاست علیه ایران، زیر سر آن» جنایات«کرد که تمام  می
هـا در ایـران، طبیعتـاً ادواري     آید، خواننده باید توجه داشته باشد که بسیاري از تحریکـات و جنـبش   می

االله  اکمه کشـانده نشـد و آیـت   با توجه به اوضاع و احوال زمانه، طهماسبی هرگز به پاي میز مح.) هستند
هایی را چاپ کردند که  ها عکس روزنامه. کاشانی و هوادارنش، با او نیز مانند یک قهرمان ملی رفتار کردند

. داد ي دوستی و تأییـد نشـان مـی    االله کاشانی را در حال دست کشیدن به ریش طهماسبی، به نشانه آیت
کاشانی بوده است که تکرار چنین اعمـالی را در سراسـر تـاریخ    االله  این تعالیم رهبران شیعه، از قبیل آیت

  .دهد ي رفتن به بهشت را می کند؛ تعالیمی که در برابر عملیات ترور سیاسی، وعده ایران معاصر تویه می
وزیـري انتخـاب کـرد کـه سیاسـتمدار و       آرا، حسین علاء را به نخسـت  شاه، چند روز پس از قتل رزم

ي آمریکا خدمت کرده و کسی بود  او به عنوان سفیر ایران در ایالات متحده .یت بوددیپلماتی لایق و باکفا
علاء، پـس  . ها در آذربایجان مطرح کرده بود که شکایت ایران را در سازمان ملل متحد علیه فعالیت روس

ي آن، از این  اي ببندد که بر پایه نامه وزیري، پیشنهاد کرد که ایران قرارداد و موافقت از انتصاب به نخست
وجـه زیـر بـار     هـیچ  مصدق و حامیـانش بـه  . هاي خارجی اداره شود ي تکنسین پس صنعت نفت به وسیله

گیـر   ي درآمدهاي نفتی یک میلیون دلار در روز، با تظاهرات پـی  نشده هاي حساب مصدق با وعده. نرفتند
نست به راه اندازد، حسین عـلاء را  توا ، می)االله کاشانی با کمک متحد خود، آیت(کرد  که هر وقت اراده می
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کس دیگري جز خـود   وزیر بعدي، هیچ مجبور به استعفا کرد و چنان جو سیاسی به وجو دآورد که نخست
، دکتر محمد مصدق را 1330اردیبهشت  9 ،1951آوریل  29به این ترتیب، شاه در . توانست باشد او نمی

ا این بعد از آن ب(وزیري منصوب کرد  به نخست هایی از شاه مبنی بـر حمایـت از    ود که مصدق، تضمینام
هاي کهنه را با خانـدان پهلـوي    نخستین کار او این بود که حساب). ها به دست آورده بود جانب انگلیسی

شد، مخالفتم با  هایی که او بر مرکب قدرت سوار می دانست در سال خصوص با من که می تصفیه کند ـ به 
  .یده بودي خطرناکی رس او به مرحله

ي من و مصدق چند سال زودتر از این، یعنی کمـی   اگر از دید روابط شخصی به مسأله بپردازم، میانه
ام  من او را به خانه. پس از آن که من سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی را تأسیس کردم، به هم خورد

ي مربوط به سازمان، بـا هـم    ألهي چند مس ي انتخاب هیأت مدیره و درباره دعوت کردم که بیاید تا درباره
  .وگو کنیم گفت

او وارد شد و تعظیم کرد و کنار من . پیشخدمتی به اتاق پذیرایی آمد و ورود دکتر مصدق را اعلام کرد
ا طرز برخـورد و حالـت او    ي هیأت مدیره هایی درباره من با حرف. نشست مان، سر صحبت را باز کردم، ام

بـه  . وگو کنـد  اش گفت اجتماعی، آخرین چیزي است که حاضر است دربارهداد که کار و مسائل  نشان می
  .محض آن که توانست مؤدبانه موضوع صحبت را عوض کند، بحث را به نفت کشاند

ها، موافق ملی کردن نفت است، به شرط آن که بـه   مثل بسیاري از ایرانی من توضیح دادم که برادرم،
شـد ایـن کـار را کـرد، اگـر شـما        می«: جوابش این بود. ی شودوجه و وضع عقلایی و از راه درستش عمل

  ».گذاشتید می
او در این . وقتی که مصدق زبان به انتقاد از برادر و پدرم گشود، حث ما تبدیل به برخورد مستقیم شد

موضوع، اصرار داشت که خاندان پهلوي در تلاش براي نوسازي کشور، در مورد اسـتقلال ایـران مصـالحه    
هاي او کاملاً مغایر واقعیت است، کنترل اعصابش را  وقتی سعی کردم خاطرنشان کنم که دیدگاه. اند کرده

اگر ایـن  . آهن سراسري ایران، مرتکب اشتباه وحشتناکی شد پدر شما با ساختن راه«: از دست داد و گفت
  ».شد کار را نکرده بود، ایران در ایام جنگ اشغال نمی

کـردم کـه خونسـردي     ام را می در حالی که نهایت سعی. تم قورت بدهمتوانس این حرفش را دیگر نمی
» .لطفاً این آقا را به بیرون راهنمایی کنید«: خود را حفظ کنم، زنگ زدم و پیشخدمت را خواستم و گفتم

د مصدق دشمن هم شده بـودیم  شـاید بـراي یـک غربـی، فهمیـدن ایـن       . (با یک بار ملاقات، من و محم
هـاي خصوصـی مـردم خاورمیانـه،      طـور دلخـوري   ید و شاید، مشـکل باشـد کـه چـه    که با موضوع، چنان

  .)هایی مربوط به ده پانزده سال پیش، متواند کاملاً بر ملاحظات سیاسی بچربد دلخوري
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وزیري، پیغامی براي من فرستاد و دستور داد ظرف  مصدق، دقیقاً یک ساعت پس از انتصاب به نخست
نخستین واکـنش مـن ایـن بـود کـه اولتیمـاتوم او را نادیـده بگیـرم و بـا          . ساعت ایران را ترك کنم 24

ا برادرم مرا نصیحت کرد که بهتر است از ایران بروم. اش به مبارزه برخیزم طلبی قدرت ام.  
و ) ي دیگر از شفیق داشـتم  حالا علاوه بر شهرام، دو تا بچه(هایم را گرفتم  از روي ناچاري، دست بچه

ا این یکی خودخواسته نبـود و تبعیـدي بـود کـه مـرا      . ، که آغاز دومین تبعیدم بودایران را ترك کردم ام
  .چندین سال از برادرم و کشورم دور نگاه داشت
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6  
  محمد مصدق

تبعید  .العاده دشواري براي برادرم بود هاي فوق هایی که زمام امور ایران در دست مصدق بود، سال سال
وزیر جدید، دست او را از حکومت کوتاه کـرده   منزوي گذاشت که نخستمن او را درست در ایامی تنها و 

اش را ـ که همان کنار گذاشتن شاه از   ي نهایی ها پیش از آن بود که مصدق کوشید نقشه بود و این، مدت
اش در آن هنگام، همراهی و مصاحبت و وفاداري  ي تسلی و دلداري تنها مایه. تاج و تخت بود ـ پیاده کند 

دش بود که چند ماه پیش از آن که ایران را به قصد پاریس ترك کنم و پیش از آن که قدرتش با زن جدی
  .جدیدترین تهدیدها از زمان شاه شدنش مواجه شود، با او ازدواج کرده بود

نوعروس، ثریا اسفندیاري، دختري از عشایر متنفذ بختیاري بود که در نواحی مرکزي و جنوبی ایـران  
پدرش، خلیل، به پدرم کمک کرده بود که سران عشایر بختیاري را تحت فرمان حکومت . سکونت داشتند
   .تهران درآورد

براي تحصیل به برلین رفت و یک سال بعد، با زنی آلمانی کـه در   1924/1303خلیل اسفندیاري در 
ند و وقتی شو صاحب دختري می 1932/1311خلیل و زنش، اوا، در . مسکو به دنیا آمده بود، ازدواج کرد

  .گردند اي هشت ساله بود، پدر و مادرش به ایران برمی ثریا دختر بچه
خواست در ایران بماند و وقتی ثریا پانزده سالش شد،  باري؛ اوا پس از زندگی در اروپا، دیگر دلش نمی

ي  هروزي در مونترو و سپس به مدرس ي شبانه ثریا را به مدرسه. پدر و مادرش به سوئیس مهاجرت کردند
حالا دیگر ثریا هیجده ساله شده بود، قدي بلند و زیبایی پنهان و چشمانی سبز . روسو در لوزان فرستادند

بعـدها زبـان   . توانست آلمانی، فرانسه، و فارسی صحبت کنـد  عیاري که می بادامی داشت؛ زن جوان کامل
  .هایش اضافه کرد ي زبان انگلیسی را نیز بر گنجینه
او در هتـل محـل    .گام را در ترتیب دادن این ازدواج سلطنتی برداشـته بـود   شمس در واقع نخستین

اقامتش در لندن، ثریا را دیده و به او، البته به طور سربسته، گفته بود که چقدر خوب است که بـرادر مـا   
 ـ  ثریا که به نظر می. زنی مثل شما داشته باشد ا آمد این فکر کاملاً به دلش نشسته باشد، قبول کرد کـه ب

آن نخستین دیدار، کار خودش را . ترتیب دادیم» اتفاقی«ي مادرم، دیداري  در خانه. پدرش به تهران بیاید
ي او شده و ثریا هم انگار از آن چند ساعتی که کنار هم  باخته رسید که کاملاً دل کرد و برادرم به نظر می
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 27هـا اعـلام، و روز    راتـب نـامزدي آن  بلافاصـله م . چیز بسیار سریع پیش رفت همه. بودند، لذت برده بود
  .، براي ازدواج در نظر گرفته شد1329دي  6/ 1950دسامبر 

ي ورزش در هـواي آزاد،   در روزهاي پیش از ازدواج، شاه و ثریا متوجه شـدند کـه مثـل هـم، شـیفته     
وسـخت، ثریـا    سـواري سـفت   هاي عصر، پس از یک دور اسب یک روز طرف. سواري هستند مخصوصاً اسب

رسید یک سرماخوردگی عادي باشد، تـب حصـبه    فردا صبح، چیزي که به نظر می. چار تب شدیدي شدد
برادرم ثریا را با عجله به بیمارستا رساند و چند تـن از بهتـرین دکترهـا را بـه تهـران      . تشخیص داده شد

  .دعوت کرد
سپري شده بود، حصبه هنوز هاي دوران کودکی شاه  با این که تقریباً یک ربع قرن از مبارزه با بیماري

گفت و در بیمارستان، بالاي سـر   هر روز، دو ساعت دفتر کارش را ترك می. هم بیماري بالقوه مهلکی بود
ثریا اغلب اوقات در حـال هـذیان   . نشست و به چشم خود، شاهد بدتر شدن حال و روز او بود نامزدش می
طر جدي قرار دارد، تا آن که یـک روز پزشـک   اش در معرض خ نمود که زندگی برد و چنین می به سر می

. خوانده است (Auremycin)» اورامایسین«ي داروي جدیدي به نام  اي درباره مخصوص شاه یادش آمد که مقاله
  .آسایی نجات پیدا کرد ه دارو به با هواپیما از آمریکا به تهران رساندند و زندگی ثریا به طور معجز

رنگ بود و اصـلاً در شـرایطی    نزار و پریدهها ضعیف و  او هفته .ست آمدبهبودي کامل، بسیار دیر به د
بهمـن موکـول    23فوریه،  12روز ازدواج به . نبود که بتواند مراسم طولانی و رسمی ازدواج را تاب بیاورد

ا بیماري ثریا، بر خلاف انتظار، دوباره به سراغش آمد. شد اي اسـت،   جا که حصـبه بیمـاري روده   از آن. ام
یکی از دوستان ثریا، یـک جعبـه شـکلات از    . وسخت ادامه دهد  بیمار باید تا بهبود کامل، به پرهیز سفت

هاي بیماري  نشانه. تر آن را خورده بود سوئیس برایش فرستاده بود و او بی آن که فکر کند، یک بند بیش
تردیـد بـه لحـاظ     ته شد که ـ بی به هر حال، تصمیم گرف. دوباره برگشت و او را کاملاً رنجور و ناتوان کرد

  .هاي سیاسی ـ دوباره روز عروسی را به تعویق نیاندازند ثباتی بی
اي کـه ضـروري    تر از انـدازه  ها کم کنیم تا بیش سعی کردیم تا حد معقول از میزان تشریفات و جشن

خ مرمـر تغییـر   محل برگزاري عروسی، از کاخ گلسـتان بـه کـا   . است، به قوت و توان ثریا فشار وارد نیاید
زمستان تهـران گـاهی   . تر بود تر و براي گرم کردن، بسیار راحت تر و خودمانی زیرا این کاخ کوچک. یافت

ها هم در همان روز  قرار شد مراسم عقد به حداقل مدت لازم برسد و جشن. اي دارد سرماي سرد و گزنده
ا  دي از مهمانان بیناصولاً در نظر داشتیم که جشن بزرگی با شمار زیا. برگزار شود المللی ترتیب دهیم، ام

به دعوت از دو دوست بسیار قدیمی، دوستان عزیز خانوادگی، آقاخان و همسرش بـیگم، اعضـاي دربـار،    
  .هاي دیپلماتیک، چند تن از روحانیون، و البته اعضاي خانواده بسنده کردیم وزیران شاه، هیأت
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لبـاس عروسـی   . سراسر شهر را برف سنگینی پوشانده بود. بهمن، روز بسیار سردي بود 23فوریه،  12
ي بسیار عالی بود که پنجاه پوند قیمت داشت و طفلک دختر تا به کاخ  و زربفت، با دنباله 1ثریا، مدل لمه

عروس و دامـاد  . اي بود که مطابق سنت قدیم ایران انجام شد مراسم ساده .مرمر برسد، تقریباً از پا درآمد
دان نقره  یک آینه، دو شمع: اي که با اشیاي نمادین پر شده بود، نشسته بودند روبروي سفرهاي  روي کاناپه

هاي ایرانـی،   االله مجید، شیرینی مرغ، سبزي، یک جلد کلام و طلا یک گرده نان بزرگ ایرانی، چند تا تخم
گر سلامتی،  ا نشانه این. هاي طلا ، و سکه)کنند شیرینی ایرانی که از متبلور کردن شکر درست می(نبات 

  .بختی، و شادکامی بودند سعادت، ایمان، خوش
از روي رسم و سنت، عروس به این . عاقد روحانی از ثریا سؤال کرد آیا مایل است زن شرعی شاه بشود

براي این که خیلی شـیفته یـا گسـتاخ بـه نظـر      (دهد تا آن که آن را سه بار تکرار کنند  سؤال پاسخ نمی
همین که بله را گفت، مهمانان عروسی بر . دهد فقط با صدایی آهسته و محجوب جواب میگاه  و آن) نیاید

افشانند کـه در ایـن هنگـام، دختـران جـوان و       هاي طلا می سر و روي عروس و داماد نقل و نبات و سکه
بختـی   یمن است و خوش گویند که این چیزها خوش کنند، زیرا می ها را از روي زمین جمع می مجرد، آن

  .آورد می
هاي عروسی، همگی به اتـاق مجـاور    براي تقدیم رسمی و تشریفاتیِ هدیه پس از این مراسم مذهبی،

در میان این هدایا، یک ظرف بلور از طرف هري ترومن و یک کت پوست سمور از طرف اسـتالین  . رفتیم
  .تقدیم شده بود و من هم یک دست ظرف بلور هدیه دادم

ا همه. کند که او را عمیقاً دوست دارد رادرم با زنی ازدواج میدیدم ب خوشحال بودم که می ي مـا آن   ام
آمد که کم مانده ثریا  چندین بار به نظر می. تر از جشن و شادي، احساس هول و هراس داشتیم روز بیش

به پایان رسـید،  ) شد که طبیعتاً شامل خاویار ایران نیز می(غش کند و چون ضیافت شام عروسی شاهانه 
صـبح روز بعـد، دامـاد و    . مگی از این که عروس هنوز روي پاهایش بند است، نفسی به راحتی کشیدیمه

جـا   هاي سلطنتی در ساحل خزر رفتند و تا وقتی که ثریا کامال خوب شـود، همـان   عروس به یکی از کاخ
  .جا به اروپا پرواز کردند ي ماه عسل، از آن سپس براي ادامه. ماندند

از بازگشت ثروت و برادرم، به تبعید رفتم، لذا فرصت پیدا نکردم که بـا زن بـرادر   من چند هفته پس 
ا در مدت کوتاهی که در تهران با هم بودیم، این احساس به مـن دسـت داد کـه او     .جدیدم آشنا بشوم ام

عاشق  جا که برادرم با تمام وجود از آن. اي رسمی باشد دهد روابطش با اقوام شوهرش تا اندازه ترجیح می
همـین  . ام را حفظ کنم، مگر این که از من دعوت کنـد کـه همـدیگر را ببینـیم     او بود، سعی کردم فاصله

حرکت من، دوباره کانون شایعات دهان به دهان تران شد و این شایعه قوت گرفـت کـه ایـن تمایـل بـه      
                                                

1 Laméـ م. اي به کار رفته باشد هاي طلایی یا نقره اي که در آن رشته ، پارچه.  
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. ت به من بوده استگزینی از جانب ثریا، به معنی نشان دادن خصومت آشکار وي نسب انزواجویی و خلوت
ی با وجود این که من در خلال سال کوشید صاحب بچه شود در اروپا  هایی که ثریا نومیدانه می بعدها، حتّ

دانسـتم کـه بـراي رسـیدن بـه مقصـود، از هـیچ کـاري          سازان ـ که آن موقع می  کردم، شایعه زندگی می
  .ام ه خورد ثریا داده و او را عقیم کردهجا پیش رفتند که بگویند من دارو ب گردان نیستند ـ تا آن روي

. ام بـود  بارترین ایام زندگی ترین و در عین حال، سعادت سه سال تبعید من در پاریس، یکی از دردناك
مرا از برادرم جـدا  . ام کاملاً از هم گسیخته شده است وقتی به فرانسه رسیدم، احساس کردم انگار زندگی

ام هدف و معنا بخشیده بود محـروم شـده بـودم و مجبـور بـه       به زندگیهمه  از کاري که آن. کرده بودند
. فقط چند تا دوسـت داشـتم  . جا نداشتم زندگی در کشوري شده بودم که خانواده و قوم و خویشی در آن

  .شفیق هیچ تمایلی از خود نشان نداد که در تبعید با من شریک شود، من هم از او نخواستم
ا سرد بود ابطهپس از شش سال ازدواج، ما ر ما زندگی مشـترك خـود را بـا    . اي داشتیم که درست، ام

هـر دو از اوقـات   . گیر و پرمشـغله و پردردسـر بـود    صمیمیت شروع کرده بودیم؛ هر یک با کاري که وقت
، پسري )علاوه بر پسري که از نخستین ازدواجم داشتم(ما . بردیم گذراندیم، لذت می فراغتی که با هم می

  .نام شهریار و دختري که اسمش آزاده بود داشتیم به
کـنم کـه    بود و اگر غیر از این بـوده، فکـر مـی    بختی می ي خوش ي ما باید خانواده پس ظاهراً خانواده
زاده، سیاسـتمدار،   دهـد، خـواه شـاه    نظر از هر کار دیگري کـه زن انجـام مـی    صرف .تقصیر من بوده است

یکپارچگی خـانواده ایفـا   ) یا نیاوردن(ش اساسی در پدید آوردن کنم نق مند، یا معلم باشد، فکر می دانش
ا  . وقت اسـت  ي تمام کنم که همسر بودن، خود یک کار و حرفه در حالت مطلوب، احساس می. کند می امـ

  .ي خود بدانم خواست آن را تنها کار و حرفه من،همچون بسیاري از زنان جوان امروزي، دلم نمی
خصوص مردهاي شرقی، نیاز به توجه و مراقبت و احترام داشت و  ردها، بهشوهر من، مثل بسیاري از م

زندگی پرتحرك سیاسی و اجتماعی من، مـانع از آن بـود   . خواست با او مثل رئیس خانواده رفتار شود می
همسر «ها در آمریکا  سادگی همان باشم که بعضی توانستم به نمی. که بتوانم کاملاً به این نیازها پاسخ دهم

دارد،  ي ایـن قصـور و کوتـاهی بـازمی     تنها چیزي که مرا از احساس گناه درباره. کنند خطابش می» املک
ازدواج ما، از . کند دانست با چه زنی دارد ازدواج می اطمینان از این واقعیت است که شوهر من، اصولاً می

ی یا هنري دارد که هر روز اي سیاس هایی بود که وقتی یکی از شرکاي زندگی شغل و حرفه آن نوع ازدواج
. اي باشد تواند ازدواج سهل و ساده چنین ازدواجی هرگز نمی. یابد شود، تحول می گیرتر می تر و وقت سخت

ا فکر می تر  تري دارد یا بیش شود که آن شریکی که فعالیت بیش کنم وقتی مخصوصاً سخت و دشوار می ام
  .جلوي چشم مردم است، زن باشد
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همه جذابیت، بـرایش   دانم و با آن ام و قدرش را نمی فراموش کردهکرد که او را  میشوهر من احساس 
هـا هـم احسـاس     وقـت  آن. خوشی و تسلی خاطر پیـدا کنـد   ي دل کاري نداشت که پیش زنان دیگر مایه

ا هیچ می و  من از هر نوع برخورد. آوردم ها را به زبان نمی وقت این بددلی کردم که شفیق وفادار نیست، ام
عمیقاً اعتقاد دارم که زن و شوهر یا باید بـراي  . هاي زناشویی یا دعواهاي خانوادگی نفرت داشتم درگیري

کنم کـه آن   زندگی توأم با صلح و آرامش راهی پیدا کنند یا با صلح و آرامش از هم جدا شوند و تصور می
ا چون مطمئن نبودم که شفیق زن دیگري هـم  . عنصر تردید وجود داشت دارد، همیشـه پـیش خـودم    ام

  ».جا در تهران جرأت چنین کاري را ندارد؛ آن هم این. نه، این واقعاً درست نیست«: گفتم می
هاي شفیق پیش من آمد و گفت همسران مـا   این تردید زمانی خاتمه یافت که شوهر یکی از معشوقه

وار  که من و شفیق، هرگز دیوانـه  براي این. توانم بگویم که قلبم شکست نمی. اند مدتی فاسق یکدیگر بوده
ا آزرده. ي یکدیگر نبودیم ومرده عاشق و کشته اي خبـر خیانـت    خاطر شدم و بالاتر از آن این که غریبـه  ام

  .شفیق را برایم آورد، کمی احساس خفت کردم
عیت وقتی شفیق را در جریان تهمت آن مرد قرار دادم، با لحنی بسیار آرام اعتراف کرد که این امر واق

  .خواست بگوید روابط نامشروعش شاید باز هم ادامه پیدا کند لحنش طوري بود که انگار می. دارد
کـم در آن   ام، واقعاً به طلاق، دسـت  ي این ازدواج بود، علاوه بر ازدواج ناموفق قبلی با دو بچه که ثمره

د؛ مؤدبانه، صحیح، و همراه با کر پیدا می» توافق«تر حالت  در عوض ازدواج ما بیش. کردم هنگام، فکر نمی
وقتی که همراه شهریار شش ساله و آزاده که شش ماهش بود تهران را به قصد پاریس ترك کردم، . فاصله

اتفاقاً در آن سـه سـال   . (بینیم، حرفی نزدیم ي این که چه موقع همدیگر را دوباره می من و شفیق درباره
مثل خداحافظی میان دو خویشاوند دور بود که بارهـا از هـم   خداحافظی ما، .) تبعید، سه بار به ما سر زد

  .اند دور بوده
نخستین محل اقامتم در پاریس، هتل دیانا در خیابان ژرژ پنج بـود؛ هتلـی کوچـک در محلـی آرام و     

جز ایـن کـه ایـن رؤیاهـا     . کردم ام زندگی می جا، بالأخره در پاریسِ رؤیاهاي دوران دختري در این. خلوت
ی . ها نبودند که در خیالم پرورانده بودم اندقیقاً هم تقریباً بلافاصله متوجه شدم که زندگی در پاریس، حتّ

شود و پـولی کـه همـراه خـودم      تر از زندگی در تهران تمام می تکلف، بسیار گران زندگی کاملاً ساده و بی
  .آورده بودم، خیلی دوام نخواهد آورد

هزار برابر بالاتر رفت، املاکی که از پدرم به ارث برده بودم، مرا ها بعد، وقتی ارزش زمین در ایران  سال
ا وقتی تهران را ترك کردم، هر چه در واقع پول داشتم، در بانک. به زنی ثروتمند تبدیل کرد هاي ایران  ام

وسخت وضع کرده بود ـ و از   تازگی براي کنترل انتقال ارز، یک رشته مقررات سفت مسدود شد ـ دولت به 
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جا که ارزش ریال ایران در برابر دلار و فرانک فرانسه شدیداً پایین آمده بود، مقدار ولی که همراه برده  آن
  .شد بودم، هنگام تبدیل به ارز خارجی، به طور وحشتناکی کم می

خواستم از شوهرم خواهش کنم که به من کمک مالی بکند و هـر گونـه انتقـال وجـوه از جانـب       نمی
بنابراین به مادرم و خواهرم شمس نامه نوشتم و از . کرد از نظر سیاسی غوغایی به پا می تردید، برادرم، بی

از بخت بد، بازار املاك غیر منقول . ام را بفروشند و پول آن را برایم بفرستند ها خواهش کردم که خانه آن
، در زمـان تصـدي   آن خانـه، بعـدها  . در آن هنگام به قدري کساد بود که اصلاً کسی حاضر به خرید نبود

  .وزیر و محل اجلاس شوراي وزیران تبدیل شد وزیر، خریداري و به دفتر نخست زاهدي نخست
 .وقتی پسرم شهریار به بیماري استخوان مبتلا شد، وضع مالی مـن، سـخت وخـیم و بحرانـی گردیـد     

ن چیـزي  وحشت برم داشت که مبادا دچار سرطان یا سل استخوانی شده باشد و وقتی فهمیدم که چنـی 
ا دچار بیماري استخوان عجیبی شده بود کـه بایـد در بیمارسـتان تخصصـی     . نیست، خیالم راحت شد ام

ا در آن موقع پول پرداخت چنین . شد زوریخ معالجه می هر چند باور کردنش ممکن است سخت باشد، ام
  .دانستم از کجا تهیه کنم اي را نداشتم و نمی معالجه

اري بود که از نظر مالی شـدیداً دسـت و بـالم تنـگ بـود و اصـلاً بـه عقلـم         در زندگی من، این تنها ب
طور این مشکل را حل  رسید که در یک مملکت بیگانه، که دست از تمام امکاناتم کوتاه شده بود، چه نمی
ی وقتی که بچه بودم، مشکل خـواب داشـتم  . قرار شدم نومید و سرگشته و بی. کنم ا  . من همیشه، حتّ امـ

  .رساندم ها را با بیداري و کلافگی به صبح می م شبحالا تما
اي براي لذت بردن  هایم را در کازینوها سپري کردم، که وسیله کم شب در این گیر و دار بودیم که کم

دارد براي فرار از واقعیـت، بـیش از حـد مشـروب      نبود، بلکه به همان دلایلی بود که گاهی مردم را وا می
زودي تمام پولی  به. ها برایشان بسیار سخت باشد ي آن پناه ببرند، ولو آن که تهیه بخورند یا به مواد مخدر

  .هاي مدید، دور میز قمار نگشتم ي این کار چنان شدید بود که مدت را که برایم مانده بود، باختم و ضربه
. یـادم رسـید  ي فراموشی و پناه خوبی در ایران بود، در خارج نیـز بـه فر   که مایه ایران،» شراب انگور«

وقتی خبر بیماري پسـرم و وضـع   . دوستی قدیمی داشتم به اسم جهانگیر جهانگیري، که تاجر فرش بود
کرد، تلفن زد و گفت که حاضر  جا زندگی می ام به گوشش رسید، از زوریخ، که آن موقع در آن ناجور مالی
. ه هم پولی به مـن قـرض دهـد   ي مسافرت و خرج بیمارستان را بپردازد و براي زندگی روزمر است هزینه

  .پیشنهادتش را با خیال راحت و قدردانی پذیرفتم و بلافاصله همراه شهریار، عازم سوئیس شدم
به پاریس برگشـتم و بـه آپارتمـانی در    اندکی پس از آن که شهریار را در بیمارستان زوریخ خواباندم، 

صد . شد خلوت باز می هایی که به حیاط جرهاي قدیمی بود با پن خانه. کشی کردم خیابان مونتسپان اسباب
ها،  شد و یکی از این دلیجان ها استفاهد می دلیجان» ي پارك محوطه«سال پیش، از این حیاط به عنوان 
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تر شده بـود، خیـالم    هایم سبک حالا که نگرانی. جا افتاده بود ي قدیم، هنوز آن یادگاري پوسیده از فرانسه
پـردازي   ي نگریسـتن از پنجـره و خیـال    را به دست شادي و لذت سـاده  کمی آسوده شد و توانستم خود

ی پاریسی بسپارم که مادام ارفع در داستان درباره انگیزش بـرایم   هاي شگفت ي پاریس قرن نوزدهم، یا حتّ
  .کرد تعریفم می

با یـک  . در خلال این دوره بود که با مهدي بوشهري آشنا شدم؛ مردي که شوهر سوم و فعلی من شد
ي کـوچکی رفتـه    خانم جوان ایرانی، که در پاریس با او دوست شده بودم، براي چاي بعدازظهر بـه کافـه  

ها که فرانسوي بـود، گویـا خـانم همـراه مـرا       یکی از آن. دو مرد جوان نزدیک میز ما نشسته بودند. بودم
صري که میان ما رد و هاي مخت پس از حرف. پرسی کرد شناخت و سر میز ما آمد و با ما سلام و احوال می

وقتی اسـم ایرانـی او را   . تواند دوستش، مهدي بوشهري، را به ما معرفی کند بدل شد، از ما پرسید که می
زیرا مردي که پشت میز نشسته بود، کاملاً سفیدپوست بـود و موهـاي بـور و    . شنیدم، کاملاً تعجب کردم

  .ی بودرفته ظاهرش خیلی اروپای هم اي داشت و روي چشمانی قهوه
ي خیلی روان گفت که مشغول تحصیل در دانشگاه پاریس  وقتی مهدي سر میز ما نشست، به فرانسه

بلافاصله از او خوشم آمـد و یکـی دو   . اش، ادبیات، هنر، سینما، و تئاتر است است و موضوعات مورد علاقه
مهدي پرسـید بـاز هـم    وقتی من و دوستم بلند شدیم که برویم، . ساعت اول دیدارمان، مثل برق گذشت

تواند مرا ببیند و من هم بلافاصله، بدون ناز و ادا و تردید که به زنان نسل مـا آموختـه بودنـد، پاسـخ      می
  .مثبت دادم

نام خانوادگی را در واقـع از همـان   . اهل قفقاز بود و پدرش تاجر معروفی در جنوب ایران مادر مهدي،
پـیش از  . داري پدرم مرسوم شده بود ي زمام دگی، اصولاً از دورهبندر جنوب ایران گرفته بودند و نام خانوا

، یا اسم و »فرید، پسر علی«گفتند  کردند؛ مثلاً می ها را فقط به اسم کوچک صدا می آن، بسیاري از ایرانی
وقتی پدرم مقرر کرد که هر کس باید نام خـانوادگی بـراي خـودش انتخـاب کنـد، پـدر       . لقبی مشابه آن
  .داد، گرفته بود تر تجارتش را از طریق آن انجام می نوادگی خود را از بندر بوشهر که بیشمهدي، نام خا

شـدت احسـاس تنهـایی     زمانی در این کشور بیگانه به .مهدي، زندگی مرا در پاریس کاملاً عوض کرد
ي من وقت ناگهان دوست جدیدي پیدا کرده بودم؛ دوستی که تمام درهاي این شهر را به رو کردم، آن می

دانست چه فیلمی نمایش  ها، تئاترها، و سینماهاي کوچک و پرتی که مهدي همیشه می ما به موزه. گشود
  .دهند، سرك کشیدیم می

ي خاصی به موسیقی جاز داریم، مهدي اغلب مرا به کوپی به  پس از آن که متوجه شدیم هر دو علاقه
پوسـت موسـفید و    نشستیم و به سیدنی بکت سیاه ا میج ها آن ساعت. برد می (Vieux Columbier)اسم یوکلمبیه 

  .دادیم نواخت، گوش می ي نی، که موسیقی، دیکسی لندنیواورلئان می نوازنده
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ي قبل  بها به من داده بود؛ موهبتی که در دو دهه اي گران مهدي، بی آن که خودم متوجه بشوم، هدیه
ها پیش، پدرم بـه تحصـیل مـن در یـک      سال. از آن محروم بودم، و آن زندگی دانشجویی در پاریس بود

گفته بود و حالا، کاملاً به دور از انتظار، فرصت دیگري فراهم شده بود؛ فرصتی کـه  » نه«دانشگاه اروپایی 
مهدي . ي لایزال لذت و تفریح بود، تقسیم کنم توانستم آن را با مردي که مصاحبتش برایم سرچشمه می

که در آن هنگـام  (گانی مانند موراویا، آلبر کامو، آندره ژید، ژان پل سارتر هایی از آثار نویسند برایم کتاب
خوانـدم، مـن و    هـا را مـی   بعد از آن که کتاب. آورد ، و آندره مالو می)میان روشنفکران بسیار محبوب بود

هم مقایسه  ها را، مخصوصاً آثار سارتر و مالرو را، با پرداختیم و آن ها به بحث می ي آن مهدي با هم درباره
  .کردیم می

خـراش تصـادف    ي دل ها بعد، مالرو را درست دو هفته پس از آن که دو پسرش را در یک حادثـه  سال
خیلـی دلـم   . اتومبیل از دست داده بـود، در مجلـس ضـیافت سـفارت ایـران در پـاریس ملاقـات کـردم        

ا نمی می اي مالرو ایستاده و در حیـرت  همچنان که به تماش. دانستم چه بگویم خواست با او حرف بزنم، ام
تواند چنین آرام و خوددار باشد، بـه طـرف مـن آمـد و شـروع بـه        گونه با آن غم سنگین می بودم که چه
گفت یکی از هفـت شـهر بسـیار     ي شهر اصفهان، که می ي فرهنگ و هنر ایران کرد، درباره صحبت درباره
اش، آرام و  وقعیت دردناك زنـدگی خصوصـی  طور با آن م کنم چه وقتی که دید تعجب می. جالب دنیاست

هـایم   خواهد بدانید که در درونم به خاطر بچه دلم می«: زند، درآمد و گفت بال حرف می و فارغ  دغدغه بی
ا من دیگر فقط به خودم تعلق ندارم گریه می ام کـه مـرا    هاي خاصی را به گردن گرفته مسؤولیت. کنم، ام
کـردم مـالرو چـه     واقعاً درك نمـی » .اعتنا بمانم ام بی عواطف شخصی کند همچنان به مسائل و مجبور می

هـاي او را بعـدها    تقدیر چنین بود که حرف. هاي شخصی من بسیار محدود بود ي مصیبت دامنه. گوید می
  .درك کنم، پس از آن که من نیز میهن و فرزند خود را از دست دادم

پـاریس، بـه عنـوان شـادترین و آزادرتـین روزهـاي       هاي آخر اقامتم در  اکنون به گذشته، به آن سال
کردم که او بخش مهم و  دیدیم و احساس می من و مهدي تقریباً هر روز همدیگر را می. نگرم ام می زندگی

لین بار، بعد از آن که هوشنگ را از دست داده بودم، دوباره عاشـق  . ضروري زندگی من شده است براي او
ا این دفعه فرق. شده بودم ی امروز . داشت ام مهدي دوست عزیز و مورد اعتماد من شده بود؛ مردي که حتّ
  .ضعفی در او پیدا کنم توانم عیب و نقطه هم نمی

هنوز هـم ایـن    .هایش، با یکدیگر تجربه کردیم ترین دوره ترین و سرزنده پاریس را در یکی از پرهیجان
همه نسل به خـود   ان و عاشقان را در طول اینقیدوبند و هنرمند هاي بی پاریس بود که روشنفکران و آدم

ا کـم  . جلب کرده بـود  مهاجرنشـینی  «هـا آن را   داد کـه فرانسـوي   هـایی از خـود بـروز مـی     کـم نشـانه   امـ
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دار  هاي خانـه  گرفتند و زن هاي ابریشمی را می هاي نایلونی جاي جوراب جوراب. نامیدند می» کوکاکولایی
  .زدند شویی، و تلویزیون حرف می لباس شینفرانسه از سوپرمارکت، جاروبرقی، ما
هاي رقصی کـه مـن و    یکی از گروه. کرد ي کهنه و نو را منعکس می زندگی فرهنگی شهر همین آمیزه
ي  بود؛ گروهی که در بیرون صحنه م بـه انـدازه   1واس کوئه ي مارکی مهدي مشتاق تماشایشان بودیم، باله

مدیر این گروه، دوست داشـت  . دادند اطوار از خود نشان می بازي و رقص در صحنه، ادا و اصول و ژست و
شـانزدهمی، دوازده تـا سـگ، و شـش      خواب لوئی ي باشکوه قدیم سفر کند و در هر برنامه، تخت به شیوه

شـد انتظـار داشـت، عاقبـت      کـه مـی   این گروه هنري، همچنـان . برد پزشک خصوصی را با خود همراه می
  .کارشان به ورشکستگی کشید

تر از همه آشکار بود؛ مخصوصـاً در آثـار    سازان جدید، بیش هاي فیلم هنر فرانسه، در ساخته» ج نومو«
این مرد، چند فیلم پرهیجان ساخته بود و موقعی که یکـی از دوسـتان   . وادیمهایی مانند روژه  کارگردان
کرد، با میل و رغبت و اندکی  ي وادیم دعوت مرا به مهمانی در خانه (Dominique Seif)ام، دومینیک سیف  ایرانی
ي بزرگی در خیابان سـن ژرمـان    ي وادیم شدیم، که خانه وقتی وارد خانه. کاوي، دعوتش را پذیرفتم کنج

جا دیدم، از جمله مـارلون برانـدو را کـه بـا      بود، بسیاري از هنرپیشگان سینما را آن (St Germain des prés)دوپره 
هـا پـیش اسـتالین     همان کت سموري تنم بود که سال. ضور داشتیکی از دوستان من در آن مهمانی ح

کردند، مارلون براندو  هدیه کرده بود و بعد که براندو و دوست مشترکمان، مرا با تاکسی دم خانه پیاده می
ا آن کت شما مرا به این فکر می«: حرفی به من زد که تکان خوردم اندازد که  شما بسیار جذاب هستید، ام

  ».ي مرد ثروتمندي باشید تمندي هستید، یا باید معشوقهیا زن ثرو
  .اي خشکم زد لحظه
  ».شناسید که من کی هستم انگار نمی«: او گفت

ا از قرار معلوم این شما هستید که نمی. شناسم، آقاي براندو برعکس، خیلی هم خوب می« دانید من  ام
  ».کی هستم
ا بـه نظـرم    . او ازدواج کنم، خیلی تعجـب کـردم  توانم بگویم که وقتی مهدي از من خواست با  نمی امـ

تـوانیم   ي ازدواجم را با شفیق حل نکنم، نمی رسید که تا وقتی براي بازگشت به ایران آزاد نباشم و مسأله
  .اي براي خود پیاده کنیم هیچ نقشه و برنامه
هـاي چنـدان خـوبی    آمد که در ایران هم خبر خواندم، به نظر می شنیدم و می چه می باري؛ از روي آن

کرد، زیرا ادا و اصول و حرکات نمایشی مصدق بـه   نشینی می برادرم روز به روز در برابر مصدق عقب. نبود

                                                
1 Les Ballet du Marquis de Cuevas  
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ا ایـن ادا و اصـول، داشـت     . نشسـت  تر خوش می مذاق عوام، که او مایل بود دور خود جمع کند، بیش امـ
  کرد اقتصاد ایران را فلج می

آوریل  30(ي ملی شدن نفت را  وزیري، مصدق لایحه صدي نخستیک روز پس از اداي سوگند براي ت
در میان شور و هیجان فراگیري که تا مرز هذیان رسـیده بـود، از تصـویب    ) 1330اردیبهش  10، 1951

کردند که تمامی ثروتی که به طـرف شـرکت نفـت خـارجی سـرازیر       انگار مردم خیال می. مجلس گذراند
مـثلاً در  . تردیـد مبلـغ مـورد بحـث، مبلغـی هنگفـت بـود        بـی . گردد یشد، ناگهان به سوي ایران برم می

ي ملـی را تـأمین    که نصف بودجه(، سهم ایران از درآمدهاي نفتی شانزده میلیون پاوند بود 1950/1329
  .، در حالی که سهم شرکت نفت انگلیس و ایران، پنج برابر همان مبلغ بود)کرد می

بلکـه  . بختی فوري نبود کردن اتفاق افتاد، موجی از رفاه و خوشچه پس از نهضت ملی  همه، آن با این
  .، که ایران را به زانو درآورد)»خواهران هفت«(هاي بزرگ نفتی  نمایشی بود از همبستگی و وحدت شرکت

زمان با ملی کردن صنعت نفت، تمام متخصصان انگلیسی را  او هم .ي معکوس داد طرح مصدق، نتیجه
هاي نفتی را با کمکی که از سوي آمریکا خواهد آمد، اداره  تواند میدان ین امید که مینیز اخراج کرد، به ا

ي آمریکـا از انتصـاب وي بـه     ایالات متحـده . مصدق دلایل خوبی براي این امیدها و انتظارها داشت. کند
تردید  بی(ران ، سفیر آمریکا در ته(Henry Grady)وزیري فعالانه حمایت کرده بود و هنري گریدي  مقام نخست

  . گرمی داده بود ي ملی کردن نفت دل به او در مسأله) دستی بر انگلستان به امید تفوق و پیش
ا حمایت آمریکا تحقق پیدا نکرد و شرکت و (هاي نفتی آمریکا، همراه با شرکت نفت انگلیس و ایران  ام

در کویـت، عربسـتان سـعودي،     ، نفت ایران را تحریم کردند و با افـزایش سـطح تولیـد   )»خواهران«سایر 
ی زمانی هم که قیمت نفت ایـران در تـلاش مذبوحانـه    . بحرین، و عراق، کمبود خود را جبران کردند حتّ

اي نود سنت رسید، تنها  براي پیدا کردن مشتري سخت کاهش یافت و از یک دلار و هفتاد سنت به بشکه
هـا یـک کشـتی     آن .ن تخفیـف اسـتفاده کـرد   از ای ـ (Supor)یک شرکت کوچک ایتالیایی موسوم به سـاپور  

ي بندر آبادان کردند و ایـن کشـتی، پـس از تشـریفات و مراسـمی       کش ـ به اسم روزماري ـ را روانه   نفت
کـرد   ي نیروي هوایی سلطنتی انگلستان، کـه ادعـا مـی    کش به وسیله این نفت. بار، بندر را ترك کرد رقت

پـس از ایـن   . و ایران است، در بنـدر عـدن توقیـف شـد    ي کشتی متعلق به شرکت نفت انگلیس  محموله
  .رویداد، مشتري خارجی دیگري براي نفت ایران پیدا نشد

من چند حرکت نمایش گونه که ذهن مردم را از مشکلات شـدید اقتصـادي پـیش رو     مصدق، ولو به ی
 کاشـانی، بـا   االله در همین حال، متحد پیشین او، آیت. کرد، همچنان محبوب مردم باقی ماند منحرف می

ي او مورد حمایت یک ارتش جهانی اسلام نیـز   که به گفته(اسلامیستی  موعظه و تبلیغ عقیده و مرام پان
مصدق اسامی سیاستمدارانی را که گفته یمشـد از شـرکت   . آورد هاي مردم را به هیجان می ، توده)بود می
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و سرمشقی ـ نظیر همان کـه تقریبـاً سـی     جا شاهد نمونه  در این. اند، علنی ساخت هایی گرفته نفت هدیه
توان یک بحران سیاسی را با بسیج کردن و به راه انداختن  گونه می سال بعد خواهیم دید ـ هستیم که چه

  .احساسات ضد بیگانه، از نظرها دور و پنهان کرد
بـا وضـع   المللی در لاهه متوسل شده بود و دادگـاه،   شرکت نفت انگلیس و ایران به داوري دیوان بین

نفع خواسته بود که تا رسیدن به توافق نهـایی، وضـع فعلـی را محتـرم      مقرراتی سردستی، از طرفین ذي
در تلاش براي به وجود آوردن چنین توافقی، پرزیـدنت تـرومن، کـاردار مخصـوص خـود، آورل      . شمارند
ار فعـال زیرزمینـی،   هـاي بسـی   را به تهران فرستاد و این حرکـت، باعـث شـد چـپ     (Averell Harriman)هریمن 

  .تظاهرات ضد آمریکایی به راه اندازند
اي را تسلیم شـوراي امنیـت سـازمان ملـل کردنـد کـه در صـورت         قطعنامه ها در آن هنگام، انگلیسی

در این اوضاع و احوال بـود کـه مصـدق، در    . کرد تصویب، ایران را ناگزیر از پذیرفتن رأي دادگاه لاهه می
وي در طول . کرد  جا در شوراي امنیت، سخنرانی ه نیویورك سفر کرد و در آن، ب1330، مهر 1951اکتبر 

ي آمریکا  او وزیر امور خارجه. اقامتش در آمریکا، دین آچسن را ملاقات، و گویا افسون و مسحور خود کرد
ا تنفـر شـدیدي از        مردي شریف و محترم، با ظاهري اشرافی شبیه دیپلمات. بود هـاي انگلیسـی بـود، امـ
ها آن را در  اعضاي سازمان ملل مدتمصدق توانست چنان نقشی ایفا کند که  .پریالیسم انگلیس داشتام

ا او   گفتند او چنان مسخره میها  بعضی(خاطر خواهند داشت   بازي درآورد که ایران را سرافکنده کـرد، امـ
رسیدن به هدف و  مصدق براي). خود کند توانست حاضران را از خود بی گویی بود که می خطیب و سخن

هـایش را بـا آن    کـرد، اشـک   تحت تأثیر قرار دادن شنوندگان، با آن صمیمیتی که داشت، مرتب گریه می
کرد و ناگهان او را چنان شوري  ي او شده بود پاك می اش که علامت ویژه»پیچازي قدیمی«هاي  دستمال
  .ین شودآمد که نزدیک است نقش زم کرد، یا به نظر می داشت که غش می برمی

ا ایـالات       اي دلایل ایران را بـراي ملـی کـردن    هرچند وي به شکل پرشور و زنده نفـت بیـان کـرد، امـ
ی قدمی هم به حل مسأله ي آمریکا را در وضعیتی ترك می متحده . تر نشده بود ي نفت نزدیک کرد که حتّ

ه نتوانسـته بـود مسـتمري    ها بود ک ـ دولت هفته. شد تر از پیش می در ایران، وضع اقتصادي هر روز وخیم
وزیـر بـراي بـه گـردش      شد و اسکناسی کـه نخسـت   به ارتش بن پرداخت می. بگیران را تأمین کند حقوق

  .برد کرد، تورم را بالاتر می تر چاپ می درآوردن ریال بیش
، بـه مجلـس   1331، تیـر  1952مصدق براي آن که جلوي کم شدن حمایت مردم را بگیرد، در ژوئیه 

تواند مسائل و مشکلات ایران را  گر شش ماه اختیار و قدرت تام و مطلق به او داده شود، میرفت و گفت ا
ي  با این کـه قـوام در دوره  . مجلس از دادن چنین اختیاري خودداري کرد و مصدق استعفا داد. حل کند

گماشـت، زیـرا    وزیـري  اش اغلب با برادرم از در مخالفت درآمده بود، شاه او را به نخست داري پیشین زمام
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ا  . کرد قوام شاید همان مرد نیرومندي باشد که دولتی کارآمد و باکفایت بر سـر کـار آورد   احساس می امـ
ي فشـارهاي سـهمگین آن روزهـا     سـادگی از عهـده   قوام اکنون پیر و بیمار شده بود و بـه . کرد اشتباه می
در . دند و خواستار استعفاي قوام شـدند صدها هزار تن از تظاهرکنندگان به نفع مصدق فریاد ز. آمد برنمی

گـاه قـوام، بـه آتـش      ها، از جمله اقامـت  ها و ساختمان آشوب و اغتشاشی که در پی آمد، بسیاري از خانه
ي مصدق و تسلیم در برابر تمام  اي جز پذیرفتن استعفاي قوام و انتصاب دوباره شاه هیچ چاره. کشیده شد
  .هاي وي نداشت درخواست

ی تلفن .پرواتر شده و برادرم را عملاً در کاخ خود زندانی کرده بود بیاکنون مصدق  هـاي شـاه را    او حتّ
وي بالأخره آخرین تـوهین را نیـز نسـبت بـه شـاه      . ها پر کرده بود کرد و دربار را از خبرچینی کنترل می

را که همیشه به اي  ي فرماندهی کل ارتش، یعنی حق و امتیاز ویژه اعمال کرد و از شاه خواست که وظیفه
چـون بـرادرم زیـر بـار نرفـت، مصـدق بـر آن شـد کـه حرکـت           . شاه تعلق داشته است، به او واگذار کند

) ي معمـول شـاهان قاجـار    به شیوه(که » پیشنهاد کرد«او به شاه . ي دیگري را در پیش بگیرد گستاخانه
و در واقع تصمیم گرفته بود در بعدها برادرم به من گفت که ا. براي استراحتی طولانی کشور را ترك کند

ا وقتی تظاهرات پرشوري را در بیرون کاخ دیـده  . ، ایران را ترك گوید1332اسفند  7، 1953فوریه  26 ام
خواهنـد کـه در    دهنـد و از او مـی   و شنیده بود که مردم با هلهله و هیجان شعارهایی به نفع شاه سر می

  .ایران بماند، نظرش را عوض کرد
گار، بعدها فهمیدیم که ایـن تظـاهرات را برخـی از رهبـران مـذهبی ترتیـب داده بودنـد؛        از بازي روز

ا اکنون پس از تعمق درباره گیـر او و لاس   ي قدرت چشـم  رهبرانی که در ابتدا از مصدق حمایت کرده، ام
 مصدق پس از رسیدن به قدرت،. فکرشان را عوض کرده بودندچپی،  زدنش با حزب توده و نیروهاي دست
هاي کمونیستی ایران، که از  تر به سوي گروه اعتناتر شده و هر چه بیش هر روز به حامیان روحانی خود بی

هـا در   بـا ایـن کـه ایـن گـروه     . تشکیلات سازمانی و وضع مـالی خـوبی برخـوردار بودنـد، رو کـرده بـود      
زي بتواننـد شـاه را   کردند کـه اگـر رو   ها همیشه فکر می غیر قانونی اعلام شده بودند، روس 1946/1325

  .سرنگون کنند، خواهند توانست ایارن را جزو بلوك شوروي کنند
دین آچسـن، وزیـر امـور    . ها نیز نظرشان در مورد مصدق برگشته بود تنها روحانیون، بلکه آمریکایی نه
هـا او را   داري تـرومن، از مصـدق حمایـت کـرده بـود، زیـرا آمریکـایی        ي زمـام  ي آمریکـا در دوره  خارجه

ها استوار نگاه  تواند خط دفاعی را در برابر نفوذ کمونیست دانستند که می یاستمداري قوي و نیرومند میس
آیزنهاور و جان فاستر . ي دیگري، یعنی دوایت دي جمهور و وزیر امور خارجه اکنون در آمریکا رئیس. دارد

دانست  چیزي شبیه به مذهب می دالس، بر خلاف آچسن، سیاست را تقریباً. دالس، بر سر کار آمده بودند
کـرد و جـاي چنـدانی بـراي سـازش بـاقی        بندي می دسته» نادرست«و » درست«و مسائل سیاسی را به 
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ترین مدت، بی آن کـه   کرد که انگار مأموریت مهمی دارد که باید آن را در کم طوري کار می. گذاشت نمی
  .جایی براي خطا و اشتباه باقی بگذارد، به پایان برساند

داد و نگـرش و نظـرات مقامـات، بـه      تدریج به جنگ کره خاتمه مـی  ، به1953/1331آمریکا، در بهار 
منتظر باشیم طوفان در کره فرو بنشیند و آسمان «: ي آمریکا، این بود ي یکی از افراد وزارت خارجه گفته

  ».در ایران صاف شود
دلیـل کـافی بـراي نگـران شـدن      تمـامی صـاف شـد،     وقتی که طوفان کاملاً فرونشست و آسمان بـه 

اول ماه . دارد راست به سوي بلوك شوروي گام برمی آمد که ایران، یک به نظر می. ها وجود داشت آمریکایی
از بلندگوهایی که بـر  . ها تظاهرات عظیمی در جلوي مجلس به راه انداختند مه، یازدهم اردیبهشت، چپی

خاست که مردم را با دادن شعارهایی از  فریادهایی برمیسراسر میدان بهارستان نصب شده بود، صداها و 
درود مـا بـر خلـق    «، »هاي کبیر کره و چـین  زنده باد خلق«: داشت این دست، به حرکت و هیجان وا می

  »!مرگ بر انگلیس! مرگ بر آمریکا«، »دار جهان دموکراتیک هستند قهرمان شوروي، که سکان
کرد که چندان ربـیط بـه    ي نزدیک آماده می شابهی در آیندهاین تظاهرات، زمینه را براي تظاهرات م

مسائل نفت و مسائل داخلی کشور نداشـت و تمـام کوشـش خـود را بـراي بـرانگیختن احساسـات ضـد         
ها به این نتیجه رسیدند که حالا دیگر وقت آن است  آمریکایی. آمریکایی و ضد انگلیسی متمرکز کرده بود

  .که پاي در میان بگذارند
توانم نامش را فاش سازم ـ و از او به نام آقـاي ب    یک ایرانی که نمی، 1953/1332لال تابستان در خ

وقتی همدیگر را ملاقات کـردیم، او  . یاد خواهم کرد ـ به من تلفن زد و گفت که پیغامی فوري برایم دارد 
هسـتند و تـدبیري    العـاده نگـران اوضـاع جـاري ایـران      ي آمریکا و انگلستان، فوق گفت که ایالات متحده

او افزود که پیش از آن که این طرح و . اند که مشکل را حل، و شرایط را به سود شاه تمام کنند اندیشیده
چون از جزئیـات امـر جویـا شـدم،     . نقشه به مورد اجرا گذاشته شود، به کمک و مساعدت من نیاز هست
حاضر به ملاقات با دو مـرد ـ یکـی     جواب داد که زمانی این جزئیات به تفصیل روشن خواهد شد که من

  .تواند اسمشان را به من بگوید آمریکایی و دیگري انگلیسی ـ باشم که حالا نمی
شناختم، خبر داشتم که او دو تا گذرنامه، یکی ایرانی و دیگري  جا که آقاي به را خیلی خوب می از آن

به لحاظ اعتمادي که بـه او  . هایی دارد باطها و ارت آمریکایی دارد و با مقامات سطح بالاي آمریکایی تماس
  .هایش گوش بدهم داشتم، قبول کردم که به حرف

این بار یک آمریکایی گوشی را برداشت که خود را . وچهار ساعت، تلفن دوباره زنگ زد در عرض بیست
د فقط دوست آقاي به معرفی کرد و از من خواست که ساعت چهار بعدازظهر فردا، بـه رسـتوران کاسـکی   
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(Cascade)  داند من چه شکلی  وقتی پرسیدم که چطوري او را بشناسم، گفت که می. بروم] فرانسه[در بولونی
  .هستم و خودش به سراغ من خواهد آمد

روز بعد، با تاکسی خودم را به رستوران رساندم و به محض آن که از در وارد شدم، دو مرد با عجله به 
هـر سـه دور   . پرسی کردند که انگار دوستانی قدیمی بودیم و احوالطرف من آمدند و طوري با من سلام 
  .میزي نشستیم و دستور چاي دادیم

دانستم وضع و موقعیت برادرم بسیار وخیم است و از این رو بسیار مشتاق بودم که ببیـنم   من که می
  »آقایان چه فکري در سر دارند؟«: گویند، بدون مقدمه پرسیدم چه می

  ».جا نه، باید براي حرف زدن جاي دیگري برویم والاحضرت، این«: ش را تکان دادمرد آمریکایی سر
سیاه ما  جرعه نوشیدیم و ظاهراً براي جلب نکردن توجه هر کسی که ممکن بود زاغ چاي خود را جرعه
سپس با ماشین به آپارتمانی در سـاختمانی مسـکونی   . هاي معمولی رد و بدل کردیم را چوب بزند، حرف

ي  تنها وقتی در داخل آپارتمان بـودیم، آن مـرد آمریکـایی گفـت کـه او نماینـده      . کلو رفتیم سن نزدیک
کـارش   شخصی جان فاستر دالس است و آن مرد انگلیسی، از جانب وینستون چرچیل، که حزب محافظه

  .زند اخیراً قدرت را در دست گرفته بود، حرف می
که مراتب احترام مرا به کنم  از شما خواهش می«: فتمبا شنیدن این حرف، نتوانستم طاقت بیاورم و گ

حـالا  . دالس ابلاغ فرمایید و به او بگویید که مصدق دیوي است که آمریکا او را از بطري آزاد کرده اسـت 
بینم که در تلاش هستید که دوباره او  را توي بطـري   که دردسرهایی براي شما به وجود آورده است، می

ی در موقعیت خواهد هر چه از ذهنم می ه دلم میمتأسفانه همیش» .کنید هاي ظریف و حساس  گذرد، حتّ
ا در این . شود همین خوددار نبودن، اغلب برایم اسباب دردسر می. سیاسی یا دیپلماتیک، به زبان بیاورم ام

  .مورد خاص، گویا حرفم به کسی بر نخورد
جا هستیم، که در مورد این مشکل  ین ما اینمن با شما موافقم و دقیقاً براي هم«: مرد آمریکایی گفت
اطلاعات ما نشان «: نیت است و افزود به من اطمینان داد که حرفش از روي حسن» .متقابل کاري بکنیم

هرچند فرمانده ارتش، تیمسار ریاحی، از مصدق حمایت . دهد که شاه هنوز پیش مردم محبوبیت دارد می
  ».شاه وفادار هستندکند، اکثریت افسران و سربازان به  می

ا  . حالا وقت آن است که وارد عمـل شـویم  «: مرد انگلیسی، که تا آن موقع نسبتاً ساکت بود، گفت امـ
توانیم شما را در جریان جزئیـات   کنید، می اگر این مأموریت را قبول می. باید از شما تقاضاي کمک کنیم

تان را به خطـر   خواهیم زندگی ن از شما میچو«: اي مکث کرد و سپس ادامه داد براي لحظه» .قرار دهیم
  ».توانید هر مبلغی که خواستید در آن بنویسید می. دهیم بیاندازید، چک سفیدي در اختیار شما قرار می
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ی بقیه با ایـن کـه در آن هنگـام از نظـر     . شنیدم هایش را نمی ي حرف چنان مبهوت شده بودم که حتّ
ا پیشنه اد دریافت پول در مورد انجام کاري براي کمک به کشور خودم، مـرا  مالی بسیار در تنگنا بودم، ام

حالا مـرا  . ي این بحث موردي ندارد لذا ادامه. فهمیم انگار حرف همدیگر را نمی«: گفتم. از کوره به در برد
  »رسانید یا باید تاکسی خبر کنم؟ می

ی آن، با آقـاي بـه دیـداري    در پ. فرداي آن روز، یک سبد بزرگ گل، بدون هیچ کارتی، دریافت کردم
از من خواهش کـرد  . خواسته از این سوءتفاهمی که پیش آمده معذرت بخواهد گفت می دست داد که می

  .ها بروم که براي ملاقاتی دیگر، پیش آن
به من گفتـه بودنـد کـه دنبـال     . بود (Bois de Boulogne)بوا دوبولونی اي در  این دفعه، محل ملاقات ما جاده

بار دیگر مرا بـا ماشـین، بـه همـان آپارتمـان      . مدل و رنگ مخصوصی باشم که منتظر من بود ماشینی با
این دفعه در حـرف زدن رعایـت و احتیـاط    . آن دو آقا دوباره سر بحث را باز کردند. کلو بردند نزدیک سن

قدم نقشـه و  ها توضیح دادند که نخستین  آن. دار کنند کردند که مبادا بار دیگر احساسات مرا جریحه می
چـون بایـد   . طرحشان، پیدا کردن راهی کاملاً امن و مطمئن براي رساندن پیغام بـه شـخص شـاه اسـت    

شدند که پیک و قاصد آدم قابل اعتمادي است و امکان هیچ رخنه و نفوذي در او نیسـت، بـه    مطمئن می
این مأموریت هم باید خارج از در آن هنگام، بریتانیاي کبیر در ایران سفیر نداشت و . فکر من افتاده بودند

  .شد مجاري دیپلماتیک آمریکا انجام می
ي معتبري ندارم کـه بتـوانم از    ام؟ هیچ گذرنامه آیا شما آقایان در جریان هستید که من تبعید شده«

  ».آن براي ورود به ایران استفاده کنم
ر به انجام این مأموریـت، بـه   آیا شما حاض. ي ما بگذارید آن جزئیات را به عهده«: مرد آمریکایی گفت
  »خاطر برادرتان هستید؟

  »کشد که شما مرا سوار هواپیماي عازم ایران کنید؟ البته، چقدر طول می«
  ».فردا پس«

ي پرواز ایرفرانس را به من داد و توصیه کرد که اندکی پیش از سـاعت پـرواز در    مرد آمریکایی شماره
  .پیما را در اختیارم قرار دهندفرودگاه اورلی باشم تا بتوانند بلیت هوا

مرد آمریکایی پرسید در ایران کسی را دارم که بتوانم به او اعتماد کنم؟ اسم خانمی را که از دوستان 
بعد به این خانم یک تلگراف رمز فرستادم و به او گفتم که ممکن است . ها گفتم مورد اعتمادم بود، به آن

بـه  . یگر از عزیمت من از پاریس خبر داشت، که آن هم مهدي بودتنها یک نفر د. زودي در تهران باشم به
  .او تلفن کردم و فقط گفتم که براي مدتی مجبورم پاریس را ترك کنم
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اي به تن و  دو روز بعد، در یک روز بارانی اوایل ژوئیه، اواسط تیر، در حالی که لباس خاکستري دو تکه
باربري . بلافاصله حس کردم که تنها نیستم. رلی شدمچمدان کوچی در دست داشتم، وارد بخش پرواز او
به محض آن که نگاهی گذرا به دور و برم انداختم، . به سراغم آمد، چمدانم را گرفت و گفت دنبال او بروم

در عرض چند دقیقه، چند تن . وار گرفته بودند، حس کردم ي کسانی را که دورم را دایره حضور محافظانه
ظـاهراً  . نظرشان جلب شد و شروع کردند به اشـاره کـردن و در گوشـی حـرف زدن     از مسافران دیگر نیز

  .کوشیدند حدس بزنند که موضوع از چه قرار است می
جا تا پاي ماشینی که در انتظار من بود، راهنمایی کـرد و   باربر مرا از دري به یک راهروي دراز و از آن

وار شدن به هواپیما را گرفتم و پاکتی دستم دادند کارت مخصوص س. ماشین، یکراست مرا دم هواپیما برد
به محض آن که سر جایم در هواپیمـا نشسـتم، دو مـرد نظـرم را جلـب      . دادم که فقط باید به برادرم می

جـا   بردم ـ آن  کردند که آشکارا براي محافظت از من ـ یا شاید هم براي محافظت از پاکتی که با خود می 
راحتـی   از این کـه هواپیمـا تـأخیر نداشـت، نفسـی بـه      . سر موقع پرواز کرد هواپیما دقیقاً. حضور داشتند

زیرا در آن هنگام، در تهران حکومت نظامی برقرار بود و اگر قرار بود هواپیما پس از تاریکی هـوا  . کشیدم
در تمام مدت هشت ساعت پرواز به تهران،  .به زمین بنشیند، هیچ راهی براي رفتن به خانه وجود نداشت

اگر یکی از افراد مصدق مـرا در فرودگـاه شـناخت، چـه اتفـاقی      . کردم ها را می دام از خودم همان سؤالم
ي ورود غیر قانونی خود به ایران ـ و از این که   افتد؟ اگر قرار شد دستگیرم کنند، چه کار کنم؟ درباره می

گـر جلـوي مـرا در فرودگـاه     ام نخورده است ـ چه توضیحی دارم بدهم؟ ا  مهر خروج فرانسه روي گذرنامه
ي مـا بـه راه خواهـد     رسوایی سیاسی بزرگی درباره. وقت ممکن است کل عملیات عقیم بماند بگیرند، آن

  .افتاد و سلاح دیگري در اقدام مصدق براي برکنار کردن شاه، دست مصدق خواهد داد
بـراي سـلامتی   . اهم کـرد اي بود که هرگز آن را فرامـوش نخـو   پیاده شدن از هواپیما در تهران، تجربه

ا به خاطر اهمیت همه. شخص خودم خیلی واهمه نداشتم ها  چه در گرو این اقدام بود، وقتی از پله ي آن ام
لین کسی که دیدم، همان خانمی بود که به . لرزیدم پایین رفتم و قدم به راهرو گذاشتم، از سر تا پا می او

اعتنـا، مـرا از میـان     قیـد و بـی   وي مرا گرفت و با حـالتی بـی  او به طرف من آمد، باز. او تلگراف زده بودم
ي تاریک باند فرودگـاه در   یک تاکسی در گوشه. رفتند، دور کرد مسافران دیگري که به طرف ترمینال می

ا من متوجه شدم که این تاکسی، یک تاکسی معمولی نیست ها اجـازه نداشـتند    تاکسی. انتظار ما بود، ام
  .شناخت اه شوند و از قرار معلوم، راننده دوست مرا خیلی خوب میوارد باندهاي فرودگ

کـه از فرودگـاه    یک بار دیگر، فرودگاهی را بدون گذشتن از گمرك رد کردم و یک بار دیگر، همچنان
کنم در آن فضاي پرتنش که در اتومبیـل حـاکم    فکر نمی. ام حبس شده بود شدم، نفس در سینه دور می
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شـدیم و جلـوي مـا را     زیرا اگر شناسـایی مـی  . ه کلمه میان ما رد و بدل شده باشدبود، بیش از ده دوازد
  .گرفتیم هاي بسیار سختی قرار می جویی گرفتند، هر سه تن در معرض تلافی می

او و . ي سـعدآباد بـود   هایم بردند که ویلایی در داخل محوطـه  ي یکی از نابرادري مرا یکراست به خانه
ا هـیچ توضـیحی دربـاره   آمد گف همسرش به من خوش ي ایـن ملاقـات بسـیار غیـر عـادي از مـن        تند، ام

ا اوضاع سیاسی در تهران بسیار ناپایـدار اسـت و کشـمکش    . نخواستند گفتند که حال شاه خوب است، ام
  .میان برادرم و مصدق، به مراحل بحرانی رسیده است

تاق پـذیرایی شـد و گفـت فرمانـدار     نیم ساعتی از ورود من نگذشته بود که خدمتکاري با عجله وارد ا
والاحضـرت،  «: فرماندار وارد شد، سلام و احترام کرد و گفـت . خواهد مرا ببیند حکومت نظامی تهران می

بـه هواپیمـاي ایرفـرانس دسـتور داده اسـت کـه در       . وزیر از ورود شما به تهران مطلع شده اسـت  نخست
  ».ج کندفرودگاه توقف کرده و بلافاصله شما را از کشور خار

ساز به برادرم، کشـور را   محال بود بدون تحویل پاکت سرنوشت حالا که عملاً به مقصدم رسیده بودم،
مـن  . به اربابت بگو کـه بـرود گـم شـود    «: دل به دریا زدم و هر گونه خطري را به جان خریدم. ترك کنم

ام  راي این به ایران برگشتهمن فقط ب. ایرانی هستم و هر چقدر دلم بخواهد در سرزمین خودم خواهم ماند
خواهیـد مـرا دسـتگیر کنیـد،      اگر مـی . وپا کنم هاي بیمارستان پسرم دست که پولی براي پرداخت هزینه

ا به این سادگی توانید به من دستور بدهید کـه کشـور را تـرك     ها نمی خیلی خوب، معطل چه هستید؟ ام
  ».کنم

پیغام شما را «: گفت. ساعتی بعد، دوباره برگشت. رفتجا  فرماندار نظامی، بی آن که جواب دهد، از آن
ا نـه        24ایشان موافقت کردند که شـما  . وزیر رساندم به اطلاع نخست سـاعت دیگـر در ایـران بمانیـد، امـ

جا باید انجـام دهیـد، بـا شـما      به تمام ادارات دولتی دستور داده شده که در هر کاري که در این. تر بیش
اید از شما خواهش کنم بـدون افـراد گـارد و اسـکورتی کـه برایتـان در نظـر        همچنین ب. مساعدت کنند

حـالا  » .بـرد  ساعت، همین اسکورت شما را به فرودگـاه مـی   24بعد از . ایم، این خانه را ترك نکنید گرفته
  .دیگر در این خانه رسماً بازداشت بودم

ي کاخ سعدآباد، معمولاً  محوطه. به هر حال، در این درگیري با مصدق، یک امتیاز کوچک بر او داشتم
شان را بـه   االله نصیري فرماندهی ي افراد گارد شاهنشاهی بود که در آن هنگام، سرهنگ نعمت در محاصره

پس از آن کـه در  . ي سلطنتی بودند ها هم از روي سنت، طرفدار و وفادار شاه و خانواده عهده داشت و آن
تحت فرماندهی تیمسار ریاحی، رئیس ستاد ارتش (رتش ایران خانه تحت بازداشت قرار گرفتم، سربازان ا

دانستم اگر نفرات این ارتش سعی کننـد   می. ي دیگري تشکیل دادند ، دور گارد شاهنشاهی حلقه)مصدق
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کـاملاً مطمـئن بـودم کـه     . ي کاخ شوند و با زور مرا ببرند، درگیري نظامی پیش خواهد آمد وارد محوطه
  .ي سلطنتی پرهیز کند هر گونه برخورد مستقیم با خانوادهسعی مصدق این است که از 

به دیدار شاه رفت و او را متقاعد کـرد کـه   ) طرفدار مصدق(وزیر دربار، ابوالقاسم امینی  آن روز عصر،
اي رسمی صادر کنند و خود  حضرت در این است که اطلاعیه براي آرام و راضی کردن مصدق، صلاح اعلی

. هاي تهران شده است، معـذور بدارنـد   ضرت اشرف که حالا دیگر عنوان اصلی روزنامهرا از ملاقات با والاح
دربـار شاهنشـاهی ایـران،    «: کرد ها چاپ و در رادیو پخش شد، خاطرنشان می این اعلامیه که در روزنامه

ایـران   ي قبلی و تأیید از جانب شاه وارد دخت اشرف پهلوي، بدون اجازه دارد که شاه وسیله اعلام می بدین
از ایشان درخواست شده است که بلافاصله پس از رفع و رجـوع بعضـی از کارهـاي شخصـی،     . شده است

  ».ایران را ترك کنند
من براي ایـن  . هرچند لحن اعلامیه تند بود، متوجه بودم که برادرم در این باره اختیاري نداشته است

زده و پـیش از   به خاطر خودم، به درگیري شـتاب به ایران آمده بودم که به او کمک کنم؛ نه این که او را 
ي خـود خـوب یـاد گرفتـه بـودم، ایـن بـود کـه          سـاله  34چیزي که در عمر . موقع با مصدق سوق بدهم

  .که باید و شاید، مواظب خودم باشم توانستم چنان می
حـل  اي کـه م  هاي عصر به باغ پشـت خانـه   فرداي آن روز، پیشخدمتی پیغام آورد که ملکه ثریا طرف

به محض این که دیدم زن برادرم نزدیک . کردم از پنجره تماشا می. اقامت من در سعدآباد بود، خواهد آمد
هنوز (شود، رفتم بیرون و در یک چشم به هم زدن، پاکت را به دستش دادم و دوباره برگشتم به خانه  می

ه روز ). ساز را برملا کنم ي سرنوشت توانم محتویات آن نامه هم نمی ظـاهراً  . دیگـر هـم در ایـران مانـدم    نُ
  .کردم داشتم به مسائل شخصی و مالی خود رسیدگی می
ي سلطنتی است، به بـرج و بـاروي    گاه تابستانی خانواده در خلال آن روزها، سعدآباد، که اصولاً اقامت

ي کـاخ، کـه در    محوطـه .) ي خـود مـن شـد    خانـه و چند سال پس از آن، (شخصی من تبدیل شده بود 
تقریبـاً در شصـت کیلـومتري شـرق     ) متر از سطح دریـا  5200به ارتفاع حدود (هاي البرز  هاي کوه هدامن

تـوان بـا    گذرد کـه مـی   گیرد که نهر خروشانی از میان آن می تهران قرار دارد، فضاي وسیعی را در بر می
جا  و باشکوه، ایندر میان درختان بلند . هاي کوچکی که بر روي آن ساخته شده است، از آن عبور کرد پل
با این که . ها سکونت دارند ي سلطنتی در آن شود که اعضاي خانواده جا چند عمارت آجري دیده می و آن
توانستم برادرم را ببینم ـ هـر نـوع ملاقـاتی میـان مـا، در ایـن گیـرودار خطرنـاك بـود ـ از حضـور              نمی
  .مند بودم بخش سایر اعضاي خانواده بهره تسلی
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توانستم در تمام رویدادهاي بد و خوبی که برادرم در پیش  کردم که کاش می ه آرزو میاگرچه نومیدان
اي ندارم جز این که دوباره راهـی تبعیـد    رو داشت، نزدیک و در کنار او باشم، متوجه شدم که هیچ چاره

  .شوم
راي بازگشت به جا ب ده روز پس از ورودم به تهران، اسکورتی نظامی مرا به فرودگاه تهران برد و در آن

  .پاریس، سواي هواپیماي ایرفرانس شدم
اندکی پس از بازگشت به پاریس، تصمیم گرفتم که در قایق شوهرم شفیق، که در ساحل کـان لنگـر   

شفیق قایقی تفریحی از لندن خریده بـود کـه در اصـل اسـمش     . داري مشغول شوم انداخته بود، به خانه
وقتـی مـدیر   . گذاشته بود و آن را به کان آورده بـود » خرمشهر«بود و او اسمش را عوض کرده و » روما«

والاحضرت، اگر در نظـر داریـد سـوار قـایق     «: روم، گفت بندر مرا چمدان به دست دید که به طرف او می
  ».شوید، باید به اطلاعتان برسانم که وضع قایق براي زندگی خوب نیست

در این دو سال اخیر، از قایل اصلاً . درست استباري  درنگ متوجه شدم که حرف او، به نحو تأسف بی
هاي نشیمن  اتاق. خورد جاي آن به چشم می توجهی در همه هاي فراموشی و بی استفاده نشده بود و نشانه

. ي گازش تمام شـده بـود   رنگش زنگار گرفته، موتورش از کار افتاده، و موجودي ذخیره. آن، غرق آب بود
ي ضخیمی از گرد و خـاك و تـارعنکبوت تمـام اثـاث      ر از لک شده بود و لایهها کثیف و پ ها و پرده ملافه

  .قایق را پوشانده بود
. کنـد  ساعت قایق را تروتمیز و قابل سکونت مـی  24فرانک، در عرض  2000در برابر : مدیر بندر گفت

مـی  گفتم کارش را شروع کند و خودم در هتل کوچک مجاور اتاقی گرفتم و بـه دوسـت فرانسـوي محتر   
  .تلفن کردم و از او خواستم که بیاید و کمکم کنمد

هایمان را بـالا زدیـم و بـه دو کـارگر فرانسـوي کـه        آستین. صبح روز بعد، همدیگر را در قایق دیدیم
کردیم، به رادیوي  که کار می همچنان. مشغول ساییدن و تراشیدن و تر و تمیز کردن بودند، ملحق شدیم

سـی گفـت کـه     بی ي رادیوي بی ناگهان گوینده. کردیم آورده بود، گوش می کوتاهی که دوستم برایم موج
شاه و ملکه ثریا، پس از کودتایی نافرجام، با هواپیماي کـوچکی  : اي صادر کرده است رادیو تهران اطلاعیه
  .اند از ایران فرار کرده

ا بـی  » خداي من، چه اتفاقی افتـاده اسـت؟  «: گفتم . ایـران نـداد   ي سـی دیگـر خبـري دربـاره     بـی  امـ
هاي بعدي حاکی از آن بود که شاه ابتدا در بغداد پیاده شده و پس از آن به روم رفته و در هتـل   اطلاعیه

ا هیچ. اقامت کرده است (Excelsior)اکسلسیور  هـایی کـه داشـتم پاسـخ      ها بـه تمـام پرسـش    یک از گزارش ام
همـه در مـوردش اطمینـان     ان آقاي به اینموضوع کودتا چه بود؟ آیا همان طرحی بود که دوست. داد نمی
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توانستم در برابر سرخوردگی و نومیدي و درماندگی و نیاز بـه   داشتند؟ کجاي کار اشتباه بوده است؟ نمی
  .دادند، ایستادگی کنم ها در اختیارم قرار می چه اطلاعیه تر از آن دیدن برادرم و کسب اطلاعاتی بیش

وگو با برادرم، فهمیـدم کـه    اکسلسیور تلفن کردم و ضمن گفت مرداد، به هتل 27اوت،  18صبح روز 
ا بیش بـه او  . تواند پشت تلفن به من چیـزي بگویـد   تر از این هم نمی اقدام به کودتا در کار نبوده است، ام
  .گفتم که در روم به او ملحق خواهم شد

زودتر خودم را به روم باید هر چه «. به محض آن که گوشی را گذاشتم، به دوستی فرانسوي زنگ زدم
  »کنی؟ چه راهی پیشنهاد می. برسانم

اند؟ براي مسافرت، نه قطار هست،  ونقل اعتصاب کرده مگر خبر نداري که وسایل حمل«: او جواب داد
  ».نه هواپیما

توانم بروم، پـس بگـذار    خواهم خودم را به روم برسانم و چون پاي پیاده نمی خوب، با وجود این، می«
  ».راه دیگري هستببینم چه 

  »خواهی با ماشین ببرمت؟ می. ماشین پژوي من سرعتش بد نیست«
  »توانیم راه بیافتیم؟ کی می. شوم اگر یک همچو لطفی بکنی خیلی ممنون می«
  ».فقط چند ساعتی به من فرصت بده که نگاهی به ماشین بیاندازم و بنزین بزنم«

وقتـی از  . شد، در پیش گرفتیم ه مرز ایتالیا منتهی میاي را که ب آن روز ساعت دو بعدازظهر راه جاده
کنی وقتی بـه   فکر می«: از دوستم پرسیدم. شدیم، یادم افتاد که من اصلاً ویزاي ایتالیا ندارم نیس رد می

  »خوریم؟ مرز برسیم، به مشکلی برمی
زي معمولاً ماشـین  افراد مر. کنم به احتمال زیاد بتوانیم رد بشویم فکر می«: اي فکر کرد و گفت لحظه

  ».چون من فرانسوي هستم، شاید کارها بر وفق مراد باشد. کنند و راننده را بازرسی می
. گاه خود را ول کنـد  خواست پناه بارید و گارد انگار دلش نمی وقتی به مرز رسیدیم، باران سنگینی می
ت ما را به آن سوي مرز بدرقه اش را نشان داد، او با تکان دس دوستم از ماشین پیاده شد، کارت شناسایی

  .کرد
ا آن روز، ابرهـا و بـاران    . هاي شمعدانی و بوگنویل کاشته شده بـود  ي مرزي، گل در دو سوي جاده امـ

آدم «مـن معمـولاً   (که تمام شب را نیز بـرانیم   مخواست می. انداز را خاکستري و یکنواخت کرده بود چشم
ا مـی  ). ه یا چهار صبح سرپا باشمتوانم تا ساعت س هستم که می» داري زنده شب ترسـیدم کـه دوسـتم     امـ

وگو را زنده نگاه داشـتم تـا    ي مداوم جویبار گفت رادیو را روشن کردم و زمزمه. پشت فرمان خوابش ببرد
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تصمیم گرفتیم یک جایی توقف کنیم و چیزي بخـوریم و یکـی دو   . اندازه خسته شدیم این که هر دو بی
  .رستوران، چرتی بزنیم ي پارکینگ ساعتی در محوطه

ساعت پنج صبح، صداي موتور کامیونی بیدارمان کرد و پس از آن که با شتاب فنجانی قهوه خوردیم، 
اي کوهسـتان را پشـت سـر گذاشـته بـودیم کـه        وخم جاده آید که تازه پیچ یادم می. بار دیگر راه افتادیم

آخرین خبر از تهران، تظـاهرات عظیمـی در   طبق «: ي موسیقی رادیو قطع شد و گوینده اعلام کرد برنامه
ها و پلاکاردهایی در حمایت از شاه، به ادارات  افراد ارتش، با حمل پرچم. حمایت از شاه به راه افتاده است

گاه خـود   وزیر منصوب شاه، از مخفی تیمسار زاهدي، نخست. اند ي دکتر مصدق حمله کرده دولتی و خانه
این خبر، مانند تزریق معجزآساي » .اند یستگاه رادیو تهران را اشغال کردهبیرون آمده است و طرفدارانش ا
  .طور خودم را در آن ماشین کوچک مهار کردم دانم چه آدرنالین بود و هنوز هم نمی

براي همین تا صـبح  . ها پس از غروب آفتاب به روم رسیدیم مرداد، مدت 28نوزدهم ماه اوت،  آن روز
ا . اش کرده بودند، پیدا کردم نگاران محاصره برادرم را در حالی که روزنامه. فتمفردا به هتل اکسلسیور نر ام

این خـواهر مـن،   «: به محض این که چشمش به من افتاد، مرا به سوي خود کشید و به خبرنگاران گفت
  ».شناسید تان او را می اشرف است که همه

مـرداد، کـه بـا صـدور فرمـان       22اوت،  13ز تا مو از آغا بعد، وقتی که تنها شدیم، تمام ماجرا را موبه
االله زاهدي را به جاي او منصوب کـرده بـود،    وزیري عزل کرده و تیمسار فضل شاهانه، مصدق را از نخست

اندازه ظریف و حساس ـ و خطرناك ـ تسلیم فرمان شاهانه را به سـرهنگ     ي بی او وظیفه. برایم شرح داد
کند، بـه   وزیر می وقتی نصیري فرمان را تقدیم نخست. ل کرده بودنصیري، فرمانده گارد شاهنشاهی محو

کنند که اقدام شاه به کودتا، به شکست انجامیده  طور شایع می کنند و این دستور مصدق او را دستگیر می
در این هنگام بوده که برادرم با هواپیماي کوچک اختصاصی خود از ساحل خزر، که مدتی بـا ثریـا   . است
  .کنم امت کرده بود، به بغداد پرواز میجا اق در آن

ي خود براي کنار گذاشتن شاه از تاج و  گذرد، زیرا اگر مصدق در توطئه چند روز با دلهره و نگرانی می
وقت ناگزیر به مردم باید گفت که دقیقاً چه ماجرایی پیش آمده است و این لحظـه،   تخت موفق نشود، آن
که به طور ضمنی در پـاریس بـه آن اشـاره کـرده بـود ـ       » قاي بآ«اي است که طرح  ظاهراً همان لحظه

  .ـ پیاده و اجرا شده بود» عملیات آژاکس«
ها و مقـالات زیـادي نوشـته شـده اسـت و       به بعد، کتاب 1953/1332از » عملیات آژاکس«ي  درباره

ي آن، سازمان سیاي  ها اشاره بر این دارند که آن عملیات، عملیاتی نظامی بود که به وسیله بسیاري از آن
دانم، عملیـات نظـامی نبـود،     جا که من می ، تا آن»آژاکس«. سلطنت نشاندزور، دوباره بر  آمریکا شاه را به

هـزار دلار   سازمان سیا براي نقشی که در ضد کودتا ایفا کـرد، تقریبـاً شصـت   . بلکه عملیات اطلاعاتی بود
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اي سرنگونی مصدق، تا یک میلیون دلار هـم خـرج   ها حاضر بودند بر بعدها مطلع شدم که آن. (خرج کرد
اي پیدا کردند که در مقابل پـول   پس از دستگیري نصیري، نیروهاي طرفدار شاه در ایران چاپخانه.) کنند

در عرض دو روز، . ها هزار اعلامیه و پوستر از متن فرمان برادرم را دایر بر عزل مصدق تکثیر کرد کلان، ده
رها در سراسر تهران پخش شد و به مردم نشان داد که این مصدق بوده که در برابر ها و پوست این اعلامیه

ي مـردم را از شـاه    تاج و تخت و سلطنت، مرتکب خیانت شده است و مآلاً موج عظیمی از حمایت عامـه 
  .1برانگیخت

بـه  در تدارك بازگشت به کان برآمـدم تـا چنـد روزي را کـه      پس از آن که مدتی پیش برادرم ماندم،
اي دریافت کـردم   نامه از طرف سفیرمان در روم، دعوت. جا بگذرانم پایان دو سال تبعیدم مانده بود، در آن

طبق معمول این دعوت، دعـوتی مؤدبانـه بـود کـه     . که در آن، از من خواهش کرده بود او را ملاقات کنم
ا از دست او . کردم بایست قبول می می رده بود وقتی شاه با هواپیمـاي  و سفیرمان در بغداد که سعی ک(ام

برادرم به من گفته بود که وقتی او به روم . ، بسیار عصبانی بودم)خود در عراق فرود آمد او را دستگیر کند
هاي ماشین شخصی او را  رسیده بود، سفیر ما خیلی راحت به مرخصی رفته و دستور داده بود که سوییچ

کنـد وقتـی بـه     دانم که طبیعت بشر حکم مـی  می. اه ندهندکه در سفارتخانه پارك شده بود، به دست ش
ي مقابـل را بگیـرد و حتـّی     مغلوب شده و شکست خورده است، طرف جبهـه   نظرش رسید که یک جبهه

هـاي   دم وفـاداري  بـه  چنـین دم  ها تهاجم و نفـوذ، ایـن   ها، پس از قرن برایم قابل درك است که چرا ایرانی
ا پذیرفتن سرعت و سهولت و مهارت بسیاري از دوستان . دهند ییر میسیاسی خود را به مقتضاي روز تغ ام

ي مخالف، به هنگام در خطر افتادن موقعیـت او، هنـوز هـم بـرایم      و متحدان برادرم در پیوستن به جبهه
  .دشوار است

ا  . گـردم  ها و فشارهاي دو سالی که گذشت، فکر کردم که حالا دیگر به کشورم بـازمی  پس از تنش امـ
یک روز، انـدکی پـس از بازگشـتم بـه پـاریس، همـراه       . ایا آن طور که من در نظر داشتم، پیش نرفتقض

جا بودم، بر حسب اتفاق، اشاره کردم  مدتی که آن. ها رفتم خانمی از دوستانم و پسرش به مطب دکتر آن
  .ام و مثل همیشه سر حال نیستم که تحت فشار و هیجان شدیدي به سر برده

  »تان کنم؟ گذارید معاینه جا هستید، چرا نمی حالا که این«: کرد دکتر پیشنهاد
تر و بسیار جـدي شـد، ناراحـت و نگـران      من قبول کردم، ولی وقتی در خلال معاینه رفتار دکتر آرام

اي نیست و به خاطر همین باید شکرگزار  بانوي جوان، مورد پیشرفته«. تشخیص او، بیماري سل بود .شدم
                                                

گـذاري سـوگند    ر ایران، کـه محمدرضـا پهلـوي در هنگـام تـاج     ي فرهیخته توجه دارد که بر طبق قانون اساسی همان زمان د خواننده 1
» پیشـنهاد «ي خود را  وزیر مورد علاقه توانست نخست بلکه شاه تنها می. وزیر با شاه نبود وفاداري به آن یاد کرده بود، اختیار عزل نخست

وزیـر نیـز تنهـا از طریـق      عـزل نخسـت  . داد گرفت و به صدارت آن شخص رأي مثبت یا منفی مـی  کند و این مجلس بود که تصمیم می
 ـ پازند. ي همایونی پذیر بود و نه از طریق فرمان شبانه استعفاي خود او، یا استیضاح از طرف مجلس امکان
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ا . توانید در عرض شش ماه، سلامتی خود را بازیابید ایی که امروز در دسترس هست، میبا داروه. باشید ام
  ».درنگ شروع کنید کنم باید معالجه را بی فکر می

ي  به این ترتیب، درست موقعی که امیدوار بودم دوباره به سوي تهران پرواز کنم، دیدم که باید روانـه 
دکتر به من گفت که شاید مدت یک سال . سوئیس باشم (Arosa)ي آروزاي  بیمارستانی خصوصی در دهکده

ام؛ یک سالی که چنان ذهن و وجودم درگیر مسائل سیاسـی بـرادرم،    باشد که من دچار این بیماري شده
افتاد، فارغ و  چه در درون بدنم اتفاق می ي جدیدم با مهدي شده بود که کاملاً از آن بیماري پسرم، و رابطه

تنها وقتی که خبردار شدم برادرم بار دیگر با اطمینان بر تاج و تخت سلطنت خـود تکیـه   . ام خبر بوده بی
  .مند شوم بیمار بودن بهره» تجمل«زده است، به خودم اجازه دادم که از 

ا حالم کلاً امیدوارکننده بود. گذشت کند و آهسته می هایی که در آروزا بودم، ماه جا که هـیچ   از آن. ام
دارد نداشـتم، تمـام    همه توان عصبی که همواره مرا مشغول و فعال نگاه مـی  یگري براي آنراه در روي د
بـراي گذرانـدن   . متمرکز کـردم ) ي بسیار مؤثر دارودرمانی به کمک دوره(ام را به بهبودي  تصمیم و اراده
کردم و  ش میخواندم، به موسیقی گو هاي ملایم به انگلیسی و فرانسه می هاي پلیسی و داستان وقت، رمان

مهدي تنها کسی بود که اجازه داشت چنـد بـار بـه ملاقـاتم     . (نشستم هاي دوستان می راه ملاقات به چشم
تـرین   کـاري اجبـاري مشـکل    تنهایی و بی.) بیاید و به من فقط یک بار مرخصی دادند که به پاریس بروم

هله، بیش از یکی دو ساعت تنهایی تا به امروز هم برایم سخت است که در یک و(ام بود  هاي بیماري جنبه
  .)کند کنم تنهایی برخی از خاطرات دردناك دوران کودکی را در من زنده می فکر می. را تاب بیاورم

چه را کـه حتمـاً    کردم که نتوانسته بودم آن البته همچنین احساس نومیدي و سرخوردگی خاصی می
انتقـاد از خانـدان   ( .زدیک ببینم یا در آن سهیم باشمداري برادرم بوده، از ن هاي زمام یکی از شادترین ماه

پهلوي و تصویر کردن شاه به عنوان مستبدي خودکامه، چنان رایج و مرسوم شده است که مردم فراموش 
طبـق معمـول   .) هاي متمـادي، چقـدر محبـوب و مـورد سـتایش بـوده اسـت        اند که او در آن سال کرده

ها، و مجلات، و از روي  ، اخبار مربوط به ایران را از رادیو، روزنامهام ام وقتی که دور از وطن بوده همیشگی
وقتی فهمیدم که برادرم با مصدق، مردي که سعی کرده بود او را . کردم گیري می هاي دوستانم پی گزارش

وهفـت سـال    شاه در عـرض سـی  . از میان بردارد، رفتاري خوددار و متین داشته است، هیچ تعجب نکردم
اند به او سوء قصـد کننـد، هرگـز بـا      خود، در برابر کسانی که علیه او توطئه کرده و یا کوشیدهداري  زمام
اي ایـن واقعیـت را    ي تقدیرگرایانـه  بـه نظـرم او بـه گونـه    . جویی یا خشم واکنش نشان نداده است انتقام
  .همراه است» سلطنت«پذیرد که این خطرات، با  می

مردم ایران دشمن سرسخت او شـدند و کـم مانـده بـود کـه       پس از آن که کودتاي مصدق برملا شد،
کشند و فریاد مرگ بـر مصـدق    ي قانونی آدم می جانش را به دست مردم عوام، که معمولاً بدون محاکمه
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برادرم به یکی از دوستان مورد اعتمادش سفارش کرده بود کـه مصـدق را   . برداشته بودند، از دست بدهد
  .وزیر سابق را به پاي میز محاکمه بیاورد ره بازگردد و بتواند نخستجایی پنهان کند تا نظم دوبا

بخشـید و فقـط تبعیـدش     کنم برادرم او را می ي قتل و ترور بود، فکر می اگر جرم مصدق صرفاً توطئه
ا از آن. کرد می ي او  جا که این جرم، اقدام براي سرنگونی حکومت قانونی ایران بـود، خواسـتار محاکمـه    ام

دوشـامبري   ي این محاکمه که بسیار هم تماشایی بوده، توسط خود مـتهم کـه پیژامـه و رب    عرکهشد و م
هـایش، اعتصـاب غـذایش، و     جـا غـش کـردن    او، و جابه  شد و پنج ساعت سخنرانی پوشیده بود، گرم می

یـان،  در پا. کرد مدافع، دادستان، و شخص شاه، این نمایش را تکمیل می هایش به قاضی، وکیل ناسزاگویی
ا شاه پادرمیانی کرد و دوره ي محکومیت  مصدق مقصر شناخته شد و به سه سال زندان محکوم گردید، ام

ي  اش واقـع در ده احمـدآباد، گوشـه    مصدق، پس از آزاد شدن، در خانه .را به یک سال و نیم تخفیف داد
  .زندگی کردجا  بر اثر سرطان گلو، در همان 1966/1344ي مرگش در  خلوت گزید و تا لحظه

وزیر تلاش کرد کـه   همین که محاکمه خاتمه یافت، ایران آرامش یافت و در این دوره، زاهدي نخست
جا که به راه افتادن جریان نفت ایران نخستین  از آن. نظمی را از میان بردارد و نظم را دوباره بازگرداند بی

ي روابط دیپلماتیک با انگلستان و گشودن  اي جز برقراري دوباره اولویت را براي زاهدي داشت، هیچ چاره
در . هاي نفتی بریتانیا، آمریکا، فرانسه، و هلند وجود نداشت المللی شرکت باب مذاکرات با کنسرسیوم بین

ـ   75، این نسـبت بـه   1958/1337، قرارداد پنجاه پنجاه تنظیم شد و در 1333، شهریور 1954سپتامبر 
  .کرد نافع را عاید ایران میتغییر یافت که سهم عظیمی از م 25

میلیـون   45ي خـود،   دولت آیزنهاور، براي کمک به ایران در بیرون آمدن از وضعیت عملاً ورشکسـته 
ي  جا که وقتـی از آروزا بـه وطـن برگشـتم، ایـران درسـت ماننـد دوره        دلار کمک فوري اعطا کرد، تا آن

  .1زسازي و احیاي سیاسی و اقتصادي خود بودداري پدرم، دوباره کشوري شده بود که در گرماگرم با زمام

                                                
نجـات داده و چنـان از   » چنگـال مصـدق  «هاي اطلاعاتی انگلستان و آمریکا از  نویسنده چه شادمان است که ایران را به کمک سازمان 1
ي دوسـتان   تر، آغاز این حرکت را به نقشه گوید که گویا فراموش کرده که چند صفحه پیش سخن می» در حمایت از شاه خروش مردم«

تـرین   ي مصدق و بدون کم تنه هاي یک آورد که با کوشش در حالی که هیچ سخنی از این به میان نمی. خارجی خود مربوط دانسته است
بـرادرش  » سـلطنت «در کنـار  » حکومـت «لیسی دادگاه لاهه علیه کشور خود رأي داد، از حق حمایت ـ حتیّ ظاهري ـ دربار، قاضی انگ  

  ـ پازند. کند؛ حقی که همان موقع نیز در قانون اساسی ایران نهی شده و شاهنشاه به پاسداري از آن، سوگند یاد کرده بود دفاع می
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  سفیر سیار

شاه کـه از ایـن بحـران    . هاي انتقالی بود هاي پس از مصدق هم براي من و هم براي برادرم، سال سال
احساس . کرد که حالا وقت مدیریت و رهبري نیرومند از جانب سلطنت است بیرون آمده بود، احساس می

ي کافی است که بتوان آن را با هر گونه تقلیـدي از   رشد سیاسی و تجربه کرد که ایران فاقد پختگی و می
فراموش نکنیم که هنوز هم اکثریت عظـیم  (غربی یا پارلمانتاریسم انگلستان اداره کرد   سبک دموکراسی

خواسـت بـه چشـم خـود شـاهد جهـش ایـران از وضـعیت          او، مثـل پـدرم، مـی   ). سواد بودند مردم ما بی
ها  شد و به برخی از امکانات و استعدادهاي اقتصادي و اجتماعی که ما همگی از وجود آننیافتگی با توسعه

او تشخیص داده بود که منافع ایران در بلندمـدت در صـورتی بـه    . ي عمل بپوشاند آگاهی داشتیم، جامه
ام تدریج که نظ ـ شود که او خود زمام حکومت را با قوت در دست بگیرد و سپس به بهترین وجه حفظ می

آورد که بتواند اصول دموکراتیک را بـا خصـلت    سیاسی ما پختگی، توانایی، و انعطاف لازم را به دست می
  .ملی ایرانی سازگاري دهد، این قدرت را واگذار کند

نظمی سیاسی و اغتشاش و آشـفتگی   پس از بی برادرم قادر به انجام این کار بود، زیرا مردم کشور ما،
  .کردند مصدق، احساس خستگی و فرسودگی و وحشت و بیزاري خاصی می اقتصادي ناشی از حکومت

از بازي روزگار، خود مصدق به تبلور بخشیدن و سازمان دادن خشم و نارضایتی و سرخوردگی مـردم  
شد، کمـک   ي پس از جنگ ناشی می هاي اجتماعی و اقتصادي جنگ و دوره ها و فلاکت ما که از بدبختی

بودند که مسؤولیت » اي ي پدرانه چهره«ي پذیرفتن  خسته و فرسوده بودند و آمادهها  اکنون آن. کرده بود
  .ها را از میان بردارد را به گردن بگیرد و آن) ها و مشکلات آن(حل مشکلات مملکت 
داري  هاي زمـام  تر به حکومت شاه تبدیل شد و این روند، تا آخرین سال روز بیش حکومت ایران، روزبه

و اوایل  1330/ي پنجاه تنها در طی اواخر دهه ي عطف، نه این نقطه. قوت خود باقی ماند شاه، همچنان به
آمـدهاي   ، که شاه هنوز بر موج عظـیم محبوبیـت سـوار بـود، بلکـه بعـدها نیـز پـی        1340/ي شصت دهه

گرچه، برادرم با بر عهده گرفتن رهبري شخصی سرنوشت ایران، به یک معنـا  . زي به بار آوردسا سرنوشت
هـا، در داخـل و خـارج از     ي جنـاح  شد کـه قاطبـه   مبی ساعتی کار گذاشت که عاقبت زمانی منفجر میب

کند؛ یا آن که برعکس، خیلی  رسیدند که او مسائل ما را خیلی سریع حل نمی کشورمان، به این نتیجه می
  .کند سریع حل می
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اه حکومت برادرم تبدیل شد، ي سی که در این دوره گرفته شد، تصمیمی که به لکه یکی از تصمیماتی
با این که برخی از تندترین و اغلب نارواترین ادعاها و اتهامات . ایجاد پلیس مخفی ایران، یعنی ساواك بود

راجع به این سازمان، بعدها در مطبوعات آمریکا انتشار یافت، در واقع ساواك حاصل کوشش مشترك مـا  
هایی از سوي سازمان موسـاد،   ي سیا و با مساعدت ه وسیلهمأموران مخفی آن ب. با دوستان آمریکایی بود
اش این بود که به شـاه در حفـظ جبهـه     وظیفه و عملکرد عمده. دیدند آموزش می پلیس مخفی اسرائیل،

. هاي متوالی در ایران خطري نیرومند و همیشه در صحنه بود ـ کمک کند  علیه نفوذ کمونیسم ـ که دهه 
ي نفوذ  که تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواك ایران، به عمل آورد، از حلقهدر واقع، نخستین تحقیقاتی 

شد، ممکن بود با کودتـاي نظـامی در پیـاده     ها در ارتش ایران پرده برداشت که اگر کشف نمی کمونیست
  .چپی کاملاً توفیق بیابند کردن حکومتی دست

ا به نظر من از هاي بعد تصویر عمومی شومی در اذه هرچند این سازمان در سال ان مردم پدید آورد، ام
فرانسـه، یـا   . اس.تشکیلات ضد اطلاعات یا پلیس مخفی هیچ کشور دیگري، خواه موساد اسرائیل خواه د

ساواك براي این منظور به وجود آمده بود که شـاه را در جریـان هـر    . انگلستان، نه بدتر بود نه بهتر 16ام
انـد،   ها گفتـه  خواست شاه این نبود که آن طور که بعضی. ذاردگونه مخالفت سیاسی در داخل مملکت بگ

ببـرعکس، بـرادرم همیشـه میـان     . گـو بـه وجـود آورد    قربـان  وار یا نیروي امنیتی بله نوعی فضاي کولاك
نیهیلیسم سیاسی و مخالفت و نارضایتی سازنده فرق قائل بود و در عین حـال کـه مـثلاً در مـورد نفـوذ      

گـراي   کوشید که روشنفکران چپ زنگ بود، فعالانه می به ها بسیار گوش روس هاي تحت رهبري کمونیست
  .ها به مقامات بالا رسیدند داري او، بسیاري از آن ي زمام ایران را وارد حکومت کند و در دوره

بـرادرم  . گرفتم من از شرکت فعال در سیاست داخلی کشور کناره می شد، هرچه برادرم نیرومندتر می
وخویی که داشـتم، بـراي اجـراي     زمینه نیازي به من نداشت و معلوم بود که من، با آن خلُق دیگر در این

گویی و نابردباري من، اغلب برایم دردسر درسـت   صراحت و رك. دقیق قواعد بازي سیاست مناسب نبودم
ثبـات و متلـون مـرا خشـمگین و بـدبین       سیاستمداران بـی » همراه باد حرکت کردن«ي  کرد و شیوه می
من به این نتیجه رسـیدم کـه در آن ایـام، تمـام کوشـش خـود را بـر روي مسـائل اجتمـاعی و          . کرد می

و امـور  ) شد داند که کارهاي خیلی زیادي بود که باید انجام می و خدا می(هاي رفاهی متمرکز کنم  برنامه
  .ام را، عملاً و به عنوان یک حرکت سمبلیک، در این طریق سامان بدهم شخصی
از ایـن رو، در آن هنگـام و تـا انقـلاب      .مرا در خیابان کاخ، وقتی در آروزا بودم، فروخته بودند ي خانه

کردم که چون از روي طرح برادرم ساخته شـده   اي زندگی می در مجتمع سعدآباد، در خانه 1979/1358
میلیونرهاي  مخصوصاً پس از آن که رونق گرفتن فروش نفت ایران(هاي بعد  در سال. بود، دوستش داشتم

، دوستان و همکـارانم پیشـنهاد کردنـد کـه     )مندي ساختند زیادي پدید آورد که ویلاها و قصرهاي شکوه
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ا به علتی مرموز، هرگز دلِ عوض کردن یا علاقه. اش بدهم ي سعدآباد را از نو بسازم و توسعه خانه اي به  ام
  .تر کردن آن را پیدا نکردم وسیع

به نظرم از ایـن کـه دوبـاره در ایـران پـیش بـرادرم بـودم، چنـان          ام، نیپس از تبعید و بیماري طولا
ي تمـام   آمـد و بـه انـدازه    طور که بود، به نظرم خیلی عـالی مـی   ي جدیدم، همان خوشحال بودم که خانه

پیش از ترك فرانسه، بـا مهـدي بـه تفـاهم     . نمود آیند می ها بودم، گرم و خوش تر در آن جاهایی که پیش
وقتـی بـا شـفیق    . کردیم کردم و هر چه زودتر با هم ازدواج می از شفیق درخواست طلاق میمن : رسیدم

جنجال موافقت کرد؛ به شرط آن که چند سالی صبر  سخن از طلاق به میان آوردم، او با طلاقی آرام و بی
طور  ت همانام؛ درس وقت مادر متعارفی نبوده هیچ. من هم قبول کردم. تر شوند هایمان بزرگ کنیم تا بچه

ا با این. ام که همسر متعارفی هم نبوده هـایم   ي بسیار بسـیار نزدیـک و مهرآمیـزي بـا بچـه      همه، رابطه ام
  .ام داشته

چنان توجه و مراقبتی را مبذول  ام به ازدواج آن ام که نتوانسته کردم که همسري بوده چون احساس می
ودن به آن نیاز دارد، وقتی شفیق گفت که اگر طلاق بدارم که هر ازدواجی براي پر و بال گرفتن و موفق ب

تـأخیر در طـلاق بـرایم    . خورند، قبول کردم که حق بـا اوسـت   تر صدمه می ها کم به تعویق بیاندازیم بچه
ا به نظرم کم. دشوار بود کردم که به خاطر انتخاب زندگی اجتماعی، باید بهاي آن را  کم داشتم درك می ام
وقت مجبور بـودم ایـن    وانستم براي زندگی شخصی خودم خیلی کم مایه بگذارم، آنت اگر می. هم بپردازم

هـاي   شـود و بپـذیرم کـه دوره    ام از کارم ناشی مـی  ي ارضاء و تسلی ترین مایه واقعیت را بپذیرم که بزرگ
  .بختی در زندگی خصوصی من، زودگذر و محدود خواهد بود سعادت و خوش

به او توضیح دادم که ناگزیر، بـراي ازدواج اقـلاً    .مهدي نیز آمد ران،چند ماه پس از بازگشت من به ای
جا که محیط تهـران   از آن. باید چند سالی صبر کنیم و او که مردي استثنایی و فهمیده است، قبول کرد

هاي بزرگ و دیدارهاي جمعی خانوادگی که شوهرم حضور نداشت، همدیگر  مانند پاریس نبود، در ضیافت
مـن تـا آن زمـان، بـه حـد کـافی موضـوع        . زدیم دیدیم و با هم حرف می احتیاط و دزدکی میرا خیلی با

هـا کـار    ي سیاستمدارانی که بـا آن  هایی عشقی، تقریباً با همه اسم من، با رابطه. شایعات قرار گرفته بودم
ه حـالا کـه پـاي    آرا، پیوند داده شده بود، تا حدي ک ـ وزیران فقید، هژیر و رزم کرده بودم، از جمله نخست
. کردم باید محتـاط و مواظـب باشـم    مند بودم، احساس می راستی به او علاقه مردي پیش آمده بود که به

ا دلم نمی برادرم اجازه ي ناراحتی و سرافکندگی دیگري براي او به وجود  خواست مایه ي طلاق داده بود، ام
بـرایم  . انداخت ها می ي کافی حرف بر سر زبان ي سلطنتی، به اندازه طلاق دوم عضو مؤنث خانواده. بیاورم

جاست و هر وقت براي ازدواج مجدد آزاد  بود ـ که بدانم مهدي آن  کافی بود ـ و در واقع باید هم کافی می 
  .شدم، حاضر خواهد بود
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ا مهـدي بـا آن    . انـد  اند، پدر و بـرادرم بـوده   بر زندگی من واقعاً سلطه و نفوذ داشتهتنها مردانی که  امـ
در . توقع خود، تقریباً از نخستین روز دیدارمان، بخش مهـم زنـدگی مـن بـوده اسـت      ي ملایم و بی شیوه

آن دوره را هرگـز  . خیـال باشـم   پاریس این فرصت را برایم فراهم آورد که جـوانی کـنم و سبکسـر و بـی    
تر در تنهایی  همه سرعت از دوران کودکی که بیش فراموش نخواهم کرد، مخصوصاً به این جهت که با آن

ي  گذشت، به دوران ازدواج که به همان اندازه آکنده از تنهایی بود، پرتاب شده بـودم و او بـا قبـول همـه    
توانسـتم خـودم را بـه     ي چشـمانش مـی   هاي من، چنان بخشنده و گرم بود که از پنجـره  ها و بدي خوبی
ی به رغم این که مردانـی بـه مـن    مثلاً هرگز از خودم در آینه خوشم نیامده بو. اي دیگر ببینم گونه د، حتّ

ي چـه   دانـم چهـره   دقیقاً نمـی (ي کسی دیگر بودم  همیشه در آرزوي چهره. گفته بودند که جذاب هستم
هایی در این دنیا از نظر قـد از   معدود آدم کردم همیشه خیال می. تر و هیکلی بلندتر ؛ پوست روشن)کسی

تر از من است، کمی احساس رضایت  یدم که ریزنقش و کوتاهد ترند، طوري که وقتی کسی را می من کوتاه
مهدي به من گفت که من نقص ندارم و چون او بهترین دوستم بود، مرا بر آن داشت که خودم . کردم می

  .نقص ببینم را آدمی کم
ا مهد. افتم آورم، توي هچل می گذرد به زبان می معمولاً هر چه از ذهنم میاغلب به خاطر این که  ي ام

هـر چـه از ذهنـت    . هاي دیگر نیستی تو مثل زن«: گفت آمد و می پردگی من خوشش می از صراحت و بی
و چـون بـا   » .من این اخلاقت را دوسـت دارم . دهی وتابی به آن نمی آوري و هیچ پیچ گذرد بر زبان می می

ن حرف بزنم، از کردم لااقل در دنیا یک نفر هست که اگر پیش از فکر کرد هم دوست بودیم، احساس می
  .شود دستم عصبانی نمی

ي حقوق زنـان کشـورم کمـر همـت      شاید بهتر همان بود که زمانی به خدمت فعالانه و طولانی درباره
ی با این  اعتراف می .کردم ترین درك و ارزیابی را از زن بودن خود احساس می ببندم که عمیق کنم که حتّ

ام، پرداخته بودم، خیلی بـه   ي تحصیل و آزادي شخصی زمینهي کودکی بهاي زن بودن را، در  که از دوره
ی به نظریه ها بیش این مسأله که زن هایی  تر از مردها تحت ستم و سرکوب هستند، فکر نکرده بودم و حتّ

فقط مصمم بودم که در زندگی خودم هـر کـاري را کـه    . که پشت این سرکوب نهفته بود توجهی نداشتم
. افتـادم  خریدم و دوباره راه مـی  ها را به جان می جام بدهم و از این رو، شکستدانم ان درست و مناسب می

  .زاده بودم و خواهر دوقلوي شاه دانستم که به این دلیل چنین نگرش و رفتاري دارم که شاه می
ي سیاسی مردان بـا   بین و شجاع به مبارزه ي نهضت مشروطیت که گروهی از زنان روشن البته از دوره

اي را در نظـر   انـداز تـاریخی گسـترده    اگر چشـم . پیوستند، بذرهاي جنبش زنان کاشته شده بودقاجاریه 
پـیش از هجـوم   . وجـوش، ریشـه در گذشـته داشـت     توانیم بگوییم که این آغاز ناگهانی جنب بگیریم، می

مزایاي  ي قرن هفتم میلادي، ایران حکومت دو زن را تجربه کرده بود و زنان ما، حقوق و ها در نیمه عرب
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ا پس از فتوحات اعـراب، زنـان ایـران    . ها، امروز هم مورد بحث است اي داشتند که برخی از آن گسترده ام
موقعیت و حقوق مدنی خود را، نه به علت وجود دین جدید، بلکه به دلیل آداب و رسومی که بر اثر نفوذ 

حقوقی که به این ترتیب از دست رفت، به دست آوردن . ها اختیار کرده بودند، از دست دادند و تأثیر عرب
  .)امیدوارم این درس، امروزه مورد توجه و عنایت زنان ایران قرار بگیرد. (ها میسر نبود دیگر به این آسانی
. ي زنان ما در اجتماع، کند و آهسته بـود  ي اول قرن بیستم، جریان ظاهر شدن دوباره در سراسر نیمه

ي مخصوص زنان داشتیم که  قوق زنان آغاز کردم، چند سازمان پراکندههنگامی که کارم را براي احقاق ح
ها به طور داوطلبانه به  اعضاي آن. کردند بی هیچ نقشه و ترتیبی، بدون اهداف یا مقاصد درازمدت، کار می

ا خود را درگیر مسائل اساسی برابري اقتصادي و سیاسی زنان نمی امور خیریه می کردند پرداختند، ام.  
هاي رفاهی در پی کمک برآمدم، بـراي نخسـتین بـار بـا برخـی از ایـن        برنامه براي پیاده کردن وقتی
اي بـراي نهضـت زنـان ایـران، بـا نماینـدگان        بعدها بـه لحـاظ ایجـاد شـبکه    . ها تماس برقرار کردم گروه

وراي عـالی  اي به وجود آمد که به ش ـ ها، اتحادیه از رهگذر این ملاقات. هاي مختلف ملاقات کردم سازمان
کـه بـراي خـود    ) و بعدها بـه عنـوان سـازمان زنـان ایـران شـهرت یافـت       (هاي زنان معروف شد  سازمان
  .ها را من بر عهده داشتم ها و کارکنان داوطلب داشت و سرپرستی آن نامه اي از آیین مجموعه

ابري بـود کـه   ي ما، وارد کردن زنان ایران در تمامی سطوح جامعه و بازآفرینی موقعیت بر هدف عمده
مخصوصاً ما براي رسیدن به برابري اقتصادي از طریق  .ها پیش از آن برخوردار بودند نیاکان مؤنث ما، قرن

هـاي سـوادآموزي و    هاشان از طریق کـلاس  اي، آگاه کردن زنان به حقوق مدنی و مسؤولیت آموزش حرفه
تـر بـا    المللی و تفاهم بـیش  وردهاي بینها و برخ کرد و تماس هایی که به بیداري فکر یاري می آیی گردهم

ي اعضاي ما تقریباً به یک میلیون نفر  در چند سال آخر، وقتی عده. کردیم زنان سایر کشورها، فعالیت می
مانند (زن، با چهارصد سازمان فرعی و هفتاد هزار کارمند داوطلب بالغ شده بود، فعالیت مستقیم سیاسی 

  .ع کردیمرا شرو) حمایت از نامزدهاي مجلس
با . زنم، کمابیش دو دهه ادامه داشت فعالیتی که من از آن حرف می .شبه اتفاق نیافتاد این کارها، یک

تـوانم بگـویم کـه پـس از سـال جهـانی زن در        هاي فعالیتمان، می این حال، با گریز زدن به آخرین سال
ي  نقشه«ریزي و اجراي یک  قدم در طرح ، ایران یکی از نخستین کشورهاي پیش1975/1354مکزیکو در 

توانسته است زنان را تا همـان مرحلـه پـیش     کرد کار داوطلبانه تنها می ملموس بود که اعلام می» عملی
ي تنگ سنتی پیشِ روي آنان، مثـل تـدریس و امـور     بیاورد و اگر قرار باشد قلمرو آزادي زنان از محدوده

مـا چنـین   . هد و مسؤولیت کامل این کـار را بپذیرنـد  ها تع خانگی فراتر برود، لازم خواهد بود که حکومت
تک وزیران و با تمامی هیأت وزیران براي  تعهدي را از شاه گرفتیم و تا وقوع انقلاب، به طور مرتب، با تک
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هـاي   را در زمینـه گونه شرکت زنان  کردیم تا معلوم کنیم که چه هایی که در جریان بود، ملاقات می بحث
  .افزایش و بهبود بخشیم گوناگون زندگی ایران

آوردهـاي مـا، تصـویب قـانون حمایـت خـانواده در        یکی از غرورآمیزترین دسـت  ي سیاسی، در جبهه
ي اسـلامی ارزانـی    این قانون، به زنان ایران فراگیرترین حقوق مـدنی را در خاورمیانـه  . بود 1975/1354
ي  ریـزي آینـده   گیـري، در برنامـه   صـمیم در ت: دانسـت  این قانون، زن را شریک برابر در ازدواج می. داشت
مردها را با تعیین شرایط سفت و سـختی کـه عمـلاً    . ها ي سرپرستی از بچه ها، در طلاق، و در مسأله بچه

به طور غیر مستقیم، چـون قـرآن کـریم داشـتن چهـار زن      (کرد  ناپذیر می ازدواج دوم را براي مرد امکان
خواست همسـر دیگـري    مردي که احتمالاً می. کرد محدود می، به داشتن یک زن )داند عقدي را جایز می

لش را جلب کنـد  نـاگزیر بـود توانـایی مـالی بـراي نگهـداري متسـاوي        . بگیرد، مجبور بود موافقت زن او
لش عقیم است یا بیماري علاج. ها را داشته باشد خانواده این . ناپذیري دارد مجبور بود ثابت کند که زن او

توانسته مطرح کند،  تواند بنا به همان دلایل و شرایطی که مرد می بود که یک زن می قانون، تصریح کرده
و این قانون، تشکیلاتی به وجود ) وضوح مشخص بودند ها در آن زمان به این زمینه(درخواست طلاق کند 

در . ردتوانست ادعاي نفقه کند و حق سرپرستی از فرزند را بـه دسـت آو   آورد که زن، با توسل به آن، می
در حالی که قبلاً تمـام اقـوام شـوهر در ایـن     . شد صورت فوت شوهر، قیمومیت فرزندان به زن واگذار می

  .مورد اولویت داشتند
هـاي مختلـف مـا،     کمیتـه . ي سختی را از سر گذراندیم در تمام مدت مبارزه براي تصویب این قوانین،

ا طوري بیان کنند و به لفظ درآورند که مقاومـت  فرسا کردند تا مواد این قوانین ر صدها ساعت کار طاقت
زیـرا بـراي مـن، از روز    . ما همکاري وزیران مختلف را جلـب کـردیم  . دینی و دنیوي را به حداقل برسانند

توان  کم برخی از این مردان، نمی ي دست ي مردسالار، بدون حمایت فعالانه تر بود که در یک جامعه روشن
و همیشـه  (تر ایران را جلـب کنـیم    عی کردیم نظر مساعد روحانیون مترقیس. به آزادي زنان دست یافت
فهمیم کـه مسـؤولیت    خوب، البته ما می«: کردیم ها با چنین عباراتی آغاز می تقاضاهاي خود را پیش آن

ا اصلی زن توجه به شوهر و فرزندان خود است، ام...«(  
به عنوان مثال، . دادیم هایی نیز تن می به سازشبایست  داشتیم، می البته تقریباً در هر قدمی که برمی

تواند بـدون رضـایت شـوهرش کـار کنـد، خـط        خواستیم بر روي این شرط و قانون عرفی که زن نمی می
فرض کنیم که زن من دنبال شغلی برود که با شـأن  «: ي ما گفت یکی از وزیران در جلسه. بطلان بکشیم

  ».و موقعیت من سازگار نباشد
ا باید براي من مثالی بزنید معذرت می«: من گفتم خواهم، ام.«  

  ».خوب، فرض کنیم که او توي کارخانه کار کند، یا در یک کلوپ شبانه آواز بخواند«
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  »تر از شغلی که شما دارید، محترمانه است؟ ها کم که این شغل منظورتان این است«
ی وقتی حرف می ملاً روشـنفکر صـداي اعتراضـش را    زدیم، متوجه شدم وقتی این مرد کـا  عملاً، و حتّ

ي او پیشرفته نیست، به قانونی که  کند، پس مطمئناً افرادي که در جامعه سطح فکرشان به اندازه بلند می
با حفظ شـأن و منزلـت   «بنابراین عبارت . دهد، پشت خواهند کرد ي کار می به زن به طور نامحدود اجازه

ا در عین حال » مرد بر این موضوع پافشاري کردیم که این عبارت متقابل باشـد و بـه   را بر آن افزودیم، ام
  .ها نیز رعایت شود همان سان در مورد شغل مردها، شأن و منزلت زن

آیا متوجه هستید که با این توافق، «: وقتی کار تنظیم قانون به پایان رسید، خطاب به همکارانم گفتم
ار است که قانون اصلاً به این کـه زن ایرانـی شـأن و    ایم؟ این نخستین ب به بخشی از پیروزي دست یافته

  ».هم بکند حفظمنزلتی دارد قائل شده است؛ بماند آن که قبول کرده است این شأن و منزلت را 
حتـّی موفـق    .کم از نظر قانون، کمابیش به طور کامل برابر بودیم تا پیش از انقلاب، ما با مردها، دست

ا به طور  نی کردن و انجام آن با ارائهشده بودیم سقط جنین را با قانو ي رهنمودهاي پزشکی، آزاد کنیم؛ ام
  .داد ي این کار را به ما نمی غیر مستقیم، زیرا دین ما به هیچ طریق دیگري اجازه

یکی قانون حاکم بر ارث بود، دومی قانونی . ي دیگر وجود داشت که هنوز نیاز به کار داشت سه زمینه
مقـاوت  . ي شوهرش نیاز داشـت  خواست به خارج از کشور سفر کند به کسب اجازه بود که زن هر گاه می

رو شـویم،   روبه» هاي فراري زن«شد که ممکن بود با موج  در برابر تغییر این قانون، از این ترس ناشی می
از ي بسیار مهم و اساسی، جلـوگیري   دار و شدیدي کرده بودم که مسأله هاي دامنه با این که من استدلال

اي کـه در دسـتور    آخرین مسأله. آور اصلی هستند ها نان است که در اغلب خانواده» مردهاي فراري«موج 
داد که اگر زنش  آیین دادرسی جزایی بود که به مرد اجازه می 179ي  ي ما قرار داشت، حذف ماده جلسه

این قانون در . ت معاف باشدرا در موقعیتی به قتل برساند که مطمئن باشد مرتکب زنا شده است، از مجازا
زمان گذشته چنان تفسیر شده بود که یک بار برادري که خواهر خود را کشته بود نیز از اعدام معاف شد 

  .ـ براي این که خواهرش را دیده بود که با مردي سوار تاکسی شده است
ادي بـراي خشـنودي   هاي زی ـ مایه وجه کار آسانی نبود، هیچ اگرچه به اجرا در آوردن این اصلاحات به

روزي وزیري که از دوستان بود، پیش من آمد و شکوه و شکایت کرد کـه بـراي زنـان در ایـران     . داشتیم
هـا کـه    هـا و مـرارت   اند، براي این که او براي جدا شدن از زنش چه سختی حقوقی بیش از حد قائل شده

ا واقعاً نمی. ان شده استام که باعث دردسرت خیلی متأسفم که کاري کرده«: گفتم. نکشیده است تـوانم   ام
خواه خودش از زنش جدا  راحتی و صرفاً بنا به دل توانست به بگویم که از سپري شدن آن دوره که مرد می

  ».شود نیز متأسفم
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ما از روزگاري که زنان ایران تقریباً نامرئی بودند، چنان راه درازي را پیموده بودیم که برایم درك این 
توانند حالا از آن حقوق با مقاومت و مخالفتی چنین ناچیز  طور می ست که زنان ایران، چهموضوع دشوار ا
انـد و فقـط    کنم که زنان ایران زیرزمینی شده کنم، فکر می تر نگاه می بینانه وقتی که خوش. دست بکشند

ا در حالت. منتظر فرصتی هستند که دوباره ظاهر شوند و ابراز وجود کنند آیـد   نه، به نظر میهاي بدبینا ام
اند، زیرا در راه کسب آن مبارزه نکرده یا زندان  که شاید زنان ما آزادي خود را بسیار آسان به دست آورده

بهایی را از  اند و مادام که بار دیگر کاملاً سرکوب نشده باشند، متوجه نخواهند شد که چه چیز گران نرفته
  .اند دست داده

هـاي وسـیع رفـاه     تـر بـراي مـردم و برنامـه     با تحصـیلات بـیش   ي زنان،این دوره از حقوق گستره برا
براي نخسـتین بـار   . ي عطفی در سیاست خارجی ایران نیز مشخص شده بود اجتماعی، همچنین با نقطه

ي خود با روسیه، تصمیم قاطعی گرفتیم که با ایـالات   پس از جنگ جهانی دوم، با به خطر انداختن رابطه
ند اتحاد ببندیم؛ تصمیمی که به مدت چندین دهه بر سراسر تاریخ کشـور مـا سـایه    ي آمریکا پیو متحده

  .افکند و سرانجام، راه را براي انقلاب اخیر هموار کرد
ها دوباره بر آن شدند که ایران را متحد خود سازند و از این رهگذر، نفوذ خود  ، روس1959/1338در 

ی قبول کرده بودند . را بر ما عملی کنند که پیمان عدم تجاوز ببندند و شاه را متقاعد کرده بودند کـه  حتّ
ا وقتی که خبر چنین اتحادي با شوروي، به آمریکا رسید، آیزنهاور رئیس. آن را امضا کند جمهور آمریکا  ام

  .هاي آمریکا به ایران خواهد افزود به برادرم قول داد که در صورت انصراف از این پیمان، بر کمک
ها را  نویس آن پیمان به تهران آمد، برادرم آن ها براي تعیین پیش روس ی هیأت نمایندگیبنابراین وقت

ها دست به انتقادهاي آشـکار و شـدید از شـاه     ي کشورشان کرد و همین باعث شد روس خالی روانه دست
هـایی بـا    او از طریق بسـتن چنـین پیمـان   «: در یک کنفرانس مطبوعاتی، خروشچف اظهار داشت. بزنند

با ما چنان رفتار کرد که انگار . ي آمریکا موفق به نجات تاج و تخت منحط خود نخواهد شد ایالات متحده
اي کـه   با نوشتن مقاله پراوداي  روزنامه» .ما کشور لوکزامبورگ هستیم و از این بابت، پشیمان خواهد شد

ان سرنوشت ملـک فیصـل، پادشـاه    ي شاه او را به هم بازانه رفتارهاي دودوزه«گویی کرده بود  در آن پیش
  .، تهدید خروشچف را تأیید و تحکیم کرد»عراق، دچار خواهد کرد

و با آگاهی کامل از این که شوروي در تلاش و کوشش خود براي (ها  پس از رگبار مداوم حملات روس
از ایران در اواخر  ، با دیدار آیزنهاور)اي که بتواند، از پاي نخواهد نشست حضور خود در ایران، به هر وسیله

جمهـور   رئـیس . ، بلافاصله پس از سفرش به هند، بار دیگر اطمینان خاطر جدي پیدا کردیم1959/1338
شما در برابر نیروي شدید و پرزور «: کرد و زبان به ستایش شاه گشود و گفت  آمریکا در مجلس سخنرانی

شد به آیزنهاور  ان ادامه خواهد داشت و میو قول داد که حمایت آمریکا همچن» .اید تبلیغات، طاقت آورده
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کـار و   در کاخ سفید ملاقات کردم، مرد عمل و انسان درسـت  1956/1335وقتی او را در . نیز اعتماد کرد
ی با وجود این که بیمار و لاغر و . شد به او اعتماد کرد اي که می شریفی یافتم؛ انسان مهربان و فهمیده حتّ

عزم جزم کرده است که سلامتی خود را بازیابد و براي نامزدي انتخابات آمـاده  نزار شده بود، به من گفت 
  .شود، که همین کار را هم کرد

زیرا شـاه  . شده و زیرکانه بود اي حساب به ملک فیصل، از قضاي روزگار، ضربه پراوداي  روزنامهي  اشاره
مان هم بود و مرگش عمیقاً ما را  دگیفقید عراق، علاوه بر این که متحد ما بود، دوست بسیار نزدیک خانوا

زادگان انگلیس را  فیصل مرد جذاب و جوانی بود که در انگلستان تحصیل کرده و منش نجیب. متأثر کرد
وزیر  زیرا قدرت واقعی در دست نوري السعید، نخست. اساساً به شاهی نمادین تبدیل شده بود. هم داشت

  .ن دستگاه حکومتی را در خاورمیانه به وجود آورده بودتری ترین و دقیق عراق بود؛ مردي که ظریف
ي زیادي میان  دیدارهاي دوستانه. هاي ما نیز بسیار به هم نزدیک بودند علاوه بر کشورهایمان، خانواده
بـرادرم حـق   . ام، شـهناز، درخواسـت ازدواج کـرد    فیصل رسماً از برادرزاده. تهران و بغداد انجام گرفته بود

تر، یکدیگر را در لندن  ي دخترش گذاشت و قرار شد که او و فیصل، براي آشنایی بیش هدهانتخاب را به ع
ي ما،  پس از آن که همدیگر را دیدند، شهناز پیشنهاد ازدواج فیصل را رد کرد ـ که در دوره. ملاقات کنند

  .کاري نبود که یک زن جرأت آن را داشته باشد
زاده فضیلت از تبـار سـلاطین عثمـانی، را     دیگري، شاه ، فیصل دختر1957/1336هرچند در تابستان 

ا این ازدواج هرگز سر نگرفت 1337تیـر   1958/23ژوئیه  14گاه  در شبان .براي ازدواج پیدا کرده بود، ام ،
دو ژنرال عراقی، عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف، دست به کودتایی زدند کـه در آن، ملـک فیصـل و    

مـا ایـن   . عام شدند آمیزي قتل وزیر، به طرز فاجعه اش، همراه با نوري سعید، نخست تمامی اعضاي خانواده
  .خبر را در تهران، با احساس عمیق تأسف و تأثر شنیدیم

در طـی  . ي غربی خود در کودتاها و کشـتارها شـدیم   ما با نگرانی و تشویش، شاهد فرو رفتن همسایه
ما به پیمان بغداد، که جان فاستر دالس بانی آن بود  ،1955/1334داري فیصل، در  هاي زمام آخرین سال

نقش نظام دفاعی جمعی را ایفا کند، پیوسته ) ایران، عراق، ترکیه، و پاکستان(و قرار بود براي اعضاي آن 
  .ي ختم این پیمان بود مرگ فیصل، نقطه. بودیم

ا او نیز پنج سال بعد کشته شد سرنوشـت جانشـین قاسـم،    . عبدالکریم قاسم جاي فیصل را گرفت، ام
در . ي مرموز تصادف هلیکوپتر جـان خـود را از دسـت داد    وي در حادثه. عبدالسلام عارف، نیز چنین بود

اي، یکدیگر  پیش از هر جلسه. برد انقلابی حاکم بر عراق، پیوسته در حالت ترور به سر می ي نتیجه، کمیته
کم در حین جلسه ـ همـدیگر    خوردند که ـ دست یگشتند که مبادا اسلحه داشته باشند و سوگند م را می

تنها در ده سال گذشته، عراق، تحت رهبري حسن البکر و صدام حسـین، از حکـومتی پایـدار    . را نکشند
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ي صدام حسین، که او را سه سال پیش در بغداد ملاقات کردم، روابط میـان   در دوره. برخوردار بوده است
  .لطمه خورده بود ـ به حالت عادي درآمدعراق و ایران ـ که پس از مرگ فیصل 

خورم، به ایـن نتیجـه    هاي سیاسی نظیر این و نظیر رویدادهاي اخیر کشورم برمی هر وقت به موقعیت
ندرت توانسته است خود را با اصـول منطـق یـا     خصوص سیاست در خاورمیانه، به رسم که سیاست، به می
افتم که  می 1اي از ژان دولافونتن شوم، یاد قصه بدبینی می هر گاه دچار این. ي دوستانه سازگار کند رابطه

  : کرد سفیر ما در بغداد، اغلب آن را نقل می
اي ایستاده و در فکر بود که راهی براي عبـور از آن پیـدا کنـد کـه چشـمش بـه        عقربی کنار رودخانه

  »توانی کمکم کنی از رودخانه رد شوم؟ می«: از او پرسید. پشتی افتاد لاك
  ».البته، بر پشتم سوار شو تا تو را از رودخانه رد کنم«: پشت جواب داد لاك

پشـت   لاك. پشـت  همین که به وسط رودخانه رسیدند، عقرب شروع کـرد بـه نـیش زدن پشـت لاك    
آخر مزد کمک مـن ایـن اسـت؟ و بـه تـو      . کنم کنی؟ من دارم به تو کمک می چه کار داري می«: پرسید

پس چـرا ایـن کـار را    . توانی مرا از پشت لاکم نیش بزنی تو نمی. دهی در میبگویم که داري نیرویت را ه
  »کنی؟ می

  »دانی که ما در خاورمیانه هستیم؟ مگر نمی. از من نپرس چرا. اي بابا، ساکت باش«: عقرب جواب داد
ب ها نتوانسـتند صـاح   ها گذشت و آن وقتی سال با این که برادرم ثریا را بسیار عاشقانه دوست داشت،

، کـه بـرادرم علیرضـا در    1954/1333این تنگنا پس از . بچه بشوند، ازدواجشان دچار تنگنایی جدي شد
  .تر شد ي هوایی کشته شد و دیگر وارث مردي نبود که جانشین شاه شود، بیش سانحه

ا نتیجـه    بـراي یـافتن   . اي نگرفـت  ثریا به پزشکان متخصص زیادي در اروپا و آمریکا مراجعه کـرد، امـ
در [حلی براي این مشکل، خیلی این در و آن در زدنـد، ماننـد امکـان عـوض کـردن روش جانشـینی        هرا

ا هیچ. یا امکان این که شاه بتواند زن دیگري بگیرد] سلطنت ها به طور جدي مورد توجه قرار  یک از این ام
یک . برایشان وجود نداردثریا و شاه با اندوه فراوان به این نتیجه رسیدند که هیچ راهی جز طلاق . نگرفت

یک از ما در  هیچ. ي ما به مجلس جشنی در کاخ دعوت شدیم ، همه1336، اسفند 1958شب، در مارس 
ا قرار بود  در ظاهر خیلی جشن . خورند که این آخرین شامی باشد که ثریا و شاه با هم میجریان نبود، ام

توانست بفهمد که ایـن دو میزبـان از چـه     نمیها  یک از مهمان گمان، هیچ وجوش بود و بی شاد و پرجنب
  .اندوهی آکنده بودند

                                                
1 La Fountaine )1621  ـ م. است هاي وي مشهور ، شاعر فرانسوي که قصه)95ـ.  
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صبح روز بعد، ثریا با هواپیما از تهران به سوئیس پرواز کرد و مردم رسماً در جریـان طـلاق سـلطنتی    
ناچـار   ي ازدواج به اعطا کرد و هرچند رشته» ي سلطنتی زاده شاه«برادرم به ثریا لقب . دیگري قرار گرفتند

ا با اندوه و تأسف فراوان و دلواپسی متقابل همراه بوداز هم گ سیخت، ام.  
برادرم به خاطر بیماري سرطان در بیمارستان نیویورك تحت معالجه بـود،   وقتی که بیست سال بعد،

لین افرادي بود که تلگرافی، پیغام فرستاد ا این حرکتش . ثریا یکی از او ما هرگز دوستان خوبی نبودیم، ام
درنـگ، او را صـمیمانه در آغـوش     توانستم در جا و بـی  خواست می من اثر گذاشت که دلم می چنان روي

  .بکشم
با این که برادرم واقعاً مشتاق نبود که زن دیگري پیدا کند، آن فشاري که طلاق را جلو انداخته بود ـ  

این بار . هانی آغاز شدوجوهاي پن یک بار دیگر، پرس. تر شد نیاز به وارثی براي تاج و تخت ـ از پیش بیش 
کـه بـا   (پزشک دربار، اسفندیار دیبا، براي راه انداختن عروسی پا پیش گذاشت و به اردشیر زاهدي  دندان

داشتنی و زیبـایی دارد کـه    ي بسیار دوست گفت که خواهرزاده) شهناز ازدواج کرده و حالا داماد شاه بود
  .براي شاه باشدخواه و مطلوبی  تواند همسر دل اسمش فرح است و می

فرح  .پدر فرح دیبا، که وقتی فرح ده ساله بود فوت کرده بود، اهل تبریز بود و مادرش از مردم گیلان
ي تخصصی معماري پاریس دوره دیـده   ابتدا در مدارس خصوصی تهران درس خوانده و سپس در مدرسه

شـاه را کـه در مجلـس ضـیافت     در واقع فرح به خاطر دارد که یک بار در زمان تحصیل در پـاریس،  . بود
  .دانشجویان ایرانی حضور یافته بود، ملاقات کرده است

بیان،  اردشیر زاهدي، از این خانم جوان پیش شاه تعریف کرده و گفته بود که چه دختر باهوش، خوش
ر جا که فرح هم به خاطر تعطیلات تابستانی به تهران آمده بود، اردشی از آن. کرده، و جذابی است تحصیل

لین بار بود که شاه عروس آینده را از نزدیک می. ها را دادند و شهناز ترتیب ملاقات آن دیـد، بـدون    این او
یک هفته بعد، بـرادرم بـه   . هاي یکدیگر در کار باشد هاي خریدارانه به عکس آن که طبق معمول اول نگاه
  .فرح پیشنهاد ازدواج کرد

ي عروسی بخرد و وقتی برگشت، مراسم نامزدي آن دو  زیهفرح سفري به پاریس کرد تا براي خود جهی
 400، برادرم و فرح، در کاخ گلسـتان، در حضـور حـدود    1338آذر  30، 1959دسامبر  21در . اعلام شد

  .نفر مهمان، ازدواج کردند
. هاي تفضیلی و عالی فکر کنم بینم که باید به صفت می ،توصیف کنمخواهم زن برادرم را  هر وقت می

سالگی و زمانی با برادرم ازدواج کرد که با چیزي جز زندگی دانشجویی آشنا نبـود،   21این که فرح در با 
زنـی کامـل و   . چنان وظایف دربار سلطنتی را به عهده گرفت که گویی براي این کـار سـاخته شـده بـود    

وارث تـاج و   برادرم و زنش، ده ماه پس از ازدواجشـان، صـاحب پسـر و   . شناس بود مادري دقیق و وظیفه
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فرحنـاز متولـد   : ي دیگر نیز پیدا کردنـد  بعد از او، سه بچه. تخت شدند و نامش را کوروش رضا گذاشتند
  .به دنیا آمد 1970/1349، و لیلا که در 1966/1345، علیرضا متولد 1963/1342
و در امـور  ا(اي در احیاي فرهنگ ایران ایفـا کـرد    بانو فرح، با عشقی که به هنر داشت، نقش عمده شه

ي  جمشید به راه انـداخت، ریاسـت جشـنواره    او جشن هنر شیراز را در تخت). رفاه اجتماعی نیز فعال بود
مهـارت شخصـی او،   . المللی فیلم را به عهده گرفت، و بر کار و آثار بسیاري از هنرمندان نظارت کـرد  بین

طراحی کرد و نزدیک به کاخ نیـاوران   اي که براي خود و برادرم علاوه بر استعدادش در معماري، در خانه
  .قرار دارد، کاملاً آشکار است

. ي مـا در مسـیري نسـبتاً مـنظم قـرار گرفـت       پس از ازدواج برادرم با فرح، زندگی اجتماعی خـانواده 
اي یک بار شمس  زد، هفته اي دو بار خانواده به من سر می رفتیم، هفته اي دو بار به دیدن مادرم می هفته

اي یک بار، اگر هیچ کار رسمی در برنامه نبـود، شـب را پـیش شـاه و فـرح       کرد، و هفته رایی میاز ما پذی
ا  . آورد ها همراه خـود مـی   هر یک از ما، برخی از دوستان شخصی خود را در این مهمانی. گذراندیم می امـ

لـین    خواهرم. گذشت سروصدا بود و به صحبت یا بازي بریج می اصولاً این دیدارها آرام و بی شمس، کـه او
ي  ازدواجش به طلاق منجر شده بود، حالا با وزیر فرهنگ و هنر ازدواج کرده بود و براي همین، در خانـه 

مند شویم که گاهی هم گروهی از خواننـدگان یـا رقصـندگان     توانستیم از مجلس رقص و آواز بهره او می
نشستیم و از هواي خنـک و   رم توي باغ میهاي گرم تابستان، من و براد شب. کردند محلی برنامه اجرا می

  .بردیم ها لذت می بخش و نامرطوب کوهستان فرح
ی در این دیدارهاي نسبتاً خودمانی، بسیار رسمی و تشریفاتی بود برادرم همیشه، آید که  یادم نمی. حتّ

وقـت در   هـیچ او، مثـل پـدرم،   . هاي باز کتش دیـده باشـم   هرگز او را با گره کراوات شل و ول، یا با دکمه
ي غذا، تنها کشیدن یک دانـه سـیگار را بـراي خـود مجـاز       کرد و پس از هر وعده خوردن شام افراط نمی

تـر مـردان ایرانـی،     برادرم، با مهمانان زن، همیشه بسیار مبادي آداب بـود و بـر خـلاف بـیش    . دانست می
م حاضر شد، شاه اصرار کـرد  مثلاً یک شب که فرح دیر سر شا. جور ملاحظه و احترام زنش را داشت همه

  ).کنند هاشان نباشند، معطل نمی اغلب مردان ایرانی اگر زن(که همه منتظر او باشند 
ي  یک بـار دیگـر بـا شـفیق دربـاره     . کم به فکر ازدواج خودم با مهدي افتادم پس از ازدواج برادرم، کم

نبود و شاید به همین دلیل بـود کـه   ازدواج ما ازدواج از روي عشق . طلاق حرف زدم و این بار او پذیرفت
  .آرامی و با رفتاري نسبتاً دوستانه، از هم جدا شویم توانستیم به

ي مسائل مربوط به  مان ادامه دادیم و اغلب درباره شفیق دوباره ازدواج کرد، ولی ما همچنان به دوستی
یق فهمیـد کـه سـرطان    چند سال پیش، وقتی شـف . کردیم وگو می ها و مشکلات یکدیگر، با هم گفت بچه

هـا در   طوري این مسأله را با بچه دارد، پیش از همه مرا در جریان گذاشت و با هم مشورت کردیم که چه
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هایم در از دست دادن پدرشان  وقتی مدتی بعد فوت کرد، من در اندوه بچه. میان بگذاریم که هول نکنند
  .شریک بودم

. ي جدا شدن از هم و عملی شدن آن طول کشـید  همن و شفیق درباروگوي  هفت سال از هنگام گفت
ا باز هم از مسأله 9سال و دیگري  15هاي ما در آن هنگام یکی  بچه ي طلاق مـا کلافـه و    سال داشت، ام

پسرم شهریار گفت که مایل است با پدرش زندگی کند و دخترم ابتـدا گفـت کـه او هـم     . عصبانی بودند
ها  هایم را دوست داشتم، سعی نکردم آن این که از صمیم قلب بچهبا . دهد زندگی پیش پدر را ترجیح می

زن «ام یـک   طور کـه مـن نتوانسـته    کنم احساس کردم همان فکر می. را ترغیب کنم که پیش من بمانند
ا پـس از آن کـه آزاده چنـد مـاهی پـیش پـدرش       . هم باشم» مادر کامل«توانم یک  باشم، نمی» کامل ام

  ».خواهم پیش تو زندگی کنم می. خواهم برگردم خانه مامی،حالا می«: گفت زندگی کرد، پیش من آمد و
با این که تمایـل آزاده  » .مطمئنی آزاده؟ واقعاً مطمئنی؟ پدرت هم تو را خیلی دوست دارد«: پرسیدم

تري به او  دانستم که شفیق احتمالاً وقت و توجه بیش به برگشتن پیش من خیلی خوشحالم کرده بود، می
هـایم   کـدام از بچـه   خواسـتم هـیچ   دوران کودکی من چنان در انزوا و تنهایی گذشته بود که نمی. کرد می

ها  خواستم آن طور که من از پدرم ترسیده بودم، آن هرگز نمی. احساس کند که کمبود مهر و عاطفه دارد
پـروا بـا مـن     بـی رنـگ و   کردم که یک ها را تشویق می از من بترسند و حساب ببرند و بنابراین همیشه آن

حرف بزنند، هر فکر و حسی که دارند، دقیقاً با من در میان بگذارند و توجه به واکنشی که ممکـن اسـت   
  .من از خود نشان دهم نداشته باشند

ی وقتی بچه بود، اراده. آزاده خیلی شبیه من بود . زد پرده حرفش را مـی  اي قوي داشت و رك و بی حتّ
یافتـه   جا که موضوع به او مربوط بود، موضوع خاتمـه  زندگی کند، تا آنوقتی که تصمیم گرفت پیش من 

ما اغلب جسماً از هم دور بودیم و این موضوع را همان اول با او در میان گذاشتم و هنگامی که . تلقی شد
ا بـه گونـه   . سیزده سالش بود، براي تحصیل بـه فرانسـه رفـت    ي عـاطفی نزدیـک و    اي مـبهم، رابطـه   امـ

ی حالا هم تقریبـاً هـر   . تر شبیه دو دوست بودیم تا مادر و دختر بیش. ي با هم برقرار کردیما صمیمانه حتّ
  .روز تلفنی با هم تماس داریم

ا به محـض آن کـه کـم    .تر طول کشید پر شدن شکاف میان من و شهریار، کمی بیش کـم بـه فکـر     ام
ترها  ها و اشتباهات بزرگ ي ضعف ربارهکنم د اش افتاد و دوران کودکی را پشت سر گذاشت، فکر می آینده

رضا شباهت خیلی زیادي داشت؛ مـردي کـه مـادرزاد،     شهریار به برادرم علی. تري پیدا کرد بردباري بیش
ا چون نزدیک. ارتشی بود بین بود، به جاي خلبانی به نیروي دریـایی رو آورد  آرزو داشت خلبان بشود، ام .

  .سلطنتی بریتانیا در دارتموث ثبت نام کردسالگی در کالج نیروي دریایی  16در 
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ي لـوروزه را تمـام کـرده و اکنـون مشـغول       ي نخستین ازدواجم بـود، مدرسـه   پسرم شهرام، که ثمره
ي  کردم و دوره هایم نگاه می وقتی به بچه. کرد تحصیل در هاروارد بود و خود را براي کار تجارت آماده می

هـا   کردم که انگار ایـن سـال   گذاشتم، احساس می نم پیش هم میها را در ذه خردسالی و زمان حاضر آن
هـایم   گـاهی از اشـتباه  . ام هاي تو در تو زندگی کرده انگار در میان یک رشته از دایره. اند مثل برق گذشته

. کـردم  درس عبرت گرفته و اغلب نگرفته بودم و حالا دوباره داشتم خودم را براي ازدواج مجدد آماده می
ا هنـوز هـم زنـی بـودم کـه       . کـردم  شده بود و این نخستین بار بود که با عشق ازدواج مـی چهل سالم  امـ

گفت که این حالت مرا  مهدي می. گردد توانستم تن به آن نوع زندگی بدهم که بر محور یک مرد می نمی
خود را بر هاي فرادي  تواند بپذیرد و ما هر دو موافقت کردیم که سعی خواهیم کرد تمایلات و خواسته می

ا با دو ازدواج از هم پاشیده. همدیگر تحمیل نکنیم اي که در پشت سر داشتم ـ دلیلش هـر چـه بـود ـ       ام
  .ازدواج جدیدم را با دو احساس مختلف، یعنی انتظار و تردید، آغاز کردم

سفر، این  .من و مهدي براي ازدواج به پاریس، شهري که همدیگر را ملاقات کرده بودیم، پرواز کردیم
اي سـلطنتی، سـه بـار ازدواج کـردن دقیقـاً       زاده زیرا براي شـاه . در واقع سفري پراحساس یا پرخرج نبود

تري را به خـودم   خواست بیش از مواقع کاملاً ضروري توجه بیش من هم دلم نمی. مرسوم یا پذیرفته نبود
دار ارغـوانی تـنم بـود، در     ، در حالی که لباس توري نازك پیلـه 1339، خرداد 1960در ژوئن . جلب کنم

سروصدا با مردي ازدواج کردم که تقریباً تنها انسان کـاملی اسـت کـه     سفارت ایران در پاریس، خیلی بی
ا نظـر مـن دربـاره     ي ما در سال رابطه. ام دیده و شناخته ي او هرگـز عـوض    هاي بعد شاید عوض شود، امـ

  .شود نمی
تـرین   ، گذراندیم کـه یکـی از عـالی   1ژوان له پنواقع در ي من  ماه عسل را در جنوب فرانسه، در خانه

آورم کـه در ژوان لـه    به یاد می. بود» چیز رها شدن از دست همه«ها براي لذت بردن از آفتاب و  گاه تفرج
ایـن ملاقـات، تابسـتان سـال پـیش دسـت داد کـه یکـی از         . پن بود که ژاکلین و کندي را ملاقات کردم

وقتی به مهمانی رسیدیم، دیدیم که دو مهمـان دیگـر   . ناهار دعوت کرده بود دوستانم، من و مهدي را به
مدرسـه   ، خواهر خـانم کنـدي، هـم   (Lee)مهدي با لی . جا حضور دارند؛ سناتور کندي و همسرش هم در آن

ي خـاطرات خـوش دوران    بودند و وقتی به ژاکلین کندي معرفی شد، احوال خواهرش را پرسید و دربـاره 
  .ریس حرف زدمدرسه در پا
ها و اختلافات زندگی خصوصی کندي و همسرش بر سـر   ي ناسازگاري نظر از شایعاتی که درباره صرف

آمدند؛ جـذاب و شـاد و سرشـار از اعتمـاد بـه       ها به نظر یک زوج طلایی می در آن هنگام آن ها بود، زبان
: ن رو کردم به کندي و گفتموقتی مهدي و ژاکلین به زبان فرانسه با هم مشغول گپ زدن شدند، م. نفس

                                                
1 Juan les Pinsـ م. هاي ریویراي فرانسه است گاه ي آنتیب، از تفرج ، شهر ولایت آلپ ـ ماریتیم بر دماغه.  
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خـوب،  «: خندید و گفت» گویی درست است؟ آیا این پیش. شوید جمهور می زودي رئیس ام که به شنیده«
کـنم کـه    فکر مـی . طلب و بلندپرواز است جمهور شدن هدف نهایی هر سیاستمدار جاه دانید که رئیس می

تـوانم   ین که به کاخ سفید راه پیدا کنم، مـی من اراده و استعداد رسیدن به آن هدف را داشته باشم و هم
تو حتماً با نظر من موافقی کـه  «: سپس رو به ژاکلین کرد و افزود» .تر و بهتر به کشورم خدمت کنم بیش
: پس از ناهـار، مهـدي گفـت   » .نظیرترین بانوي اول آمریکا خواهد شد پذیر دارم که بی زنی زیبا و دل من
ي او  میل نبودم که با عقیـده  و من هم بی» .ه افراط در پیش خواهد گرفتاین مرد در سیاست آمریکا را«

  .موافقت کنم
تـرین   کیفیت زندگی در ایران را دگرگون ساخت، به نظـرم مهـم   هاي برادرم هر چند بسیاري از برنامه

ا ، به عنوان بخشی از انقلاب سـفید خـود، آن ر  1963/1342ي او، اصلاحات ارضی بود که در سال  برنامه
ي تحـول و دگرگـونی ایـران را بـه      شاه از طریق یک رشته تغییرات بنیـادي و فراگیـر، وظیفـه   . آغاز کرد

  .تري از شهروندان ایرانی در آن سهیم باشند، به عهده گرفت ي بیش کشوري مدرن که عده
ا بـیش از یـک سـوم           تقریباً سه چهارم جمعیت ایران، به نحـوي بـه کشـاورزي اشـتغال داشـتند، امـ

تر از یک  دار بود که کم هاي ملاّك و زمین هاي زیر کشت کشور در مالکیت شمار کوچکی از خانواده ینزم
، 1950/1339شاه براي آن که ایـن افـراد را سـر انصـاف بیـاورد، در      . دادند درصد جمعیت را تشکیل می

هـایی کـه یـک     هاي خود را تقسیم کرد و در عرض پانزده سال بعد، با محدود کردن مساحت زمین زمین
هاي خصوصی و عمومی  توانست در اختیار داشته باشد، به طور منظم، کوشید که زمین دار واحد می زمین

فرهنگـی، کـلاً معـادل    (ي این برنامه، تقریباً پانصد میلیون جریـب   در مراحل اولیه. را دوباره تقسیم کند
ي نهـایی، حـدود دو    در مرحلـه . ودو هزار کشـاورز تقسـیم شـد    زمین، میان چهل) متر مربع 2025000

تعـاونی کشـاوري بـه وجـود آمـده و بـالغ بـر         2800میلیارد کشاورز صاحب زمین شده بودند و بیش از 
  .هزار میلیون ریال وام کشاورزي توزیع شده بود بیست
که خـود در بسـیاري   (دار  گیر چه از جانب اشراف زمین کدام از این اقدامات، بدون مقاومت چشم هیچ
ها پیش،  که اغلب، مثل کشیشان کاتولیک اروپا در قرن(و چه از سوي روحانیون ) د سیاستمدار بودندموار

قانون محدود کردن مالکیت افـراد   1963/1342هنگامی که . ، به انجام نرسید)متولی املاك بزرگ بودند
هـا و   اريک ـ هـا، و خـراب   سـوزي  هـاي خـونین، آتـش    پرسی گذاشته شد، مـوج شـورش   ها به همه بر زمین
  .ها، به راه افتاد کارشکنی

ي  کـه بـا همـه    االله خمینـی قـرار داشـت    ها، یک روحانی بـه نـام روح   ي این آشوب از قضا، پشت همه
. هاي مربوط به اصلاحات ارضـی و آزادي زنـان، مخـالف بـود     خصوص برنامه هاي نوسازي برادرم، به برنامه

کـه اکنـون نیرومنـدترین    (االله کـاظم شـریعتمداري    یتوقتی او را توقیف کردند، روحانی دیگري، یعنی آ
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، از جانب خودش پیش تیمسار حسن پاکروان، رئیس ساواك ایـران، وسـاطت کـرد و    )رقیب خمینی بود
هـاي قـانونی سـخت بـه      داده شود تا از مجازات» االله آیت«درخواست کرد که اجازه دهد به خمینی لقب 

االله خمینـی   این درخواسـت انجـام شـد و فقـط از آیـت     . نداش مصون بما هاي ضد حکومتی خاطر فعالیت
به قدرت رسید، با اعدام تیمسار  1979/1358االله خمینی در  وقتی آیت. (خواستند که کشور را ترك کند

راحتـی   پاکروان، مزد او را که زمانی براي او بانی خیر شده بود، کف دستش گذاشت و به این ترتیـب، بـه  
  ....)دانست مردي که می

 هـا،  ملی کردن جنگـل  :انقلاب سفید، علاوه بر اصلاحات ارضی، دست به اقدامات اساسی دیگر نیز زد
ها و کارگران  ها و اشخاص، برقراري نظام تقسیم سود میان مدیران کارخانه فروش صنایع دولتی به تعاونی

أي بـراي عمـوم   ي حـق ر  در این صنایع، تجدیـد نظـر در قـوانین انتخابـاتی بـراي فـراهم آوردن زمینـه       
، ایجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت، و سپاه آبادانی و مسکن، که کیفیـت تحصـیل،   )خصوص براي زنان به(

ــ  » هـاي انصـاف   خانـه «بخشیدند، ایجاد  هاي بهداشتی، و کشاورزي را در سراسر کشور بهبود می مراقبت
بـراي همـه، طرحـی بـراي      پـذیر کـردن آن   هاي روستایی ـ براي تسهیل نظام عـدالت و دسـترس    دادگاه

ي نظـام   جانبـه  بازسازي شهري و روستایی، ملی کردن منابع آب، بازسـازي نظـام اداري، و بررسـی همـه    
  .آموزشی

اي  هـا، شـکاف و فاصـله    ي بلندپروازانه و تحقق آن هاي توسعه طبیعتاً همیشه میان تصور ذهنی برنامه
کنند،  چه نتوانست به انجام برساند حمله می خاطر آنشنوم که به برادرم، به  امروزه وقتی می .وجود دارد

پرسم آیا این حملات کار کسانی نیست که به  کنند، از خود می آوردهاي او نمی اي به دست و چندان اشاره
ي خـود بـه    مانده چنان سرعتی از وضعیت فقیرانه و عقب خواستند ببینند ایران با آن دلایل شخصی، نمی

  الندگی ـ و اعتماد به نفس ـ منتقل شود؟وضعیت رشد و رونق و ب
نظـام  . آوري کـرد  کننـده و حیـرت   پس از انقلاب سفید، ایـران تغییـرات گـیج   » شکوفایی«ي  در دهه

ي تلفنی که سراسـر   هزار کیلومتر راه جدید، هفده فرودگاه و شبکه ونقل ما با بالغ بر سه ارتباطات ـ حمل 
وپنجاه هزار قطعه  با ساختن چهارده سد که دویست. بهبود یافتداري  کشور را در بر گرفت، به طور ریشه

  .کرد، نیروي برق ایران ده برابر افزایش یافت زمین را آبیاري می
ویکم ته خواهد کشید، شـاه در صـدد    با آگاهی از این واقعیت که ذخایر نفت کشور تا آغاز قرن بیست

اي برآمد که امیدوار بود با تأمین انـرژي   ژي هستهویژه خورشیدي و انر گزین انرژي، به بررسی منابع جاي
، 1979/1358در واقـع تـا   . (زدایی، به افزایش منابع آبی ایران نیز کمک کننـد  هاي نمک ي کارخانه لازمه

او بر این باور بود که نفت باید براي مصرف صـنعت  .) اي در حال احداث بود ي انرژي هسته شش کارخانه
هایی در  هاي سریع براي ایجاد صنایع پتروشیمی، با احداث کارخانه ران با گامحفظ شود و براي همین، ای
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کلی کشاورزي بود، شاهد رشد و  در کشوري که تقریباً به. ، آبادان، و خارك اقدام کرد1شیراز، بندر شاهپور
ه ریـزي شـده بـود ک ـ    در پایان حکومت شاه، برنامـه (ي سریع صنعت آهن و سولفور و فولاد شدیم  توسعه

ایران ابزار و وسایل خانگی، انواع ). مجتمع آهن و فولاد اصفهان، سالانه چهار میلیون تن فولاد تولید کند
میلیـون کیلـووات در    689تولید برق از . کرد اتومبیل، تراکتور، و اتوبوس را به اروپا و خاورمیانه صادر می

تولیـد سـیمان   . افزایش یافـت  1979/1358میلیارد کیلوات در ساعت در  18، به 1960/1339ساعت در 
  .یازده برابر بالا رفت و به پنج میلیون تن در سال رسید 1974/1353و  1962/1341ي  در فاصله

که قیمت زمـین   ما همچنین شاهد ترقی قیمت املاك و مستغلات بودیم، چنان در این جو اقتصادي،
ي مسـتغلات،   توانستم با انجام چندین معاملـه ها،  من هم مثل بسیاري از ایرانی. صدها برابر افزایش یافت

در . ام بیـافزایم  ي ویلایـی بـود، بـر ثـروت شخصـی      ها یک پروژه براي ساخت هـزار خانـه   که در میان آن
بافند که خانـدان سـلطنتی بـا در پـیش گـرفتن       ها قصه می ام که خیلی از روزنامه هاي اخیر، شنیده سال
ا حقیقت این است که در اقتصاد به سرعت رشدیابنده. دندهاي نامشروع و نادرست ثروتمند ش شیوه اي  ام

شـمار میلیونرهـاي    گـروه بـی  . که ما داشتیم، ثروتمند شدن از راه کاملاً درست و سالم، بسیار عملی بـود 
براي هر کسـی کـه قـبلاً بـه نـوعی ثـروت       . دار یا کاسب ساده بودند، شاهد این مدعاست جدید که مغازه

ام را بـر   هاي پس از فوت پدرم، بخش اعظم ارثیه در سال. ها عملاً نامحدود بود رصتشخصی داشت، این ف
ایـن جـواهرات، در طـی    . گذاري کرده بودم سر جواهرات از نگین درآمده، عمدتاً زمردهاي روسی، سرمایه

یـرم  ي اساسی گ ها، درست مثل املاك و مستغلات من، افزایش قیمت پیدا کرد و از این راه، سرمایه سال
  .هاي دیگري هم بکنم گذاري آمد و توانستم سرمایه

زمانی که رفاه و رونق داخلی، ایران را در ردیف نهمین کشور ثروتمند جهان قـرار داد، شـاه سیاسـت    
اي را در پیش گرفت که میان اتحاد نخستین و اساسی ما با آمریکا و روابط خـوب مـا بـا تقریبـاً      خارجی

  .کرد ه برقرار میتمامی کشورهاي دیگر، موازن
کم اسـتوار و   در خاورمیانه، ما همیشه با همسایگان خوب خود روابطی، اگر نه همیشه دوستانه، دست

کاسـت،   تدریج می فارس به ي خلیج همچنان که انگلستان از حضور نظامی خود در حوزه. پایداري داشتیم
تر از هر وقت دیگـري   مجهز ضروري کرد که اکنون براي ایران، داشتن ارتشی مدرن و احساس می برادرم
هاي عرب ما شد، هرچنـد ایـران مسـلماً اهـداف تجاوزکارانـه       آمادگی نظامی، باعث نگرانی همسایه. است

ي نفت، همیشه هم مطابق میل اعضاي اوپک  موضع مستقل شاه درباره. پروراند ها در سر نمی نسبت به آن
با این . (کرد نوان سلاحی سیاسی علیه اسرائیل استفاده نمیویژه از آن جهت که شاه از نفت، به ع نبود؛ به

                                                
  بندر امام خمینی فعلی 1
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فروخـت، شـاه هـیچ محـدودیت و منعـی بـراي مقصـد نهـایی          که ایران مستقیماً به اسرائیل نفـت نمـی  
  .)توانست نفت ایران را بخرد در نتیجه، اسرائیل می. ها، پس از ترك بنادر ما، قائل نبود کش نفت

ي سیاسی  چه در صحنه فارغ از آن. هاي خاورمیانه داشتیم پایتختما چند دوست عزیز و صمیمی در 
مطبوعات غرب، گاهی بـه  . افتاد، همیشه از دوستی ملک حسین در اردن برخوردار بودیم جهان اتفاق می

ا او مردي بسیار . کنند اشاره می» شاه کوچولو«ي کشورش، به عنوان  اش و اندازه او، به خاطر قد و قواره ام
علاوه بر دیـدارهاي  . او براي ایران، همیشه مثل یک برادر بوده است. جه و فرمانروایی شجاع استقابل تو

رسمی معمول، بسیاري از تعطیلات صرفاً دوستانه را، چه در ساحل دریاي خزر و چـه در اردن، در کنـار   
و یخ و پرواز  ي مشترکی به ورزش، مخصوصاً اسکی روي آب ملک حسین و برادرم علاقه. گذراندیم هم می

ها  پس از بیماري برادرم، ملک حسین با تلفن. ي فقید، با هم خیلی جور بودند داشتند و فرح و ملکه عالیه
  .ي تسلی بزرگی براي ما بوده است هاي خود، مایه و پیغام

ا وقتی او را خوب شناختم کـه  . با ملک حسن، پادشاه مراکش، تا این اندازه روابط شخصی نداشتیم ام
ملک حسـن، حتـّی بـا تمـام     . ، به مدت دو ماه، مقدم برادرم را گرامی داشت1979/1358از انقلاب  پس

نوازي شرقی و با سخاوت و بزرگواري  دردسرهایی که این کار برایش به وجود آورد، با سنت واقعی مهمان
  .شاه را پذیرا شد

او را به عنوان سیاسـتمداري   جهان اکنون .جمهور مصر، انور سادات بود دوست خوب دیگرمان، رئیس
ي هستی خود را بـه   ریزي، همه شناسد؛ رهبري که براي پایان دادن به جنگ و خون واقع هست می که به

ا فارغ از این، او به مفهوم راستین کلمه، انسانی مذهبی است؛ مردي با صداقت و . مخاطره انداخته است ام
ی نخواهد کرد ـ کـه امـروزه در سراسـر جهـان چنـین       اندیش یاب که اصول را قربانی مصلحت درستی کم

  .ویژگی و خصلتی نادر است
هـاي وي، پایـان دادن بـه     جمهور مصر شد، یکی از نخستین اولویـت  پس از آن که انور سادات رئیس

برادرم، به پرزیدنت سادات . بود) ها و همراه با آن، کمک و مساعدت اساسی روس(ها در مصر  حضور روس
ها بعد، وقتی  سال. ي دشوار یاري دهد مالی کرد تا بتواند او را در گذراندن مصر از آن دوره پیشنهاد کمک

ی موجودیت او را به رسمیت بشناسند، انور  تنها تعدادي بسیار اندك از دوستان برادرم مایل بودند که حتّ
سـت  سادات ـ همچون ملک حسن، به قیمت به جان خریدن مخـاطرات عظـیم سیاسـی و شخصـی ـ د      

گزار بـود،   هرچند شاه از دعوت او براي اقامت و سکونت در مصر سپاس. دوستی به سوي برادرم دراز کرد
  .نخواست که دیگر باري به بار سنگین این مرد بزرگ بیافزاید

اش برخـورد   داري هاي سـال متزلـزل بـوده، شـاه از آغـاز زمـام       با این که روابط ایران با انگلستان سال
هـا، میـان دو خـانواده     در طـول ایـن سـال    .ي سلطنتی انگلستان را حفـظ کـرده بـود    وادهدوستانه با خان



  155  خاطرات اشرف پهلوي :ی در یک آینههای چهره
 

http://www.seapurse.ir 

ي انگلستان  ، تهران منتظر ملکه1357، آذر 1978در واقع در دسامبر . (دیدارهاي زیادي پیش آمده است
ا این سفر به لحاظ آشوب ي  ه ملکهمن همیش.) هایی که در این شهر به راه افتاده بود، به هم خورد بود، ام

ي مادر، که زنی باهوش و شاد و سـرزنده، و   ام و مخصوصاً به ملکه انگلستان را زنی مهربان و بزرگوار یافته
طبعی برخـوردار اسـت، خیلـی علاقـه      به رغم سن وسالش فعال و شنگول است و از نعمت شادي و شوخ

ي اشرف پهلوي بود که مـن بـه کـالج     آخرین باري که انگلستان را دیدم، هنگام افتتاح کتابخانه. ام داشته
  .وادهم در آکسفورد اهدا کرده بودم

تـر از همـه از هنگـام نهضـت      ام، به نظرم کسی کـه بـیش   از میان تمام رهبران غربی که ملاقات کرده
پرسـتی خـود، کمـابیش     ام، شارل دوگل بود؛ رهبري نظامی که در وطـن  مقاومت فرانسه ستایشش کرده

وقتـی بـراي   . (او مردي بلندقد و موقر بود. هر چه دارد، به نظرم از دوگل دارد نسه،امروز فرا. متعصب بود
گفتـاري نـرم   .) نخسیت بار به تهران آمد، مجبور شدیم براي او تختخواب مخصوصی را سـفارش بـدهیم  

  .داشت و دیپلماتی جوهردار بود که همیشه براي هر جا و هر موقعی، سخنی مناسب در چنته داشت
، مهر 1963گردد به دیدار رسمی او و مادام دوگل از ایران، در اکتبر  وگل محبوب من، برمیداستان د

ساختند و البته  ها در نزدیک شیراز می ي پتروشیمی بود که فرانسوي نخستین بازدید او از کارخانه. 1342
ا به شهر باسـتانی  جمهور و مهمانان ر پس از آن، رئیس. وگو بود اي بررسی و گفت این طرح، مستلزم دوره

کـنم وقتـی    فکر مـی . آمد گفت ها آمد و خوش جمشید بردیم و سرپرست موزه به استقبال آن خود، تخت
هاي تاریخی موزه در پرتو آفتاب سوزان ایسـتاده بودنـد و سرپرسـت مـوزه شـروع       در پله ي مهمانان همه

اي باید باشد، همه  یا سی صفحه رسید بیست کرده بود به خواندن متن از پیش آماده شده که به نظر می
شناسی کامل، آماده بود تا تمام تـاریخ آن   از قرار معلوم،آن مرد محترم، با وظیفه. زدند توي دلشان غر می

دیرگاه یک شـب، در حـالی کـه اسـکندر     «جا رسید که  وقتی به این. شهر باستانی را مو به مو شرح دهد
هایش نشاند و او آن عمارت باشکوه و بزرگ را بـه   بر شانه هایش را کبیر مست مست بود، یکی از معشوقه

، به محض آن که آن مرد محترم کمی درنگ کرد تا صـفحه را ورق بزنـد، پرزیـدنت دوگـل     »آتش کشید
  »!خوب، پس اجازه بده با هم یک سري بزنیم ببینیم چی به جا مانده است«: معطل نکرد و گفت

: چندان پیش از مرگش بـه بـرادرم گفـت    اندکی نه .کرد راز میدوگل نسبت به برادرم محبتی پدرانه اب
ا این نصیحت را از «: سپس افزوده بود» .اي به نظرم در مدتی بسیار کم کارهاي بسیار عالی انجام داده« ام

  ».راستی خود خنجر بخوري من گوش کن و مواظب باش مبادا از مخالفان دست
هـاي   شناسـی و سـنت   هـاي غـرب از روان   بران و دیپلماتکنم که ره همه، اغلب اوقات حس می با این

در آمریکا، با هر . اند هاي خودشان درك چندان اصولی از خود نشان نداده شناسی و سنت دیگري جز روان
ي غـرب بـه نحـو     کـره  ي نـیم  هـاي خـارج از حـوزه    دولتی که بر سر کار آمده، درك و دریافت از فرهنگ
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ي مسـائل    بسیاري از سیاستمداران آمریکـایی، هنگـام داوري دربـاره   مثلاً. آوري تفاوت کرده است حیرت
ي  شـیوه «اند که تصورات آمریکـایی از   اند، زیرا اصرار داشته هاي فاحشی شده داخلی ایران، مرتکب اشتباه

هـا نیـز اطـلاق     هاي آمریکایی براي تحقق این تصورات آرمانی خود را بـر آن  و روش» درست جریان امور
ي کمونیسـتی در   اي که از نفوذ فزاینـده  ـ همراه با واهمه» خودکامه«خاطر بیزاري از رهبریتی  به. کنند

هـاي   حـل  اند که اغلـب بـراي ایـن خطرهـا راه     جهان دارند ـ امید و اعتقادشان را به سیاستمدارانی بسته 
از مصـدق بـه عنـوان     ارزیابی اشتباه دین آچسـن . (بار بوده است نتایج، اغلب فاجعه. اند سطحی ارائه داده

االله خمینی شـاهد   ي آمریکا از آیت ي وزارت امور خارجه سپري در برابر کمونیسم و برآورد و بررسی اولیه
  .)این مدعاست

تحـت فشـار   » لیبرال«وزیر  داري پرزیدنت کندي، برادرم براي انتصاب دو نخست ي زمام مثلاً در دوره
و شاه در (کوشید شاه را تا حد پادشاهی نمادین پایین آورد  یم) مانند مصدق(علی امینی، که : قرار گرفت

، و علی منصـور، کـه بـه دسـت یـک دانشـجوي مـذهبی        )اسداالله علم را جانشین وي کرد 1962/1341
  .کشته شد 1965/1344متعصب در 

 توانست در برابرش ایستادگی کرده و در خـود  سادگی می هایی که نظام آمریکایی به رویدادها و بحران
. نظمی و آشوبی خطرنـاك فـرو بـرد    مستحیل کند، قادر بود حکومت ایران را نابود کند یا کشور را در بی

آرتور را  تواند ژنرال قدرتمند و معروف و محبوبی چون داگلاس مک جمهوري مثل هري ترومن، می رئیس
ات به دنبال نداشته وتاب مردم و خشم و نارضایتی مطبوع آمدي جز مختصري تب از کار برکنار کند و پی

تواننـد   در آمریکا تمامی صنایع می. شود تردید، باعث کودتاي نظامی می در ایران چنین اقدامی، بی. باشد
 هـا بـه پلـیس حملـه کننـد، و مملکـت       نظـامی  اعتصاب کنند، دانشجویان دست به تظاهرات بزنند، شـبه 

  .همچنان به راه خودش برود و حکومت به وظایف خود ادامه دهد
اندازه محدودي از آن دارنـد   ها تفسیر و تعبیر بی آید، آمریکایی پیش می» حقوق بشر«ي  وقتی مسأله

هـا سـازگار و    که عبارت است از آمادگی براي انتقاد کردن از دیگرانی که خود را ابا تفسیر و برداشـت آن 
هاي متفاوت  رشته اولویتتوانند یک  هاي متفاوت، می کنند، غافل از این واقعیت که فرهنگ هماهنگ نمی
  .داشته باشند

تر از هر چیزي ذهنم را بـه خـود    ي حقوق بشر بیش وقتی که به سازمان ملل متحد آمدم، این مسأله
ام به قلمرو سیاست داخلی، سازمان ملل  اي نومیدکننده پس از گریز متلاطم و تا اندازه. مشغول کرده بود

ام؛  اي طولانی رسیده کردم که انگار به پایان طبیعی جاده حساس میا. دیدم اي بسیار آرمانی می را در هاله
  .هاي ژوهانسبورگ، در ذهنم آغاز شده بود ي تبعیض نژادي در خیابان اي که ابتداي آن با مشاهده جاده
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؛ حق برخـورداري  ترین حقوق بشري پر و بال داده بودم ي اساسی هایم درباره در کشور خود به اندیشه
هـا مـورد    در کشور خودم ایـن زمینـه   .وشاك، سرپناه، کار، مراقبت پزشکی، و تحصیلات پایهاز خوراك، پ

داري  هاي زمام کنم باید خاطرنشان کنم که تا واپسین سال احساس می. (اند علاقه و توجه اساسی من بوده
  .)شد دا نمیبرادرم، کودکی که کفش نداشته باشد یا شکمش از فرط گرسنگی باد کرده باشد، در ایران پی

ي  وگو و حل مسائلی که بیش از همـه  کردم که براي بحث و گفت اکنون در سازمان ملل، احساس می
لین کمیته. ام کرد، تریبونی آزاد پیدا کرده مسائل دیگر مرا نگران می ي  اي که در آن کار کـردم، کمیتـه   او

لین سخنرانی صمیم قلب باور داشتم که جزو گروهـی   از. ي تبعیض بود ي مسأله ام درباره حقوق بشر، و او
  .تواند کاري بکند ام که می شده

ا  ). خـوابم  چون معمولاً تا ساعت دو یا سـه صـبح نمـی   (شود  معمولاً روز من کمی دیرتر شروع می امـ
خوردم، و با اجلاس ساعت ده و نیم، شروع به کار  اي سردستی می شدم، صبحانه جا صبح زود بیدار می این
  .کردم می
ه ماه از سال را نمایندگان حاضر در این کمیته، گروهی کوچک و کاملاً به هم جوش خورده تشکیل س
گشتیم سر اجلاس  خوردیم، سپس برمی اغلب ما در اتاق ناهارخوري نمایندگان، با هم ناهار می. دادند می

همبرگـر یـا   پس از شامی تند و سریع ـ بـراي مـن شـام یـک      . بعدازظهر، که تا ساعت شش ادامه داشت
بـا  . شـد  استیک کوچک، کمی سالاد، و یک شیشه کوکاکولاست ـ یک سري دیدارهاي عصرانه شروع می 

وگوهـایی   ي کار روزانه بود، با گفت توانست کارهاي درخشانی باشد، در واقع ادامه این که این دیدارها می
از همین دیدارهاي خـودم بـود   از قضا در یکی . که عمدتاً بر روي مسائل جاري و مورد بحث متمرکز بود

هـا   آید که او چقدر بـراي آن  یادم می. (ام معرفی کردم کین را به چند تن از دوستان چینی که شرلی مک
ي آن  جالب بود و اندکی پس از آن بود که او نخستین سفرش را به چین انجـام داد و کتـابش را دربـاره   

  .)سرزمین نوشت
سوادي، و حقوق بشر بود، به عنـوان   گرسنگی، بی نی و تشویش من،ي نگرا هاي اولیه در حالی که مایه

مـن از فضـاي جهـانی و مزایـاي     . تـر داشـتم   تر و گسترده گوي دیدگاه جهان سوم، احساسی عمیق سخن
ا همیشه نسبت به مـردم کشـورهاي جهـان سـوم احسـاس       فرهنگی پایتخت هاي غرب برخوردار بودم، ام

به عنوان شهروند کشوري که مسـائل ناشـی از فقـر را همـراه بـا      . ام تري داشته صمیمیت و نزدیکی بیش
ي ناشی از رفاه ناگهانی از سر گذرانده است، با کسانی که با مسائلی از این  شدگی و دردهاي فزاینده جاکن

هـا و نیازهـا و    سـرخوردگی . کنم کنند، احساس پیوند و علاقه و همانندي می قبیل دست و پنجه نرم می
تر و  ي کشورهاي پیشرفته آید که به مسائل مورد علاقه تر از آن می تر و فوري ها، به نظر مبرم آنامیدهاي 
  .تر بپردازم یافته توسعه
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ي  به عنوان مثال، سخت اعتقاد دارم که سازمان ملل متحد، از نظر سیاسی، نبایـد بازتـابی از صـحنه   
ي خـود،   در اختیار دارند که بـه میـل و اراده   هایی که هر گونه وسیله سیاسی جهان باشد، با آن ابرقدرت

ي کشـورهاي   بر این باورم که حـق وتـو ـ امتیـاز ویـژه      . تر را نادیده بگیرند هاي کوچک هاي ملت خواست
تر تحمیل  کشور کوچک 140ي خود را بر رأي و نظر  تواند اراده بزرگ ـ نادرست است، زیرا یک کشور می 

هایی  شمار حضور داشتم، از دیدن قطعنامه هاي بی آیی ها و گردهم جلاسهایی که در ا و در تمام سال. کند
هـا   شد، ولی به لحـاظ ایـن کـه از حمایـت واقعـی ابرقـدرت       تصویب می) پس از خروارها کار دفتري(که 

  .داد برد، احساس سرخوردگی و نومیدي به من دست می برخوردار نبود راه به جایی نمی
از بسیاري کشورهاي جهان سـوم، بـه عنـوان نـوعی سـفیر غیـر        شت،اي ندا وقتی سازمان ملل جلسه
   .ي مردم و مشکلاتشان به دست آورم کردم تا اطلاعات دست اول درباره رسمی و سیار، بازدید می

ي خاصی براي من داشت، انـدونزي بـود کـه بـا نـود میلیـون جمعیـت،         یکی از کشورهایی که جاذبه
اسلام اندونزي، رنگ و بوي آیین بودا را دارد و به لحاظ این کـه بـه    .ترین کشور مسلمان جهان بود بزرگ
هاي تجاري از هند به این سرزمین راه یافته است، نـه بـه دسـت فاتحـان عـرب، روشـی        ي کاروان وسیله
  .تر از ایران بنیادگراست گیرتر دارد و کم آسان

، بـیش از  1965/1344کـه در   جمهور اندونزي را ملاقات کـردم؛ مـردي   پیش از همه سوکارنو، رئیس
قیافـه و   و خـوش ) با معیارهـاي انـدونزي  (قدي بلند داشت . کرد بیست سال بود بر آن کشور حکومت می

داري و  اي اقتصـادي از کمونیسـم و سـرمایه    اش به ملغمـه  عقیده. بیان بود باهوش و بسیار فصیح و خوش
  .بنامد، نظر مرا به خود جلب کرد» ارشادي  دموکراسی«نوعی از حکومت که دوست داشت آن را 

جا برگشتم، هند بود که با فرهنگی برجسـته   کشور دیگري که از آن بازدید کردم و بارها و بارها به آن
جا، پس از مـرگ مهاتمـا    نخستین سفرم به آن. میلیون نفر را در خود جا داده بود 450و آمیخته، حدود 

  .ها جنگ برقرار بود که هنوز میان هندوها و مسلمان ي کشور بود، در زمانی گاندي و پس از تجزیه
ا بـا سـرزمینی سـخت و       پیش خود فکر کرده بودم که وارد کشوري هموار و گرمسیري مـی  شـوم، امـ

کرده تا اقیانوس هند ـ سـرزمینی کـه     هاي دم هاي هیمالیا تا قلب آسیا، جنگل از قله. رحم مواجه شدم بی
  .کشت افتاد و هزاران نفر را می باران در آن به راه میهایی از  در موسم بارندگی سیلاب

انگیزي  ي حیرت زنند، آمیزه در این کشور که مردم آن به چهارده زبان اصلی و سیصد گویش حرف می
مهندسان هند، . هاي بسیاري از صنایع پیشرفته بازدید کردم ها و نمونه از کارخانه. از گذشته و حال دیدم

ا چهـره  . ساختند و لوکوموتیو میهواپیماي جت، کشتی،  هایشـان، و حرکاتشـان ،    هـاي مـردم، لبـاس    امـ
  .دیدم هایی داشت که در معابد می ها و نقاشی شباهتی مرموز و غیر عادي به مجسمه
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شد، میلیونرهایی را دیدم که پول و توان خود را در  جا فقر و گرسنگی به وفور مشاهده می گرچه همه
هـا   زنـدگی آدم  .ها صرف کردند براي گاوهاي مقدس بیمار یا دانه دادن به مورچه هایی راه ساختن سرپناه

ا در بازارها گاوهایی را دیدم که به میل خود پرسه می پذیر و شکننده می بسیار آسیب زدند، هرچه  نمود، ام
شـدیم، حتـّی    خوردند، و وقتی با ماشـین بـه یکـی از ایـن حیوانـات نزدیـک مـی        خواست می دلشان می

  .توانستیم بوق بزنیم نمی
او در هفتاد سالگی، هنـوز مـرد    وزیر را ملاقات کردم، وقتی براي نخستین بار جواهر لعل نهرو، نخست

از (بـا هـم بـه کشـمیر سـفر کـردیم       . کـرد  روز کار مـی  قیافه و فعالی بود که هفده ساعت در شبانه خوش
انـداخت   انـداز و منـاظر سـوئیس مـی     د چشـم تـر بـه یـا    جبال پوشیده از برف هیمالیا که مرا بیش سلسله
آور و  نهـرو، سیاسـتمداري زبـان   . وگو پـرداختیم  ي مسائل مربوط به کشور خود به گفت ، درباره)گذشتیم

داري نفرت داشت؛ آدمی لاادري که در طی ده سالی که در زندان  فصیح بود؛ سوسیالیستی که از سرمایه
  .ودها سپري کرده بود، فیلسوف شده ب انگلیسی

هند نتواند به پیشرفت سریع اقتصادي دست یابد، ناگزیر به کمونیسم روي کرد که اگر  او احساس می
هاي خود در کوشش براي راهبرد به چنین پیشرفتی سخن بـه   ها و سرخوردگی خواهد آورد و از نومیدي

ایـم   ست که توانستهجاي تعجب ا. جا به دلیلی روز تعطیل است هر روز در این«: گفت آورد و می میان می
ا مـردم ایـن  . ام من دست از هر نوع استراحت و فراغتی برداشتهخود . همین اندازه کار کنیم آخـر  ... جـا  ام

  »کنند؟ ها را به جلو برانم، در حالی که هنوز گاوها را ستایش می توانم آن گونه می چه
از نامیـد و   مـی » فعـال  طرفـی  بـی «کـرد کـه آن را    او در سیاست خارجی، از نگرشی جانبـداري مـی  

انتقاد  (Chiang Kai Sheck)شان از فرانکو و چیانک کاي شک  ها به خاطر کمک به پاکستان و پشتیبانی آمریکایی
کـرد کـه چـین     تصـریح مـی  . او هم مثل من، طرفدار پذیرفتن چین به عضویت سازمان ملل بود. کرد می

اي کـه   ي شخصی بزرگی علیـه او بـوده؛ ضـربه    بهها ضر ي چینی دوست هند بوده است و از این رو، حمله
  .داري او را شکست سکان زمام

. ، او را، پس از این حمله، دوباره ملاقات کردم، ذهن و جسمش تحلیل رفته بود1964/1343وقتی در 
او سـه  » .این نهرو که من دیدم، خیلی زیاد عمر نخواهد کـرد «: پس از بازگشت به تهران، به برادرم گفتم

  .عد درگذشتماه ب
تـر   به نظـرم بـیش  . ي شخصی برقرار کردم و به آن ادامه دادم با جانشین او، ایندیرا گاندي، نیز رابطه

در یک مورد تحت تأثیر پدرش قرار داشت . هاي خاص خودش را داشت؛ جدي، باهوش، و مستقل ویژگی
  .رهیز داشتوسخت پ آمد و براي همین، همیشه سفت هاي چاق بدش می و آن این که از آدم
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و مـن بـا علاقـه،     ها نفر به دست یـک زن نبـوده اسـت    تاریخ همیشه شاهد رهبري سرنوشت میلیون
اش در تنهـایی گذشـته    به نظرم دوران کودکی. کردم العاده را دنبال می داري این رهبر فوق فعالیت و زمام

اي، تقریباً گرایش او به  ین زمینهبا چن. بردند است، زیرا پدربزرگ، مادر، و پدرش اغلب در زندان به سر می
روزي در سـوئیس، در   ي شـبانه  در مدرسـه . سیاسی شدن در عنفوان زندگی، امري گریزناپذیر بوده است

. کرده و بعدها زمانی که دانشجوي آکسفورد بوده، به حزب کارگر پیوسته بود تظاهرات سیاسی شرکت می
هایش دوران  سلول براي هم  تاد، سعی کرد با سخنرانیاش به زندان اف هنگامی که به خاطر نظرات سیاسی

ي هنر و ادبیـات ـ    هاي زیادي ـ گذشته از سیاست، در زمینه جا که در زمینه از آن. زندانش را پربارتر کند
  .دانش کافی داشت، وقتی پدرش وزیر اطلاعات هند بود، کمک خوبی براي پدرش بود

هنگامی که مـن و  . در آمریکا، محبوب روشنفکران چپ بودمانند خانم روزولت  وقتی به قدرت رسید،
نیسـتم،  ] یعنی قائل به تساوي زن و مرد[من فمینیست «گفت  کردیم، می او بر سر مسائل زنان بحث می

ا جاي تردید نیست که زنان هند، در دوره. »من انسانم هاي بلندي برداشتند کـه بـه    ي حکومت او، گام ام
ي  اش به خاطر روابط دوستانه داري در خلال نخستین دور زمام. ر منجر شدزن در مجلس کشو 59حضور 

و من و برادرم، هر دو سعی کردیم ایـن روابـط را بهبـود    (اش با ایران رسما سرد بود  ما با پاکستان، رابطه
  ).بخشیم

آغـاز   1964/1343تر شد که دوستی من با ذوالفقار علی بوتو در  پیوندهاي ما با پاکستان وقتی محکم
وآمـدهاي زیـادي    میان پایتخت دو کشـور رفـت  . ي ایوب خان بود او در آن هنگام، وزیر امور خارجه .شد

بـا ایـن کـه در هـیچ     . مخصوصاً ضیافتی را که او به خاطر من برپا کرد، خوب به خاطر دارم. انجام گرفت
در حضـور گروهـی سـخنان    ام، وقتی ناگزیرم  ي زندگی در حرف زدن با افراد هیچ مشکلی نداشته مرحله

آن شب، سردرد وحشتناکی داشتم و وقتی از جـایم بلنـد شـدم تـا     . شوم رسمی ایراد کنم، دستپاچه می
را جلوي رویم گرفت و   علی بوتو به کمکم آمد، متن سخنرانی. ترسیدم مبادا غش کنم کنم، می  سخنرانی

  .هایم را محکم نگاه داشت تا توانستم آن را بخوانم شانه
هنگـامی کـه پاکسـتان    . کـرد  ي آمریکا در امور کشورش شکایت می آخر که او را دیدم، از مداخله بار
علـی بوتـو بـه    . هایی به راه افتاده بود اي از فرانسه بخرد، تظاهرات و اغتشاش خواست تأسیسات هسته می

  ».ها توي این کار است دانم که دست آمریکایی می«: گفت من می
کـنم بـه چیـزي کـه      فکر می. گوید طور می تش خود اطمینان داري؟ شم من اینبه ار«: از او پرسیدم

ا از بابت تو دلواپس هستم خواهی می می رسی، ام.«  
وقتی علـی بوتـو اعـدام شـد،     . دیري نگذشت که شنیدم ضیاءالحق علیه او کودتاي نظامی کرده است

دلـم  ) حزب خـود را در دسـت دارد   که اکنون رهبري( داشتنی و نازنینش براي زن ایرانی و دختر دوست
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وگویی را که با هم داشتیم، روشن و زنده به خاطر دارم که دوستم، با  همه، آن آخرین گفت با این. سوخت
بله، بله، به ارتش «: حالتی بسیار خوددار، پشت میزش نشست، و با سیگاري میان دو لبش، به آرامی گفت

پاي خود به  را خودم گرفت و پابه] ضیاءالحق[دست این یارو چرا، «: و سپس افزود» .خودم اطمینان دارم
  ».جایی که الآن بر آن تکیه زده است رساندم

ها بر  مدت. وزیر چین بود لاي، نخست معرفی من به چوئن ماندگارترین یادگاري که از علی بوتو داشتم،
هـا   تواند کشوري بـا میلیـون   ویژه سازمانی نظیر سازمان ملل متحد، نمی کس، به این عقیده بودم که هیچ
لاي ملاقات کنم و ترتیب این معارفـه را   دانست که من مایلم با چوئن علی بوتو می. نفوس را نادیده بگیرد

  .در سفارت پاکستان در اندونزي داد
جا نگهبان مسلحی را برایم در نظر گرفتند که  در آن. این دیدار، به نخستین سفرم به چین منجر شد

بعدها خبر شدم که او، دختـر خـواهر مـائو    . (کرد جا مرا همراهی می قش و ظریف بود و همهدختري ریزن
لاي را ملاقـات   وقتـی چـوئن   .جاحاضر بـود  ملازم دائمی دیگري نیز داشتم که مترجمی همه.) بوده است

ا » ..خواهم، من خیلی کـم فرانسـه بلـدم    معذرت می«: کردم و به فرانسه با او حرف زدم، او گفت فکـر   امـ
ی اگر بیش می ي  گویا همـه . کرد تر از یک خرده هم فرانسه بلد بود، باز هم از مترجم استفاده می کنم حتّ

لاي، از همـان نخسـتین برخوردمـان،     از چـوئن . کننـد  کشورهاي کمونیستی از این تشریفات پیروي مـی 
مـردي بسـیار   . یار ملایم بـود شاید هم کمی رفتار زنانه داشت و بس. دان بود گفتار و آداب نرم. خوشم آمد

ي  خـوردیم، دربـاره   وگوهایمان و ناهارهایی که با هم مـی  ي یک ماندارین، و در خلال گفت مطلع بود، نوه
گیري در  چون به رغم رفتار ملایمش، استعداد چشم. گفت ها می ها و آداب و رسوم کشورش داستان سنت

داده بودنـد   (Puato Wong)، در واقع به او لقب پوئاتو ونـگ  ها از خود نشان داده بود ها و ناکامی جبران شکست
انداختنـد، راسـت و سـرپا     هـا را مـی   شـد کـه هـر جـور آن     هایی گفته می که در زبان چینی، به عروسک

کـرد و تظـاهرات    او در ژاپن به کالج رفته بود و در زمان دانشجویی هم فعالیت سیاسی مـی  .ایستادند می
علیـه پیمـان ورسـاي تظـاهراتی بـه راه انـداخت و ماننـد         1919در . داد مان میگرا را ساز هاي چپ گروه

  .بسیاري از سیاستمدارهاي جهان سوم، مدتی را در زندان گذراند
رغم شهرتشان به مرموز بـودن،   ها را علی لاي و دیگر رهبران چینی را که ملاقات کردم، آن چوئن من،
شان خیلی لفاظی و  وگوهاي سیاسی ها که در گفت بر خلاف روس. پرده یافتم اي صریح و باز و بی تا اندازه

آورنـد و از طـرف    خواهند و هر فکري دارنـد بـه زبـان مـی     ها دقیقاً هر چه می کنند، چینی درازنفسی می
هاي کمک بـه دیگـر    ها، به نظرم، در برنامه اندیشی و زیرکی آن باریک. وگو نیز همین انتظار را دارند گفت

ها در میان یک ملت همیشه بسیار گستاخانه و تـا حـدي    در حالی که حضور روس. د استکشورها مشهو
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خواهـد تصـویر    هسـتند، دلشـان مـی   » مهمـان «ها هنگامی که در کشور دیگري  تجاوزگرانه است، چینی
  .ملایمی از خود نشان دهند

جور چیزها در  این حال چینی بسیار نظرم را جلب کرد و چون پی بردن به کارگر میانه ي زندگی شیوه
. اي شـدم  هـوا وارد خانـه   اي توقف کـردم و بـی   طی دیدارهاي رسمی واقعاً مشکل است، یک روز در نقطه

ا خیلی تمیز و مرتب بود و با این که یک خانواده خانه از مادربزرگ گرفته تا (ي کامل  اي بسیار کوچک، ام
هـا برخـورد    د، مثل اغلب مردمی کـه بـا آن  در این فضاي تنگ و محدود شریک بودن) ها ترین بچه کوچک

  .کردند کردم، با همسایگان در صلح و صفا زندگی می
توانی کشوري را با هشتصـد میلیـون آدم نادیـده     اصلاً نمی«: وقتی به وطنم برگشتم، به برادرم گفتم

لی چین وجود ي چین بپذیري و وانمود کنی که سرزمین اص توانی تایوان را به عنوان نماینده نمی. بگیري
ا روابط دیپلماتیک میان ایران و چـین، تـا   » .ندارد برقـرار   1974/1353با این که حرف مرا قبول کرد، ام
  .نشد

ام را با رهبران سیاسی چین حفظ  پس از نخستین دیدارم از پکن، روابط شخصی دوستانهبه هر حال، 
بسـیار نـزار و خسـته بـود و     . ي شده بـود لاي را دیدم، در بیمارستانی بستر آخرین باري که چوئن. کردم

  .زودي زندگی را وداع خواهد گفت فهمیدم که این مرد ملایم و آگاه، به
زدم، از رهبـران و   وچانـه مـی   هایی که براي پذیرش چین به عضویت سازمان ملـل چـک   در طی سال

ان دادن به حق وتو ي جهانی درآمدند، براي پای هاي آن خواهش کردم اگر به عضویت این جامعه دیپلمات
شان خـودداري   اند، اقلاً از اعمال این امتیاز و حق قانونی شان وفا نکرده ها به وعده هرچند آن. تلاش کنند

  .اند کرده
ام آزاد باشم و راه  ام سعی کرده در زندگی خصوصی است،کار به عنوان زنی که همیشه درگیر و گرفتار 

هـایم را   مـن جفـت  . هاي بسیار موفق سازگار نیست ی با ازدواجواضح است که چنین نگرش. خودم را بروم
ا عوض نشده ام، پیر شده عوض کرده کـم   انگیز خود، کـم  سومین ازدواج من نیز، پس از آغاز شبهه. ام ام، ام

اش را  در چند سال اول، شوهرم سخت کوشید که زندگی. انداز از خود بروز داد هایی از تنگنا و دست نشانه
ا      . وجوش من سازگار کند  ي پرتقلا و پرجنب مهبا برنا با این که گرفتار کارهـاي تجـاري خـودش بـود، امـ
را بـا   هـا  کـاروان مند شـد، فـیلم    هاي اخیر، که به ساختن فیلم علاقه در سال. جا همراه من سفر کرد همه

بسیار معروف سینماي ایران، ي  ، و بهروز وثوقی، هنرپیشه(Jennifer o’Neill)شرکت آنتونی کوئین، جنیفر اونیل 
ي فرهنگی و هنري ایـران ـ از    بهروز وثوقی پس از انقلاب اخیر ـ همراه با بسیاري از افراد جامعه. (ساخت

  .)کند کشور فرار کرد و حالا در کالیفرنیا، یک پمپ بنزین را اداره می
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اده بود، نتوانست به طور باري؛ بزدي آن نوع سازگاري که مهدي در ابتداي ازدواجمان از خود نشان د
لـذا،  . گذاشـتم کـه چنـین کـاري را از او بخـواهم      تر از آن به او احترام می نامحدود ادامه یابد و من بیش

کـم هـر کـدام     هرچند عمیقاً به همدیگر علاقه داشتیم، پیش از آن که شکافی در آن به وجود آیـد، کـم  
هـر وقـت   . دوستان بسیار خوبی براي هم شـدیم  در عوض،. اي را براي خود پیش گرفتیم زندگی جداگانه

توانیم به هم  دانیم که وقتی مشکلی پیش بیاید، می گذرانیم، و می امکان داشته باشد، وقتمان را با هم می
  .پناه بیاوریم

خواسـتم   می. ام روي تحصیلاتشان خیلی پافشاري کرده .ام هایم هم داشته این رابطه را کمابیش با بچه
ا جز این، بـه . ها داشته باشند همه در آرزویش بودم، آن ینچیزي را که ا نـدرت از اقتـدار مـادري خـود      ام
  .ها را از راه و روش خودشان باز دارم ام که آن استفاده کرده

تنها موردي که نقش خود را به عنوان مادر ایفا کردم، باعث اخـتلاف و نقـار مختصـري میـان مـن و      
باید انتظار واکنش منفی از سوي او را داشتم، زیرا خیلی شبیه خود من  کنم که فکر می. دخترم آزاده شد

وار عاشـق شـد و بـا     باري؛ وقتی در بیست سالگی دیوانـه . است و دوست ندارد کسی به او امر و نهی کند
واکنش من خیلی ناجور بـود؛  . مردي ازدواج کرد که به نظرم اصلاً مناسب نبود، نتوانستم ساکت بنشینم

دسـتی   دانستم که دارد دسـتی  کرد، بلکه به این جهت که می نه براي این که گوش به حرفم نمیتر  بیش
بـه  . توانست ببیند، کاملاً کلافه شده بودم دیدم او نمی کند و چون چیزي را که من می خود را بدبخت می

ا از نظـر مـن، ایـن از    . تو دختر من هستی و همیشه هم دختر من خواهی بـود «: او گفتم دواج، ازدواج امـ
ا مـن اجـازه   . اي و باید خودت براي زندگی خودت تصمیم بگیري تو دیگر براي خودت زنی شده. نیست ام

  ».ي من بگذارد نخواهم داد این مرد پایش را به خانه
شق و مغـرور بـودیم و    هر دو یکدنده و کله. دیدیم پس از ازدواج، من و آزاده خیلی کم همدیگر را می

بـراي ایـن کـه از    . دانستم که وضع او، به طور معقول، خوب است می. خواست وا بدهد نمییک از ما  هیچ
  ).کرد و به گمانم او نیز همین کار را می(وجو کرده بودم  طریق اعضاي خانواده، از زیر و بم کارش پرس

تـر از   حالا خیلی بـیش «: ي من آمد و گفت کنان و بچه به بغل، به خانه یک روز گریه .دو سال گذشت
به نظرم حالا هـر دوي مـا همـدیگر را    » .خواهم برگردم به خانه می. فهمم هاي تو را می سابق معنی حرف
تـراز و دو دوسـت بـا هـم رفتـار       زنیم، همیشه مثـل دو تـا آدم هـم    کنیم و وقتی حرف می بهتر درك می

  .کنیم می
ایی از خـودم، از پدرهایشـان، از   ه ها رگه در آن. اند شان خیلی خاص و متفاوت بوده هاي من، همه بچه

   .داده است الشعاع قرار می شان را تحت هاي فردي هایی که ویژگی ام؛ سایه پدرم، از برادرانم دیده
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التحصیل شدن از کالج  پس از فارغ. خواست، مردي نظامی شد طور که خودش می پسرم شهریار، همان
با ایـن کـه هـواي جنـوب     . و در جنوب مقیم شد سلطنتی نیروي دریایی، به نیروي دریایی ایران پیوست

ا او عاشق حرفه سوزان و تحمل جا که نیـروي دریـایی در میـان نیروهـاي      از آن. ي خود بود ناپذیر بود، ام
سرعت ارتقاي درجـه پیـدا    شهریار به. اي نسبتاً جدید بود، تمام افسران آن جوان بودند مسلح ایران شاخه

ایران، تحت فرماندهی او، به ایجاد یک نیروي خاکی ـ آبی  . فرماندهی رسیدسالگی به مقام  32کرد و در 
ي  او در عملیـات نظـامی منطقـه   . آمـد  ترین نیروي نوع خود در جهـان بـه شـمار مـی     پرداخت که عظیم

، و تنـب  )از شـارجه (ي ایرانـی ابوموسـی    اش بازپس گرفتن سه جزیـره  فارس شرکت کرد که نتیجه خلیج
وقتی انقلاب شـد، او فرمانـده دوم پایگـاه نیـروي دریـایی در      . بود) الخیمه از رأس(بزرگ و تنب کوچک 

  .بندرعباس بود
ي مدیریت بازرگانی را در دانشگاه هـاروارد   وقتی دوره. پسر بزرگم شهرام، کاملاً با برادرش فرق داشت

ها بـه   خیلی. موفقی بودایران، آدم بسیار » شکوفایی«ي  در دوره. تمام کرد، یکراست وارد کار تجارت شد
کنـد و پـول    ي سـلطنتی اسـتفاده مـی    کردند که از قدرت خـانواده  کردند و او را متهم می او حسادت می

ا موفق نشـدند 1971/1350در . زند هنگفتی به جیب می و هنـوز هـم در   . ، اقدام به دزدیدن او کردند، ام
. مآبی شده است براي خودش آدم فیلسوف هاي اخیر، در سال. جناح مخالف قرار دارد» دشمنان«فهرست 
هاي مختلـف   ها و آرمان کند و خود را وقف انگیزه زندگی می 1ي سیشل تر ایام سال را آرام در جزیره بیش
او همیشه طبیعتی آرام و  .اند، کرده است شناختی، از قبیل نجات انواع موجوداتی که در معرض نابودي بوم

ا حالا به صلح و کند با خونسـردي و شـکیبایی،    آرامشی رسیده است که به او کمک می ساکت داشت، ام
  .مقدرات زندگی را بپذیرد

                                                
1 Seychellesواقع در شمار زنگبار، نزدیک خط استوا ـ م ،.  
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8  
  آغاز یک پایان

نفت براي ایران، همچنان که زیبایی خیلی  .ي هفتاد، فصل دیگري را در تاریخ نفت ایران رقم زد دهه
خایر ما احتمالاً تا پایان ایـن  ذ(از نظر زمانی محدود است . زیاد براي یک زن، موهبتی مختلط بوده است

دیگـران قـرار     بـرداري  آفرین بوده، منافع مادي داشته، و مورد بهره ، براي ما مشکل)قرن ته خواهد کشید
  .گرفته است
تـر بـه نفـع     هـاي نفتـی را کـه بـیش     تواند سیاست ها بود که برادرم احساس کرده بود ایران نمی مدت

هـا پـیش از آن کـه سیاسـتمدار آمریکـایی فریـاد        مـدت . ین کنـد خریداران بود تا تولیدکننـدگان، تعی ـ 
در ایران، مـا در حـال   (سر بدهند، برادرم از نیاز به گسترش و ایجاد منابع انرژي جایگزین » جویی صرفه«

ي مصرف منابع جهان، سخن به  رویه و پایین آوردن سطح بی) اي بودیم آزمایش انرژي خورشیدي و هسته
  .میان آورده بود

فروشد و کالاهـاي غربـی را    می ه وقتی انگشت بر این نکته گذاشت که ایران نفت را به قیمت ارزانشا
او براي پر کردن این شکاف، . ها را علیه خود برانگیخت تردید دشمنی بسیاري از غربی خرد، بی تر می گران

این افزایش قیمت، . ایش داددلار افز 12دلار، به  3قیمت نفت را از قرار هر بشکه تقریباً  1973/1352در 
هـیچ کشـوري،   . ي ملی، تا دو برابر افزایش بیابـد  آمدهایی به بار آورد و باعث شد بودجه در داخل نیز پی

مخصوصاً کشوري بدون زیربناي پیشرفته و بدون نیروي انسانی براي جهت دادن و اداره کردن این تزریق 
هاي عظیمی در  ما گام. و شاید، با این نوع پدیده کنار بیاید که باید تواند چنان جدید و انبوه سرمایه، نمی

ا هنوز از داشتن گروه. سوادي خود برداشته بودیم کاهش میزان بی هـاي تکنـوکرات ورزیـده و آزمـوده،      ام
  .ها فاصله داشتیم نسل

 آسـانی  ؛ این حس که تمام مشکلات بـه ي نفت، یک حس کاذب امنیت به وجود آورد این پول نویافته
خود حکومت، امیدهاي عظیمـی در دل  . توانیم هر چیزي که دلمان خواست، بخریم قابل حل است و می

نیافته درخواهد آمد و تبدیل به ملتی  پروراند که در عرض ده یا پانزده سال، ایران کاملاً از موقعیت توسعه
  .رشدیافته، مدرن و مرفه، مثل ژاپن یا آلمان غربی خواهد شد

ا در کوتاه. شد جام این خواسته برآورده میبه نظرم، سران مدت، مـا همـان نـوع درد رشـد کـردن را       ام
مؤسسات و ادارات . رو شده بودند ي ما با آن روبه تجربه کردیم که همسایگان عرب ناگهان به ثروت رسیده
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پـر از   بنـدرهاي مـا  . ریزي هماهنگ یا دقیق درازمدت، هر چه توانستند خرج کردنـد  دولتی، بدون برنامه
هـاي   ، براي هزینه1976/1355دولت در . ي بار بودند ها در انتظار تخلیه ها و ماه هایی شد که هفته کشتی

تنها تنگناها، بلکـه   سابقه، نه اي از ثروت بی در دوره. اضافی این تأخیرها، چهارصد میلیون دلار جریمه داد
هاي بنادر ما، باعث کمبود در  أخیر و معطلیت. ترین سطح اساسی تجربه کردیم کمبودها را نیز در اساسی

که نتوانست خـود را  (ي برق ما  تقاضاهاي جدید و سنگین به عرضه. برخی کالاهاي غذایی و مصرفی شد
  .هاي مکرر شد ، باعث کمبود برق و خاموشی)وجور کند و با این تقاضا هماهنگ شود سریع جمع

ماندگی بودنـد، اکنـون عـزم جـزم کـرده       فقر و عقبها گرفتار  از همسایگانمان که مدت مثل بسیاري
شکیبی اغلب خود را به صـورت   و این بی. تر را داشته باشیم و آن هم هر چه سریع» ها بهترین«بودیم که 

ریزي داشتیم  ي برنامه آید که یک جلسه مثلاً یادم می. داد اسکیزوفرنی، و عدم تماس با واقعیت، نشان می
جـا کـه    از آن. کـردیم  اد مراکز جدید مهدکودك بـراي مـادران کـارگر بحـث مـی     ي ایج که در آن، درباره

هـا را در   ترین تسهیلات مهدکودك معروف بودند، ما هم الگوي آن ها به داشتن بهترین و پیشرفته سوئدي
ي این که چه نوع تخت نوزاد باید تهیه کنیم،  پیشنهادهایی دربارهبه . مراکز مهدکودك خود به کار بستیم

وقـت   آن. دادم داشته باشـد، گـوش مـی   » فضاي باز«بعد به بحث در مورد این که هر تختی چقدر باید  و
ي تخـت نـوزاد و    ببینید، مـا داریـم دربـاره   «: گفتم. کردیم تکان خوردم ناگهان از بیهودگی کاري که می

انـد کـه بـا     ادت کردهاند و ع وقت روي تخت نخوابیده زنیم که قبلاً هیچ هایی حرف می فضاي باز براي بچه
تـوانیم   ما نمـی . پدر و مادرشان و برادران و خواهرانشان، همگی با هم توي یک اتاق و روي زمین بخوابند

سرانجام، » .ها درست کنیم، ولی مشکلات جدیدي برایشان به وجود نیاوریم اي براي این بچه محیط بیگانه
م که هر بچه، روي تشکی راحـت و روي زمـین   ها درست کردی وسایل و تسهیلات جدید و نویی براي آن

  .خوابید می
ی بیش تـر و   تر از آن، مصرف فاحش، شکاف میان فقیر و غنی عمیق در این فضاي ثروت فاحش و حتّ

هاي چندین میلیـون   خراش تهران به آسمان. شد تر ـ می  آشکارتر ـ و براي دوام و بقاي حکومت خطرناك 
هـاي   ها و ویلاهاي میلیونرهاي جدید، و بولوارهاي وسیع پر از اتومبیل اي با کاخ اي مسکونی دلاري، محله

ي اعضاي  کردند و همه ها زندگی می در زاغه دستان شهري که همه، علاوه بر تهی با این. لوکس آراسته شد
خانواده توي یک یا دو اتاق چپیده بودند و گاهی هم برق و آب جاري نداشتند، هنـوز شـمار عظیمـی از    

این نوع تضاد، . گذراندند ناپذیر روزگار می ما نیز در روستاهاي کوهستانی، در جاهاي پرت و دسترسمردم 
ي کوتاهی از کاخ سفید واشنگتن بـه چشـم خـود     هاي کثیفی را در فاصله من محله. (جا وجود دارد همه
  .)هاي فقیرنشین ما ندارند کمی از محله ام که دست دیده
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رسیده بـود و مـا    1976/1355دلار در  997، به 1960/1339دلار در  176 ي ما از حالا درآمد سرانه
اش به کارگر، بالغ بر یـک   ، ایران براي رفع نیازهاي فزاینده1977/1356در  .در حال اشتغال کامل بودیم

هـاي گروهـی    با وجود این، ما اکنون در عصـر رسـانه  . میلیون خارجی جلاي وطن کرده را استخدام کرد
لین بار در زندگی کردیم؛ دوره زندگی می اش کاري یافته بود، با چشم و گـوش   اي که وقتی مردي براي او
دستان ما، از نظر روانی،  نسل فقرا و تهی. تر از او دارند شنید که کسانی هستند که بیش دید و می خود می

گذشته به سرنوشـت و   فقرا در. با فقرایی که چهل یا پنجاه سال پیش زندگی کرده بودند، تفاوت داشتند
انـد و   ها فقیـر بـه دنیـا آمـده     تقدیر اعتقاد داشتند و شاید به این واقعیت خشن تسلیم شده بودند که آن

براي رسیدن بـه سـهم   ) شود فهمید از قراري که می(تر و  ي اخیر، ناآرام دستان دهه تهی. دیگران ثروتمند
به » تر سهم بیش«ي  ي کسانی که وعده د تا به وسیلهان تر هستند و آماده تري در رفاه جدید، ناشکیب بیش
  .دهند، به تندروي و خشونت روي بیاورند ها می آن

 ي خـود،  ي بلندپروازانـه  هـاي رشـد و توسـعه    بینانه و نقشه و طرح هاي خوش به یک معنا، ما با حرف
کردیم، به این  ر عمل نمیو اگ. ي خود عمل کنیم تر از آن وعده داده بودیم که بتوانیم به قول و وعده بیش

که شـاید و   تر براي این بود که ما این مطلب را چنان بلکه بیش. توجه هستیم خیال یا بی علت نبود که بی
ي ملـی   ي پیچیـده  توانـد بـه حـل مسـأله     باید، نتوانسته بودیم خوب درك کنیم که ثروت ناگهانی، نمـی 

  .هاي فوري ارائه دهد حل راه
ی کشوري پیشرفته و  صنعتی مانند آمریکا، با نسلهاي مرفه پشت سر خود، هنوز کـاملاً نتوانسـته   حتّ

هـاي گروهـی    با وجود این، رسانه. است لااقل مشکلات فقر و گرسنگی را در درون مرزهاي خود حل کند
ي مشکلات  غرب که تأثیر و نفوذ وحشتناکی بر دانشجویان خارج از کشور و روشنفکران ما داشتند، درباره

ي  در یـک مقطـع از دهـه   . گرانـه بـه خـود گرفتنـد     باهات شاه بیش از پیش حالت داورانه و تخطئهو اشت
ها هـزار ایرانـی    ي گوناگون اروپایی و آمریکایی، به طور مرتب، براي ده ، حدود شصت نشریه1970/1350

ست می که در داخل و خارج ایران زندگی می شد کردند، پ.  
ا بقیه، نشریاتی بودند که از نظر مالی کاملاً حمایت و . اي بودند حرفههاي غیر  ها، تلاش برخی از این ام

کردنـد کـه نامشـان در هـیچ      شان را صاحبان منافعی تأمین می شدند و هزینه بسیار خوب هم پخش می
این . تر از هر چیزي، جلب منافع خودشان بود هایشان بیش آمد و انگیزه اي نمی سرستون و عنوان روزنامه

بـراي ایـن کـه در کشـورهایی کـه یـک تجسـم        . ، مخصوصاً در خاورمیانه مـؤثر اسـت  »جنگ سرد«نوع 
توان یک رهبر را با تبلیغات مکرر نابود کرد یا بـه وجـود    همه اهمیت دارد، می ناپذیر این ي خدشه پدرواره
همین کـه شـروع   . دگرانه باش ي مطبوعاتی ویران تر از نبرد و مبارزه تواند بیش چیز نمی در واقع هیچ. آورد
آسانی  پذیر است و به یک تجسم و تصویر مثبت آسیب. شود، دیگر تقریباً هیچ دفاع مؤثري وجود ندارد می
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ا تصویر منفی را نمی. رود از بین می ناپـذیر اسـت   توان از جا کند و تقریبـاً رهـایی از دسـت آن امکـان     ام .
بـه  . یابـد  خود تداوم و استمرار می غاز شد، خودبههاي گروهی، همین که آ آسا از طریق رسانه ي برق حمله

در مطبوعـات یـک یـا دو    » کـش  مـردم «یا » مستبد«، »خودکامه«محض آن که رهبري را به عنوان یک 
ها پیـروي خواهنـد کـرد و پیـدا کـردن گزارشـی        کشور توصیف کنند، مطبوعات سایر کشورها نیز از آن

  .شود متعادل، کاري سخت می
از روي . ها پیش توجه مرا به خود جلب کـرده بـود   از مدت ي برادرم در مطبوعات، شده تصویر تحریف

هـاي مشـهور،    شود، در مورد شخصـیت  هاي گروهی مربوط می جا که به رسانه دانستم که تا آن تجربه، می
ا سرشت من طوري است که مشـکل مـی  . همیشه در به رویشان باز است هـاي بـودار و    تـوانم داسـتان   ام

زنکی  هاي پرسوزوگداز خاله ها، از پاورقی مخصوصاً وقتی که این داستان. پرداخته را نادیده بگیرمساخته و 
  .پردازند گذارند و به اظهارات سیاسی مضر و خطرناك می پا فراتر می

ي سیاسی فعال، سهم خود را از حمـلات مطبوعـات    من، به عنوان عضوي از خاندان سلطنتی و چهره
ا به هر حال، این حملات از سوي  شناسند مسخره می ه به نظر آنانی که مرا میام؛ حمالتی ک گرفته آید، ام

زدنـد کـه در قاچـاق     مثلاً به من تهمت مـی . اعتبار کنند خواستند حکومت شاه را بی کسانی بوده که می
ی خدمات سازمان شاهنشاه. تواند به دور از واقعیت باشد تر از این نمی چیزي بیش. ام تریاك دست داشته

ي معتادان ایجاد کرد و من  گذارش بودم، حدود سیصد مرکز درمانی براي معالجه اجتماعی، که من بنیان
هـا، سـوء اسـتفاده از     هایی پرداخته و در آن شخصاً در سراسر دنیا، از نیویورك تا هند، به ایران سخنرانی

هـاي منـع کشـت خشـخاش، بـا       نامـه همچنین ایران در بر. مواد مخدر و قاچاق آن را محکوم کرده بودم
وقتی ریچارد نیکسون به ایران آمـد، بـا بـرادرم بـه     . ي آمریکا همکاري کرده است حکومت ایالات متحده

  .توافق رسیدند که کشت چنین موادي در ایران ممنوع شود
زام ي قاجاري، نیـز در الت ـ  ، برادرم دیداري رسمی از اروپا کرد و هوشنگ دولوّ، شازده1972/1351در 

ي معتادان تریاك، وقتی در حین سفر بود، به جـاي   کشید و مثل همه این شازده، تریاك می .رکابش بود
از یکی از دوستانش خواهش کرده بود که وقتی او در فرودگاه ژنو پیـاده  . خورد کشیدن تریاك، آن را می

لـیس متـوه انجـام چنـین     پ. کنـد  گرم تریاك بـه او رد مـی   35او نیز . شد، برایش کمی تریاك تهیه کند
این حادثه در فرودگاه نیز تیتر خبري . کند ي قاجار را در فرودگاه بازداشت می شود و شازده اي می معامله

، به اشاره و کنایه گفتنـد  (La Tribune de Genèva) ژنو د ونو لاتریب (La Swiss)ي لاسویس  روزنامه. شود مطبوعات می
هـا، بایـد رد پـاي     شد که در هر رسوایی و آبروریزي ایرانی ام می حالی من باید. که پاي من در میان است

  .اشرف پهلوي هم در میان باشد
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تـري   اتهامـات بـیش  ي لومونـد، از خـودش    ، روزنامـه 1350اسفند  14، 1972سپس در پنجم مارس 
وي، خـواهر  اي را که در آن اشرف پهل مردم هنوز هم حادثه«: اصطلاح فرودگاه درآورد دربراهی حوادث به

ژنــو  (Cointrin)دوقلـوي شــاه، دســت داشــت، و درگیــري او را بـا مــأموران گمــرك در فرودگــاه کــوینترین   
مأموران گمرك چمدانی را کشف کردند که حاوي چند کیلو هروئین بود . را به خاطر دارند 1967/1346

. شود نی را منکر میدخت اشرف، داشتن چنین چمدا شاه. و روي برچسب اشرف پهلوي چسبانده شده بود
  ».کند رسد و قضیه، خیلی محترمانه، فیصله پیدا می شاه به داد خواهرش می

تـر   دید که من به این مقاله اعتنا نکنم و از جـار و جنجـال بـیش    با این که برادرم صلاح را در این می
ا من وکیل گرفتم و علیه لوموند شکایت کردم و، رسماً به دولـت  یک وکیل سوئیسی در ژن. پرهیز کنم، ام

شـوراي فـدرال کشـور    . ي این حادثه توضـیح دهـد   سوئیس ادعانامه صادر کرد و از او خواست که درباره
در این اعلامیه آمده بود کـه  . چاپ شد (Journal de Genèva) ژورنال د ژنواي منتشر کرد که در  سوئیس، اعلامیه

ي لومونـد، چنـد    محاکمه. ي اصلاً ضبط نشده استا ي گمرك، چنین حادثه هاي پلیس یا اداره در بایگانی
خواسـت کـه   تنها لوموند را به پرداخت خسارت محکوم کـرد، بلکـه از آن    دادگاه نه. اي طول کشید هفته

ي  در ژانویـه . (تکذیب مرا از آن مقاله چاپ کند و دادخواهی و دعواي حقوقی مرا علیـه آن منتشـر کنـد   
ن در قاچاق مواد مخـدر بـار دیگـر مطـرح شـد و ایـن بـار در        ، ادعاي دست داشتن م1357، دي 1979

ا در فوریه. پست واشنگتن گفـت  اي چـاپ کـرد کـه مـی     پسـت اصـلاحیه   بهمن همان سـال، واشـنگتن  /ام :
ها ندارد و از درج چنـین مطـالبی متأسـف     پست هیچ سند محکمی دال بر صحت این گزارش واشنگتن«

  )».است
ا از بخد بد، اظهارات و ادعاهایی از این قبیـل، مـدت  . تمه یافتخصوص، کاملاً خا این رسواییِ به هـا   ام
در حالی کـه چنـین    .ي مردم جزئیات حادثه را فراموش کردند، همچنان ادامه داشت پس از آن که عامه

ي تـروري را کـه بـه قصـد      حملاتی علیه شخصیت من امري عادي و روزمره شده بود، دیگر انتظار توطئه
ي خـود در   ، بـا دوسـتانم در خانـه   1976/1355در تابسـتان  . چینی شده بـود، نداشـتم   کشتن من زمینه

خواه من، به نـام قصـر فلـیکس     هاي دل شب را در یکی از رستوران. اقامت کرده بودم (Juan Les Pins)پان  ژواله
(Felix)  در لاکروسه(La Croisette) بیچ در طرف دیگر  پالمپس از شام، به کازینوي . بلوار ساحلی کان آغاز کردیم

به خاطر ایـن کـه تـوي    . جا را ترك کردیم شب بود که آن بعد از نیمه 3تقریباً ساعت . بلوار کروسه رفتیم
من بغـل دسـت راننـده    . رود، معمولاً دوست دارم در صندلی جلوي ماشین بنشینم ماشین سرم گیج می

شن کردم و توي راه، تا سه کیلـومتري  رادیوي ماشین را رو. نشستم و دو دوست دیگر توي صندلی عقب
ناگهـان یـک پـژوي    . پیچید، از موسیقی رادیـو لـذت بـردیم    طرفه می ي من که جاده به یک راه یک خانه
  .جلو زد، سپس به طرف چپ پیچید و راه جاده را بست ارنگ، با تمام سرعت، از م سیاه
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راننده، خیلی تند دست به کار شد . نددو مرد مسلح از ماشین بیرون پریدند و شروع به تیراندازي کرد
راننده دنده عقـب کشـید و   . ماشین گنده و سنگین رولزرویس را زد به پشت پژو. سرعت به جلو راند و به

من کف ماشین خم شدم ـ براي یک  . شد در این حال، رگبار تیر همچنان شلیک می. دوباره کوبید به پژو
ا مـی   همه کوچول بار هم که شده، از این که این دیـدم کـه راننـده از     و و ریزنقش بودم شکرگزار شدم ـ امـ

یکی از دوستان مـن  . اي بعد، صداي فریادي از پشت ماشین بلند شد لحظه. ي بازو تیر خورده است ناحیه
طور به کوبیدن به پژو ادامه داد تا این که  ي ما همین راننده. ریخت تیر خورده بود و خون از چشمانش می

ا دیدیم که موتورسواري ما را تعقیب می با سرعت تمام از آن. کنار زد عاقبت آن را کند جا دور شدیم، ام.  
بـا  . پم توقف کردیم و راننده دوید توي کافه از مدیر تقاضاي کمک کند ي کوچکی به اسم پم دم کافه

جا  واهم اینخ زاده حاضر نشد پلیس را خبر کند و گفت برو گم شو، نمی حرام«: عصبانیت برگشت و گفت
تـر از نـیم سـاعت دیگـر      زن زخمی را با عجله به بیمارستان رسـاندند و کـم  » .هیچ دردسري پیش بیاید
  .شنیدم که او مرده است

. روز بعد، وقتی ماشین را دیدم، متوجه شدم که واقعاً معجزه شده که من توانستم جـان بـه در ببـرم   
مـن  . به جایی که من نشسته بودم، اصابت کرده بود گلوله شلیک شده بود و بیشترشان 14رفته،  هم روي

و پـیش و پـس از   » از پیش مقدر شده اسـت «در آن هنگام، مثل برادرم، معتقد شدم که روز مرگ، گویا 
  .آن، وقت مقدر فرا نخواهد رسید

طور القا کردند که من روابطـی   اعضاي اپوزسیون در مجلس این .شایعات، پس از این حمله اوج گرفت
به هر حال، این اقدام به قـدري ناشـیانه   . اند کاران ترتیب داده افیا دارم و این حمله را گروه ضربت تبهبا م

ي اپوزسـیون اجیـر شـده بودنـد ـ و       شک به وسیله بود که اطمینان دارم کار مبتدیان ایرانی بود ـ که بی 
  .ما بشود هاي ماشین مرا پنچر کند تا مانع فرار یک به عقلش نرسید که لاستیک هیچ

کس را دسـتگیر   ، یعنی پس از گذشت بیش از سه سال، هیچ1980/1359پلیس فرانسه، درست مثل 
ا خود حادثه، اندکی پس از بازگشت خمینی به ایران، به صورت تحریف شده، مطرح گردید و بـار   نکرد، ام

  .دیگر، سرخط اخبار مطبوعات شد
 37تر چیزهـایی کـه در عـرض     بیش. ه خبرساز استبدبختانه، همیشه رسوایی یا اتهام به آن است ک

ي بسـیاري از کارمنـدان    ي کار سخت و آهسـته  ي عمل به خود پوشید، نتیجه سال حکومت برادرم جامه
کردنـد   شناختند و درك می شناس دولت بود و در عین این که این نتایج براي آنان که ایران را می وظیفه
العـاده را کـه سـاخته و     هاي خـارق  ي داستان دستمایه و خمیره کمی از معجزه نداشت، این جریان دست

  .داده است پرداخته شده تشکیل نمی
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ایـن مطبوعـات، اغلـب     .خواندنـد » ابتـدایی «هاي کار اجتماعی مـا را مطبوعـات غـرب، بارهـا      برنامه
ایطی که مـا  ها و اقدامات، هرگز پیش از این وجود نداشتند یا شر خواستند اضافه کنند که این تلاش نمی

  .اندازه سخت و ناهموار بود در آن آغاز به کار کردیم، بی
ي نفتی وسیله و ابـزار گسـترش    ویژه پس از آن که درآمدهاي فزاینده ي حکومت برادرم، و به در دوره

توانیم، پیشـرفت و ترقـی را، حتـّی تـا      جا که می هایمان را در اختیار ما گذاشت، سعی کردیم تا آن تلاش
هاي سـنتی   روستاهاي ایران، به ارمغان ببریم و در این راه، کوشیدیم که تا حد ممکن، به ارزش دورترین

  .خللی وارد نیاید
هایی که بتوانند نظام و دسـتگاه عـدالت را در    هاي روستایی را پیشنهاد کردم؛ دادگاه من ایجاد دادگاه

بـه همـین ترتیـب، نظـام     . قـرار دهـد  خواهند راهی شهرها شوند،  توانند یا نمی رس مردمی که نمی دست
هاي  همچنین گروه. را براي خدمت به فرزندان قبایل و عشایر چادرنشین به راه انداختیم» مدارس سیار«

هاي پزشکی و خدمات جنبی نظیر آن، از قبیل تنظیم خانواده  ها از مراقبت پزشکی را براي برخورداري آن
  .را به روستاها اعزام کردیم

اي، تعـدیل   از جمله با آموزش حرفـه  ي کمک به مردم فقیر، ی کردیم شرایط را با ارائهدر شهرها، سع
کرد که به جاي این که به طور مزمن و همیشگی دست به دهـان   ها کمک می این کار به خانواده. بخشیم

بـه  هـا،   هاي آخر حکومت برادرم، ما از ایـن نـوع کمـک    در سال. باقی بمانند، روي پاي خودشان بایستند
  .دادیم آور شاغل نداشتند، ارائه می هزار خانواده که نان حدود نه

المللـی و   هـاي بـین   در طول مدت تقریباً دو دهه، من وقتم را میان امور اجتماعی داخلی و کنفـرانس 
مـثلاً، از جملـه سرپرسـت     .شد، تقسـیم کـرده بـودم    هایی که به کارم در سازمان ملل مربوط می اجلاس
در  1975/1354تی ســازمان ملــل بــراي برگــزاري کنفــرانس ســال جهــانی زنــان در  ي تــدارکا کمیتــه

المللی و تبـادل افکـاري کـه از رهگـذر آن بـه وجـود        گونه فعالیت بین من به این. مکزیکوسیتی نیز بودم
در به عنوان نمونه، . مدت نتایج حاصله نومیدکننده نیز باشد، اعتقاد راسخ دارم آید، ولو آن که در کوتاه می

مـثلاً  . وشنود و تبادل نظر واقعی میان تمام نمایندگان، بسیار نـادر اسـت   مکزیکوسیتی پی بردم که گفت
تر از نیازهاي زنان غربی اسـت و در   روشن بود که نیازهاي زنان جهان سوم، از نظر ماهیت، بسیار اساسی

هـا بردبـاري و تفـاهم     اخـتلاف ي این  آمد که درباره تري دارد و چنین به نظر می عین حال، پیچیدگی کم
مند بـه ایجـاد اصـلاحاتی در آزادي زنـان ـ اصـلاحاتی در        تر علاقه زنان غربی، بیش. چندانی وجود ندارد

اي  هاي اساسی در حالی که زنان جهان سوم، هنوز براي آزادي. ي تبعیض در کار و مزد برابر ـ بودند زمینه
  .کردند مبارزه می مانند حق طلاق و حق حضانت از فرزندان خود،
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ی وقتی که بر سر قطعنامه هـا مشـکل    ي اجـراي آن  همیشه در مورد نحوه شد، ها توافق حاصل می حتّ
ي  خواسـت کـه درصـدي از بودجـه     هایی که به تصویب رساندیم، از هر ملتی می یکی از قطعنامه. داشتیم
ا  . سـوادي اختصـاص بدهـد    با بیشد، کنار بگذارد و براي مبارزه  اش را، که در یک روز خرج می دفاعی امـ

  .عملاً فقط ایران و چند کشور آفریقایی این قطعنامه را به طور کامل اجرا کردند
، بـه ایـن   )ها تجربه آموخته بودم هایی که از سال بنا بر درس(با این که من آدم بسیار صبوري نیستم 

المللی ممکن است نومیدکننده باشـند،   آمدهاي فوري کار بین نظر از این که پی که صرف ام عقیده رسیده
تر از آن است که به هر ملتی اجازه  راستی بسیار کوچک دنیا به. گیري نداریم اي جز پی ما واقعاً هیچ چاره

  .بدهیم تمام توجه خود را فقط بر مسائل و نیازهاي خود متمرکز کند
و کشورهاي بزرگ جهان، مقام او من، به عنوان شهروند کشوري که از تجاوز و استثمار رنج برده است 

اند، احساس کردم که کمابیش ناگزیرم با مردم کشـورهاي دیگـري کـه     پایین آورده» فرودست«را تا حد 
سفرهاي زیادي در سراسـر آسـیا، آفریقـا، و آمریکـاي لاتـین      . اند، تماس برقرار کنم تاریخ مشابهی داشته

سـوادي و مبـارزه بـراي     ي مشـکلات گرسـنگی و بـی    دهها از عه ـ گونه مردم آن کردم تا یاد بگیرم که چه
هـاي دوران   براي من، این سفرها ارزشمندترین لحظه. آیند فرساي زمانه برمی پیشرفت، تحت فشار طاقت

  .اند کاري طولانی و پرفرازونشیب را در بر داشته
  

. شـوار اسـت  هنـوز هـم کـاري د    داشـتند، » آغاز پایـان «شرح مفصل تاریخ و رویدادهایی که نشان از 
هاي جهانی  کمی از جنگ هاي واحد ردیابی کرد و در این مورد، دست توان با انگیزه ها را هرگز نمی انقلاب

هرچـه  . اي از رویـدادها و شـرایط هسـتند    ي گسـترده  ي شـبکه  ها زاییده آن. و رکودهاي اقتصادي ندارند
ان پهلوي چه گذشت، فقط به شـماري از  آیم که بفهمم بر ایران و خاند تر در پی این برمی تر و بیش بیش
ا حتـّی      هایی نیست کـه دیگـران بـه دسـت آورده     تر از پاسخ شک بیش رسم ـ که بی  ها می پاسخ انـد ـ امـ
  .مانند ها هم تماماً در خاطرم نمی همان

هاست که بـا   یکی برشمارم، همان جا یکی کنم باید این هایی که روشن هستند و احساس می باري؛ تکه
ي اجتماعی اقتصادي و سیاسی ماندگار و  هاي برادرم، پس از جنگ جهانی دوم، براي ساختن شبکه تلاش

یابد و  که ایران تحول می ما، مثل پدرمان، به این باور رسیده بودیم که همچنان. خودکفا در ایران آغاز شد
هـا   اند قرن ها توانستهکند، مردم ما آن نوع بنیادگرایی بدوي را که ملا به سوي عصر تکنولوژي حرکت می

  .هاي خود آن را برانگیزند، پشت سر خواهند گذاشت براي حفظ آمال و هدف
ها، اصلاحات ارضی در  نخستین آن .ي حیاتی پا پیش گذاشت ي این فرض، در سه زمینه برادرم بر پایه

هـاي   تمـامی جنبـه  شبه، در  اي بود که عملاً یک ي نوسازي ریشه دومی، برنامه. ي پنجاه و شصت بود دهه
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ي زنان ما بود که گویی در عرض سه دهـه،   سومین زمینه، آزادي گسترده. ها تأثیر گذاشت زندگی ایرانی
  .ي سیزده قرن تکان خوردند به اندازه

ا همه لاً ما مقاومت روحانیت و . ها از نظر سیاسی براي حکومت شاه گران تمام شد ي این پیشرفت اماو
هـا، دشـمنی    سـلب مالکیـت آن  . کم گرفتـه بـودیم   هاي مردم بسیار دست ا بر تودهها ر سیطره و نفوذ آن

ي  ها را بر آن داشت که تمامی نوسازي را بـه منزلـه   این کار آن. انگیخت ها را برمی مند و نامیراي آن توان
این ملاها هرگز در . خدا تلقی کنند هاي قدیمی در پیش پاي غرب فاسد و منحط و بی قربانی کردن ارزش

، یعنی زمانی پـیش آمـد کـه دولـت     1977/1356مخالفت تزلزلی به خود راه ندادند و اختلاف نهایی در 
ها دلار به روحانیت، چیزي بـیش از   ي میلیون پرداخت سالیانه. ها قطع کرد هاي مالی خود را به آن کمک

ا این تصمیم از نظر سیاسی به قیمت گزافی ت. شد سبیل تلقی نمی نوعی باج هـا و   صداي خطابه. مام شدام
ا عجیـب   . هاي ضد شاه از آن پس، از یـازده هـزار مسـجد در سراسـر ایـن سـرزمین، اوج گرفـت        وعظ امـ
چیـز را   جاست که ساواك، پلیس مخفی شاه ـ که ظاهراً دستگاهی جاسوسی و اطلاعاتی بود که همـه   این

ي حـوزه و روش ملاهـا کـه در آن     ربـاره کشور آگـاه بـود ـ د    هاي این ي زیر و بم زیر نظر داشت و از همه
کردند، هیچ گزارشی  هاي تاج و تخت استفاده می هنگام از حرمت و تقدس منبرها براي سست کردن پایه

  .داد به دست نمی
هایی بود که برایم از روز  این نوع کوتاهی و قصور براي در جریان گذاشتن برادرم، یکی از معدود شیوه

هـاي او را پنبـه    برخی از معتمـدترین دوسـتان و مشـاورانش، از درون، رشـته     ي تر است به وسیله روشن
کـه بـه عنـوان رئـیس کـل بازرسـی       (کـرد   مثلاً هر روز برادرم با حسین فردوسـت ملاقـات مـی   . کرد می

؛ همان فردوسـت دوران  )کرد شاهنشاهی، رئیس دفتر اطلاعات ویژه، و شخص دوم در ساواك خدمت می
هاي خبري  هاي اطلاعاتی و پیغام ، گردآوري، ارزیابی، و خلاصه کردن تمام گزارشي او کودکی که وظیفه

بایسـت   کـرد کـه هـر روز مـی     فردوست، به عنوان نوعی مجراي اطلاعاتی در بالاترین سطح عمل می .بود
ا را، و ه ـ با این که برادرم همیشه بسیار اکراه دارم که آدم. داد ترین اطلاعات را به برادرم تحویل می حیاتی

کـرد، بـدجنس و شـریر بدانـد، مـن اعتقـاد دارم کـه         مخصوصاً مردي را که با او مثل برادرش رفتار مـی 
هاي حکومت شاه،  کرده و در واقع، در طی آخرین سال فردوست، حتماً اطلاعات حیاتی را از شاه قایم می

. کند ب آمد، نظر مرا تأیید میکنم حوادثی که در پی انقلا فکر می. با خمینی مذاکرات فعالانه داشته است
شد، حسـین   محاکمه اعدام می در گیروداري که هر کس به اتهام ارتباط بسیار دوري با شاه شتابزده و بی

نـامی کـه   (ماند و در حکومت جدید، به عنوان یکی از رؤساي ساواما  فردوست، سر و مر و گنده، زنده می
  . گیرد و بارش رونق می کار) رژیم خمینی به جاي ساواك گذاشته است
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کفایتی بوده باشد، چه از روي خیانت و عهدشکنی، در تضعیف قـدرت   چه از روي بی ندادن اطلاعات،
ي مخالفان، دچار اشـتباه   زیرا باعث شد که او، در برآورد نیرو و گستره. ساز داشت برادرم نقشی سرنوشت

اش در  ي عـدم محبوبیـت فزاینـده    و دربـاره در واقع همین اشتباه در محاسبه بود کـه باعـث شـد ا   . شود
هـاي   داسـتان . تر از حدي که ضرورت داشت، احساس نگرانی کنـد  مطبوعات داخلی و خارجی، بسیار کم

آوردند و من احساسم این بود که باید  دار و بدنام کردن شخصیت او به نگارش در می شماري براي لکه بی
  .داد ها پاسخ می به آن

ا همیشه چنین ب هـاي   کرد اشتباه است که با پاسخ دادن، این داسـتان  که شاه فکر می آمد ه نظر میام
دانند که من  وقتی ما واقعیت را بدانیم، سایر رهبران جهان هم می«: گفت او می. شده را بزرگ کند تحریف

  ».کنم چه کار دارم می
ایشان، آب پاکی روي دسـتت  ه این رهبران ممکن است با وفا نکردن به وعده«: ولی به او هشدار دادم

  ».بریزند
ترین اشـتباهی بـود کـه بـرادرم در      کنم این برداشت شاید جدي گردم، فکر می وقتی به گذشته برمی

تـر از   بیش(اند که  هاي گروهی امروزه تبدیل به ابزار سیاسی محکمی شده زیرا رسانه. عمرش مرتکب شد
ام این است که شـاه، بـه    دهاي جهان سهم دارند و عقیدهدر شکل دادن به رویدا) اراده ناظري وارفته و بی

  .خاطر کوتاهی در دفاع از خود، شاید در سقوط و سرنگونی خود نقش داشته است
بـه عنـوان مثـال، شـاه از     . گرفت منظورم این نیست که او مطبوعات را نادیده می از گفتن این حرف،

در حقیقـت، ایـن   . خوبی آگاه بود داد، به ران گزارش میي فساد در ای ها که درباره هاي این روزنامه داستان
ا از نظر تاریخی، می. کم گرفت اي که نباید آن را دست اي جدي بود؛ مسأله مسأله آمـد   تـوان آن را پـی   ام
نظام رفاهی فدرال آمریکا، که به منظور خدمت به مردم ایجاد . (ناپذیر بوروکراسی متمرکز تلقی کرد چاره

جاست که ما بـه   طنز قضیه در این.) هاي بوروکراتیک مشابهی کشانده شده است استفادهشده نیز به سوء
هـاي پراکنـده و از هـم     ي آغازي برگشته بودیم که روزگاري پدرم، با یکپارچـه کـردن ایالـت    همان نقطه

را بـا   او ایـن کـار  . جا آغاز کرده بـود  ها به یک کشور، از آن نشین و تبدیل آن هاي رعیت پاشیده و دهکده
ا حـالا،   . ي این شهرها و روستاها عملـی کـرده بـود    گسترش حاکمیت مستقیم حکومت تهران بر اداره امـ

دانست به محض آن که این کار به  داد، می که برادرم به تلاش براي متمرکز کردن امور ادامه می همچنان
ي دوم کـرد یـا    انی و در مرحلهي اول ایر سامان برسد، و همین که ساکنان این روستاها خود را در درجه

هـا و   وقت باید قدرت تهران را کاهش دهد و مقـداري از آن را بـه حکومـت    بلوچ یا آذربایجانی بدانند، آن
اي  تنها به عنـوان وسـیله   اي براي تمرکززدایی، نه شاه، در واقع طرح و نقشه. هاي محلی برگرداند مدیریت
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هـاي   اي براي به رسمیت شناختن تفاوت ، بلکه به عنوان وسیلههاي بوروکراتیک روي براي نظارت بر زیاده
  .قومی در ایران کشیده بود
دید که در عین این که دست مردم را در  یک رشته عوامل بازدارنده و موازنه می او در این نظام نوین،

داد کـه نقـش    گذاشـت، بـه حکومـت مرکـزي نیـز ایـن فرصـت را مـی         هاي محلی خود باز مـی  حکومت
حالـت  . به هر حال، متأسفانه فرصتی براي اجراي کامل این طرح باقی نمانـد . کننده را ایفا کند نگهماه
گذاشت، شاه را وادار کرد که به جاي  ي پایان می درپیچ رویدادهایی که سرانجام به حکومت وي نقطه پیچ

  .مدت و موقت بزند آن طرح، دست به یک سري اقدامات کوتاه
  

 .و کاستن از نظارت خود بر حکومت برداشت» تکانی خانه«هایی براي  ، گام1977/1356او در تابستان 
مـرداد،   15اوت،  6تـري نیـاز دارد و در    وزیر جدید و فعال براي انجام این کار، احساس کرد که به نخست

د تر از گذشته کارآیی و قدرت داشت، از سمت خود برکنار کر سال، کم 13امیرعباس هویدا را، که پس از 
همچنین مقامات دولت را از شرکت در معـاملات بازرگـانی کـه    . و جمشید آموزگار را به جاي او گماشت

مقامات، کـه   در این هنگام، گروهی از. اي تلاش براي کسب سود تلقی شود، منع کرد توانست به گونه می
ز شـغل خـود اسـتعفا    دادنـد، ا  تردید در پی منافع تجاري خود، رفتن را بر خدمت به دولت ترجیح می بی

ا این اقدامات، به. کردند حملات در مطبوعات ادامه . گیري ناآرامی را بگیرد وجه نتوانست جلوي اوج هیچ ام
  .یافت و مخالفت فزونی پیدا کرد

ي  شـاه دربـاره  . آبان، برادرم براي دیدار با پرزیدنت کارتر در کاخ سفید به آمریکـا رفـت  /در ماه نوامبر
بر  .پرده حرف زد رو بود، با کارتر صریح و بی هایی که در ایران با آن روبه ها و مخمصه يجدي بودن گرفتار

ها ـ چیزي که ایران با آن درگیـر    فهمی ي تصور کارتر ـ نخستین تشخیص نادرست در این رشته کج  پایه
نـوز بـه حـد    بود، هنوز حکومت بیش از حد اقتدارگرا و شکل اصلاحاتی بود که بنا بر معیارهاي غربـی، ه 

که تا حدي (کارتر در آن هنگام، در گیرودار نبرد براي حقوق بشر جهانی بود . کافی به اجرا در نیامده بود
خواست تصویر خـوبی از خـود در ایـن     و می) بود 1ي شارانسکی المللی بر سر مسأله ي جنجال بین نتیجه

ها سـرعت   ي اعطاي آزادي خود در زمینههاي  بنابراین به شاه هشدار داد که به سیاست. زمینه عرضه کند
  .تري بدهد و این، دقیقاً همان چیزي بود که ایران در آن هنگام نیازي به آن نداشت بیش

شد، پرزیدنت کـارتر و همسـرش، روزالـین، بـه تهـران       یک ماه بعد، که سال به پایان خود نزدیک می
در کاخ نیاوران، بـه   ما براي کارتر. یران بودکم نمایشی از دوستی صمیمانه و نزدیک با ا آمدند ـ که دست 

بانوي اول آمریکا، . مناسبت شب سال نوي مسیحی، جشنی ترتیب دادیم که بسیار شاد و در خور عید بود
                                                

1 Shcharanskyمند ناراضی شوروي ـ م ، دانش.  
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ا رفتاري گرم و صمیمانه داشت رقصـید و   کارتر اغلب با مـن مـی  . هرچند کمی تودارتر از شوهرش بود، ام
  .ر کنار هم، عکس بگیرنداصرار داشت که از ما دو نفر، د

. ، کارتر گیلاس مشروب خود را به سلامتی شاه نوشید1978شب، در نخستین نطق سال  پس از نیمه
  :کنم جا، برخی از بیاناتش را نقل می نطقش طولانی بود و من در این

ایـان ببـریم و   ي بهتر است که توانستیم این سال را با کسانی بـه پ  اي از آینده ي خجسته به نظرم این طلیعه
هـاي عظیمـی    هـا در مسـؤولیت   سال نو را با کسانی آغاز کنیم که بیش از حد مورد اعتماد ما هستند و با آن

  ....براي حال و آینده شریک هستیم
ي ثبـات تبـدیل شـده     ترین مناطق جهان، به جزیـره  ي رهبري عظیم شاه در یکی از پرآشوب در سایه ایران،
ترین قدردانی از شما و از رهبري شما و از احترام و ستایش و عشقی اسـت کـه    گحضرتا، این بزر اعلی. است

  .ملت ما، به شخص جنابعالی دارند
مـان   ریزي براي امنیت متقابل نظامی ي ایران در طرح که به اندازه... ما هیچ ملت دیگري در دنیا سراغ نداریم

اي کـه   ي مسائل منطقه ها همچون ایران درباره نشناسیم که با آ هیچ ملت دیگري را نمی. به ما نزدیک باشد
ي  و به هیچ رهبـر دیگـري بـه انـدازه    . ي هر دو کشور است، چنین صمیمانه مشورت کرده باشیم مورد علاقه

  .شاه احساس عمیق قدردانی و دوستی شخصی ندارم

ختگی، و به نظـرم لبخنـدش سـا   . کردم ي او نگاه می پریده ي رنگ کرد، من به چهره وقتی صحبت می
ا در عـرض همـان سـال، او    . خواست به او اعتماد داشته باشم روح بودند و دلم می چشمانش سرد و بی ام

چندین پیک براي خمینی فرستاد، مستشار نظامی براي تضعیف ارتش برادرم راهی ایران کرد، و در حالی 
م، شانس پیروزي سیاسی خـود را  که ایران به سوي انقلاب پر گرفته بود، خواست تا با تنها گذاشتن برادر

  .تضمین کند
 29فوریـه،   18هـایی رخ داد و در   تر از یک هفته از عزیمت او نگذشته بود که در شهر قم شـورش  کم

مخالفـان بـه   . بهمن، شورشی عظیم در تبریز به راه افتاد که در آن، حدود صد نفر از مردم کشـته شـدند  
ا در حـالی ایـن    . ي عفو و اغماض نگریسـته اسـت   ، به دیدهریزي که او به این خون برادرم تهمت زدند امـ

دانستند وقتی  به این معنا که نمی. زدند که از اوضاع واقعی اصلاً اطلاعات دست اول نداشتند تهمت را می
گـران و   فرستد که آشـوب  کش و غوغاگري می ي عربده دولت براي برقراري نظم، سربازان را به میان توده

ی با این که به (اند و بسیاري از آنان مسلح و خطرناك هستند  اي بسیجشان کرده حرفههاي  تروریست حتّ
در گرماگرم . واقع چه گذشته است ، به)داري نشان دهند شود که از خود خویشتن سربازان دستور داده می

تروریسـتی   و اوج هیجان این حادثه، براي سرباز عادي کار بسیار دشواري است که میان فرد غیر مسلح و
ی در کشوري بسیار متمدن مثل ایالات متحده. مسلح، تمایز قایل شود ي آمریکا، پیش آمده است که  حتّ

افراد پلیس به سوي افراد عادي غیر مسلح شلیک کنند و همچنین شواهدي وجود دارد که افـراد گـارد،   
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در کشوري . اند قتل رسانده به، اند سان غوغاگران عوام و عادي ظاهر شده دانشجویان غیر مسلحی را که به
ي بیگانگـان   گرانی که به وسـیله  ي آشوب اش در ترور سیاسی، با سابقه ي طولانی مانند ایران، با آن سابقه

توان از همان زاویه و دیـد تظـاهرات در    ي مردم را احتمالاً نمی اند، تجمع توده آموزش دیده و مسلح شده
  .کشوري مثل آمریکا تلقی کرد

کـنم دسـتور    فکـر مـی   راستی مایل بود که تاج و تخت خود را به هر قیمتـی نگـاه دارد،   ادرم بهاگر بر
هـاي فـردي را در    داد که نمایشی عظیم از قدرت، در تبریز به راه بیاندازند و محدودیت شـدید آزادي  می

ا هیچ. کوچه و بازار به رخ بکشند بریز، بـه آموزگـار،   پس از شورش ت. ها را انتخاب نکرد یک از این روش ام
» .تـر تبـدیل نشـود    به نظرم باید مواظب باشید این حرکت، به حرکتـی جـدي  «: وزیر وقت، گفتم نخست

حوادث مشابهی . کرد البته اشتباه می. خوبی مراقب اوضاع و احوال است آموزگار، چنین وانمود کرد که به
ي  هاي جانبدارانـه  با جریان مداوم گزارش زمان بود ها، هم این شورش. در قم و مشهد و تهران، در پی آمد

تر علیه پدرم به کـار   سی، که کمابیش تکرار همان انتقاداتی بود که چهار دهه پیش بی خبري ضد شاه بی
  .برد می

لوشاتوي پاریس اقامت اختیـار کـرده    االله خمینی، پس از اخراجش از عراق، در نوفل از فرانسه، که روح
ي آمریکـا،   در آلمـان و ایـالات متحـده   . ها جاري شـد  در سخنرانی» بر شاه مرگ«بود، سیلان دیگري از 

انگار رهبر مرموزي به این «همین که این حملات آغاز شد، به قول برادرم، . اوضاع باز به همین منوال بود
  .»تهاجم چراغ سبز داده بود
ه علیـه تـاج و تخـت    در داخل و خارج، تبدیل به ستون پنجم خطرناکی شـدند ک ـ  دانشجویان ایرانی،

ي  آموز و دانشجو در مدارسی در همه تر از نیم میلیون دانش در آغاز سلطنت برادرم، کم. بسیج شده بودند
هزار نفر دانشجویی که در مدارس 185، این عده، با در نظر گرفتن 1978/1357تا . نام کردند سطوح ثبت

ایـن  . کردند، به ده میلیون نفر رسیده بـود  می هزار نفري که در خارج تحصیل ها، و شصت عالی و دانشگاه
گونه نیم قرن پیشرفت در امر آموزش و پرورش را این دانشجویان نابود کردند، هر  تراژدي طنزآمیز که چه

  .چه زمان جلوتر ببرد، آشکارتر خواهد شد
شـاه فشـار    همه، به رغم آن که اکنون معلوم بود غرض واقعی چه بوده است، آمریکا همچنان به با این

ی بیش می حلـی غربـی    بکند؛ باز هم راه» دموکراتیک«و » لیبرالی«تر از این،  آورد که حکومت خود را حتّ
، زمانی 1357، مرداد 1978این که این کار اشتباه وحشتناکی بود، در اوت  .براي مسأله و مشکلی شرقی

تواننـد در   ي احزاب می خواهد شد و همه آشکار شد که شاع اعلام کرد در بهار آینده انتخابات آزاد برگزار
هـایی برپـا شـد کـه برقـراري       یک هفته از این خبر نگذشته بود که در اصفهان شـورش . آن شرکت کنند

ناکی در سینما رکس آبادان بـه   سوزي هول دو هفته بعد، آتش. حکومت نظامی در آن شهر را ایجاب کرد
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زنده سوختند و گناهش به گردن حکومت گذاشته  زنده نفر از مردم، 477وقوع پیوست؛ آتشی که در آن، 
ا در ایـران،   . در فضاي سیاسی یک کشور غربی، شاید به چنـین اتهـامی چنـدان اعتنـایی نشـود     . شد امـ
  .ي مؤثري براي تبلیغ ضد شاه به کار رفت دهن گشت و به عنوان حربه به سرعت دهن به

ریف امامی را بر سر کـار آورد کـه رئـیس سـابق     ش وزیر جدید، شهریور، برادرم نخست 5اوت،  27در 
زمـانی خبـر ایـن    ). ي فشار آمریکـا بـود   و این اقدام، باز هم نتیجه(مجلس سنا و رئیس بنیاد پهلوي بود 

فکـر  . انتصاب به گوشم رسید که در کنفرانسی در برزیل شرکت کرده بودم و از این انتخاب، تعجب کردم
  .نیرومندي نیاز داردکردم این اوضاع و احوال به رهبر 

داري  مهار واقعی حکومت، به دست شریف امامی سپرده شد و او با تلاش در خشنود کردن همه، زمام
از این مرحله به بعد، کمابیش چنان بود که گویی هر لحظـه رژیـم بـه سـوي فنـا گـام       . خود را آغاز کرد

هـاي   م شمسی را برقرار کـرد و در کلـوپ  گرایان دینی، دوباره تقوی او براي ارضاي خاطر راست. دارد برمی
. گرایی معرفی شد ولی شریف امامی، اصولاً به عنوان رهبر سیاست جدید آزادي. شبانه و کازینوها را بست

وزیر اعضاي هیـأت دولـت را بـدون مشـورت بـا شـاه        هاي متمادي، نخست براي نخستین بار پس از سال
دلایلی که براي خودش بهتر معلوم بود، شامل گروهی از  وزیر، به اعضاي هیأت دولت نخست. انتخاب کرد

افراد سابق ساواك بود؛ آن هم در موقعیتی که صرف اشاره به ساواك، درسـت مثـل بـه اهتـزاز درآوردن     
پرواضح است که مردم هیچ راهی براي آگاه شدن از این موضوع نداشتند که شاه در این . پرچم سرخ بود
اش را به مجلس معرفی  وزیر، براي بدتر کردن اوضاع، کابینه نخست. خالتی نداشتها، اصلاً د انتخاب کردن

ها را به بحث آزاد دعوت کرد و گذاشـت کـه تمـام ایـن اقـدامات و       کرد و در این مورد و موارد دیگر، آن
از هر سـو بـه کابینـه حملـه شـد و      . هاي فساد رونق گرفت بازار تهمت. جریانات، از تلویزیون پخش شود

زدنـد،   ها را مـی  اتهام هایی که این داشت، از آن» سازي دموکراتیک«ساز با برداشتی که از  وزیر، هم خستن
گر بودند، این نوع نمایش، حداقل بایـد گفـت کـه پیچیـده و آشـفته       از دید مردمی که نظاره. تشکر کرد

مورد حکومت اعـلام کـرده   را در » هر که هر که«آمد که انگار شاه نوعی روش  چنین به نظر می. نمود می
ها کشید و هر کس و هـر چیـزي را کـه بـا حکومـت ارتبـاط        حملات خصمانه و سخت، به روزنامه. است

وزیـر   ها، نخسـت  ي این به رغم همه.) مطبوعات، هنوز در این مورد آزاد بودند. (داشت، به باد انتقاد گرفت
خصـوص، فقـط    هـا، در ایـن وضـع بـه     جویی خود را حفظ کرد، در حالی که این سیاسـت  سیاست آشتی

  .کرد تر می مشکلات را بدتر و وخیم
ها خواستار فرمانروایی هستند  آن. مردم به طرف قدرت و اقتدار گرایش دارند در مملکتی مانند ایران،

پافشاري دولـت کـارتر بـر حفـظ     . گر به او خورده باشد اي قوي دارد و نه کسی که انگ مصالحه که وجهه
این سیاست، به مخالفان شاه علامت . اي به بار آورد که مورد نظر نبود وع آمریکایی، نتیجهن» حقوق بشر«
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دادن چنین امتیازهایی در ایـن  . داد که آمریکا عملاً عزم خود را جزم کرده است که او را کنار بگذارد می
بـه  . هـا  م دادن زخمجویی و التیا ي ضعف ناشی از درماندگی بود، تا کوششی اصیل براي آشتی فضا، نشانه

هـا، یـا پـس از     هـا و خیابـان   نظر من، دادن هر گونه امتیازي، باید پیش از سرازیر شدن مردم بـه کوچـه  
  .نظمی ها و بی گرفت، و مسلماً نه در اوج شورش ي نظم انجام می برقراري دوباره

ی هنگامی که شریف امامی می ل به این اقدام از توس خواست در تهران حکومت نظامی اعلام کند، حتّ
یکی . ترسید مبادا مردم بفهمد که او دست به چه کاري زده است انگار می. کرد اکراه داشت و لذا تعلل می

وآمـد و سـایر    ي مقـررات منـع رفـت    اش دربـاره  از دوستانم بعدها به من گفت که وقتی با خدمتکار خانه
ا«: زده، خدمتکار به او گفته بود که ها حرف می محدودیت شـود  ها که شامل حال مـن نمـی   خانم، این ام .

  »هاست، مگر غیر از این است؟ وآمد براي تروریست مقررات منع رفت
خبري از حالت حکومت نظامی و چه بـراي   ، چه به لحاظ بی1357شهریور  17، 1978سپتامبر  8در 

حکومت بـه روي مـردم   سربازان . باري در تهران انجام گرفت پیمایی عظیم و خشونت رودررویی با آن، راه
» ي سـیاه  جمعـه «هـا آن روز را   روزنامـه . نفر زخمـی شـدند   200نفر کشته و حدود  58آتش گشودند و 

بـار   اثري که آن روز به جا گذاشت، فاجعـه . شدگان را به هزاران تن رساند خواندند و شایعات، تعداد کشته
و که هیچ کوششی براي حفظ نظم بـه عمـل   تنها به خاطر این که مردم کشته شدند، بلکه از آن ر بود؛ نه

  .تري از میان نرود نیامد تا زندگی افراد بیش
  

در کنفـرانس   .العاده بود که من ایران را براي آخرین بـار دیـدم   در گیرودار این آشوب و اغتشاش فوق
 ـ (Alma Ata)سازمان بهداشت جهانی در شوروي، در شهر آلما آتا  در . ودم، پایتخت قزاقستان، شرکت کـرده ب

روابـط  . هاي رایج دیپلماتیک، درخواست ملاقات بر برژنف کردم ها، از طریق شبکه جریان برقراري اجلاس
ا پس از برقراري پیوندهاي نزدیک و صمیمانه میان چـین و ایـران، بـه     میان روس ها و ایران خوب بود، ام

ین بـه عضـویت سـازمان ملـل، بـه      من حمایت خود را از این پیوندها و پذیرفتن چ ـ. (سردي گراییده بود
وگویی غیر رسمی با برژنف و به دست آوردن فرصتی براي بهبود روابط  به گفت.) صراحت ابراز کرده بودم
  .ها، امید بسته بودم شخصی خود با روس

در . بود» نه«اش  هاي دیپلماتیکی آوردند که معنی در پاسخ درخواست من براي ملاقات با برژنف، بهانه
ا حالا، وقتی که رادیو مسکو به . احوال عادي، این پرهیز از دیدار، شاید اهمیت چندانی نداشت اوضاع و ام

گرفتـه بـود، هـر سـنگی در      گروه منتقدان شاه پیوسته بود، در موقعیتی که برادرم عملاً در محاصره قرار
رانس، بـه مهمـانی   از عجایب روزگار این کـه در گرمـاگرم کنف ـ  . گرفت جلوي پا، معنی شومی به خود می

کسی که کنار من نشسته بود، سناتور ادوارد کندي بود و . شامی که سفارت آمریکا داده بود، دعوت شدم
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از اوضاع و احوال شـاه پرسـید و نگرانـی خـود را از     . آورم ام را با او به خاطر می وگوي دوستانه هنوز گفت
چیز به خوبی و خوشی  همه«گفت که امیدوارم . دمشکلاتی که برادرم با آن دست به گریبان بود، ابراز کر

  او در دانشگاه تهران سخنرانی. به ایران آمده بود 1975/1354از قضا، سناتور کندي در بهار . (»تمام شود
  .)کند گیرمان در خاورمیانه، تحسین می آوردهاي چشم کرده و طی آن گفته بود که ما را به خاطر دست

کرد، یاد آخرین دیدارم بـا   که هواپیما به سوي وطنم پرواز می همچنان .ز کردماز آلماآتا به تهران پروا
او، . چه فضاي شاد و سرورآمیزي حـاکم بـود  . برژنف افتادم، در ضیافتی که به افتخار من ترتیب داده بود

خندیـد و هنگـامی کـه وقـت      کـرد و مـی   طبق معمول مواقعی که درگیر مسائل کاري نبود، شوخی مـی 
هـا را تـوي دهـان یکـی از      ها را از توي بشقاب برداشت و هـر یـک از آن   فرنگی فرارسید، توت خداحافظی

هایش  وقتی نوبت به من رسید، تعارف او را با تشکر فراوان پذیرفتم و او، دست. هاي مجلس گذاشت خانم
  .را از فرط خوشی به هم کوبید

داد، ایـن   در سـطح کشـور مـن روي مـی    نظر از اتفاقـاتی کـه    کنم صرف همه، اینک احساس می با این
. ها حاضر و ناظر بوده باشند ها، کمونیست نظمی ها و بی احتمال کاملاً وجود دارد که در پشت اغلب آشوب

ي تـزاري، ایـن کشـور حتـّی مثقـالی از       من چنین اعتقادي ندارم که پس از برچیده شدن بساط روسـیه 
درسـت همـین حـالا، برژنـف     . (ران دست برداشته باشدهاي گرم ای آرزوي خود براي رسیدن به بنادر آب
کاهش تسلط بر افغانستان، در عوض دسترسی پیدا کردن تمـام  : مشغول بازسی سیاسی بده بستان است

پـس از سـقوط مصـدق، مـاجرایی را در یکـی از نشـریات آمریکـایی        .) هاي جهان به نفت خاورمیانه ملت
آیـی   او مـاجراي گـردهم  . مور مخفـی سـابق شـوروي نوشـته بـود     ، مـأ (Lev Vasiliev)خواندم که لف واسیلیف 

در تهران آن  1949/1328داد که سادچیکف، سفیر شوروي در  هاي تراز اول شوروي را شرح می دیپلمات
ي شـاه بایـد یـک کـاري      رفقا، درباره«: گوید ي نوشته واسیلیف، سادچیکف می بر پایه. را ترتیب داده بود

  ».ده است، ایران هرگز به کشوري کمونیستی تبدیل نخواهد شدتا وقتی که او زن. کرد
پس در این صـورت بایـد   «: دهد ، سرکنسول شوروي، جواب می(Christopher Ogasessian)کریستوفر اوقانسیان 

  ».به زندگی او خاتمه داده شود
صورت  1327 ، بهمن1949ي  ي اقدام به تروري بود که در فوریه منشأ و سرچشمه این قرار و مدارها،

اي خـود را در   ي پـنج مـاده   ي واسیلیف، برنامـه  ها، به گفته وقتی این اقدام به نتیجه نرسید، روس. گرفت
نفـوذ  «ایـن برنامـه، مسـتلزم    . اي که به مدت سی سال، به تناوب دنبال کرده بودنـد  پیش گرفتند؛ برنامه
شـد او را   ادن به هـر مقـامی کـه مـی    هاي حیاتی ایران، رشوه د گران در تمامی شبکه جاسوسان و توطئه

هایی که حاضر به این کار نبودند، ملی کردن پالایشگاه نفت آبادان و  خرید، و تهدید کردن و ترساندن آن
دست زدن به اقدامات دیگر براي خدشه وارد کردن به اقتصاد ایران، بر هم زدن نظـم و قـانون از طریـق    
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هـا،   سابقه از طریـق نشـریه   هاي بی تبلیغ براي ایجاد شرارتکشی، و  ایجاد وحشت، از جمله شورش و آدم
ي مبالغ هنگفتی  در این مورد آخر، بر حسب تصادف، واسیلیف درباره. بود» ها، و نهادهاي مذهبی اعلامیه

ها و مجلات و براي برقراري پیوندها و روابط نزدیک میان روسیه  که در راه کمک مالی مخفیانه به روزنامه
ي خـط مشـی    وقتی این ملاها درباره«: افزاید او می. آورد ز روحانیون ایرانی سخن به میان میو بسیاري ا

  ».گذارد مؤمن ایرانی می کنند، تأثیر عظیمی بر مسلمانان حزبی شوروي وعظ می
کردند سد عظیمی در برابر  غلط فکر می ها به ها، مخصوصاً در استفاده از نیرویی که غربی به نظرم روس

حتـّی حـالا هـم    . انـد  گیر و کارآمد و مؤثر بوده م هستند ـ یعنی جناح راست مذهبی ـ چقدر پی  کمونیس
توان آن را در  وجود دارد که می» امت اسلامی«مطبوعات غربی این تصور اشتباه را دارند که چیزي مانند 

ن نـوعی واکـنش در   اسلامیسم از دید تاریخی، به عنوا فهمند که پان دیگر نمی. برابر کمونیسم بسیج کرد
برابر تسلط اجنبی، و معمولاً تسلط غرب، ظاهر شده است و مؤثرترین کارآیی آن، همـوار کـردن راه، نـه    

  .هاي سیاسی دینی بوده است براي دین، بلکه براي جنبش
هـا   وگویی بود که سال یادم آمد، گفت اي که در حین پرواز هواپیماي من به سوي ایران آخرین خاطره

ي آمریکا به عنوان دوست  او هشدار داده بود که ایران، با انتخاب ایالات متحده. روشچف داشتمپیش با خ
بعدها وقتی که بـراي  . اي نکرده است و یک روز من به حقیقت سخنان او پی خواهم برد خود، کار عاقلانه
ثل یـک سـیب   گفت، این مضمون و مایه را بسط داد و گفت که ایران م گران سخن می گروهی از گزارش

در آن هنگـام، ایـن   . ها خواهد افتـاد  است که یک روزي، وقتی که کاملاً رسیده باشد، توي دست شوروي
ا حـالا کـه سـلطنت در لبـه    . حرف خروشچف را مطبوعات ایران سخت به باد نکوهش گرفتند ي خطـر   ام

  .شد گویی شگرف، در خاطرم تداعی جدي قرار گرفته بود، سخنان خروشچف همچون یک پیش
ها جـان سـالم بـه در     سال تاریخ، از میان بسیاري از بحران 2500ایران و نظام شاهنشاهی، در عرض 

شـد   اصلاً فکرش را هم نمـی . برده بود و در آغاز این قرن، از بستر بیماري مهلکی دوباره به پا خاسته بود
  ....ولی. ي سقوط بیافتد کرد که حالا، مملکت به ورطه

رو  مجبور بودم با واقعیت تلخـی روبـه   مهرآباد تهران هواپیماي من به زمین نشست،وقتی در فرودگاه 
ها بسـته   به من گفتند که جاده. کردند انبوه مردم عادي، در اطراف بناي یادبود شهیاد تظاهرات می. شوم

  .ام در سعدآباد، از هلیکوپتر استفاده کنم است و باید براي رفتن به خانه
. اي از آن پایین، کاملاً سیاه است کردم، دیدم که یک گوشه یادبود شهیاد پرواز می وقتی از بالاي بناي

اي از زنان ایران است؛ زنانی که به یکـی از بـالاترین    ي سیاه، توده اي بعد متوجه شدم که این توده لحظه
بودنـد کـه    هایی را سر کـرده  جا، همان چادرمشکی در این. سطوح آزادي در خاورمیانه دست یافته بودند

جـا رسـیده اسـت؟     فکر کردم خدایا، کار به ایـن . کردند ها بر سر می هایشان در مراسم عزاداري مادربزرگ
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مانست به بزرگش کرده بودم و اکنون ناگهان بیمار شده و رو به  براي من این صحنه به دیدن کودکی می
  .مرگ است
ظاهر کـاملاً   او، مثل همیشه، به. رادرم رفتمفرداي آن روز، به دیدن ب. هاي عصر به خانه رسیدم دمدمه
ا می. آرام بود توانستم بفهمم که چقدر نگران است ام.  

  »خواهی بکنی؟ اوضاع تا چه اندازه خطرناك است؟ چه کار می«: پرسیدم
ا در عوض گفت. او پاسخی مستقیم به من نداد اي نیست که تـو در ایـن موقعیـت در     کار عاقلانه«: ام

بـه نظـرم   . اي آویز انتقادهاي سخت علیه رژیم بـوده  دانی که اغلب اوقات تو دست خودت می. جا باشی این
  ».بهتر است بلافاصله از ایران بروي

  ».جایی، پیش تو خواهم ماند مادام که تو این. تو را تنها نخواهم گذاشت«: با او یک و به دو کردم
لین بار از وقتی که دیگر بزرگ شده بودیم، ا و صدایش را براي من بلند کردبراي او :  

  ».جا بروي گویم براي این که خیالم آسوده بشود، تو باید از این دارم به تو می«
سان ایران را ترك گفتم و به نیویورك پرواز کردم، غافل از این که این آخرین بار بود که کشورم  بدین
  .دیدم را می
  

کارمندان پست و تلگراف، اعلام اعتصـاب کردنـد و   . تري در تهران به راه افتاد تظاهرات جدید و جدي
وزیر قول داد بـه حقوقشـان چهـل درصـد      ي نخست نماینده. تر و مسکن بهتر شدند خواستار حقوق بیش

هـا، یکـی پـس از دیگـري،      روز بعد، وزارتخانه. کنندگان بر سر کارشان بازگشتند کند و اعتصاب اضافه می
. هاي اصلی تقاضاهایشان تسـلیم کردنـد   هایی از مجموعه ن، رونوشتدست به اعتصاب زدند و کارمندانشا

یـک از   کنندگان پیوست، و وقتی معلوم شد که با این وضـع هـیچ   ي اعتصاب وقتی وزارت دارایی به جرگه
  .تر شد ها وخیم نظمی بگیران دولت حقوقی دریافت نخواهند کرد، اغتشاش و بی حقوق

سرعت از پـنج   ، کارمندان شرکت نفت اعتصاب کردند و تولید، به1357، اوایل آبان 1978 اواخر اکتبر
جـا کـه مصـرف داخلـی ایـران       از آن. و نیم میلیون بشکه در روز، به صد هزار بشکه در روز کاهش یافـت 

ی تنورهاي نانوایی ها، کوره هفتصد هزار بشکه در روز است، که به مصرف اتومبیل رسد، این  ها می ها، و حتّ
  .ها، اقتصاد ایران را کاملاً فلج کرد صوص، به دنبال سایر اعتصابخ اعتصاب به
ها براي نخستین بـار پـس از    ایرانی. ي زندگی پنجاه درصد افزایش یافت ي یک سال، هزینه در فاصله

کار شدند و این در حالی بود که ما قبلاً بیش از یک میلیون کـارگر خـارجی اسـتخدام     هاي دراز، بی سال
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جنـگ  «نظمـی،   هاي گاز و کمبودها در پی آمد و در این جو آشفتگی و فروپاشی و بـی  صف. کرده بودیم
: این یک نوع حرکت تبلیغی است که در خاورمیانه کاملاً مؤثر بـوده اسـت  . شدت گرفت» نوارهاي کاست
ي نوارها، مردم را به ریختن به کوچه و خیابان، به اعتصاب کردن و از هم پاشیدن اسـاس   پخش گسترده

ي پـول، نفـت، و غـذا     ها وعـده  هایشان، به آن کرد و در عوض، به عنوان پاداش تلاش حکومت تشویق می
هـاي مـردم داشـته     تواند بر روي تـوده  طرفه می ي سحرآسایی که این نوع ارتباط یک تصور جاذبه. داد می

ا افسون و جاذبه. ها دشوار باشد باشد، شاید براي غربی ي اغتشـاش و نـاآرامی،    ورهویژه در ایـن د  اش، به ام
به نظر مثـل  . رساندند ها را می شد و در تمام طول شب، پیغام ها نصب می بلندگویی بر بام. بس عظیم بود

ا به جاي این کار، مردم را به اعتصاب و تظاهرات دعـوت  . آمد توصیه و تشویق ملاها براي اداي نماز می ام
  .کردند می

اي که خمینی از راه دور، یعنی در فرانسه به راه انداخته بود،  ، به مبارزهها ها بر روي توده اثر روانی آن
اي میان مردم رواج یافت که تصویر خمینی در بدر  یک بار شایعه. بخشید کیفیتی کمابیش مسیحایی می

کامل ماه ظاهر خواهد شد و هزاران تن از مردم براي آن که این معجـزه را بـه چشـم خـود ببیننـد، بـه       
راستی تصویر مردي را که به عنوان منجی ایران انتظار  خوردند که به ها قسم می خیلی. ها ریختند خیابان

  .اند را به سوي خود جلب کرده بود، در ماه دیده بوده
ها به آتـش   هاي دولتی، سفارتخانه ها، ساختمان ها، بانک ها، هتل مغازه .ها در تهران به راه افتاد شورش

آبـان   15، 1978نـوامبر   6در . وزیـر، اسـتعفا داد   شریف امـامی، نخسـت  . راج رفتندکشیده شدند یا به تا
کشـور سـه روز   . ، برادرم، تیمسار غلامرضا ازهاري را براي تشکیل حکومت نظـامی منصـوب کـرد   1357

» نظـامی «آرامش نسبی به خود دید، زیرا مردم منتظر بودند ببینند که این حکومت نظامی، تا چه اندازه 
تیمسار ازهاري، آخرین گروه از زندانیان سیاسی را که . گاه امتحان کردن دوباره شروع شد آن. بودخواهد 

رسـید، آزاد   ها هزار تن، به بیش از دویست یا سیصد نفـر نمـی   آمیز ده تعدادشان بر خلاف تخمین مبالغه
رار کرد که قبلاً هـم  همچنین پیشنهادي را تک). نفر آزاد شده بودند 1200هاي پیش، حدود  در ماه(کرد 

ا دور اعتصاب. اعلان شده بود؛ عفو عمومی در مورد تمام ایرانیانی که به قانون اساسی احترام بگذارند ها  ام
  .و کمبودها همچنان ادامه یافت

هاي مکـرر   ها و اطمینان سفیران انگلستان و شوروي به برادرم تضمین در جریان تمامی این رویدادها،
ا بیش. او حمایت خواهند کرددادند که از  می تر از آن که کمکی  لذا بیش. تر حرف بود تا حمایت واقعی ام

، برادرم خبر شد کـه ژنـرال   1357، دي 1979ي  سپس در ژانویه. زد براي سلطنت باشد، به آن لطمه می
مهـدي بازرگـان،   ي فرمانده کل فرماندهی ناتو در اروپا، مخفیانه به تهران آمده و با  رابرت هایزر، نماینده

با این که مطبوعـات  . وزیر شد، تماس گرفته است اي کوتاه در زمان اقتدار خمینی نخست مردي که دوره
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ي شوم کودتاي نظامی است، ما بعدها دریافتیم کـه   ي هایزر نشانه شوروي اشاره کردند که دیدار مخفیانه
ش ایران و ممانعت از اقدام شـاه بـه یـک    طرف کردن و از کار انداختن ارت این مأموریت، براي خنثی و بی

افراد زیر، در شمار کسانی بودنـد  . کودتاي نظامی و نرم کردن او براي دست شستن از سلطنت بوده است
دوست دوران کودکی برادرم، حسین فردوست، و رئیس ستاد ارتش برادرم، : که هایزر با آنان مشورت کرد

ها اعتماد داشـته اسـت ممکـن     اور کند که کسانی که او به آنخواهد ب هرچند شاه نمی(باغی  تیمسار قره
اعتماد بودم و وقتی کـه بـرادرم او را بـه سـمت      باغی باطناً بی است به او خیانت کنند، من به تیمسار قره
ي او آشکار کردم و از شـاه خواسـتم ایـن     هاي خود را درباره رئیس ستاد ارتش برگزید، من شک و شبهه

  ).باره بررسی کندانتخاب خود را دو
ي  در پی یافتن سیاستمدارانی براي تشکیل حکومت ائتلافی برآمد که بتواند نماینده زمانی که برادرم

هـا   ها را راضی کند، متوجه شد کـه بسـیاري از کسـانی کـه او بـه آن      تمامی عناصر اپوزسیون باشد و آن
ی از بحث درباره نزدیک می در محافل سیاسی ایران، ایـن احسـاس    .دي چنین امکانی اکراه دارن شود، حتّ

وجود داشت که آمریکا اکنون آشکارا شاه را به حال خود رها کرده است و تعداد زیادي از سیاستمداران و 
درآمـدهایی بـراي    چنان از این امر اطمینان داشتند که قبلاً پیش) باغی از جمله فردوست و قره(نظامیان 

  .خمینی اجرا کرده بودند
، یعنی روزي که برادرم، دکتر شاهپور بختیار را 1357دي  13، 1979ي  پس از سوم ژانویههشت روز 
بـراي یـک   «خواهـد   وزیري منصوب کرد، سایروس ونس در واشنگتن اعلام کرد که شاه مـی  براي نخست
بعدها فهمیدم که در طی این هشت روز، سران کشـورهاي آمریکـا،   (. ایران را ترك گوید» مرخصی کوتاه

ي رویدادهاي ایران به بحـث و   نسه، بریتانیاي کبیر، و آلمان غربی، در گوادالوپ گرد هم آمده و دربارهفرا
» مرخصـی «اطمینان دارم در آن هنگام تصمیم گرفته بودند که دیگـر شـاه از ایـن    . اند وگو پرداخته گفت

، در فرانسـه، بـه بحـث و    خمینی قبول کرده بود که با بختیار. حکومت بختیار، شانسی نداشت.) بازنگردد
ا به محض آن که مطمئن شد دلیلی ندارد از آمریکایی. وگو بنشیند گفت ها بترسد، از حرفش برگشت و  ام

ی حاضر نشد که بختیار را ببیند ي آمریکا را به  اطلاعات از جانب ناراضیان ایران، وزارت امور خارجه. (حتّ
از جناح اسلامی، بهترین راه براي جلوگیري از یورش و  ي اشتباه رهنمون شده بود که حمایت این عقیده

زودي بـه   او بـه .) کننـد  دستان را علیه ثروتمندان و تاج و تخت بسیج می هاست که تهی تجاوز کمونیست
ا در آن موقـع    گشت و آن جریان و روند تاریخی را که اکنون همه ایران برمی ي ما از آن آگاه هستیم، امـ

  .انداخت کردیم، به راه می یاصلاً فکرش را هم نم
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  تبعید

، برادرم با همسرش از تهران به اسوان پرواز کردند که نخستین 1357دي  26، 1979ي  ژانویه 16در 
بهمن، اعلام شد که ایـران بـر آن اسـت کـه      4ژانویه،  24در  .ي توقف پرواز او در جریان تبعید بود نقطه
االله خمینـی بـه تهـران     بهمـن، روح  12و در اول فوریـه،   ي حکومت جمهوري اسلامی را برگزینـد،  شیوه

وزیر منصوب شاه، کاملاً منزوي و تنها مانـده بـود، سـعی کـرد بـراي       جا که بختیار، نخست از آن. برگشت
ا تیمسـار   . چه در آن هنگام از حکومت باقی مانده بود، ارتـش را بـه یـاري بخوانـد     حفظ خود و هر آن امـ

بختیار از ترس جان، با عجله سوار هلیکـوپتر شـد و   . داده بود» تحویل«ا به خمینی باغی قبلاً ارتش ر قره
  .وزیر خود برگزید فرار را بر قرار ترجیح داد و خمینی، مهدي بازرگان را به عنوان نخست

به محـض  . اندازه نگران سلامتی برادرم بودم من تمام این رویدادها را دقیقاً پی گرفته بودم و البته، بی
در آن احوال، چند روز بسیار بدي را سپري کرده . ها تلفن کردم ن که او و فرح وارد اسوان شدند، به آنای

مطبوعات، گزارشی منتشـر کـرده بودنـد کـه او     . دانستم چه بر سر پسرم شهریار آمده است بودم که نمی
پس از آن، دیگـر اصـلاً    .دانستم که رژیم انقلابی حکم اعدام او را صادر کرده است دستگیر شده و من می
ا در این حیص. این انتظار، زجرآور بود. هیچ خبري از او نبود ي  وبیص، از یکی از کشورهاي عرب حـوزه  ام

  .خود شهریار بود. فارس به من تلفن شد خلیج
ا تا حالا هیچ وسیله آیت دانم که خبر دستگیري مرا شنیده می« اي براي دسترسی به تو نداشـتم  االله ام .
  ».کنم که هر چه زودتر پیش تو باشم ام و راهی پیدا می ن یک معجزه است که من الآن زندهای

بـه طریقـی   . دادم کردم و به ماجراي فرارش گوش می توي دلم از این که او سالم بود، خدا را شکر می
فسـر نیـروي   با یکی از دوستانش، که او نیـز ا . توانسته بود قایق تفریحی کوچکی با یک موتور گیر بیاورد

رانـی در آن سـخت    جریان آب آن منطقه بسیار متلاطم، و قـایق . دریایی بود، از بندرعباس راه افتاده بود
هـا بفرسـتند، راه افتـاده     است و آن دو، فقط کمی جلوتر از آن که انقلابیون دو تا قایق بـراي تعقیـب آن  

وچـک تفریحـی را چپـه کنـد،     رفـت قـایق ک   بختانه طوفان سختی که هـر آن بـیم آن مـی    خوش. بودند
ا    پسرم، براي مدتی کوتاه جان سالم به در مـی . کند که برگردند کنندگان را نیز مجبور می تعقیب بـرد، امـ

  .شود می) تردید، اعدام و بی(جا بلافاصله دستگیر  گیرد که به ایران برگردد، که در آن دوستش تصمیم می
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تـر شـده بـودیم و تجدیـد دیـدار مخصوصـاً گرمـی         من و شهریار، پس از مرگ پدرش، به هم نزدیک
ي این که چه سرنوشـتی در انتظـار ایـران اسـت، حـرف       نشستیم و درباره هاي طولانی می مدت. داشتیم
ی فکر زندگی در تبعید را هم نمی او می. زدیم می تواند تحمل کند و او قسم خورده است که  گفت که حتّ

ا می. من دلواپسش بودم .به هر قیمتی که شده، به ایران برگردد دانستم که اگر من هم جـاي او بـودم،    ام
او یـک ایرانـی و یـک    . رضا بود خیلی شبیه پدرم و برادرم علی. زد زدم که او می دقیقاً همان حرفی را می

  .توانست جز این باشد سرباز بود و نمی
جا  ملک حسن در آن. ه بودجا رفت من به مراکش رفتم، زیرا برادرم پس از ترك مصر به آن پس از آن،

آمـد بـرادرم کـه از سـلامت معقـولی       با این که به نظر می. نوازي سنگ تمام گذاشت در مهربان و مهمان
مـرد  «نمود که این  چنین می. کرد اش می رسید سخت آشفته برخوردار باشد، اما خبرهایی که از ایران می

نگـاران، نظامیـان، معلمـان، بازرگانـان،      روزنامـه  ي خونین سیاسـتمداران،  در نظر دارد که با تصفیه» خدا
ي خاندان پهلوي در زندگی ایران  هاي مختلف ـ خلاصه هرکسی که در دوره  ها، و صاحبان حرفه دیپلمات

همـه جنجـال    هایی کـه بـا آن   تمام داد و قال .نقشی داشته است ـ حکومت اسلامی خود را تأسیس کند 
ها، بناهاي یادبود،  موزه .کرده بودند، به طرز غریبی خاموش شده بود در ایران برپا» حقوق بشر«ي  درباره

ها فقط به زور ارعاب و تخریب  انگار ایرانی. تمام بقایاي پادشاهی ایران، در معرض هجوم قرار گرفته بودند
در میان حوادثی کـه  . اند سال تحت حکومت پادشاهی زندگی کرده 2500توانستند فراموش کنند که  می

صاً برادرم را ناراحت و اندوهگین کرد، تیرباران امیر عباس هویدا بود که مدت سیزده سال به عنوان مخصو
وزیر به او خدمت کرده بودو دیگري، تیرباران تیمسار حسن پاکروان، رئـیس سـاواك بـود؛ همـان      نخست

  .زندگی خمینی را نجات داده بود 1963/1342تیمساري که در 
همـه   پـس از آن . العاده دردناك بـود  آمد، فوق هاي ایرانی می چه بر سر زن آنبراي من، دریافت اخبار 

ها را بـه عنـوان    دادند که دوباره چادر سر کنند، آن ها دستور می هاي سخت به دست آمده، به آن پیروزي
در ابتدا زنان ایران علیه فرامین قهقرایی حکومـت دسـت بـه    . دادند کردند و تنزل می جنس دوم جدا می

زنـانی کـه همچنـان بـه اعتـراض خـود ادامـه        . ها زندانی یا تبعید شـدند  ظاهرات زدند و بسیاري از آنت
طرفـداران  . رو شـدند  کردند، روبـه  ي طرفدار حکومت که با خود چاقو و چماق حمل می دادند، با توده می

ی مشاهده آزادي زنان دراروپا و آمریکا، از شنیدن گزارش هـا، بـه وحشـت     حنهي برخی از این ص ـ ها و حتّ
  .افتادند

تنها حقوق زنان، بلکه تمامی مظاهر اصلاح یا تمدن در اوي این جمهوري جدیـد   آمد که نه به نظر می
هـاي اسـتقرار ایـن رژیـم، یـک میلیـون و نـیم ایرانـی، از جملـه           در طی نخستین ماه. ممنوع شده باشد

  .روشنفکران و طبقات متخصص، ایران را ترك گفتند
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ا  ). هرچند نه بـراي همیشـه  (اشت که در مراکش، تا هر وقت دلش خواست، اقامت کند شاه قصد د امـ
) سـاعت  24در عـرض  (، به او اطلاع دادند کـه بایـد هرچـه زودتـر     1357اواخر آوریل، اوایل اردیبهشت 

پیدا کردن . مراکش را ترك کند، چرا که حضور او موجب دردسرهاي سیاسی براي ملک حسن شده است
زیرا برادرم مایل نبود که جایی برود که وجـودش مـزاحم   . ان جدید مشکل، و خیلی پرتنش بودجا و مک
دانستند  ویژه دولت کارتر، ظاهراً هیچ عیب نمی ي آمریکا، و به متحد اصلی شاه، یعنی ایالات متحده. باشد

اه پس از آن که چپ بزنند؛ آن هم درست چند م ي علی که در مورد وضع اسفناك برادرم خود را به کوچه
طبیعی بود که ما بـراي کمـک بـه دوسـتان     . وعده و وعیدهاي حمایت از او را دوباره تجدید کرده بودند
از . (ي سابق آمریکا، و به دیوید راکفلر رو بیـاوریم  شخصی خود، مخصوصاً به کیسینجر، وزیر امور خارجه

شـده بـود،     ومن در وزارت امـور خارجـه  ي اصل چهار، که نلسون راکفلر مشاور مخصوص تر ي برنامه دوره
هایی را که از این  گیري وقتی انتقادها و خرده). ي راکفلر دوستان نزدیک و صمیمی ما شده بودند خانواده

ها هنگامی دوستان واقعی و صدیق ما بودند کـه دوسـتی و پیونـد بـا      شد خواندم، که چرا آن دوستان می
صلاح نبود، از تزویر و ریاي آشـکار و   صرف و به از نظر سیاسی بهخندان پهلوي از نظر اجتماعی مرسوم و 

گر و  قدر ستم چنان که مطبوعات اشاره کرده بودند، این اگر شاه، آن. ي آن انتقادات حرصم درآمد وقیحانه
اصطلاح تقصـیر و قصـور    جمهور گذشته باید کنار او قرار بگیرند و در این به مستبد بود، پس هشت رئیس

زیرا این موضوع مسجل و غیر قابل انکار است که رهبران آمریکا، به مـدت کمـابیش چهـل    . شندسهیم با
  .اند سال، آشکارا رژیم شاه را ستوده و از آن حمایت کرده
کمـک   بـه خانـه و مکـانی در تبعیـد،     وجوي جستدر  برادرم، نومید و ناکام از یافتن حمایت رسمی،

 (Cuernavaca)کوئرناواکـا   بـه بعضی از دوستانش توانست در باهاما براي خود اقامتی موقت جور کند و سـپس  
 1953/1332در  کـه از زمـانی  او . دیدار شاه آمـد  به ،آمریکااسبق  جمهور رئیسنیکسون،  جا آندر . برود

فقط در مراسم رسمی دیده  رامن نیکسون . معاون آیزنهاور شد، همواره دوست خوبی براي شاه بوده است
ا. خوب بشناسم رااو  کههرگز فرصت نداشتم  بنابراینبودم،  درك  کـه برادرم همیشه بر این بـاور بـوده    ام

هـاي   توانایی او در تعیین و حفظ سیاست خارجی، بسیار فراتر از قابلیـت ی و الملل بیننیکسون از سیاست 
گ جن ـ بـه هاي او در این زمینه، پایـان دادن   از بخت بد، موفقیت. در این موارد است آمریکااغلب رهبران 

ي  واترگیت، در پـرده  ي مسألهکه بر همگان روشن است، با  همچنان ـچین  بط با ویتنام و عادي کردن روا
  .ابهام مانده است

 آمریکـا ي سـابق   کیسینجر، وزیر امور خارجه برادرم سر زد، هنري بهدر کوئرناکاوا  کهدیگري شخص 
شناسم و ستایشش  میدر دعوت رسمی واشنگتن ملاقات کرده بودم،  کهپیش  ها سالاز  رامن او  کهبود 
ا اسـت،   روشنفکري کیسینجر، مرددکتر  .کنم می  کـه شـناخت عمیقـی نیـز از واقعیـت دارد؛ مـردي       امـ
ي جهـان   بقیـه  بهی نسبت اخلاق مسؤولیتپاي خود  پابه ي آمریکا ایالات متحدهقدرت  دهد میخیص تش
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انـد،   تـه بـاد انتقـاد گرف   بهشاه  ي دربارهاش  خاطر ابراز نگرانی به رااو اگرچه . کشد میدنبال  بهنیز  را آزاد
 دهد مینشان . رساند می رایاب او  در حق شاه انجام داد، درستی و صداقت کم کهکارهایی  کهروشن است 
  .شود میناش با تغییر مسیر بادهاي سیاسی عوض  یاخلاقتعهدات  کهمردي است 

گیر ملکه فـرح برخـوردار    تر، برادرم از محبت و صمیمیت و حمایت پی و شخصی تر نزدیکسطحی در 
اش  ناپذیري در شجاعت و تزلزلگرچه سراسر سال تبعید براي او بسیار دردناك و تلخ بوده، او . ه استبود

بیـنم،   میاو  ي چهرهچشم خود در با  رامن رنج و اندوه . قدم بوده است خود، ثابت ي خانوادهدر حمایت از 
ا ا ي دربار بوده است،  بیست سال، او ملکه بهمدت قریب  به. شکایت باز کند بهلب  کههرگز نشنیدم  ام  امـ

بود و نبود نام و جاه، یا دگرگونی اوضـاع روزگـار، در    کهدارد ی شخصیتمنشی و اصالت و استحکام  بزرگ
  .کند نمیخللی وارد  آن

ام با آشَفتگی و اضـطراب همـراه بـوده     از سایر اعضاي خانواده تر کمهاي تبعید شاید آمد پیمن، براي 
. در میان بیگانگـان گذرانـده بـودم    راایام عمرم  تر بیشام و  هم از مملکت خود اخراج شده قبلاًمن . است
ا. دوستان سیاسی بدبین بار آورده است بهام مرا نسبت  سیاسی هاي تجربه ایـن   کـه  کـنم  مـی اعتـراف   ام
دیـده   و آبپنداشتم، پخته  میدوست شخصی  را ها آن کهقدر کافی در برابر رفتار مردمی  بهها مرا  تجربه

لین«با  ها آنگرمی و محبت سابق  کهکرده بود؛ مردمی  زمهریر تبدیل شـده   به» ي تهمت و افترا ضربه او
  .است

 ي خانواده ي دربارهها و اتهاماتی است که  ترین بخش این تبعید، دیدن و شنیدن گسترش دروغ سخت
 راخـودم   ي دربـاره دروغ و سـاختگی   هـاي  داستان کهافتاد  میدر گذشته، اغلب اتفاق . من بار شده است

ا . سرشناسـی بایـد بپـردازد    ي چهرههر  کهبخشی از قیمتی است  ها آن کهاین براي . گرفتم مینادیده   امـ
گیرند  می رااساس، جاي واقعیت  بیاین اتهامات زیرا . ي خاصی دارند گرانه نظرم حالت موذي بهحالا دیگر 
 بـه جدیـد   رژیـم  که آنشوند، دالّ بر  میاصطلاح مدرك و سندي ارائه  عنوان به بهي مردم،  و پیش عامه

  .نیست» بد«قبلی  رژیمي  اندازه
متحـد، و بـرادر امیرعبـاس هویـداي      سازمان مللفریدون هویدا، سفیر سابق ایران در  سال، آناواخر 

خاطر   بهظاهر شد و از کیسینجر،  آمریکا، در تلویزیون )ایران بوده است وزیر نخستسیزده سال  که(فقید 
با فسـاد   کهعنوان مردي توصیف کرد  به رامصاحبه، برادش  آناو در  .انتقاد کرد شدت بهدفاعش از شاه، 

  .گر توصیف کرد مستبدي ستم رای ایران مبارزه کرد و برادرم سلطنت ي خانواده
عوض کـرده   راهاي ایرانی، علائق خود  هویدا، مانند برخی از تبعیدي آقاي که کنم میدرك  کهاین با 

ي هـر کـس دیگـري     انـدازه  بـه  رااو  احتمـالاً  کـه هاي مردي  تهمت ي دربارهد بای کنم میاست، احساس 
ي حسنعلی منصور  امیرعباس هویدا وزیر دارایی کابینه کهیی ها سالخلال در . شناسم، توضیحی بدهم می
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براي ساختن فیلمـی در  او همچنین  .کرد میر پاریس زندگی د کهاي بود  او نویسنده تر کوچکبود، برادر 
از وي مـن بـا او تمـاس گـرفتم و      ،آنانـدکی پـس از    .کـرد  میتهران، از شرکت نفت ایران پول دریافت 

کـار   بـه سـود حکومـت    بـه  رااش  استعدادهاي نویسـندگی  تواند میاگر دلش خواست،  کهخواهش کردم 
) ي وقـت  هشدار اردشیر زاهدي، وزیر امور خارجـه  رغم علیو (پیشنهاد من  بههم پذیرفت و بنا او . بگیرد
ایـران   بـه ،  وزارت امـور خارجـه  زندگی در پاریس، براي گرفتن مقـامی در  سال  18هویدا، پس از  کهبود 

  .متحد شد سازمان مللیر امور خارجه، و سرانجام، سفیر ایران در وزمقام  قائماو . برگشت
در خدمت خود داشت، هویدا کاري جز تمجید و ستایش برادرم  رااو  رژیم کهیی ها سالطی تمام در 
 وگـو  گفـت  بـه اغلـب بـا مـن     کـه هاي ایران، یکی از کسـانی بـود    فریدون هویدا، در اوج ناآرامی. تنداش
شـاه بایـد    کـه  کـرد  میو پیشنهاد  کرد میبرادرم براي سازش و مصالحه انتقاد  هاي تلاشنشست و از  می

  .براي سرکوب مخالفان، از ارتش استفاده کند
مـن هـم جـاي او    اگر  .کنم میپس از اعدام برادرش درك  رامن درد و رنج و اندوه او  کهنیست شکی 

 کهبرادر او پیشنهاد کرد  بهشاه  کهام توضیح بدهم  چندین بار کوشیده. کردم میرفتار مثل او  کاملاًبودم، 
 پـیش پـاي او گذاشـت، شـغلی در     کـه هاي ممکنـی   در میان راه ـصحیح و سالم، بگذارد و از ایران برود  

  .سفارت بلژیک بود
لین پس از رفـتن او از ایـران   1357، اواخر 1979از وضع بیماري برادرم آگاه شدم، اوایل  کهباري  او ،

ی .بود ي بیماري یا درد او، هم از نظر عاطفی و هم جسـماً، در مـن    ما بچه بودیم، مشاهده کهموقعی  حتّ
خـود مشـغول    بـه  راذهن هر یک از ما دو نفر  کهاحتمال مردن نیست  اصلاً تیراس به. کرد تأثیرشدت  به
نوعی تقدیر و سرنوشـت،   بهرق داشته باشیم، در اعتقاد وخو با هم ف از نظر خلق کههر چقدر هم  .کند می

سرنوشـت تعیـین کـرده     کـه کنیم مرگ ما زمانی فرا خواهد رسـید   میاحساس  کهبا هم شریک هستیم 
  .است
 وقـت  هـیچ او  کهگذارد و با این  میروي من اثر  کهبردن و درد کشیدن برادرم، تنها چیزي است ج رن
. تر شده اسـت  وضع او وخیم کهدیدم در مکزیکو ملاقات کردم،  راکند، وقتی او  نمیدرد کشیدن  بهاقرار 

ي تخصصـی دارد   معالجه بهاحتیاج  کهاو توصیه کردند  بهمهر، پزشکان مکزیکی شاه /در اواسط ماه اکتبر
 راشـاه   هک ـوساطت کردنـد   آمریکابار دیگر دوستان ما پیش دولت . ش فراهم نیستدر مکزیکو امکان که

و، وضـع جسـمانی ا   ي دربـاره  کـه القا شـده اسـت    طور این. پذیرندببیمارستان نیویورك، براي معالجه در 
براي من از این نظر  مخصوصاً کهشود؛ دروغی  ي آمریکا ایالات متحدهایم تا بتواند وارد  عمد اغراق کرده به

  .کند نمیبرادرم داراي چنان عزت نفس و غروري است  در چنین دوز و کلکی شرکت  کهانگیز است  نفرت
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دانشجویان پیرو خـط  « کهدر بیمارستان نیویورك بستري شده بود  کهدرست دوازده روز بود برادرم 
مـن مشـغول نوشـتن     کهگرفتند و در حال حاضر  گروگان به آمریکادر سفارت  را آمریکایی، پنجاه »امام

 بـه  رادست کردن، این فکر  دستهمین . برند میسر  بههمچنان در اسارت  ها آمریکاییاین کتاب هستم، 
حرکـت سیاسـی    تر بیشخشمی خودجوش باشد،  ي نشانه که آناین حرکت، بیش از  که کند میمن القا 
. ی براي خمینی طراحـی شـده بـود   الملل بین آزادبراي ایجاد یک تریبون  کهاي بود  و آگاهانه شده حساب

ي او را بـا تـدارك انبـوهی از     هاي گروهی از هر حرف و حرکت وي، اقدامات غاصبانه شرح و بسط رسانه(
و نیز براي منحرف کـردن  .) یافت نمیدست  آن بهدر غیر این صورت، هرگز  کهاند  مستمعان پاداش داده

اتفاق  ،آمریکادو کیلومترمربعی سفارت  ي محدودهدر ایران، دور از  کهنمایشی ذهن مردم از جریاناتی بود 
  .افتاد می

هـاي   در طی این سال، برقراري بالفعل شبکه کهاین است  دنیا بفهمد، خواست نمیخمینی  کهچیزي 
ها که مذهب در  ، این ملغمه از جناح»اسلامی«قطع نظر از برچسب  کهي در کار بوده اقتصادو  اجتماعی

ها هـم خـود ادعـا    قـدر  آنخمینـی   کـه ، تا حالا باید بر همه معلوم شده باشـد  )دارد رانقش  ترین کم آن
پر کرده است، دیگرانـی   راها  او خیابان ي چهرههرچند پوسترهاي و . ت ندارددر دس رازمام امور  ،کند می

ا تهدیدها ب راخمینی توجه جهانیان  کهحالی در . وفتق امور مملکت مشغولند رتق بهپشت درهاي بسته، 
و  شد میهاي شخصی مصادره  ها و صنایع ملی و زمین کخود جلب کرده بود، بان بههایش  وخروش و خشم

ي  خلاصـه . کردنـد  مـی پذیرفتن ساکنان اضافی  بهزور، وادار  به راهاي شخصی  ها هزار از صاحبان خانه ده
: تنها یک تفاوت اساسی داشـت  کهمد آ میوجود  بهی کمونیستی رژیمچارچوب براي  فضا و که آنکلام 

ا. روي حاکمیت خود نگذاشته بود رااین عنوان  تـرین نـوع    ایـم، ارتجـاعی   ما شـاهدش بـوده   کهچیزي  ام
و کشتن زنان » جرائمی علیه خدا«علت  بهگرایان  جنس سرکوبی است تحت لواي دین، از جمله اعدام هم

عمل  آن بهصادقانه و از روي ایمان  کهیی ها آنشناسند و  می رادین ما  کهیی ها آن. زنا بهي متهم  حامله
از قم برخاسته است، صحبت  کهعلناً از مالیخولیایی  ـمصر   جمهور رئیسمردمی نظیر سادات،  ـکنند   می
. ها ریخته شود این خون کهلازم است « :کهاست  آني خود، بر  نوبه به کهالیخولیایی آورند؛ م میمیان  به

  ».خواهد شد انقلابتري نصیب  خون بدهد، پیروزي عظیم تر بیشهر چه ایران 
ن طـرح ای ـ  بـه هـایش،   روي ي مردم و مطبوعـات از زیـاده   جدید، براي منحرف کردن توجه عامه رژیم
 حتـّی  همـه،  با ایـن . اند ده، مبالغ هنگفتی از مردم ایران دزدیسلطنتشاه و خاندان  کهپردازد  میاتهامات 

سخن از میلیاردها دلار پـول   ها آن. ثبوت برساند به رایکی از اتهامات  کهدست نداده است  بهیک مدرك 
مقامـات بـانکی سـوئیس     کـه در حالی . هاي سوئیس منتقل کرده است بانک بهاه ش کهآورند  میمیان  به
، حـداکثر  )هاي خاندان پهلوي رایینه فقط دا( جا آندر  ها ایرانیهاي  دارایی ي همهمبلغ کل  کهگویند  می
ومیـل کـرده    حیف رانیاد پهلوي ب هاي پولشاه  کهکنند  میمتهم  ها آن. رسد میچند صد میلیون دلار  به
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کـرد،   تأسـیس  راوقتی شاه بنیاد پهلوي  کهکنند  میهایی باور  روزنامهاغلب همان  رااست و این اتهامات 
 1958/1337در  راشاه این بنیـاد   کههمان وقت از . تحسین کردند رادوستی و نیکوکاري والاي او  انانس

د و براي این مقصود، بخـش  کار رو بهکرد،در نظر داشت که این سرمایه در راه منافع مردم ایران  تأسیس
 ـ. نتقل کرداین بنیاد م به راهنگفتی از وجوه خود  هـا،   کبنیاد پهلوي، مثل بنیادهاي مشابه غربی، در بان

ا. ي کردرگذا سرمایه درآمدها، و غیره، براي کسب  ها، کارخانه هتل ي بنیادهـاي غربـی،    بر خـلاف اداره  ام
فقط نقش تشریفاتی، یعنی  آنبرادرم در   شد میاي انجام  کمیسیون ویژه ي وسیله بهي بنیاد پهلوي  اداره

، حدود سیزده هزار 1977/1356تا (وجوه بنیاد براي رفاه حال دانشجویان . نقش ریاست افتخاري داشت
 کهدرسی  هاي کتاب(و مدارس ) ت خود در ایران و خارج، کمک مالی دریافت کرده بودندنفر براي مطالعا

و کارگران ایرانـی  ) شدند میمساجد تعمیر و نگهداري (، نهادهاي مذهبی )شد میترجمه، چاپ، و پخش 
) بالا رفت، بنیاد براي ساختن خانه کمک مالی کرد شدت بهتهران  قیمت ملک و اجاره در که آنپس از (
منتشـر   راي خود  انهي مالی سالی هاي ایران، گزارش و اظهارنامه روزنامههر ساله در  اد،بنی. رفت میکار  به
  .کرد می

 راشاه میلیاردها دلار از وجـوه بنیـاد    کهاین  ي درباره رااساس خود  بیجدید، هنوز هم ادعاهاي  رژیم
ي هر نـوع مـدرکی    همچنین در ارائه به این ترتیب، .استبوت نرسانده ث بهمخفیانه از ایران خارج کرده، 

. داده، نـاتوان مانـده اسـت    میی نسبت سلطنتخاندان  به کههاي  برداري کلاه ي دربارهبراي اتهامات خود، 
اعضاي خاندان  به کههایی هست  قرض دهد مینشان  کهاسناد و مدارك بانکی اشاره کرده است  به ،رژیم
هـاي   قـرض  هـا  ایـن  کـه کنـد   یـادآوري  کـه  آنانـد؛ بـی    برنگردانـده  هـا  آنی پرداخت شده بود و سلطنت
شدند و  میها مربوط  امور بازرگانی گوناگون، از قبیل انبارها و سردخانه به کهي تجاري بودند  شده تضمین

  .جدید، از همان زمان مصادره کرده است رژیم رااین تشکیلات 
رسـتی  زیـرا دراداره و سرپ . انـد  خاطر سوء مدیریت مالی، مرا مورد انتقاد شدشد قرار داده بههمچنین 

 .ام شرکت داشته ـسوادي، و سه مرکز دانشگاهی   بیسازمان زنان، انجمن مبارزه با  ـمختلف   هاي سازمان
ا ي مسـتقل داشـته و بـراي     همـدیر  هیـأت  ،ها سازمانتمام این  کهاند  ایب این واقعیت نکرده هیچ اشاره ام

 تـرین  کوچـک در پیدا کـردن   کهجدید،  رژیم. اند هاي حسابداري جداگانه بوده تقسیم وجوه، داراي بخش
کارهاي تظاهرآمیز شده و متعلقات شخصی مـرا، از جملـه    بهرك واقعی و آشکار از خطاکاري متوسط مد

 بـه هاي ناز و نعمـت   این نشانه کهبا این تصور  ـ نمایش گذاشته است بهشب مرا، در تلویزیون  هاي لباس
  .ی استاخلاقمعنی ثابت کردن انحطاط و فساد 

در نظـر   رااو  ي خـانواده اعضاي  ي همهتلاش خمینیبراي خراب کردن برادرم و دلایل  نظر سیاسی،ز ا
ا. اش از خاندان پهلوي دارد از اتهامات او، ریشه در نفرت شخصیبرخی  .کنم میها درك  توده از  تـر  مهم ام
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کانون اصلی مخالفت  بهعید، عنوان رهبري در تب بهترسد نقش حضور برادرم  می کهاین واقعیت است  ،آن
ها اختراع کرده است،  ان کانون تجمع تودهعنو به کهگري  برچسب عجیب شیعه. او تبدیل شود رژیمعلیه 
 ـاقوام مختلـف    هاي گروه .دهد مینشان  راهاي ضعف خود  عنوان عامل وحدت، نشانه به کم کماکنون  مه

هـم جـوش    به سلطنت ي وسیله به کهسیاسی مختلف  هاي جناحعلاوه بر  ـها   ها، کردها، آذربایجانی بلوچ
گـروه مخالفـان تـاکنون    . کننـد  مـی احسـاس   رامتزلـزل   »جمهوري اسـلامی «ده بودند، اینک فشار خور

ا. اند مختلف در تبعید پراکنده هاي گروهمیان  ها آن تر بیشنیافته، و  سازمان ي در تـاریخ  نظر صاحبهر  ام
 کـه توانند از نظر سیاسی خطرنـاك باشـند و بـراي همـین اسـت       میمخالفان تبعیدي،  که داند میایران 

ی که راهایی  و نشانه آثارکوشد  میخمینی  در یـک  ( است، محو کند سلطنتگر صرف موجودیت  بیان حتّ
اویران کنند،  را جمشید تختمورد، پیروانش سعی کردند شهر باستانی  را آنـان روستانشـینان جلـوي    ام 

  .اعتبار سازند بی راي خاندان پهلوي  مانده و اعضاي باقی.) گرفتند
 کهاست  سازمان مللمثل کورت والدهایم، دبیر کل  آدمیرفتار  درکش برایم مشکل است، کهچیزي 

ا. ی دنبال شودالملل بینپیشنهاد کرد اتهامات علیه شاه در برابر کمیسیونی  دبیـر   :اسـت پاسخ من ایـن   ام
یک مجمـع قضـایی    سازمان ملل ؟کند میپیشنهاد  رااي  کل به چه حقی و با چه مجوزي چنین محاکمه

و  هـا  پاسـخ ، با نشان دادن چنـین  سازمان ملل کهآید  مینظرم چنین  بهنیست و هرگز هم نبوده است و 
 .کنـد  میگذاري  پایه راي بسیار خطرناکی  جدید، سنت و سابقه رژیمترور  هاي شیوههایی در برابر  واکنش

مرتکـب   کهوجود آورد، با کوتاه آمدن در مقابل کسانی  بهگیري  گروگان کهتسلیم شدن در برابر فشاري 
صف حملات  بهپیوستن . ی نیز هستاخلاقاند، علاوه بر ضعف سیاسی، حاکی از ضعف  چنین اعمالی شده

از صـمیم   کـه بوده و کسـی   سازمان ملل گذار بنیانعضو  کهي کشوري  و انتقاداتی علیه رهبر برکنارشده
  .برخاسته، عملی نابخردانه و غیر وجدانی است آنحمایت از  بهسازمان کار کرده و  آنقلب براي 

 ـ   کههایم مایل نیست فهمم کورت والد می کهعین حال در   رژیـم ا در چنین اوضاع و احـوال سـخت ب
دوراندیشـی و رفتـار    چـه  آناز  رااو پایش  کهرسد  مینظرم  بهجدید از در مخالفت و دشمنی وارد شود، 

نماینـدگی ایـران،    هیـأت عنوان سرپرسـت   بهمن، . فراتر گذاشته است ،کند میمعقول دیپلماسی ایجاب 
 ي رابطهتر از  هو صمیمان تر نزدیکام و روابطه و علائق ما بسیار  والدهایم کار کرده آقايزیادي با  هاي سال

حکومـت   ي شـیوه هیچ حرفی جز ستایش و تحسـین  او، رسمی و غیر رسمی، . رئیس و همکار بوده است
 بـه ، بـراي رسـیدگی   سـازمان ملـل  نـام   بـه پیشنهاد تشکیل کمیسیونی  وقت آن. راند نمیبرادرم بر زبان 

ش شکسـت  رژیم ـ کهاین دلیل  به صرفاًخواند،  میاندیش  پیشرفته و روشن رااو  کهاتهامات علیه رهبري 
 که کند میاین عقیده رهنمون  به را سازمان مللعضو  تر کوچک هاي ملت حتماً کنم میخورده است، فکر 

  .شود میگریبان  بهی نیز دست اخلاقگاه با ورشکستگی  عرضگی سیاسی، گه بیاین سازمان، علاوه بر 
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. گـذارد  نمی تأثیر ،آمریکاي  در میان عامه مخصوصاًهایی در افکار عمومی،  چنین نگرش ،بختانه خوش
ترین و مؤثرترین  سرشار از دلداري و حمایت، با گرم ي نامههزاران  برادرم در بیمارستان بود، کهمدتی در 

ر آشنایان دیرینه، را، علاوه ب ها نامهاین . پر کرد رایک اتاق بیمارستان  تقریباًنگارش درآمد که  بهعبارات، 
  .ندیده بودیم را ها آنما هرگز  کهکسانی نوشته بودند 

 بـه آمیز  نحوي قساوت هب، پسرم شهریار 1358، اواسط آذر 1979وقتی اوایل دسامبر  خود من هم،با 
دردي  زیـادي اظهـار هـم    هـاي  آدمهاي پاریس کشته شـد،   جدید در خیابان رژیمی عامل تروریستدست 
 کـه از اشـک و مـاتم گرفتـه بـود، گفـت       کهمن تلفن کرد و با صدایی  بهاز پاریس،  ،آزادهدخترم . کردند

حس و منـگ نکـرده بـود،     بی همه اینهاي پیاپی سال گذشته مرا  ها و تنش اگر ضربه. اند کشته راشهریار 
  .آورد میر مرا از پا د کاملاًشنیدن این خبر  کنم میفکر 

. اتفاق نیافتاده اسـت  واقعاًانگار  کهآید  مینظرم مثل خواب بدي  بهروز هنوز  آنها،  پس از ماه اکنون،
ي نظامی او در جنوب ایران، از هـم   خاطر حرفه بهها  من و شهریار، در گذشته، گاهی ماه کهاین دلیل  به

گـذرد،   مـی هر چه روزها  اام. نخواهم دید رااو  وقت هیچدیگر  کهتوانم باور کنم  نمیهنوز  ،ماندیم میجدا 
اش غصـه   براي او، براي زن جوانش و دو تا بچه کهدر حالی  .شود میتر  ذره عظیم خلأ، آرام و ذره احساس

  گوي مرگ فرزند من خواهد بود؟ پرسم چه کسی پاسخ میخورم، از خودم  می
هـر   بـه ام،  زنـده  کـه دانند تـا وقتـی    میفرزند مرا کشتند،  که ها آنزیرا . نوبت من نیز فرا برسدشاید 
ام و  جـان خریـده   بـه پـیش   هـا  مـدت از  رااحتمال این . خواهم جنگید ها آنبتوانم، متقابلاً با  کهطریقی 
در مجالس خصوصی و در مطبوعات، آشـکارا   کهخاطر دخترم است  بهترسم . دهم نمیدل راه  بههراسی 

ا احتیـاط کنـد،    کـه  کـنم  مـی او خـواهش  از . زند میجدید حرف  رژیمعلیه  او دیگـر بـراي خـود زن     امـ
هر چـه تـوي گوشـش بخـوانم،      که دانم میاراده و مستقل است و  عیاري شده؛ درست مثل من قوي تمام

 ي همـه از  تـر  بـیش او  کـنم  مـی بعد از برادرم، فکـر   .کند میباید انجام دهد،  کند میاحساس  که راکاري 
 همـه  ایـن  کـه  رابرد و تلخی دورماندگی از سـرزمین و فرهنگـی    میمان از این تبعید رنج  اعضاي خانواده

  .کند میدارش بوده، حس  دوست
در ایـن احسـاس خـلأ و     رااو  ،آنآویزي ندارم تا با  دست کنم مینیم، احساس ز میبا هم حرف وقتی 

سران، دلداري و تسلی بدهم   .خُ
در تبعیـد آرام   کـه پرسـتانی بـود    او نیـز از قمـاش مـیهن    کهاو، فرزند من، براي این کشته شد برادر 

. کش تنها، از پشـت سـر هـدف گلولـه قـرار گرفـت       آدم دست یک بهدر خاك بیگانه مرد، او . نشست نمی
ا. سربازوار نبودمرگش  ام و  مومیایی کرده رااو جسد . خاك نخواهم سپرد بهدر سرزمین بیگانه  رامن او  ام

  .ده بود، در خاك ایران دفن شودکه خودش آرزو کر چنان آناو،  کهرسد  مییک روز فرا 
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. سوي برادرم بهام؛  رفته میاز زمان بچگی  کهجایی رفتم  براي تسلی یافتن همان پسرم،از مرگ پس 
توقف کرده بود، پـرواز   جا آندر تگزاس، که برادرم پیش از اقامت در پاناما  (Lackland)ند لپایگاه هوایی لک به

   .رحم بود بیزندگی، سرد و خشن و  ي اندازه بههواي تگزاس، سرد، بارانی، و گرفته بود و . کردم
اکارکنان پایگاه، با محبت و مهربان بودند، اعضاي  اقامـت داشـتیم،    جـا  آنمـا در   کهفضاي پادگان  ام

رهبري بدون کشـور بـود، و    کهبرادرم، دیدن . آمد میعمل  بهسخت نظامی بود و اقدامات امنیتی شدید 
بـرادرم،  . از طاقـت مـن بیـرون بـود     کـه چنان کار شاقی بود  ،کرد میدر وضعیت محاصره زندگی  تقریباً
آرام و پذیرنده بود . رفتارش در شأن یک شاه بود ي همهدر درونش داشت، هنوز  کهاز احسسی  نظر صرف

  .داد میدر اطرافش بودیم، قوت قلب  کها م ي همه به کهتراوید  میو وقار و حرمت خاموشی از خود 
 وگو گفت ،کند مییک سال بعد ایران چه سرنوشتی پیدا  کهرویدادهاي ایران و این  ي درباره ها ساعت
نظر  بهسقوط شاه کمک کرد،  بهچه کسی یا چه چیزي  کهن از ای نظر صرفاین مقطع زمانی، در  .کردیم
و پـدر   کـه خطـري   ـیگـر   همیشگی دخطر . خواهند برد راتردید سود اصلی  بی ها ستکمونی کهرسد  می

گروهی از واحدهاي مسـتقل نـژادي و    بهران ای کهاین است  ـبحث کرده بودند   آن ي دربارهبرادرم اغلب 
اي کـه مـا بـراي     ي کوچکی از کشور متمرکز و یکپارچه چیزي جز هسته عملاًجزیه خواهد شد و ایالتی ت

  .تلاش کرده بودیم، باقی نخواهد ماند همه اینساختنش 
هـاي   ما فرصـت  کهیمان حرف زدیم و از خاطرات خوش ایام گذشته یاد کردیم؛ ایامی ها بچه ي درباره

حرف استالین گـوش   بهاگر سی سال پیش  شد میچه . رفتم توي فکر.... اگر شد میچه . متفاوت داشتیم
 وقـت  آن .کـرد  میانتخاب  رااش  جاي همسایگان خود در غرب، همسایگان شمالی بهکردیم، اگر ایران  می
ا . ممکن بود بسیار گران تمام شـود  راستی بهبهاي چنین اتحادي،  ؟شد میچه  شـاید مـردم ایـران در     امـ

البته این اگرها ناشی از . ي و خطر تجزیه باشداقتصادنظمی  بیامروز دچار  کهکردند  نمیکشوري زندگی 
  .پاسخی ندارد کهتلاش ذهن براي حل معمایی بود 

آرام و اندوهگین، شصـت   ي چهره آندرم نگریستم و در برا بهروشنایی خاکستري پادگان تگزاس، در 
زندگی او، بازتـابی از زنـدگی خـود    این . دیدم را مسؤولیتها، و  کستها، ش سال زندگی سرشار از پیروزي

 چیـز  هـیچ بـود،   جـا  آناو  کـه مـادام  . داشـتم  مـی بـیش از همـه دوسـتش     کهمن بود؛ زندگی کسی بود 
شصـت سـال    کهاین آخرین فصل داستانی نباشد  کهاو دعا کردم براي . زانو در بیاورد بهمرا  توانست نمی

باز هم  که کنم میخاطر ایران، آرزو  بهخاطر او و  به. معمولی سربازي در تهران آغاز شد ي خانهپیش در 
  .ادامه داشته باشد
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  پیوست

  .متحد تقدیم کرده بوده است سازمان ملل بهاشرف پهلوي  رابیانات زیر : یانگلیسویراستار متن  یادآوري

  اجتماعیي و اقتصاداطلاعات  برايسازمان ملل مرکز 

امضـا   را 1353، دي 1975ي  ي حمایـت از سـال جهـانی زن در ژانویـه     شصت ملت، اعلامیـه  رهبران
  .کردند
ي حمایت از سال جهانی  اعلامیه جمهور رئیس 33میان رهبران حدود شصت ملت، هشت پادشاه و در 
  .اند امضا کرده را 1975/1353زن در 

، 1974دسامبر  10ایران، در  ي نمایندهدخت اشرف پهلوي،  شاه ي وسیله بهبیانیه، طبق مراسمی این 
  .شد سازمان مللواقع در نیویورك، تقدیم کورت والدهایم، دبیر کل  شوراي امنیت، در 1353آذر  19

گـر   سال جهانی زن، نشان کهمتحد، بیاناتی ایراد کرد و گفت  سازمان مللمراسم تقدیم، دبیر کل در 
هاي  نابرابري کهاین واقعیت است  بهو تمام شهروندان  ها حکومتجلب توجه تمام  به سازمان مللتصمیم 

هاي تحصیل و اشتغال، در بسیاري از نقـاط جهـان همچنـان     در زمینه ویژه بهجدي میان زنان و مردان، 
حقوق زنان، یکی از شرایط عدالت بشري است و گفت که این مشکلات،  ي مسأله کهوي افزود . ادامه دارد

  .کند میایجاب  راکارگیري هرچه بهتر منابع انسانی جهان  به
  :سازد که می خاطرنشانیانیه ب

اعلام شـده   ،حقوق بشري جهانی  و نیز بیانیه سازمان مللاساسی برابري حقوق مردان و زنان در منشور اصل 
  .قرار گرفته است تأییدی دیگر، دوباره مورد الملل بینو در قراردادها و اسناد 

اذعـان   ،حقـوق بشـر   ي دربـاره ی الملل ـ بیندر کنفرانس  مثلاًطور مکرر،  بهمتحد، افزون بر این،  سازمان ملل
تـوان حفـظ    نمـی  راها، صـلح   دوش مردان، در تمامی زمینه بهبدون شرکت کامل زنان، دوش  کهکرده است 

  .توان تضمین نمود نمی را اجتماعیي و اقتصادکرد و نیز پیشرفت 
پیشرفت در این مسیر بسیار کند بوده اسـت و هنـوز شـکاف عمیقـی میـان اصـول مـورد قبـول و          متأسفانه

  .شده وجود دارد انجام رهايکا
از جـذب   راتـوان پیشـرفت زنـان     نمـی اي نو است، دنی هاي ویژگیاز  کهتلاش براي بهبود کیفیت زندگی در 

  .توسعه جدا کرد فرآینددر  آنانشدن و ادغام 
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از میـان   بهاند،  یک منشأ جدید برابري و هماهنگی در جامعه تبدیل شده بهببینیم زنان  کهما براي این امید 
  .طور کلی، بستگی دارد بههاي سنتی تفکیک و تبعیض در تقسیم کار،  بردن شکل

دي  11، 1975ي  ژانویـه  اولقـرار اسـت در    کـه مناسبت سال جهان زن،  به کهبا شور و شوق آرزو داریم ما 
مـد نظـر    راملمـوس و عینـی    هـاي  تلاشاین هدف، انجام  بهبراي رسیدن  ها دولتآغاز شود، تمامی  1353

  .داشته باشند

اتحاد جماهیر شوروي  :کرداین کشورها اشاره  به توان میامضا کردند،  رابیانیه  کههایی میان کشوردر 
ي  ایـالات متحـده  ی، اتریش، اتیوپی، اسپانیا، استرالیا، افغانستان، الجزایر، اندونزي، اوروگوئـه،  سوسیالیست

ایتالیا، ایران، ایسلند، بحرین، برزیل، بریتانیا، بلژیـک، بلغارسـتان، بـنگلادش، پاکسـتان، ترکیـه،       ،آمریکا
تیـک آلمـان، جمهـوري فـدرال آلمـان، دانمـارك، رومـانی، ژاپـن،         دموکراترینیداد و توبـاگو، جمهـوري   

عاج، سنگاپور، سوئد، سودان، عمان، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، کانادا، کوبا، لبنـان، لهسـتان، مالـت،     ساحل
مکزیک، موریتانی، نپال، نروژ، نیکاراگوئه، نیوزیلند، هلنـد، هنـد،   مالزي، مالی، مجارستان، مراکش، مصر، 

  .یونانیوگسلاوي و 

  سازمان ملل اجتماعیي و اقتصادشوراي 

  .1353اسفند  23تا  12، 1975مارس  14 ـ 3ي مشورتی کنفرانس جهانی سال جهانی زن،  کمیته
ي مشورتی کنفرانس جهـانی سـال جهـانی     یس کمیته، رئ)ایران(دخت اشرف پهلوي  ي والاحضرت شاه بیانیه
  .زن
 1353اسـفند   13، 1975مـارس   4ي خـود در   ي مشورتی در دومین اجلاسیه کمیته کهتصمیمی  ي پایهبر 

  :شود میشرح زیر منتشر  بهاسفند،  12مارس،  3یته در ي کم ي رئیس نخستین اجلاسیه اتخاذ کرد، بیانیه

 کـه اید،  نشان داده راعتماد خود مراتب ا تنها نهي مشورتی، شما  عنوان رئیس کمیته بهانتخاب من با 
ابـراز دارم،   راترین سپاس و قدردانی خـود   خالصانه کهدارد  می آنگذارد و مرا بر  میي عمیق بر من تأثیر
آگاه هستم کاملاً آناز عظمت  کهاید  ي من گذاشته عهده به رااي  شما وظیفه ،آناز  تر مهم اام.  

 هـاي  سازمانو بسیاري از  سازمان مللدر منشور  کهبراي برابري میان مردان و زنان،  تاریخ مبارزهدر 
  .کننده باشد تعیین تواند میي ما  ی اعلام شده است، نقش کمیتهالملل بین

چنـین   کـه گـذارد   مـی عیض علیه زنان، بر این نکتـه انگشـت   بیانیه، در مورد از میان برداشتن تباین 
  .رود میشمار  بهمنزلت و شأن بشر  بهتبعیضی، اساساً ناعادلانه است و توهین 

در عـالم   تـر  بیشاي و ملی، این برابري  منطقه ی، مجامعللالم بینهاي  تمام کوشش رغم علی متأسفانه
  .انده استمنظر باقی 
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ی . مانـد  مـی  آنـان و در سراسر ایام عمر زنان بـا   شود میهواره آغاز امروز، تبعیض، اغلب از همان گ حتّ
  .شود یماي رفتار  عنوان انسانی فرودست و حاشیه بهدر هر قلمرو خصوصی و عمومی، با زنان اغلب  تقریباً

شـمار   بـه ضـعف   ي قطهندنیا آمدن نوعی  بهدر داخل خانواده، و چه در مدرسه یا در سرِ کار، زن چه 
هاي آمـد  پیلانه و مخالف حقوق اساسی و حرمت ومنزلت انسان است، بلکه این وضع ناعاد تنها نه .رود می
گذارد و شدیداً مانع رشـد و پیشـرفت    می تأثیري زنان بر مردان و کودکان نیز  همان اندازه به ،آنبار  زیان

  .شود میي بشر اقتصادو  اجتماعی
بـراي   کـه سال جهانی زن اعلام کـرد   را 1975/1353این دلیل سال  به، سازمان مللومی عممجمع 

 کهدارد  آنبر  را ها دولتبسیج کند و  رای الملل بیناي ایجاد کند، افکار  اقدام در این زمینه و قلمرو، انگیزه
  .معطوف کنند مسألهاین  به راتوجه خود 
ی براي تحقـق  الملل بیني عملی  اصلی کنفرانس، طرح و تنظیم یک نقشه ي وظیفه دانید، می که چنان

قصد آماده کردن  بهاست و » برابري، پیشرفت، و صلح«بخشیدن به مضمون اصلی سال جهانی زن، یعنی 
  .شود میي مشورتی امروز تشکیل  این کمیته کهاست  ي عملی قشهناین 

 بـه نیز  آن ي نتیجهنفرانس مکزیک، عمدتاً بر کیفیت کار ما استوار خواهد بود و این رو، موفقیت کاز 
  .، معلوم خواهد شددر حق زنان ي خود، در موفقیت هر عملی در آینده نوبه

 بـه این مسائل  کههایی وجود دارد، شکلی  در مسائل و مشکلات زنان سراسر جهان مشابهت کهاین با 
تمام مناطق جغرافیایی در  کهاین واقعیت  .کند میلی فرق ي دیگر خی ناحیه بهاي  د، از ناحیهگیرن میخود 

ملحوظ کنـیم   رااین اختلاف و گوناگونی شرایط  کهقادر خواهد ساخت  راا این کمیته نمایندگی دارند، م
  .برخوردي کلی داشته باشیم ،مسألهو با 

این امـر از  . هاي اساسی در مورد تمام زنان سراسر جهان مشترك است اصول معین و داده همه، با این
معنـی واقعـی    بهبشري است و  اي مسأله اصولاًزنان،  ي مسأله کهاهمیت قرار دارد  اول ي درجهو در ر آن

عـدالت و حسـن شـأن و شـرف،      .شـود  مینیز شامل  رافرد بشري  بهکلمه، اجراي عدالت و اداي احترام 
و  عنـوان مـادر،   بـه فرزندانش  بهعنوان یک فرد، نسبت  به خود بهنسبت  حتماًکه هر زن  کند میایجاب 
  .ت برابر برخوردار باشدها، حقوق، و تعهدا عنوان یک شهروند، از فرصت بهجامعه  بهنسبت 

 بـه ، خصـوص  بـه اي نیست و در ایـن حـوزه، کمیسـیون مقـام زن،      هموضوع برابري، مضمون تازالبته 
معاهـدات   ،تأسـف در نهایـت  . قابل تحسـین اسـت   کهگیري از نظر قانونی دست یافته  هاي چشم موفقیت
شـرایط   کـه وقتی هـم   ،آنوه بر علااند و  فتهقرار نگر تأییدطور گسترده مورد  بهشده،  ی پذیرفتهالملل بین

  .شود نمیپیروي  آننیست، لزوماً در عمل از آمیز  یک قانون تبعیض
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بلکـه مسـائل   . زنان باشـد  اي در برابر پیشرفت تواند مانع عمده نمیعصر ما، تبعیض علنی و قانونی در 
  .گیرد میمایه  جامعهان در زننقش  بههاي سنتی  اصلی از نگرش

مردان، بلکه خود  تنها نههاي ذهنی  این جهت، مراحل کامل آموزش و تحصیل و دگرگونی در نگرشاز 
   .گیر و مداوم است مستلزم تلاشی پی کهدرازمدتی است  ي وظیفهزنان نیز امري ضروري است و این، 

هـاي   خطابـه . پـذیر کـافی نیسـت    هـاي زیبـا و دل   اعلام ضوابط و اصول بلند و بالا یا ایراد بیانیـه تنها 
  .ضع زنان کمکی نخواهد کرد به (Ectoplasm)شورانگیز 

دادن وسایل و تجهیـزات معنـوي و    .شود میآغاز  ها آني اقتصادراستین زنان، تنها با استقلال رهایی 
  .هاست آن آزاديهاي  ریزي شالوده معناي پی بهمردان،  بهمستقیم زنان، بدون اتکا  ي ادارهي فنی برا
میـان جـذب و ادغـام    . ادغام زنان در جریان رشد و ترقی، اهمیتی واقعی دارد کهت این مفهوم اسدر 

عنـوان   بـه پیشرفت زنـان، و جـذب و ادغـام زنـان      تأمین ي وسیلهعنوان  بهشد و ترقی ر فرآیندزنان در 
اواحدهاي کاري، تنها یک تفاوت کوچک  اگر فقط از این دیدگاه در نظر گرفتـه   کهاساسی وجود دارد  ام

  .کشی روزافزون بیانجامد بهره به تواند میشود، 
در در جامعه،  ها آنرسمیت شناختن ارزش نقش  بهبرابر با مردان،  کاملاًزنان براي کار در شرایط حق 

از  هـا  آندر حق زنان است و اکثر حقوق و تعهدات دیگر  ها تلاشخانه یا بیرون از خانه، محور اصلی تمام 
 ؛این حق است اعمالوسایل عملی  بهنفسه، متضمن دسترسی  حق کار کردن، فی .شود میناشی  جا همین

، »زنانـه «و » مردانـه «هـاي   بخـش  بهاي، از میان برداشتن تقسیم کار  وحرفه یعنی تحصیل و آموزش فنی
 بـه انـدازهاي شـغلی و همـان دسترسـی      پرداخت برابر در مقابل زمان و کیفیت کـار برابـر، همـان چـش    

  .و غیره ،مسؤولیتهاي داراي  شغل
مدیـدي   هـاي  مـدت  کـه زنان از قید زنجیرهایی است  آزاديمتضمن  ،این شرایط که آنسخن کوتاه 

توانند انتظار و امید داشته باشند که  نمیپرواضح است که زنان  .در خانه محصور کرده است را ها آناست 
در  کـه ي جامعه شرکت کننـد، مگـر ایـن    اقتصاد هاي فعالیتي و در گیر تصمیمبه طور تمام و کمال در 

 بـه بـالاي تولیـد مثـل،    نرخ . تعداد کودکانشان تصمیم بگیرند ي دربارهبتوانند آزادانه  کهوضعیتی باشند 
فرودسـت   هـاي  انسـان زنان، نسبت  بهمکرر  کهآورد، باعث شده است  میپدید  کهحاظ بندگی و تقیدي ل

بایـد در هـم    اکنـون  کـه بـاطلی   دور ؛گی اسـت ماند عقب ي انگیزههمان اندازه هم علت و  بهشود و  داده
  .شکسته شود

هاي دیگر، وابستگی متقابل میان وضـعیت زنـان و سـطح پیشـرفت      این زمینه، مثل تمامی زمینهدر 
  .آشکار است کاملاًیک کشور،  اجتماعیي و اقتصاد
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هـاي ملـی    توسعه، کنفرانس جمعیت، کنفرانس تغذیه، و تمـامی نقشـه   ي دههبراي دومین استراتژي 
ی از ایـن  الملل ـ بین ي جامعه ظاهراً کهاست  آنتوسعه، گواه بارز  فرآیندن در اي باي وارد کردن زنا منطقه

  .وابستگی متقابل آگاه شده است
این آموزش، در چنـد  . یک سیاست آموزشی است بهنیاز بنیادین  بهاساسی براي هر عملی، توجه گام 

 ،آنبایـد از رهگـذر    کـه هاست  اه کردن تودهتر از همه، آموزش دادن و آگ سطح مورد نیاز است و ضروري
  .کردروشن  ها آنهمواره در میان ایشان مورد غفلت بوده است، براي  که رانقش زنان 

توانایی  آنانزنان هوش طبیعی محدودي اعطا شده و  به کهشنوند  میاز همان اوان کودکی خود  ها آن
  .شود مین تلقی ها آنذهن  بهبراي کار دارند و در داخل خانه نیز تصویر معینی از زن  تري کم

ا .کند میآشکار  راها  داوري بیهودگی و پوچ بودن این پیش ،ها واقعیت بـه  هـا  سـنت و رسوم و  آداب ام 
  .بینند می آناز  راها  دترین لطمهب کهشوند  میزنان، خود اغلب تسلیم تصویري  کهاي هستند  گونه

  .آموزشی امري ضروري است هاي برنامهاین زمینه، نقش ارتباطات و در 
  .ساز است سرنوشتاي براي زنان  سوادي و آموزش فنی و حرفه بی، مبارزه با همان اندازه بهدرست 

آمـوزش   کـه وقتـی   حتـّی . سوادي در میان زنان وجـود دارد  بیبالاترین درصد  که دهد مینشان آمار 
در سـطح   آنـان کننـد و درصـد شـرکت     مـی زودتر رهـا   رااست، دختران تحصیلات خود ابتدایی اجباري 

لحاظ  بهاین امر،  .کند مییابد و در سطح فنی و دانشگاهی، بسیار افت پیدا  میکاهش  سرعت بهمتوسطه، 
داري محدود  خانه به راخود  هاي فعالیتاند زودتر ازدواج کنند و  دختران عادت کرده کهاین واقعیت است 

  .سازند
خـاطر   به جا همهاداره کنند،  راخواهند کار کنند یا مجبورند زندگی خود  می کهزنانی  به این ترتیب،

مقاومت جوامع در برابر آموزش زنان و شرکت همین . شوند می رو روبهفقدان آموزش خود، با همان موانع 
   :استخطا استوار  ي اندیشهبر دو  عمدتاًاي،  و حرفه اجتماعی هاي فعالیتدر  آنان

از  بـه هـر حـال،   . مادر اسـت  مسؤولیتیگانه  ها بچهنگهداري از  کهاین این فکر رواج دارد  آننخست 
هـاي   مسـؤولیت  کـه  کنـد  میاست، منطق ساده ایجاب  اجتماعیاي  وظیفه اصولاًمادري کردن  که جا آن

همچنین این فکـر در جامعـه رایـج    . طور یکسان، میان مردان و زنان تقسیم شود بهداخلی و خانوادگی، 
ي  به هر صورت، در وهلـه . ضروري نیست اصلاًي یک کشور، اقتصاد فعالیتشرکت زنان در  کهشده است 

ي  سرچشـمه . ظر گرفتن اصل سودمندي، حق کار کردن حق اساسی انسـان اسـت  فارغ از در ن کاملاً ،اول
  .و استقلال است ،آزاديرشد، 
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شان، در مناطق روستایی  داري و مادري زنان، علاوه بر وظایف خانه کهمعلوم است  کاملاًبر این، افزون 
  .اي از کار کشاورزي هستند بخشی و شاید هم بخش عمده مسؤول
کار کردن در بیرون از خانه  بهبراي تکمیل درآمد خانواده مجبور  تر بیشهر روزه  ها زنشهرها نیز در 
شوهرها در وظـایف و   کهجایی  ؛دو شغل دارند، یکی در بیرون و دیگري در خانه ها آن بنابراین. شوند می

  .گیرند نمیعهده  بهسهم چندانی  آنکارهاي 
ي ملی موجب اتـلاف عظـیم منـابع    اقتصادي  اي نقش زنان در توسعه حاشیه ي جنبه کهاین سرانجام 

  .شود میانسانی 
 هـا  بچهخود درتوجه و مواظبت او از  فقدان آموزش و تحصیل مادران، خودبه کهآشکار است ین همچن

  .گذارد می تأثیر
ش آمـوز  راآمـوزش بـدهی، یـک شـخص      رااگر یک مـرد  « :گوید میجا  شرقی چه به المثل ضربیک 
ا .اي داده اي آموزش داده راآموزش بدهی، یک ملت  رااگر یک زن  ام.«  
ا امـروزه از آمـوزش وجـود دارد،     کـه تصـوري   هـاي  روشباید در روح و . آموزش دادن کافی نیست ام

  .عمل آید بهاصلاحات کلی 
معنـی واقعـی کلمـه     بـه تمام کشورها وجود دارد و بایـد  کمابیش در  تبعیض علیه زنان کهحالی در 

زیرا در این کشورها، ضـروریات حیـاتی،   . در کشورهاي فقیر آشکار است ویژه بهمحکوم شود، این تبعیض 
علاوه بر . اي در تمام سطوح ناقص و نارسا هستند شت، غذا، مسکن، سوادآموزي، و آموزش پایهانند بهدام

هستند، با مسائل زنـان منـاطق شـهري متفـاوت      رو روبه آنمناطق روستایی با  زنان در کهائلی مس این،
  .است

مد نظـر   راسائل ی، باید تمام این مالملل بیني ما، هنگام آماده کردن طرحی براي اقدام و عمل  کمیته
  .داشته باشد
سازندگی بزنیم  بهبینی دست  توانیم با روح خوش میتنها  .دسرد کن دل راهاي گذشته، نباید ما  ناکامی

بـر اثـر    تنهـا  نـه . آورد مـی بـراي مـا فـراهم     تـر  بیشستوار براي کار و عمل اي ا ، پایه1975/1354و سال 
رسـد   مینظر  بهسی سال گذشته تا حد زیادي زمینه براي ما آماده شده است، بلکه همنین  هاي کوشش

  .اند آگاه شده مسألهاي از اهمیت این  طور فزاینده به ها حکومت کهاکنون مدتی است  که
و طـرح  . سروسـامان بـدهیم   راکارها  ي همهاین پیچیدگی، یکباره  بهاي  توانیم در زمینه نمیما البته 
یک ساله محدود شود  ي دورهیک  بهتواند  نمی اصلاًفکر کنیم،  آن ي دربارهما باید  کهاي براي عمل،  نقشه

  .نتایج اساسی مورد نیاز است بهگیر براي رسیدن  یک دهه تلاش پی کم دست کهو باید اعتراف کنیم 
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در عـرض چنـد مـاه پـس از کنفـرانس       کهدر این واقعیت نهفته است  بینی، دیگري براي خوشدلیل 
مـن افتخـار    کهي سال جهانی زن  ا بیانیهجهان، ب هاي حکومتو  اه دولتمکزیک، نزدیک دو سوم سران 

با هر اقـدام خاصـی    راحمایت خود  ها آنبا این موافقت، . اند برسانم، موافقت کرده ها آنعرض  بهام  شتهدا
  .اند ریزي شده باشد، اعلام کرده میان بردن هر گونه تبعیض علیه زنان طرحبراي از  که

همتایی براي ایجاد برابري، چه قـانونی و چـه در    بیی، سال جهانی زن فرصت الملل بین ي جامعهبراي 
و  ریزي برنامهزندگی روزمره، میان مردان و زنان، تضمین شرکت کامل زنان در تلاش براي رشد در سطح 

اعطاي حقوق  وجه هیچ به مسأله. است حقوق بشرمندي کامل از  در بهره ها آن بهاجرایی، و تضمین دادن 
 آن بـه  ازشناسـیم و بعنوان افراد بشر ذاتی اسـت،   به ها آندر  کهچیزیر  کهاست  آنزنان نیست، بلکه  به

  .احترام بگذاریم
هماهنگی میان مردان و زنان در داخل هـر خـانواده،هر کـاري و هـر کشـوري       کهمادام  علاوه بر این،

 رازنان در حفظ صلح نیز نقش خود . تضمین کرد را ها ملتتوان هماهنگی میان  نمیوجود نداشته باشد، 
 ي نویسـنده ، گوگـول،  1846در اوایل . اعتنا باشد بی آن بهتواند نسبت  نمیکسی  کهکنند؛ نقشی  میایفا 

  :بزرگ، نوشت
 آنمـا در   کـه  اي جامعـه  ؛گیـر باشـد   چشم تواند میما  ي جامعهنظمی  بینظم و امروزه، در  ویژه بهزنان،  تأثیر

ی اخلاق ـ هـاي  ارزشکنیم، نـوعی انحطـاط در    میحوصلگی شهرنشینانه و ملال روحی  بیاحساس خستگی و 
  .همکاري زنان داریم بهاین بیداري، نیاز  بهرسیدن  براي. سازد میضروري  رابیداري  کهمشهود است 

ا دست فراموشـی سـپرد،    به توان میهمیشه  رااسکار وایلد، گذشته  ي گفته بهو  گریـزي   راآینـده   امـ
  .نیست

اي آکنده از سرخوردگی و نومیدي و آکنده  درنگ و براي همیشه، از گذشته بی کهمناسبی است وقت 
مردان و زنان  ،آندر  کهاي آغاز کرد  براي آینده رااي  جانبه همهي  کشی زنان برید و تلاش مخلصانه ازبهره

  .و منزلت متقابل زندگی خواهند کرد ،آزاديدر تفاهم، 
  .تشکیلات کارمان سخن بگوییم ي دربارهاي نیز  چند کلمه کهبدهید اجازه 

طور سازنده و با انضـباط   بهباید  بنابراینپس . مان وقت داریم ام وظیفهفقط ده روز کاري براي انجما 
  .صی کار کنیمخا

  .مختصر کنید راممکن است، بیانات خود  که جا آنتا  کهکنیم  میاین مطلب، از شما تقاضا  بهتوجه با 
از اتـلاف وقـت    ترتیـب  بـدین سر موقـع شـروع کنـیم و     راهایمان  اجلاس که آنمایلم براي همچنین 

  .خود شما متوسل شوم بهاجتناب کنیم، 
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 خـدمت خـانم   رامراتب تشکرات خاص خـود   خواهد میپایان برسانم، دلم  به راسخنم  که آناز پس 
  .ام، معروض دارم همواره از ته دل ستوده راازخودگذشتگی و کاردانی ایشان  که (Helvi Sipila)هلوي سیپیلا 

برخورداري از وجود خـانم سـیپیلا،    کهدارد  میتر معلوم  بر ما هرچه واضح 195/1354روز از سال هر 
  .کل سال جهانی زن، عامل مهمی در پیشرفت کار ماستعنوان دبیر به

 بـه  راد عنوان رئیس این اجلاسیه دارم، مایلم مراتـب قـدرانی خـو    بهان شخصی و با هر چه در تومن 
ي اصیل و شریف ایشان،  وظیفه ي ادامهگیري و  در پی راخانم سیپیلا تقدیم کنم و حمایت کامل خودمان 

  .کنم میتعهد 
بسـیار   ي وظیفـه  کـه تشـکر کـنم    (Bruce)از خـانم بـروس    ویژه بهمایلم از اعضاي دبیرخانه، و همچنین 

ي شـورایی کـرد،    تسـلیم کمیتـه   کهمندي  ماهرانه انجام دادهاست و این امر، از مدارك ارزش رادشواري 
  .معلوم است خوبی به



 

 

 

 
 1390فروردين  ـ پازندتهيه شده در كتابخانه فرهنگي 

اگر مايل به همكاري در خطايابي املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد 
دولتي، و يا رسمي وابسته نيست. ‌ دولتي، شبهي‌، به هيچ نهاد و مؤسسهپازند (با نام سابق گرداب)كتابخانه مجازي 
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  شده ي ديگر... و ده ها عنوان كتاب گل چين
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